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تفشیر سوزه غلق مقللاه اه ۳۳ 
مقدمات نزول وحی و ی لسن 


اخنتباه امروز مسلمانها» تقلید از فرنکیها ۳ 
اولین نشانه فرنگی مأبی 9 
مقصود از «علق» | 
نظر بعضی از دانشمندان معاصر درباره «علق»... 
اعجاز علمی قرآن ۳ 


خلوت رسول اکرم در حراء ی 
هسام سول ]کم ۱[ 


اولین وحی بر رسول اکرم 1 
معنی «قرائت» 0[ 


۳+ انش نا فان( 


آبا فرط صدخ قراء ت این است که متنی از رو خوانده شود؟ و 
آیا شرط صدق «قرائت» تقدس است؟ 9 


منهوم «اقر» در آیه ی مدمه امک یوگ میوگ اجه دوک مق 
«کتاب» در اصطلاح قرآن ۳[ 


توحید قران و وا بح هی دام تاه 


تمدن انسانی معلول زبان و قلم است مه ی ی 
طلوع ی خاتم‌الانبیاء طلوع علم ات یی 


عبودیت. نتیجه منطقی جهان‌بینی صحیح و 
انحراف انسان از مسیر عبودیت 1 


آنچه خدا برای بندگان می‌خواهد. از باب جود و رحمت است 


السان کاهن از فرشعه‌یا لا تر و کاهی از حیوان پشتت‌تز اشت 2 
طغیان انسان در مقابل خداوند ی 2 


انسان هیچ گاه واقعا بی‌نیاز نمی شود ی( 
لو تام ار طغیان اسدان 0( 


مال و ثروت روی شخصیت انسان اثر می‌گذارد که 
تذکر به معاد برای بیداری انسان که 
ذکر مصداقی از طغیان انسان 9( 
شان ول این آیاث 0 


۳ 
۳ 


فهرست مطالب ۵ 
نماز در همه شرایع حقه بوده است ۸ 
اکثر مشرکین قریش مشرک در خالقیت نبودند تن وی ۲۳ 
ایمان پیامبر به موفقیت و پیروزی خود ی 
معنی «نادی» کب و 
مزاحمتهای مشرکین قریش نسبت به پیغمبر اکرم و 
تفیشز سوه قتدز /مقد مه ات ۳ 
تفسیر سوره در ۱۷ 
ترجمه ی ی یر و و و ۱۷ 
آنچه از مجموع آیات قرآن درباره شب قدر استفاده می‌شود ی( 
دو نوع نزول قرآن ۱ ۱ 
نزول دفعی قرآن در نب قدرلوده و 
قرآن و فرقان اي ره ٩ب‏ 
وجه تسمیه لبلة القدر کر ری ی ۱۷ 
اجزاء زمان و اجزاء مکان فی حد ذاته با یکدیگر تفاوتی ندارند ۷۷ 
شرافت کعبه رن هی رم ی و 
زمانها به واسطه انسان فضیلت پیدا می‌کنند ی 
یتفر کت سای سفن ۱ 
جرا شب قدر در ماه رمضان است؟ ی 
چرا شب قدر دقیقا مشخص نیست؟ ی 
دخیل بودن انسان کامل در مقدرات عالم ی 
شب قدر بهتر است از هزار ماه ی سب انیس ۱ 
روح ره تزا یه میگ ی دی سیون مس سیکسا سوبس 11 
معنی «آمر» ی ۱۱ 
مقصود از روح چیست؟ ره 
تسیر سوره بینه تا وه و هو ها وه هل ٩۱‏ 
منفکین ۱ 


اانیباقدان(۳ 


انسان به حکم فطرت حق طلب است هس خی ۱۳۵ 
قران برای عقل اصالت قائل است و 
سای ا سول ۱ 
معنای «قیّم» هه شش ی وود مس وی ره شا هو که مس هی[ ۱۳ 
کلمه «قیّم» در قران کر ۱ 
وجود پیغمبر اکرم بیّنه بود ی تم هر ای ی 9 
بیّنه اسلام قران است ۱ 
تسلی دادن قران به پیغمبر اکرم سک توا ی اش ی شم ی مایت ای( ۱:2 
مقصود از «الذین اوتوا الکتاب» ۱۳ 
بیّنه الهی از مردم چه می‌ خواهد؟ ربب ۱ 
ی شو ره دا ر ۱ 
تمام ذرات عالم دارای حیات و شعورند و لس ی ۱۱۴ 
سخن مولوی رک ی ی ۱ 
معنی «صدور» نب( 3 ۱ 
معنی «ذُره» و ی 
تسم مور تاه ان ی 
شأن نزول ی ۱۱۱ 
مختصری درباره حضرت موسی بن جعفر (سلام الّه علیه) هس ۵ ۱۳۱ 
محبوبیت اثمه علیهم السلام هو ی کته ۱۳ 
یفام ی ۱11۳۹ 
پرسش از چیستی ۹ ی و ۱۰۰ 
دو علامت قیامت ی( 
سنجش اعمال و اخلاق و افکار ره هه ی ۱۲ 
میزان هر چیزی متناسب با خودش است 1 
اتود یک ها ۱۱ 
انسان کامل» معیار سنجش ی و ی و یه ۱۱۱۲ 


فهرست مطالب 


معنی «فامّه هاویة» 1 
خاطره‌ای از مرحوم آیت ال شاه آبادی 9[ 


ایمان زر و ی تا 


ایمان یعنی اعتقاد و تسلیم نسبت به یک حقیقت آرمانی 


ایده و آرمان» یکی از نیازهای ۱۳ 2۵۳2 ۳0......... 


علم از دادن ارمان به بشر عاجز است ی 


نمونه‌ای از انسان دینی 1 
تفای رط او یدای ویو اسان ی اک ۵ 


مقصود از «عصر» ی وه کر و هو و موی و مگ 
تفاوت اساسی انسان با موجودات دیگر که 


۸ 
ایمان و عمل. دو رکن انسائیت ره 


ایمان و عمل تفکیک ناپذیرند و 
عناوین اولیه و عناوین ثانویه ی 


رسول خدا و مرد مهدور الدم ۳ 


دو نوع لذت و دو نوع رنج 1 


آشنایی با قرآن 


تذکر و انتقاد غیر از عیب‌جوبی است 1 


۱۴( 


مقصود از «و انحصر» و هو و ام 
انطباق روایت با مضمون شعر حافظ رن 


تفسیر سوره کافرون و فیک دا 
آغاز دعوت عمومی پیامبر ی 0[ 


تفسیر سوره مسد / مقدمه رک 
دعوت خویشاوندان نزدیک به اسلام.... 
آزار پیامبر توسط ابولهب و همسرش .... 
دعوت مردم مکه ههور کف وه 
دو علت ذکر نام ابولهب در قران و 


تفسیر سوره مسد و 
نگاه غلط به ثروت؛ عامل غرور و انکار 
انسانیت را نمی‌توان با روت کسب کرد. 


۱۰ 


ابولهب و دعوت پیامبر عَة 1 


نعیمها و نقمتهای قیامت تجسم اعمال انسان 


تفای ابو اسب ما 
ار( 0 


معانی مختلف «ابولهب» کب 


خداء خالق و مبدع اشیاء ۳ 
تعبیر خلقت به «تجلی» ی .۰ 


مفهوم توحید ی م0 
حدیث امام حسین علیه السلام ۳[ 


آشنایی با قرآن 


بت ۳ 


۱۴( 


بسم له الرحمن الرحیم 


مقد مه 
جلد چهاردهم آشنایی با قرآن آخرین جلد از مجموعه «آشنایی با 
قرآن» و شامل تفسیر سوره‌های علق, قدر بیّنه. زلزال عادیات. 
قارعه, تکاثر عصر همرّه. فیل کوثر. کافرون. نصر. مسد و توحید 
یا اخلاص است. 

همان طور که در مقدمه‌های مجلدات قبلی ذکر شده است 
استاد شهید آبکگ ان ه/#مطفری دو اسلا جله تفسیر قرآن داشته‌اند. 
یکی جلساتی که سالها در منطقه قلهک تهران در روزهای جمعه 
در منازل برخی موّمنان برقرار بوده و ایشان پس از رحلت مرحوم 
حجذالاسلام دکتر محمد ابراهیم آیتی(دوست صمیمی آن شهید) 
تفسیر قرآن را از سوره مریم پی گرفته و تا نزدیک آخر قرآن پیش 
رفتند گرجه فقط حدود ۱۵۰ جلسه اخر ان ضبط شده است. و 
دیکز تقاسیری. که در سالهای 9۱۳۵۰ ۱۲۵۲ در سجن الخواه 
تهران داشته‌اند که شامل تفسیر آیاتی از سوره توبه و انفال است و 
نیز چند سوره که از اخر قران اغاز شده و البته فقط برخی از 
نو وهای تضواین آن دز کست تخر لذا بنخی شوره‌ها دز اي ماد 
در دو محفل تفسیر شده که ما در این موارد. جلسه تفسیر 
مسجد الجواد را مقدمه دیگری قرار داده‌ایم. 

مجموع آنچه از تفسیر قرآن از آن اسلام‌شناس عظیم‌الشآن در 
دست بود به صورت مجموعه ۱۴ جلدی «اشنایی با قران» منتشر 
شد. گرچه جلد اول آن به منزله مقدمه و درباره شناخت قرآن 


ر 


آشنایی با قرآن (۱۴) 


انتتت: 

مطالب این مجلد از «آشنایی با قرآن» مانند مجلدات قبلی از 
بیانی روشن و روان و محتوایی غنی و گاه ناظر به مسائل روز 
پرخوردار است و همجنان که رویّد «شورای نظارت» است» حفظ 
تنظیم‌کننده محترم بوده تست 

تنظیم و ویرايش علمی این اثر توسط اقای دکتر علی مطهری 
(عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشکده الهیات دانشگاه تهران) 
انجام شده و بدین وسیله مراتب سپاس خود را از ایشان اعلام 
می‌داریم. 

با انتشا اخرلن لد از «اشقابییا قرلآن» راه انتشار جلد ۲۸ 
مجموعه آثار استاد شهید مطهری نیز هموار شد و به اين ترتیب 
متفکر شهید می‌گردد. 

از خدای متعال توفیق خدمت مسئلت می‌کنيم. 


۲بهمن ۱۳۸۹ 
برابر با ۷ربیع‌الاول ۱۳۳۲ 


سوره «افرأ» (یا علق) یک تشابه و تناسبی با سوره «انّا آنرّلناه» دارد. در 
سوره رات ان لناه» اولین نزول قران (نزول اجمالی و بسیط) را که در شب 
قدر بود بیان می‌کند. در شب قدر آیه‌ای نازل نشد. چون آبه صورت 
تفصیلی قرآن است. بلکه تمام قرآن به صورت جمعی که در آنجا کلمه 
و ایه‌ای وجود نداشت - و در واقع رفح قران بر پیغمبر اکرم نازل شد. 
«اقراً بانیم ریک الذی خَلَق» اولین اش اش خن قرآن به صورت 
تفصیلی " بر پیغمبر اکرم نازل شده. 

تقریبا محل اختلاف نیست که آیات اول سوره «اقرآ» اولین آیاتی 


[نطالی که در انم فتاه گرب رعافی اه آول‌شفوه علی | مه شرتوط به شاسله ات 
کق هیر اس گه رفظ خوار یک جاتیه اد تفن اش در دس اس 
استاد در آن سلسله جلسات. تفسیر قرآن را از آخر شروع کرده‌اند. ما به مناسبت این 
مطالب را قبل از دو جلسه اصلی تفسیر سوره علق به عنوان «مقدمه» اوردیم.] 

۱ یعنی انجا که پیکر و لفظ قران هم به صورت کلمه به کلمه و جمله به جمله و ایه به ایه 
بر پیغمبر اکرم نازل شد. 


۴سحح2<ححححححححح- ت | انیا کر ۱ ۱۲(۵) 


است که بر پیغمبر اکرم فرود آمده است؛ یعنی آنجا که قرآن با همین پیکر 
و به همین صورت و با همین الفاظ بر پیغمبر اکرم نازل شد اولین آیاتی که 
نازل شد همین پنج آید ول سره زاف ۱ امستا: 


مقدمات نزول وحی 

مطابق عقیده شیعه بعئت پیغمبر اکرم در پیست و هفتم ماه رجب بوده. در 
این روز بود که به این شکل وحی بر پیغمبر اکرم نازل شد. البته نزول 
وحی و قرآن بر پیغمبر اکرم یک امر دفعی نبود . بلکه مراحل و مراتب و 
مقدماتی داشته که از همان اول کودکی پیغمبر اکرم شروع می‌شود. و 
هرچه پیغمبر اکرم بزرگتر می‌شد و به سن چهل سالگی نزدیکتر می‌شد. به 
افق وحی. آنهم آخرین وحی و عالیترین درجه وحی نزدیکتر می‌شد. 
خود پیغمبر اکرم می‌فرمایند: اوایل آنچه به من القا می‌شد از طریق 
خواب و ریا بود ولی رژیایی که یل الط "؛یعنی خوابهایی که 
مثل فجر و طلوع صبح روشن بود و تعبیر داشت نه مثل خوابهایی که ما 
می‌بينيم که اکثرش اضغاتٌ احلام و خاطرات پرا کنده‌ای است که برایمان 
تجسم ش کاا ان خوابهایی هم که [چنین نیست و] تعبیر می‌شود 
باز انقدر قدرت ندارد که شخص حقایق را به همان صورتی که هست 
ببیند. بلکه به صورت تعبیری می‌بیند؛ یعنی چیزی می‌بینیم چیز دیگری 
تعبیر می‌شود. مثلا خواب اسب می‌بينيم. آن را تعبیر می‌کنند به پیروزی: 
پا خواب شیر می‌بينیم» تعبیر می‌شود به علم. خوابهای پیغمبر اکرم منل 
خواب حضرت ابراهیم بود که در عالم خواب انچه را که در اینده واقع 


۱ مثل افسانه مر ره که می‌گویند شخص کُردی خودش را 
۲. بحار الانوار ج ۱۸ /ص ۱۹۴ و ۲۲۷. 


تفسیر سورة علق / مقدمه <- سحصت: م۱ 


می‌شود می‌دید و بعد هم در آینده عین ان بدون کم و زیاد واقع می‌شد. 

همچنین گاهی قبل از اینکه وحی بر آن حضرت نازل شود صداهای 
غیبی می‌شنید؛ می‌دید گویا صدایش می‌زنند. يا احساس می‌کرد و 
می‌شنید که موجودات با او حرف می‌زنند. 

تا اينکه برای اولین بار وحی (کلام خداء قرآن) بر آن حضرت نازل 
شد و جبرائیل برای اولین بار بر وجود مقدس او ظاهر شد. خود حضرت 
می‌گوید: او را دیدم که در مقابل من ایستاد و به من فرمان داد و گفت: 
«افرا» یعنی بخوان! 

لبته این مطلب را توضیح بدهم که کلمه «بخوان» ترجمه رسایی از 
کلمه «اقرا» نیست. ما در فارسی اگر کی الّاز هم بخواند می‌گوییم 
«خواند». هر گفتنی را «قرائت» نمی‌گویند. «قرائت» خواندن یک متن را 
می‌گویند.مثلا یک وقت گرم یف یی را نقل م‌کنيم. این را 
«قرائت» نمی‌گوبند. يا مثلا کسی شعری گفته. ما شعر او را می‌خوانيم. 
این را هم «قرائت» کل و بید. «فبلنات»ر جایی است که متنی در کار 
باشد. یعنی امری که مکتوب است پا صلاحیت کتابت را دارد در کار 
باشد. 

وقتی که جبرائیل به پیغمبر اکرم گفت: «فُ» (قرائت کن. بخوان!) او 
امّی بود. حال ایا در مقابل پیغمبر اکرم مکتوب و نوشته‌ای نمودار شد؟ 
نوشته ظاهری منل همین خطوطی که ما می‌نویسیم يا یک کتاب غیبی 
مثل آنچه در قرآن نام می‌برد: «کتاب مَرّقوم؛ یهد اون ۳؟ به هر حال 
به نوعی از انواع «نوشته» بوده. 


به او گفت: فا (بخوان!). گفت: ما آنتا بقاری؛ یعنی من نمی‌توانم 


ری ۲ ۱۲ 


تجح کت امتانی سا فر ۱۳۳۵ 


بخوانم» من خواندن یاد نگرفته‌ام؛ چون پیغمبر اکرم ی بود. یعنی 
مکتب‌نرفته و درس‌نخوانده بود. وقتی به او گفتند: «فرَا» که در واقع 
ی ۵ گفت: ما آتا بقاری. خود 

پیغمبر اکرم ناقل است؛ فرمود: بار دیگر به من گفت: ار باز گفتم: + ما آتا 
قاری در بار سوم من را گرفت و فشرد آنچنان فشردنی که نزدیک بود 
جانم از قالب بیرون بیاید و گفت: اقرا که خر ای و باطن خودم 
احساس کردم خطوطی نوری در قلبم نوشته شده دای تون تور 
شروع کردم به خواندن. آنوقت از صفحه قلب خودم خواندم آنچه را که او 


می‌خواست من بخوانم: 


۳ بائم ریک نی حق لقَ الانسان من علق. ثرا و ریک 
الاکرمٌ نی عم بقلم علم الانسان ما یل 


نهضت قلم 
عجیب است که وحی الهی اسلامی و اولین باری که وحی الهی بر پیغمبر 
اسلام نازل می‌شود با چه مطالبی آغاز می‌شود! پیغمبری که خودش نی 
تقرس اقوانده اب ار ای کار نم شرت ای اف 
«بخوان!». صحبت از خواندن و نوشتن است. 

پیغمبر اکرم در زمان خودشان در همان مدینه و عربستان نهضت قلم 
به وجود آوردند. اسلام یک خصوصیتی دارد که هیچ دینی چنین 
خصوصیتی ندارد و آن اينکه در اندک زمانی یک نهضت علمی فرهنگی 
عظیم ایجاد کرد. دلیلش واضح است. قرآن کتابی است که با ره شروع 


۱ حال این که جطور نوشته شده بوده, ما نمی‌توانیم بفهمیم. 


شد. همان نقطه اوّلی که می‌خواهد بشر را راه پیندازد می‌گوید: «بخوان!». 


با «بخوان» بشر را راه می‌اندازد. 


فرهنگ توأّم با ایمان 

فرًپائم ریک الّذی خََق. بخوان ولی به نام پروردگارت با کمک و 
اناد ارام پروزدگاز افزیدگارسزان له هدان ووس رهگ 
اسلامی را نشان می‌دهد. اسلام من گو ی «بخوان!» بشر هم تن رفن 
«بخوان!». تمدن فرنگی هم می‌کی‌پل««ضولن و پنویس!». تمدن فرنگی 
هم می‌گوید مبارزه با پی‌سوادی؛ قرآن هم می‌گوید مبارزه با بی‌سوادی. 
این «افرٌ» یعنی مبارله با بل سوللای. اماگترآر6 می‌گوید: بخوان با نام 
پروردگارت؛ خواندن و دانستن را با معنویت و ایمان و اینکه همیشه 
همراه نام خدا باشد توأم می‌خواهد. اسلام به فرهنگی که از ایمان جدا 
باشد معتقد نیست و تجربه نشان داد که چنین فرهنگی برای بشر کاری 
نمی‌کند. فرهنگ منفک از ایمان» «افرٌ» محر از «پانم تیک اذی خْلقَ». 
آن فرهنگی است که به کره ماه می‌رود ولی در همان ال بر سر انسانهای 
بی‌گناهی در خانه‌های خودشان بمب می‌ریزد؛ یعنی انسانیت نیست. 
«بخوان» جدا از «بانم ریک اذی عَلق و جدااز نام خداء توحش است و 
تقزاش مق وش کرش ایجاد می‌کند. آنگاه علم وسیله ارضاء 
جاه‌طلبی‌ها و شهوت‌رانی‌های بشر می‌شود. علم مجزا از ایمان. خواندن 
یش ما اواشان تیا سرادی سمعو از انقاي اکتان را اسان تم کی 
ری نات نمی‌دهد. بلکه ابزار به دست بشر -به هر شکلی که 
هست - می دهد . 


روح فرهنگ اسلامی توأم بودن علم و ایمان است. و قال لین ثرا 


سعحححت ان اقفر ۱۳۳۵ 


للْم ‏ الایان . قرآن دم از علم و ایمان با هم می‌زند, نه ایمان منهای علم» 
و نه علم منهای ایمان. ملای روم چقدر خوب همین حقیقت را که از قرآن 
کریم اقتباس کرده بیان می‌کند؛ می‌گوید: 

هر که او بی سر بجنبد دم بود ‏ جنبشش چون جنبش کزدم بود 
علم و مال و منصب و جاه و قران فتنه آرد در کف بد گوهران 
تیغ دادن در کف زنگی مست به که افتد علم ناکس را به دست 


اشتباه امروز مسلمانهاء تقلید از فرنگیها 

بزرگترین اشتباه امروز ما مسلمانها همین است [که دنبال علم منهای 
ایمان هستیم و] می‌خواهيم از فرنگیها تقلید کنیم؛ یعنی وقتی می‌خواهیم 
علم را وارد کشور خودمان کنیم عذر ایمان را می‌خواهيم. می‌خواهيم از 
این در علم را وارد کنیم ولی از آن در دیگر ایمان را بیرون ببریم. چه فرق 
می‌کند: ما ایمان داشته باشیم و علم نداشته باشیم يا علم داشته باشیم و 
ایمان نداشته باشیم؟! به هر حال کبوتری هستیم یک باله. انسان با دو بال 
باید پرواز کند: علم و ایمان. 


اولین نشانه فرنگی مأبی 

اولین نشانه فرنگی مأبی ما این است که از اول کتابهایمان اسم خدا را 
برداشته‌ايم. قرآن و 3 بائم ری او مسا در تا 
قراً ن مبارزه می‌کنيم و چقدر بر ضد قرآن سخن می‌گوییم! ! قرآن ن با 
«خواندن» شروع می‌شود و می‌گوید: افراً پاثم ریک الذی خلََ بخوان به 
استعانت و استمداد از نام پروردگار آفریدگار. اولین مرحله اجرای این 


۰ روم ۵۶ 
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دستور این است که وقتی کتاب می‌نویسیم (ما کتاب را برای خواندن 
می‌نویسیم) [آن را با نام خدا آغاز کنیم] مخصوصا کتابهایی که برای 
ههام تویسیه: کت بای وزارت آموزشن رهوش ماوتتی کاب زا 
0 1 0 
بچه هم ۳4 «بچه جان 0 به نام و پس اول ۳ 
«بسیم اه الرمن الرحم» يا یک «باسمه تعالی» یا لااقل یک «به نام خدا» 
بگذاریم. چقدر زشت و خنک است که انسان کتابی را باز می‌کند و در 
اول آن هیچ ی معا ۲ ن آیگ#راست که من «افراً پانم 
و اذی خَلَق» را قبول ندارم " . سخنرانی می‌کنیم و در سخنرانیهای 
خودمان ن حاضر نیقج/ اه الرمن الرحم» بگویيم. معا مناخ 
است که «افراً بانم ریک ای خلَقَ» را قبول ندارم. 

پس تعلیمات قرآن از خواندن و مبارزه با بی‌سوادی و ناتوانی در 
قرائت شروع شده است. اما «بانم ریک الذی حَلق» توأم با یاد و نام خداو 
توأم با ایمان به خدا. 

فا بائم ریک نی خن بخوان ای پیامبر با استعانت از نام 
پروردگارت که جهان را و هر چه در آن هست آفریده است. 

اول مسئله جهان مطرح است. ولی چون قران کتابی است که برای 
تعلیم و تربیت انسان آمده با اینکه خلقت کل عالم را ذ کر می‌کند و انسان 
هم جزء عالم است. ذکر خاص بعد از عام می‌کند و انسان را بالخصوص 


۱. البته اخیرا دیده‌ام در بعضی از آنها هست ولی در همه نیست. [خواننده محترم 
ایراداشده انیت:] 


۲ معنایش همین است؛ هیچ رودربایستی ندارد. 


+( اتانی ناقر ۱۱۳۳۵ 


ذکر می‌کند: خن الانسان من عَقٍ. در سور مومنون " می‌فرماید: ما انسان 
زا از تعارصهنو شبره کشنده‌ای او کل آفريديي بعد او را نطفه قرار دادیم 
در قرارگاه محکم و استواری, بعد نطفه را به علقه تبدیل کردیم و بعد 


علقه را به مضخد. 


مقصود از «علق» 

اغلت ممتستیخ. کنعد انز مقصود از کلمه «عَلقد» خون بسته است؛ نطفه 
پس از آنکه در رحم قرار گرفت بعد از مسدتی به شکل خون بسته 
درمی‌آید ". حال مقصود از «عَلقَ» در اینجا چیست؟ آیا مقصود همان 
علقه است؟ پس چرا اینجا «علق» گفته و آنجا «علقه»؟ و بعلاوه «علقه» 
یکی از مراحل وسط است؛ یا باید می‌گفت انسان را از خاک آفریدیم و یا 


شلقت انسان, تناسبی ندارد. پس,مقصود چیسّت؟ 


نظر بعضی از دانشمندان معاصر درباره «عَلن» 
پفی ات مم ات ار تن عیرست سا 
فرآن مطلتی,را کفیه که در ان .عصنی ی نو اند سفهست: مقصود از 


2 تا جَعلنا لْطفَةٌ فی قرار مکین. 
وی ی نطفه وقتی که در رحم قرار می‌گیرد منشاً 
تکوّن بچه می‌شود. 

۳ نمی‌دانم چه کسی برای اولین بار این حرف را زده. 

۴ زالو حیوانی است که در آب یا در بدن حیوانهای دیگر پیدا می‌شود و احیانا وارد حلق 
افو اسان امش شنت فا یت ال اش است شرس اس مکی مدرم مک که 
شکمش بزرگ می‌شود و می‌افتد. 
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«علق» در اینجا آن حیوان زالو شکل ذره‌بینی است که در نطفه مرد وجود 
دارد که به آن «اسپرماتوزوئید» می گو بند. 

و لیفة نظر مس ژشاه مطلبسته -دیگر است. اصلا معنای «علقه» 
ون شسسته تشیت, ماوخ «عَلّن» و «علْقه» همان ماده «تعلق» است و 
معنایش وایستگین است. در فارسی کلمه «بسته» را گاهی درباره انعقاد 
می‌گویيم. وقتی یک شیء شل, سفت شود. به این می‌گویند انعقاد؛ مثل 
خونی که از بدن حیوان بیرون می‌آید. که اول شل است. مقداری که 
می‌ماند می‌بندد. منعقد می‌شود. يا شیر را وقتی که مایه می‌زنند. بعد از 
مدتی منعقد می‌شود. سفت می‌شود و می‌بندد. یا گچ وفتتی به آن آپ 
می‌زنند اول شل است بعد منعقد می‌شود. این انعقاد است. نه اعتلاق و نه 
انعلاق. بنابراین اگر ما بگوییم معنای علقه خون پسته است. خون بسته 
یعنی خون منعقد شده و خون منعقد شده غیر از خون معتلق شده است. 

اینجا صحبت عَلّقَ بودن است. معنای تعلق؛ بسته بودن نیست. بلکه 
وابسته بودن و چسبیدن است. اگر چیزی به چیزی بچسبد به طوری که 
جدا نشود. اینجاست که مادم لتق را به کار می‌برند. به زالو که «علق» 
می‌گویند به این اعتبار است که وقتی آن را روی بدن انسان بگذارند 
خودش را می‌چسباند و جدا نمی‌شود؛ متعلق می‌شود. نه اینکه منعقد 
و 

ی او زارد مش هر وه نیش اس 
نیست که نطفه منعقد می‌شود. بلکه این است که نطفه در جایی قرار 
می‌گیرد و در آنجا می‌چسبد؛ یعنی [نطفه] که اول در این حال نبود به 
حالتی درمیآید که در یک نقطه می‌چسبد و جدا نمی‌شود و جایش را 
تغییر نمی‌دهد و به عبارت دیگر تعلق پیدا می‌کند. 


۷۲.--- ای اقترا (۱۱۳) 


اعجاز علمی قرآن 
به نظر این طور می رسد که با توجه به ماده نطفه و ماده علقه. اعجاز علمی 
قراه رش می‌شود. در لت عرب ماده کلمه «نطفه» مفهوم سیلان دارد؛ 
به آب سایل, پعنی آبی که سیلان و جریان دارد. می‌گوبند «ناطف» یعنی 
صاحب سیلان و جریان. به نطفه مرد یا هر جنس نری از آن جهت نطفه 
سای دا هی فرما دابا سان ز تفه منکیم هن وک فرط از 
خلت اسبان همان آپ چهنده است. در سوره «و المّاء و الطّارق» هم 
می‌فرماید: خلقَ من ماء دافق از آبی جهنده آفریده شد. 

علم ثابت کرده است که نطفه جنس نر وقتی داخل رحم جنس ماده 
می‌شود همان حالت سیلان و جریان و تحرک خودش را دارد. در جنس 
ماده در هر ماهی یک سلول که به آن «اوول» می‌گو یند - آفریده می‌شود 
که اگر شرایط اقتضا کند و از میان میلیونها ذرات جهنده و متحرکی که در 
نطفه مرد است یکی (و احیانا دو تا و به ندرت سه تا و با ندرت بیشتر 
چهار تا و آفوتتر اند آن گس ال را می‌شکافد اوق ار شوه 
تا وارد شد. [سلول جنس ماده] فورا با ترشحاتی که دارد. دیوار خودش 
را محکم می‌کند به طوری که میلیونها سرباز دیگری که می‌آیند و 
می‌خواهند این قلعه را فتح کنند دیگر نمی‌توانند. همان اوّلی که آمد. این 
قلعه به روی آن باز می‌شود؛ یعنی سلول زن (اوول) که بزرگ و کروی 
کل ات آماده اشن اق ول باق که راوه بشووی و افو ور 
این قلعه به روی دیگران بسته می‌شود ِ از مجموع سلول نر و سلول 


۱ طارق ۶7 
۲ اگر هم دو یا سه يا چهار یا پنج تا با هم برسند, به روی آنها باز می‌شود. ولی دیگر بیش 


بت 
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ماده, یک سلول به وجود می‌آید. سلول نر و سلول ماده چنان با یکدیگر 
یکدیگر امتزاج پیدا می‌کنند و مخلوط می‌شوند و مجموعا یک واحد به 


وجود می‌اورند. 


جنس مرد متحرک و جنس زن ساکن خلق شده 

اگر درست دقت کنیم عین همان حالتی است که در دئیای بیرون میان زن 
و مرد هست. خداوند جنس مرد را متحرک و جنس زن را ساکن خلق 
کرده. حال اگر ما به زمین برویم يا به آسمان و بخواهیم از فرنگیها 
(آمریکاییها و اروپاییها) تقلید کنیم و بخواهیم نظام خلقت را تغییر 
بدهیم» زندگی خودمان را خراب کرده‌ايم و کار دیگری نکرده‌ايم. 

مرد شتابان به و زن با درنگ آب نخیزد چه بجنبد دو سنگ 

وقتی که زن بخواهد در نقش مرد ظاهر شود و مرد بخواهد در نقش 
خودش يا در نقش زن ظاهر شود. جز خراب شدن زندگی چیز دیگری 
هسته اصلی که از مرد جدا می‌شود جهنده و متحرک و سایل 
است و اوست که به خواستگاری سلول زن می‌رود. (روزی که زن دنبال 
راداو نی یت آورش خی را واه خروین سییر 
ف هر اسگاری استت که صون ماع و تین اب وی ۸ 
آمد. می‌گویند اول آرام آرام می‌آید در نقطه‌ای که در دسترسی او قرار 
می‌گیرد. ان تحرک از بین می‌رود و همانی که سایل و جهنده بود. در یک 
نقطه از رحم می‌ایستد و اتراق می‌کند. مثل یک زالو به یک نقطه 


چاو این اتعفاه قاری شاکا کر در اوواخد بشی از انم بخواهتد مار فوند ان قلعه 
خرابمی‌شوو: نا ان مقذاری که استعداد دارفا گر وارد شدند فورا در انن قلعه یذ روی 
دیگران پسته می‌شود. 


بت تحت | شا شی ا قر ۳۱ (۲۳) 


می‌چسبد و تعلق پیدا می‌کند و وابسته می‌شود و دیگر از جای خودش 
تکان نمی‌خورد. و شروع می‌کند به رشد کردن. مرتب از بدن مادر تغذی 
می‌کند. همین که بزرگ شد دو تا می‌شود» دو تا چهار تا می‌شود. چهار تا 
تیه نک مک فد نوتم کار زک گر 
برآمدگیها و فرورفتگیهایی در اطرافش پیدا می‌شود که مبداً به وجود 
آمدن اعضا و جوارح و همان مرحله «مُضغه‌ای» در قرآن است. مضغد 
یعنی گوشت جویده که بریده بریده است و یکنواخت نیست و برآمدگی و 
فرورفتگی دارد. 

بنابراین «علق» همان «علقه» است که در جای دیگر قرآن موز 
در قرآن مرحله علقه‌لودن مد اقا مرحله لطفه‌ودم است. مرحله نطفه 
بودن مرحله تحرک ولا ادلت. یعنیلا آن ات است که هنوز هسته 
اصلی به وجود نیامده. بلکه یزان هط تیهاست که همان نطفه مرد 
شک له پوده شرحتلهای انیت به سید ی اه فلش بیس کنزق 
وابسته می‌شود. در کذ جا قراز سم کیرد و شروع می‌کند به رشد کردن, 
و آن همان مرحله‌ای است که خطلشگض حزجی نطنه جنس ماده مجموعا 
یک وانت زا تشکی بت دهد وان آ خضاشت کاشان وضو دی [ین 


بعنی بدا لا ۳ 


مسئله‌ای امروز زیاد مطرح است و آن اينکه می‌گویند ایا جلوگیری 
کردن از پیدایش بچه شرغا جایز است يا له ؟ از جنبه شرعتی تا مرحله 


۱. نه اینکه چون زالو شکل ای ان «علق» گفته شده. 
۲. اخیرا دیده‌ايم این مسئله در روزنامه‌ها هم مطرح شده. البته در روزنامه‌ها آنچه مطرح 


بت 


تفسیر سورة علق / مقدمه > م ۲ 


نطفه بودن جلوگیری مانعی ندارد اما در مراحل بعد از نطفه بودن که از 
مرخله علقه بودن است؛ خلو گیری: اشکال ذارد. فقه اسلامی [تست به 
این مسئله] صراحت دارد. یعنی اگر کاری بکنند که نطفه - به اصطلاح 
امروز -منعقد نشود. یعنی نطفه در رحم زن با آن سلولی که در وجود زن 
هست ترکیب نشود و قبل از آن باشد مانعی ندارد چون آن هنوز انسان 
نیست. بلکه نیمی از انسان است و نیم دیگر از انسان هنوز در وجود زن 
است. اما آنجا که این دبنگ بگر خن یز [انسان بدید اففه ات ] 
بدا تکون اسان حالتع اد دوع ابیت کف سار[ مر کیت 
در رحم قرار می‌گیرد؛ به طوری که تا قرار گرفت او دیگر انسان است. از 
نظر شرح اسلام هیچ فلأقی تفأست‌لیان اناکه لقه از بین ببرند یا مضغه 
را از بین ببرند یا جنینی را که اعضایش کامل و تمام شده از بين ببرند یا 
بچه یک روزه يا یک ماهه را از بین ببرند. 


از نظر اسلام سقط جنین آدم‌کشی است 

آقایان و خانمها باید بدانند که مستله سقط جنین از نظر شرع اسلام 
آدم کشی آنهم بچه کشی است. در آدم کشی اگر کسی پدرش را بکشد 
گناهش از بیگانه کشتن بیشتر است. اگر پسر یا دخترش را بکشد باز با 
کشتن بیگانه فرق می‌کند؛ یعنی گناه عظیمتر و بزرگتری است. البته گاهی 
حیات مادر در خطر است؛ یعنی امر داثر است میان اینکه بچه را سقط 
کنند و از بین ببرند و مادر زنده بماند. و اينکه مادر از بین برود. که احیانا 
اگر مادر از بین برود خود بچه هم از بين می‌رود. حال, اعم از اینکه از بین 
رفتن مادر مستلزم از بین رفتن بچه باشد یا نباشد. در میان این دو جان 


ی تفه شیر ای ان ۶ سنهها ی ون قاس اف شوم ی عمافن فشک 
بحث می‌کنند. تنها بحثی که مطرح نیست جنبه شرعی است. 


۷۶ اشانی ناقر ۱۱۳۳ 


که مادر از پین برود یا بچه اسلام می‌گوید جان مادر را حفظ کنید؛ یعنی 
سقط جنین حرام و گناه کبیره است و قتل عمدی به شمار می‌رود و قران 
فرفوده ایستت هن کت آتاتا نی را لا نکسن جرای او ینم اس نراي 
همه (خالها فا : 

امروز بچه سقط کردن حکم آب خوردن را پیدا کرده. عده‌ای 
شغلشان این شده که روزی ده بیست تا بجه ساقط می‌کنند. می‌گویند «ما 
نمی‌توانیم بچة زیاد را بزرگ کنیم» یا «کشور تحمل نفوس خیلی زیاد را 
ندارد». بسیار خوب. ال اول‌هگاوار یونعم و بچه متکون شود. 
کلیسا می‌گوید جلوگیری مطلقا جایز نیست. ولی از نظر اسلام جلوگیری 
از پیدایش بچه قبل (أزهانوقاگرنطله» با هر واسیلهآی(لمیچ مانعی ندارد. پس 
نگذارید بچه در رحم پیدا شود. ممکن است زن و شوهری بگویند ما 
اساسا بچه نمی‌خواهيم. بسیار خوب, نخواهید؛ کار حرامی نیست. البته تا 
حدی که به محذور بر نخورد اسلام توصیه می‌کند که تناکحوا تناسَلوا؟ 
افراد هر چه اضافه شوندسقتع اموت وگ شک مسحذوری مثل کثرت 
جمعیت باشد. ولی به هر حال [جلوگیری از پیدایش بچه قبل از انعقاد 
نطفه ] کار حرامی نیست. شخص می‌تواند مانع پیدايش بچه شود. البته زن 
و شوهر با توافق یکدیگر می‌توانند مانع پیدایش بشوند. این گونه جلوی 
افزایش جمعیت گرفته می‌شود. اما اگر جلوی پیدایش را نگیرند و با 
حتی بی‌اختیار بچه پیدا شود؛ بعد که پیدا شد. انسانی پیدا شده است. 
لغزاندن [و از بين بردن] این بچه به هر شکل جایز نیست و حرام است» 
ماع ٩۳‏ 
۲ مستدرک الوسائل ج ۱۴ /ص ۱۵۲. 


تفسیر سور؛ٌ علق مقدمه  ___‏ ۲ 

رآن راجع به عرب جاهلیت می‌گوید و ادا الرژد: شتلث. ی نب 
هکس سین هیک شاه بسا مایت متا خن 
کرده‌ايم فقط عرب جاهلیت کار جاهلیت می‌کرده؛ این هم جاهلیت قرن 
پیستم است. جاهلیت چهارده قرن پیش روی این حساب که من بچه‌ام را 
چگونه نان بدهم او را می‌کشت که قرآن فرمود: و لا لوا آولاهکم خُشية 
فلاق تن ررقم و ام ",و گاهی روی این خیال جاهلانه که دختر مایه 
تنگ است دختر را می‌کشت. وقتی هم کسی دخترش را می‌کشت از 
اطراف میگفتند «بارک الْه؛ احسنت!-توسچقدر مرد هستی! راستی که تو 
مرد هستی!». امروز هم روی این خیال جاهلانه که اگر بچه زیاد داشته 
باشیم مردم خیال می‌کنند ما ثل هستیم. [بچه را سقط می‌کنند.] اگر بد 
ایها بگوبید: «اتل لمیهمحا ان را تفسار کی لی‌گویند: «شیکها بچه 
زیاد ندارند». فقط روی یک خیال و یک وهم و توهم و یک حماقت که 
شیکها و متجددها و فرنگیها بچه‌شان کم است. می‌گویند ما هم باید 
بچه‌مان کم باشد. له تاه هیهت «دختر ننگ است» این 
می‌گوید «بچ زباد پسرش هم ننگ است». هیچ فرقی نمی‌کند. او 
ی کف نها دس تبی ات6 این می کر ید «یجه ازادو سل تا ک شیر 
امه ی قرآن هم می‌گوید: و اذا الوژدة 
شیث. بای الب فلت خیال کرده‌اید که قضیه گذشت؟! از شما سوال 
خواهد شد که: را کی انس گیاه کرت شی مت رهز هو 
شما معصومی را کشتید. و صلْ الّه علی حمد و آله الطاهرین. 


باسک العظی الاعظم الاْعرٌ الاْجل الاکرم يا له... 


وی 9 
۲ اسراء ۳۱ 


۳/۸ 


آشنایی با قرآن (۱۴) 


خدایا دلهای ما را به نور قرآن منوّر بگردان, دلها و سینه‌های ما 
ی ایو اس کون 

با تویی خامت روش تیف بر هت با رات کون 
حاجات مشروعه همه ما را برآور اموات ما غریق رحمت 


خودت بفرما. 


00 تفسیر سوره علق 


ح امن الرحم 


امد نا رت العالین: باری لتق آجعین. و الصلوة و السلام 
علی عبدالّه و رسوله و حبیبه و صفیّه و حافظ سرّه و بل 
رسالاته سیدنا و نبینا و صولانا الی‌اتقاسم مدع و ال 
الطیین الطاهرین العصومین. اعوذ باه من الشیظان الرجم: 

بنم اه رن لحم ۳ بانم ریک نی خلت ع ی 
الالسان ین عیفر و ریک ارم ای عم الم عم 
الانسان ما لکلا لد الانسان لیطغی. آن رءاه اشتفی. ان 
ای ریک الاجعی. أَرأَیْت ای نهی.عَبا زا ریت ان 
کان علی ادی. آز رز بلشوی. رت کب و تون للم 


تا -انانی باقتران(۱۴) 


بان له ری . 


سوره مبا رکه «فرا» است که به یک اعتبار اولین سوره نازل بر رسول اکرم 
است. مقصود از اینکه عرض می‌کنم «به یک اعتبار» این است که آیات 
اول این سوره [اولین آیاتی است که بر رسول اکرم نازل شده.] ۲ در 
تیب بان وسور فان بعضی از سوره‌ها. ولو سوره مفصل, تمام 
یک جا و یک بار نازل شده. ولی آیات بسیاری از سوره‌ها تدریجا نازل 
شده و خود رسول اکرم می‌فرمودند که این یات را دنباله فلان آیات در 
فلان سوره قرار بدهید. 

بسیاری می‌گویند در این سوره از آیه «کلا ان الانسان لیطغی» بعدا 
نازل شد و خود رسول اکرم دستور دادند این آیات به حسب ترتیب [بعد 
از آیات قبلی این سوره قرار بگیرند:] ۲ 


خلوت رسول اکرم در حراء 
رسول اکرم صلّی الّه علیه و آله,و سِلّم در سن چهل سالگی مبعوث به 
رسالت شدند. تاریخچه زندگی ایشان دوره‌های مختلفی دارد. ایشان از 
بیست و پنج سالگی تا چهل سالگی (یعنی از زمان ازدواج با خدیجه تا 
اولین روز بعثت به نبوت) وضع خاصی دارند؛ مخصوصا در سالهای 
نزدیک به رسالت. بسیاری از وقت ایشان به خلوت و تفکر و عبادت و 
قیال هی هی کل قوت: 

کسانی که به مکه مشرف شده‌اند می‌دانند که در شمال مکه کوه 
مرتفع و بلندی است به نام تفت ای کته سی اه هل تون 


الق ۲۳۵۲ 
۲و ۲ [جند انیه‌ای از مطلب ضبط نشده ای 


می‌گویند . وقتی انسان به قله مرتفع و بالای کوه حراء می‌رود. به شهر 
مکه و بالخصوص کعبه اشراف دارد ". بعد از اينکه از این کوه بالا می‌رويم 
وقتی از قله کوه مقداری به سمت جنوب پایین می‌آییم به جایی می رسیم 
که به آن «غار» می‌گویند ولی ما در تعبیرات عربی ندیده‌ايم که به آنجا 
غار بگویند " بلکه در واقع پناهگاهی نت جایی است که سنگها روی 
هم آمده و پناهگاهی درست شده به گونه‌ای که یک نفر (نه بیشتر) 
ین تا خر ار انفه ابش آخت ک ود فا نی نی یار مش یل 
خیلی کوچکی است. علی‌القاعده این طور بوده که رسول اکرم در مواقعی 
که هوا خیلی گرم بوده به آنجا می‌رفته‌اند. و این اواخر گاهی ایشان تمام 
ماه رمضان یا چند ملا متوللی دا انجا تقنها گسرمی‌بردند با آذوقه 
مختصری که به همراه می‌بردند و به همان هم قناعت می‌کردند. تمام وقت 
ایشان در آنجا به عبادت و تن _چف پزلاخذشت. گاهی که اقامت 
ایشان طولانی و چند روز فاصله می‌شد خدیجه برای ایشان تتمهٌ 


آذوقه‌ای می‌برد یا کنعلی زا برآی این کاز ی فرشتاد. 


ارهاصات رسول اکرم 
خود رسول اکرم از دوران قبل از رسالت جریانهای زیادی نقل می‌کنند که 


۱ ما در دو سفر موفق شدیم به این کوه برویم. البته بالارفتن و پایین آمدن از اين کوه 
سخت است با اینکه اکنون در ایام حح زیاد می‌روند و راهی در کنار کوه درست شده 
است. بالارفتن از ان حدود یک ساعت طول می‌کشد و یایین امدن حدود سه ربع. 

ند شهر مکهورامتان دردهای مقعاشی اس و طها اسان از الا و ظرامید مت 
شهر اشراف ندارد. ولی به 1 دره‌ای که کعبه در آن قرار گرفته اشراف پیدا می‌کند. 

فلا عازن تور که در کلمات اس لمتشم آمدمواقعا غاد وه ات۸ 

۴. نمی‌دانم شو گنه ان «غار» گفت يا نه. 


تحت أتا نیاق ۱۱۳(۱ 


علائم و نشانه‌هایی که ایشان قبل از نبوت مشاهده می‌کردند. هنوز رسما 
مبعوث به رسالت نشده بودند ولی علائم و نشانه‌های خارق‌العادة خیلی 
زبادی در زندگی خودشان مشاهده می‌کردند. از جمله ایشان می‌گویند 
رژیاها و خوابهایی می‌دیدم که یأق ملق الطبح + یعنی خوابهایی 
می‌دیدم از وقایع که منل شکاف صبح روشن بود؛ یعنی اینقدر قطعی بود. 
حوادئی را که در اینده می‌خواست واقع شود عینا می‌دیدم و بعد ان 
حوادث مو به مو واقع می‌شد. همچنین آثار و علائم زیاد دیگری که در 
خواب و بیداری مشاهده می‌کردند. 


اولین وحی بر رسول اکرم 
اولین بار که رسما روح‌الامین» آن فرشته وحی. بر ایشان تازل شین »جر 
همین حراء بود. در قرآن فقط/ا تمه که له ایظطان,گفته شده. امده است ولی 
تفصیل اینکه آن فرشته چگونه ظاهر و آشکار شد. در نقلها و حدینها 
آمده است و نمی‌دانيم که صد در صد این طور هست با نه. ولی مانعی 
رک نم ی اف 

مطابق آنچه که در احادیث آمده است ایشان می‌فرمایند: فرشته خدا 
بر من ظاهر شد و من را در بغل گرفت و فشرد و به من گفت: افرا! 
(بخوان! ") گفتم: مان بقاِي. (من نمی‌توانم بخوانم. من ی هستم). 
دوباره مرا به سختی فشار داد و گفت: افرا! باز گفتم: ما تا بقاری. بار دیگر 
به سختی من را فشار داد و گفت: بخوان! در بار چهارم من دیدم منل 
اینکه بر قلبم خطوطی نورانی نوشته شده و من می‌توانم بخوانم. 


۱. بحار الانوار ج ۱۸ /ص ۱۹۴ و ۲۲۷. 
۲ رل بو الزوخ لمینْ. علی قبک لتکون من ام رین. (شعراء / ۱۹۳ و ۱۹۲) 
کفران ار ظر هرت شون فهی و با کلمه هافر آغاو ی تد: 


این کیرش انتت که زد اعادیت | الوم انست که این «رفا 
(بخوان) در اینجا در واقع تعبیر دیگری است از اينکه «آماده باش! وحی 
را بگیر؛ کلام خدا را بگیر؛ کلام خدا را تلقی کن!». خود همین «اقراً» هم 
جزء کلام خداست. مثل «قَلْ» ۲ در «قل هر ال احَدّ» که جزء وحی است. 

اقراً بائم ریک ای خأَق. قرائت کن, بخوان به نام پروردگار 


آفریتنگهانت: 


معنی «قرائت» 
لغت «قرائت» را باید معنی کنیم. چون لفظ «بخوان» در فارسی لفظ 
مشترک است و اسبامظ اشتلاه میلاشود. «انت6 سکن گفتن است ولی هر 
سخن گفتنی قرائت نیست. مثلا من الان پرای شما صحبت می‌کنم. اینجا 
غلط است که بگویم «من برای شما قرائت می‌کنم»؛ نه. من برای شما 
تکلم می‌کنم. صحبت می‌کنم. مکالمه می‌کنم. وقتی دو نفر با یک‌دیگر 
صحبت می‌کنند. اپنجا قرائت نیست. قرائت در جایی گفته می‌شود که 
یک متن تنظیم شد؛ قبلی وجود داشته باشد که آن را دیگری بخواند. مثلا 
اک که سیم ان بانه رارش ی کات ها 
به کار بردن کلمه «قرائت» درست است؛ رن مقدار که من حرف 
شخص دیگری را برای شما می‌خوانم» اسمش قرائت است و هرچه که 
من از خودم می‌گوبم» قرائت نیست. پس اگر من متنی را که دیگری تهیه 
کرده [یا خودم قبلا تهیه کرده‌ام] بخوانم این قرائت است. 

ولی آبا هر نقل قولی قرائت است؟ باز هم نه. ملااگر حرفی راکسی 
گفته و من آن حرف را برای شما نقل می‌کنم اینجا هم نمی‌گویم «من 


۱ یعنی بگو. 


۲ست کت التانی ناقر ۵ (۲۳) 


را اس ۱ 
کی قرائت است؟ آن وقتی که سخن. سخن قبلی یعنی سخنی قبل از اين 
سخن من اعد و به صورت یک مکتوب درآمده باشد. به تکرار 
کردن[و خواندن] آنچه که قبلا به صورت یک مکتوب درآمده است 
می‌گویند قرائت. پس باید کتاب " شده باشد. پس قرائت به نوشته تعلق 
می‌گیرد. ند به گفته. 

پس در مفهوم قرائت دو شرط هست: یکی اینکه باید یک امر 
تنظیم‌شدة قبلی باشد نه چیزی که الان شخص انشاء می‌کند. دوم اینکه 
تنظیم شده قبلی, به صورت یک نوشته درآمده باشد. اگر تنظیم شده 
قبلی به صورت یک سخن و سخنرانی باشد و من آن را تکرار کنم باز 


رتیت 


آبا شرط صدق قرائت این است که متنی از رو خوانده شود؟ 

آنگاه دو امر دیگر ماد کمال اصت او مین که آ با : شرط معنی قراء ثت این 
است که از رو باشد مثل اینکه من نامه‌ای را از رو بخوانم؟ یا نه. اگر نامه 
را از بر هم بخوانم باز قرائت کرده‌ام؟ بله» از بر هم بخوانم باز قراءٌ بت ات 
اگر من نوشته قبلی را همین قدر بخوانم و برای دیگران ن نقل کنم ولو از رو 
نخوانم و از بر بخوانم قرائت است. و لهذا اگر ما قرآن را از بر هم بخوانيم 
1۳ دت رت مثلا می‌گویيم «من سوره حمد را قرائت کردم» يا «من قرآن 
را قرائت می‌کنم» اعم از اینکه از رو بخوانم یا از بر. چون قرآن است و 
یک نوشته قبلی است. از بر هم که بخوانم باز قراهٌ بت :استت: 


۱. اينکه می‌گویم «سخن دیگر» لازم نیست که از غیر خود من باشد. 
۲. [به معنی «مکتوب».] 


تسیر سوره اقا ۵۵پ 
آیا شرط صدق «قرائت» تقدس است؟ 
سوال دوم: آیا شرط قرائت تقدس است؟ یعنی قرائت, خواندن یک متن 
تنظیم شده مقدس را می‌گویند. یا لازم نیست که آن متن متن مقدسی 
باشد؟ یعنی آیا تعبیر قرائت را فقط در جایی می‌گویند که برای آن متن 
قداستی قائل‌اند؟ مثلا یک وقت من دعای صعیفه یا خطبه نهح‌|لبلاغه یا 
قرآن یا فتوای یک عالم بزرگوار را می‌خوانم؛ اینجا می‌گویند «قرائت 
کرد». ولی آبا [در مورد خواندن] نوشته‌هایی که هیچ احترامی ندارند نیز 
قرائت می‌گویند؟ 

ظاهر این است که در مفهوم قرائت. قداست نخوابیده و در متنهایی 
که برای آنها احترام قاثل نباشند نیز قرائت می‌گوبند. مثلا چنین نیست که 
اگر کسی نامه یک آدم غیرمحترمی را در جایی بخواند و بگوید «نامه 
فلان کس را قرائت می‌کنم» یرس بر «اين چه ارزشی دارد که کلمه 
قرائت را به کار می‌بری؟!». 

بله در کلمه «تلاوت» منهوم قدس یی ۳ ۱3۱ را در هر جایی به 
کار نمی‌برند؛ یعنی یک متن مقدس را می‌گویند «تلاوت کرد» و در مورد 
یک متن غیرمقدس کلمه تلاوت نمی‌گویند. 


مفهرم «فأ» در آیه 

فرشته وحی به رسول اکرم می‌فرماید: لا (قرائت کن!). گفتيم شرط 
قرائت این است که متنی قبلا به صورت کتاب و نوشته درامده باشد. پس 
معنی «رأه این است که این کتاب را قرائت کن! یعنی اینهایی که بر تو 
وحی می‌شود, در مرتبه قبل از آنکه به تو ابلاغ شود. به صورت یک 
کتاب در نزد خدا هست؛ این کتابی را که مولف و راقم و نویسنده‌اش 
خداست. قرائت کن. 


-- __----اشانی ناقر ۱۱۳۳ 


بگذریم از کسانی که اصلا به وحی اعتقاد ندارند و منکر وحی‌اند و 
اساسا قرآن را فکر خود پیغمبر می‌دانند. عده دیگری این طور فکر 
می‌کنند که پیغمبر اکرم حقایقی را که به صورت کتاب نبوده دریافته و بعد 
خودش آنها را به صورت کتاب درآورده است و خیال هم نمی‌کنند که 
این حرفشان با قرآن مخالف است. همین کلمه «رأه حرف آنها را رد 
می‌کند !. به پیغمبر می‌گوید «فرَأه (بخوان)). اين معنایش این است که 


قران به عنوان یک کتاب [نزد خدا موجود است.] 


«کتاب» در اصطلاح قرآن 
البته وقتی می‌گویم «کتاب» (نوشته). معنی اعم وزرگی دارد؛ معنایش 
این نیست که حتما لسکا واقلم و خطی لفط بشری باشد, پلکه 
کناب در اصطلاح قرآن معنی اعمی دارد. همه عالم هم به یک اعتبار 
کتاب است. به منزله یک کتاب است؛ یعنی خطوط و کلماتی است که 
دلالت بر معانیی می‌کند. قل لز کان بح مداداً للمات یی لد بح بل آن 
لمات ری " بگو اگر تمام دریاها مرکب باشد برای نوشتن کلمات 
پروردگار من این دریاها از مرکب. تمام می‌شود و کلمات پروردگار من 
تمام نمی‌شود. ایا این کلمات یعنی الفاظ و صوتهایی که خدا به وسیله 
فشتران کف انیا که ارت کتان تس سم متا ناش تا 
کلمات خداست. 
نم وان تا سامت 
حقیقت قرآن به صورت یک کتاب آسمانی و علوی و ملکوتی برای 
ما مخفی است. چون ما موجودات ملکوتی نیستیم. پیغمبر که به او 


۱. نمی‌خواهیم بگوییم تنها از اینجا استنباط می‌کنيم. 
۲ کهف /۱۰۹. 


تفسیر سوره ععلقی_ سح 


می‌کونند «قراتت کین آن کتاب:ملکوتین را قرانت می‌کند, ایس که 
می‌گوید «من دیدم که روی قلبم خطوطی نوشته شده بود» معنایش این 
نیست که روی همین قلب گوشتی من خطوطی نوشته بود " بلکه قلبش 
اتصال پیدا کرده بوده به ان کتب حلوی اسمانی. وقتی که قلبش اتصال 
پیدا کرد به حقيقت آسمانی قرآن که کتاب بود (لوح محفوظ) آن را 
می‌خواد. پس «فر» یعنی قرآن را. حقیقت این کتاب آسمانی را که در 
آنجا می‌بینی, بخوان. 

انوقت آنچه که پیغمبر در انجا می‌خواند. یعنی با قلب خودش تلقی 
می‌کرد به صورت این الفاظ دنیایی در قلب پیغمیر نزول پیدا می‌کرد. 


توحید قرآن 
دآب توحید قرآن و توحید اسلام و اصلا حقیقت توحید این است: همه 
چیز از خدا و به سوی خدا؛ و معنی توحید از نظر عالم این است: همه 
عالم ماهیت از اوبی و به سوی اویی دارد. منک و یک و تک و ایک" 
همه چیز از تو و به تو [و برای تو] و به سوی تو. 

این است که شروع کارها با نام خدا و پایان کارها با حمد خداست. 
شروع کن به نام خداء پایان بده با سپاس خدا. و آخر دعوم آن اند له 
رَبّ لین . همان‌طور که در کارهای معمولی به ما دستور می‌دهند «با 
نام خدا آغاز کن»: بئم ال امن رح مد للّه رَبّ الْعالینْ با نام خدا 


حمد پروردگار, به پیغمبر هم که می‌گویند «ر» (یعنی بگیر و تلقی کن 


۱. در این صورت اگر روی کاغذ را نمی‌توانست بخواند روی قلبش را هم نمی‌توانست 
بخواند. 
۲ بحارالانوار ج ۸۱/ص ۲۰۶. 


توس 7 ۱ 


سحتسح تحت | لتانی ار ۱۱۲۳۵۱ 


وحی را) می‌گویند با نام پروردگارت بگیر با نام پروردگارت وحی را 
تلقی کن. این «بانم رَبْکَ» همان «سم 1 الرمن الرحم» است. منتها اینجا 
پای لفظ در میان نیست. 


اسماء خدا 

هميشه گفته‌ايم که خداوند اسماء متعدد دارد. ولی اسم متعدد برای خدا 
صرفا نام‌گذاری و امر قراردادی نیست مثل اينکه برای یک نفر پنج تا اسم 
بگذارند, بلکه اسماء خداوند شتینموسصفات کمالبه خداوند است. هر 
اسمی از اسمها در هر چا که 5 نو( گوابت#به آن شأن و آن صفت 


انتتا: 


وحی از شئون ربوبیت پروردگار است 

اینجا نفرمود «افا پاسم الّه» با «باسم الرَحمن »یا «باسشم ارحیم» با 
«باسم الجتّار» با «باسم من با «باسم العلک» با «الْمَدّوس». 
«السّلام», «المُومن», «المَهیمن» ۱ [بلکه فرمود: بانم رَبکَ؛] اشاره به این 
است که وحی از شئون ربوبیت پروردگار است. چرا خدا به یک انسان 
وحی می‌کند؟ [چون او] مظهر تکمیل انسانهاست. خدا به این وسیله 
می‌خواهد انسانها را تحت ربوبیت خودش قرار بدهد و آنها را تکمیل کند 
و به تعالی و تکامل برساند. می‌فرماید: بخوان به نام تکامل دهنده‌ات. به 


نام کمال‌بخشت. به نام پرورش دهنده‌ات! 


2 در قرآن حدود صد اسم برای شا امه 


ون .۷ 
رب 
مکرر گفته‌ايم که کلمه «ربّ» از ماده «رَیَوَّ» با «رَبيَ» نیست که به معنای 
رورش ات بلکه ار مادهتدر یس ات که شا بش خقاو ند کار است: 
ولی در عین حال هر دو مفهوم در این لغت هست. ما در فارسی لت 
کاملی نداریم که در ترجمه «رب» بگذاریم. [«رب» یعنی] خداوندگا 
آن صاحبی که تو را تحت پرورش و تربیت خودش قرار داده. گاهی 
صاحب شیء. صاحب شیء است برای اینکه از آن بهره ببرد. مثل انسان 
که صاحب روت است برای استفاده کردن از آن "» ولی خدا صاحب عالم 
است برای اینکه عالم بلالهره 3 گي یتک ند 

را باشم ریک نی عَیَبخوان به نام پروردگار آفریننده‌ات, 
پززردگار الق و خلاقت. اینجا برای «خْلقَ» هیچ متعلقی ذکر نفرموده. 
بلکه فرموده: پروردگارت که خلق کرده؛ یعنی همه چیز مخلوق اوست. 

بعد از باب ذکر خاص بعد از عام برای یک عنایت خاص, خلقت 
انسان را پا اینکه در ضمن «خلقّ» به طور کلی و به صورت عام آمده به 
طور خاص ذکر می‌کند: فر پانم ریک دی خاق. خن لانسان من 
عَلْق.خدا که آفریننده همه چیز است و خدا که آفرید انسان را از یک خون 


ف تا 


مبنای صاحب «مجمع البیان» در مورد تر تیب فعلی سوره‌ها 
ترتیب نزول سوره‌های قران به این ترتیت فعلی سوره‌ها در قران 
نیست؛ یعنی این طور نیست که اول سوره حمد نازل شده باشد بعد بقره 


بعد آل‌عمران بعد... . دیدیم که سوره «اقرا» که اولین سوره نازل شده 


( تصصات ات فاشتکا از ی میرم 


+۴-سح ان ناقتران(۱۴) 


است. جزء سوره‌هایی است که در آخر قرآن قرار داده شده. سوره «ر 
التبن» که قبل از این سوره خواندیم البته از سوره‌های مکیه است. ولی 
بالاخره بعد از «فر» نازل شده. ترتیب سوره‌ها به این شکل به دستور 
کستیربوقه و اباب ستوزن زسول کرم‌بوده است؟ برعتی کشههاتد 
ترتیب سوره‌ها به شکل فعلی هم. به دستور خود ایشان بوده. البته این 
مطلب مسلّمی ئیست. (حال این بحثی است که نمی‌خواهیم وارد آن 
بشویم.) بعضی از مفسرین بزرگ مثل صاحب مجمع البیان بنایشان بر این 
است که ترتیب سوره‌ها به همین شکل یک نظم بالخصوصی دارد؛ یعنی 
بین هر سوره‌ای و سوره قبلی رابطه‌ای هست. 

حال ما طبق نظر صاحب مجمع البیان می‌گویيم: در سوره قبلی 
مسئله اهمیت انسان مطرح شد: و این و الرَیون. و طور سینین. و هذا لد 
الْمین. لد نا لانسان فی آخسن تفوم. مم رَدذنا؛ ال سافلین.. . ایسنجا 
می‌فرماید: خَقَ الانسان من لق. ترتیب بویا قرار داده شده [که 
می‌خواهد بگوید:] این انسانی که فی احسن تقویم بیان شد و ارشد 
مخلوقات عالم است. انسان به این عظمت و اهمیت. این گل سرسبد 
آفرینش, ببین خداء این خدای رب و مکمّل. وجود این را از چه نقصی به 
چه کمالی رسانده! 


معنای «عَلّق» 

خق الانسان من علق. یک معنای «علّن» ون فسته ات کنه. کته اند 
مخفف همان رن اش کف ذز شا هاعه فیک قرآن هم و «علق» در 
زبان عربی معنای دیگری دارد که به ذهن قدمای مفسرین نمی آمده ولی 
۱ 


ذهن مفسرین نمی آمده که خدا انسان را از زالو آفرید. مفسرین جدید در 


تسیر سورد عاق ام ۲۱ 


اثر پیشرفتهای علمی جدید که کشف شده است که سلول مرد یا 
اسپرماتوزوئید شبیه ترین موجودات به زالو است ‏ می‌گویند شاید 
(لااقل به صورت احتمال) قرآن که اینجا فرموده «علق» مقصود همان 
وال با هد نیش آن سرام وهی وا تشک 

حالا چون سخن از رپ بود و پیغمبر هم می‌خواهد مظهر ربوبیت 
خدا بشود و بشر را تربیت کند و مکتب تربیتی و تکمیلی آورده است. در 
امک ای تروش نک ی هایس من گر 
ببیین خدای آفریننده» انسان این گل سرسبد آفرینش را از چه نقصی به 
این حد کمال رسانده ابلات! 

ثرا و ریک ارم ی علم بالم. پار دیگر می‌فرماید «بخوان!» و 
باز سخن از رب به میان می‌آید. بخوان! بگیر وحی را! بگیر این وسیله 
تربیت و تکمیل را! و پروردگار اکرم توست که قلم به دست گرفتن و 
نوشتن را تعلیم کرد. 


معنی «أَکرَم» 

کلمد «اکرم اسم تفضیل «کریم» است. کریم نی پذر کوا رز تاه 
تیان که نتسه رای استد ده خر عخ انان استت فان ها 
ک اعفیت ام انیت ترا کب رسای ات باس ند از تاه 
حق می‌رسد کرم و جود و بخشندگی است. معاوضه و مبادله نیست. خدا 
به کرم خودش موجودات را می آفریند و خلق می‌کند و به کرم بالاترش و 
به اکرمیت خودش موجودات را تکمیل می‌کند و از نقص به کمال 
را نک 


۱ یعنی زالوشکل است و یک دمی هم دارد. 


۷۷۲--ت اتاشی نا فد ۵ (۱۲۳) 


امتباز انسان از موجودات دیگر 

خدا به انسان استعدادی داده است که همه امتیازهای انسان از 
موخردهای ردیح دراوم اتشفداد اسان تهتته ستاو این قوس ۱ 
اکتاخ؛ شا این استد اد شفه است وه استداد غالم شدن و شتاختن 
است. حیوان و انسان نسبت به اشیاء شناخت دارند. ولی شناخت حیوان 
حیوان هم بچه خودش را می‌شناسد و میان بچه خودش و بچه دیگر فرق 
می‌گذارد؛ لانه و آشیانه و آغل خویشوواسی‌شناسد. دانه و علف خودش 
را می‌شناسد و خیلی چیزها را به صورت غریزه می‌شناسد. غریزه با علم 
فرق فش کنو غریزه نوعی القاء مجهول درونی اسمقٍ. می‌توان امن را 
«الهام» گذاشت., که راهی هم غیر از توجیه الهامی ندارد. ولی به هر حال 
اکتسابی نیست؛ بعنی غریزه بد تعیوران داده شده ویک قدم هم نمی تواند 
جلوتر با عقب تر برود. 


کارهای عجیب مورچه‌ها طبق غریزه 

ما اد توس بای یی وتا شش رانا 
ین اکتسابی نیست, یعنی با قدم خودشان یاد نگرفتهند و لهذاکم یا زیاد 
نمی‌شود. مثلا راجع به زندگی مورچه‌ها از جمع آوری آذوقه و غیر آن 
چیزهایی می‌گویند که واقعا حیرتآور است. حتی در بعضی از این 
کتابهای جدید راجع به غرائز حیوانات, مدعی‌اند مورچه‌ها کارهایی در 
حد کارهای تمدن انسان انجام می‌دهند از جمله کشت دانه؛ یعنی در 
بعضی صحراها مورچه‌ها دانه‌هایی را که برایشان مفید است کشت 


ری مس 


5 [یعنی در احسن تقویم و بهترین بودن خلقت انسان؛ اشاره به آیة: دحا الاْسان 
فی احسَن تفویم (تين / 4۴.] 
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می‌کنند و محصولش را هم برمی‌دارند. حتی اهلی کردن حیوانات. 
مورچه‌ها بعضی از حیواناتی را که به درد بارکشی‌شان می‌خورند. همان 
طور که انسان حیوانات را اهلی می‌کند. اهلی می‌کنند و آذوقه‌شان را هم 
می‌دهند و از آنها استفاده می‌کنند. 

ولی همه اینها به صورت غریزه است. مورچه از اوّلی که خلق شده. 
با این الهام الهی خلق شده و تا هميشه هم [اين الهام را] دارد و یک قدم 
هم جلو یا عقب نمی‌رود. 

اما خدا به انسان استعداد شناختن عمقی داده است. شناختن عمقی 
این است که قواعد و ضوابط عالم را کشف می‌کند. علمها و فرهنگها 
عبارت است از شناخت عمقی انسان از امور عالم؛ یعنی سنن و قوانین 
حاکم بر عالم را کشف می‌کند و به همین دلیل قدرت و تسلط بر اشیاء 
پیدا می‌کند. چون قوائین را گیب یهن قوانین استفاده می‌کند 
و طبیعت را مطابق آنچه خودش می‌خواهد می‌سازد. 


تمدن انسانی معلول زبان و قلم است 

آنوقت این مسئلةٌ علم و شناختن تابع دو اصل دیگر است. انسان به 
صورت اجتماعی می‌تواند بشناسد و به صورت انفرادی امکان ندارد؛ 
یعنی علم که در عالم پیدا شده محصول همکاری انسانهاست و الا اگر 
انسانها حالت انفرادی می‌داشتند شاید از حیوانات هم پایین تر بودند. 
حال همکاری در مسائل علمی به چه وسیله پیدا می‌شود؟ این همکاری 
که منجر به پیدایش علم و فرهنگ و تمدن شده معلول دو چیز است: یکی 
زبان (مکالمه) و دیگر قلم. یعنی یک انسان تجربه می‌کند و چیزی به 
دست می‌آورد. یک انسان دیگر چبیز دیگری به دست می‌آورد و یک 
انسان دیگر چیز دیگری.. . اینها اگر نتوانند بین خودشان تفاهم برقرار 


ای ناقر ۱۱۳۳۵ 


کنند. یعنی اگر نتوانند دانایی خودشان را به یکدیگر منتقل کنند و این 
آنچه که می‌داند به آن بگوید و آن آنچه که می‌داند به این بگوید آنوقت 
معلومات هرکدام برای خودش باقی می‌ماند. [در این صورت] هرکاری 
که من کردم شما باید آن را از سر انجام بدهید و هرکاری که شما کردید 
من باید آن را از سر انجام بدهم. بنابراین همیشه باید درجا بزنیم. 

ولی وقتی که من آنچه را که به دست می‌آورم. از راه زبان به شما 
منتقل می‌کنم و شما آنچه را که به دست آورده‌اید به من منتقل می‌کنید. 
هردو واجد هر دو سرمایه می‌شویم. بعد نفر سوم دهم صدم و هزارم ر 
ضمیمه کنید. وقتی هزار نفر کار کنند و محصول معلوماتشان را روی هم 
بگذارند آنوقت هر یک نفر معلومات هزار نفر را دارد. اینجاست که علم 

این هم کافی نیست. بلکه نسلها نیز پاید با یکدیگر ارتباط پیدا کنند. 
اگر صرفا گفتن در کار باشد این نیسل انچه راکه/هارد می‌آموزد و به نسل 
بعد هم آن مقداری که برایش امکان داشته باشد منتقل می‌کند. ولی از راه 
زبان و گوش نمی‌توان همه مکتسبات علمی و فرهنگی و مدنی را به نسل 
بعد منتقل کرد. اینجاست که مسئله قلم و نوشتن به میان می‌آید. هر نسلی 
ای زا که کت از ابیت تس نی او رپس ها 
ی کالب کهه بان ان تسف وه امیش ی مرت [یل که از را 
نوشتن نیز به نسل بعد منتقل می‌کند.] اينکه انسان توانست قلم به دست 
رها و توش را پیامی زو اه وا کدمی دایم ومکتالمد مس تیه 
صورت مکتوبها و نوشته‌ها دربیاورد. گذشته و آینده را به یکدیگر متصل 
و مرتبط می‌کند و یک وحدت به وجود می‌آورد. «گفتن» همزمانها را به 
یکدیگر متصل می‌کند و «نوشتن» افرادی را که فاصله زمانی با یکدیگر 
دازیت مر بط می کی یک فن: | تا علمی اشن ترا در‌هار با دوخ اوستال 


نز و 
پیش به صورت مکتوب درآورده, مردمی که در این مان هیبتد ,ان آن 
استفاده می‌کنند. 

این است که خداوند در اولین ایاتی که بر پیغمبر امّی خودش نازل 
کرده [به این مطلب اشاره می‌کند.] این عجیب است و فرنگیها نسبت به 
این قضیه خیلی اظهار اعجاب می‌کنند و می‌گویند: عجیب است که این 
مرد با اینکه امّی و بی‌سواد است و درس نخوانده و هیچ کتابی و حتی یک 
کلمه در عمرش نخوانده و دستش روی قلم نرفته, آیاتی که بر او وحی 
می‌شود همه سخن از خواندن و نوشتن و آثار خواندن و نوشتن است؛ 
یعنی آن چیزهایی که مدنیّت و فرهنگ و تمدن بشر به آن وابسته است. 

ثرا و نک ارم نی عم بالقلم, بخوان و پروردگار اکرم 
(کریم ترین) توا نمی‌گوید «پروردگار تو کریم است» بلکه می‌گوید: او 
اکرم همه کریمهاست. همان پروردگار توست که به انسان قلم به دست 
گرفتن را آموخت و [نوشتن] را تعلیم کرد؛ یعنی در انسان آن استعداد را 
خلق کرد که توانست استفاده از قلم را پیاموزد. 

َلم الانسان ما یله انبیان تعلیلم کوهبچیزی را که نمی‌دانست. 


طلوع وحی خاتم الانبیاء طلوع علم است 

از «فر» تا اینجا می‌گوید: تو قرائت کن! تو این وحی را تلقی کن به نام 
پروردگارت که آفرید. به نام پروردگارت که انسان به این عظمت را از 
این مرحله نقص به این مرحله کمال رساند؛ انسانی که بعد از اينکه انسان 
شد و روی زمین آمد اگر به این مرحله متوقف می‌شد همین طور درجا 
می‌زد به او قلم به دست گرفتن را تعلیم کرد و به او چیزها آموخت که 
هرگز نمی‌دانست. نسلهای گذشتة انسانها انچه را که نسلهای آینده 
می‌دانند هر گو لعی داتنبتتان, 


۶ سداشانتی اقترا ن(۱۳) 


کر 
چنین و خدا چنان). این نشان می‌دهد که طلوع وحی خاتم‌الانبیاء طلوع 
علم است. طلوع فرهنگ و مدنیّت است. یعنی این خدایی که چنین و 
چنان کرده, به تو می‌گوید بخوان و تو را مبعوث می‌کند. این است که قرآن 
از اول تا آخرش دم از علم و فکر و دانش می‌زند. [گویی می‌فرماید: ای 
پیغمبر!] عصر تو عصر علم و شکوفایی علم است ". 

تالم اسان اکن بقدای :خوادفی براءبخد‌این. اهر یتیده را نعدایی, کته 
رب انسان است و او را از مرحله خون بسته به مرحله انسان 
زیست‌شناسی و از مرحله ابتدای زیست‌شناسی به مرحله انسان متمدن 
و فرهنگی رسانده است. در نظر بگیرد و اینها را توجه داشته باشد چه 
تشخیص می‌دهد؟ خدا را رب و عالم را دستگاه تربیت و تکمیل 
می‌شناسد. سر در اطاعت بو ایکا ری خدا را بندگی می‌کند و 


گله از انسان 
اینجا گله از انسان شروع می‌شود: کلا ان الانسان لیطْفی. آن رءله استفنی. 
ولی انسان وقتی که خودش را مستغنی می‌بیند (یعنی درباره خودش 


۱. سوال: آیا مقصود از «ما لَمْ َلم» معارف اسلامی نیست؟ 

استاد: نمی‌شود گفت مقصود خصوص معارف اسلامی است. البته بعید نیست اشاره‌ای به 
این جهت باشد؛ بعنی اگر اینجا طبق احتمالی که داده‌اند. مقصود از «انسان» خصوص 
رسول اکرم باشد, آنوقت بالخصوص همین مطلب (معارف اسلامی) را ذ کر می‌کند. ولی 
مخصوصا مفسرین گفته‌اند «انسان را به طور کلی ذ کر می‌کند» که «ما لمَْعْلمٌ» شامل همه 
علوم می‌شود. خدا به انسان چیزها تعلیم کرد که قبلا نمی‌دانست. البسته این تعلیمها 
تدریجی بوده است. این که معارف اسلام در آن زمان تعلیم شد. به عنوان یکی از 
مصادیق است نه اينکه تنها به این موضوع نظر داشته باشد. 


_ر مت ۴۷ 
نمی شید که میتی شوه ات یی هتفر که را 
خودش را مستغنی می‌بیند. یعنی اسباب و وسائل از مال و ثروت و 
سلامت و فرزند را برای خودش جور می‌بیند) به جای اینکه همه اينها را 
وسائل تربیت خودش بداند و تلقی کند. شروع می‌کند به طغیان کردن و 
دیگر خدا را هم نمی خواهد بندگی کند. 

کلا مگو؛ ان الانسان یطغی. آن زءاه اشتفنی. انسان این طور است که تا 
می‌بیند رفع نیازهایش شده با اینکه خدا این نیازها را رفع می‌کند برای 
اینکه انسان امکاناتش بیشتر بشود تا راه کمال را بهتر طی کند و راه 
کمالش همان راه عبودیت پروردگار است» برعکس این وسائل را 
وسیله طغیان و سرکشی خودش قرار می‌دهد. 

ان ای ریک الرجْعی. انسان نمی‌داند که بازگشت به سوی پروردگار 
است. اینجا دوباره کلمه «رگف6 9 نکوال یط کلمه عجیب است. ای 
تا اه متام افش سروس سا ات که شمارا یک 
کشتی است و توجه نمی‌کند که این کشتی به سوی چه مقصدی می‌رود و 
او در چه ساحلی پیاده می‌شود و انچه به او در این کشتی داده‌اند همه 
وسائلی است برای اینکه روزی که پیاده می‌شود آماده پیاده شود. انسان 
توجه نمی‌کند که بازگشتش به همان رب است. وقتی که بازگشت انسان 
تاه توت اش قرو ار وش ی کی رز سا ی و 
استکمالی چقدر استفاده کردی و چقدر خودت را به کمال رساندی؟». 

بعد قسمت دیگر: نه تنها خودش طغیان می‌کند و از راه باز می‌ایستد 
و آنچه را که دارد هدر می‌دهد. بلکه مانع دیگران هم می‌شود. و صلی اه 
علی محمد و اله الطاهرین. 


۱ این استتضا در.مقایل همان ففر امبا: 


۳۸ 


آشنایی با قرآن (۱۴) 


باسک العظی الاعظم الاْعرٌ الاْجل الاکرم يا اله... 

پروردگارا دلهای ما را به نور ایمان منوّر بگردان. 

پروردگارا به ما توفیق مربوبیت خودت که خود را در تحت 
مربوبیت تو قرار بدهیم عنایت بفرما. 

پروردگارا حس طغیان و عصیان نسبت به ذات مقدست را از 
دل همه ما بیرون بفرما. 

پروردگارا کدورتها را از دلهای ما بیرون بفرماء انوار محبت و 
معرفت خودت را در دلهای ما پتابان. اموات مارا مشمول 


عنایت و مغفرت خودت قرار بده. 


12( تفسیر سوره علق 


اعوذ باله من الشیطان الرججم 


کلا ان الانسان لَیطغی. آن رءا* استَغی. ان ال رَبْکَ الرجْعی. 
آرایت الذی کنو حبا زذا سل ارت ان کان عَل افدی. وه 
9 رن همه سر -( 
مر بالتقوی. ارَایّت [ن کذب و تولی. | میعلم بان ال ری . 


قسمت اول این سوره مبارکه تلقین وحی به رسول اکرم برای اولین بار 
بود. وحیی که با عنوان «وحی را با نام پروردگار آفریننده‌ات فرا گیر» 
آغاز شد. در این سوره دو نام یعنی دو صفت و ۸ از خدای متعال 
ذکر شد. یکی نام «رب» و دیگری نام «خالق» که با «حَلَقَ» به آن اشاره 
شده, و هر کدام دو بار تکرار شده است ". خدای خالق یعنی خدای 


الق ۱۳۵۶ ۱ 
۲. «ربک الذی حَلق», «ریک الاکرم» و «الذی حَلق», «عَلقَ اسان من عَلق». 


یتح تحت | تا نی تا کر ا۱۲۳(۵) 


آفریننده, خدایی که این عالم به اراده او خلق شده است. و خدای رب 
یعنی خداوندگار و صاحب و پرورش دهنده و پیش‌برنده و تکامل‌بخش. 

بعد یک نمونه از خلق یاه کرد: غلََالْسا مش علّی خلقت انسان را 
ها وی هی راو 
رورش داد فرهدکی انسان تفر تشیی: «علق الانسان من علی» به خلقت 
انسان و به جنبه زیستی انسان مربوط است و «فرً و ریک اله کرد اَذی 
َلّ بالقلم. َل الانسان ما یل تیه زند کی انسیا و اتعماعت انسبان 
ره ارات 

بزرگترین عامل پیشروی و پیشرفت و تکامل انسانی و فرهنگی 
اتسان» استعداد او بر سل فان و نوشن لاسنی انسان از راه سخن 
گفتن منویّات و معلومات و مکتسبات خود را به دیگران می‌رساند و 
تحویل می‌دهد و از راه نوشتن مکتسبات و تجربیات خودش رانه تنها به 
نسل معاصر خودش منتقل می‌کند بلکه برای نسلهای آینده هم باقی 
می‌گذارد. اینها همه مظهر ربوبیت پروردگار است. 


عبودیت, نتیجه منطقی جهان‌بینی صحیح 

اگر انسان به این حقیقت توجه کند یعنی خدا را به خالقیت و به ربوبیت 
بشناسد و مظاهر ربوبیت الهی را در عالم درک کند و بفهمد. پشت سر 
این» عبودیت می آید؛ « تعلی | کرق دش انسام ن اینچنین باشد که جهان 
را یک واحد مخلوق و مربوب ببیند. آنوقت مسئله عبودیت و اينکه پس 
من هم باید عبد و بنده باشم و سر به تسلیم خواست و اراده این خالق و 
آفربننده و این وب داشتتة باشم. نتیجه : منطقی آن جهان‌بینی استت: 


تفسیر سوره علق سح 


انحراف انسان از مسیر عبودیت 

اینجاست که انسان گاهی از این مسیر منطقی " منحرف می‌شود و به جای 
اینکه به پیشگاه رب خودش اظهار عبودیت کند و تسلیم خواست او 
باشد. طغیان می‌کند. 


آنچه خدا برای بندگان می‌خواهد. از باب جود و رحمت است 

ربی که خالق است هیچ وقت چیزی را برای خودش نمی‌خواهد. یعنی 
محال است که چیزی را برای خودش بخواهد. البته این گونه نیست که 
خدا که چیزی را برای لو دنطا گم خواهد لظی ر افسانی است که عزت 
نفس دارد و چون عزت نفس دارد گذشت دارد و از بس شریف و بزرگوار 
است چیزی را که به آن نیاز دارد. برای خودش نمی‌خواهد و برای 
دیگران می‌خواهد. مسئله خداء خالق کل و رب کل, بالاتر از این 
حرفهاست. این گونه نیست که خدا چیزی برای خودش نمی‌خواهد چون 
خیلی بزرگوار است. بلکه اصلا محال است چیزی برای خودش بخواهد, 
چون غنی علی الاطلاق است. چیزی را برای خود خواستن. فرع بر نیاز 
است. گذشت کردن هم فرع بر نیاز است؛ اینکه کسی از چیزی گذشت 
می‌کند ید این معناست .کهد زمیه‌ای تیاز داردو کدشت :هی کتفه ان 
مفاهیم همه مفاهیم بشری است. مثلا ایثار برای انسان یک خلق بسیار 
غالی ابو بزیرون غل آشیپد و لو کان هم:خصاضه . ایند انسان ور 
هی اک هر هو ودنک بر دنناد 
تال صالی ونر کی ات ولو زور مو وود ضطور؟ اضلا آ با در ورد 
خدا ایثار فرض می‌شود؟ در مورد خدا ایثار محال است. چون ایثار فرع 


۱ عرض کردیم که عبودیت نتیجه منطقی ادراک خالقیت و ربوبیت خداوند است. 
ی 


۲ بکحححححح ت. | انیا قر ۲(۳۵۱ ۱ 


قیقر اتب ماه لا ی از ایق اش 
این استت کته اه نخدای مسعهال براق بد کان بو ماوقا تن 
می‌خواهد محال است که غیر از جود و خیر و رحمت و کمال باشد. 
بنابراین عبودیت خدای متعال نمی‌تواند چیزی غیر از این باشد که 
رها ین ات هت کات کت تااریتهی هفخ 
می‌خواهد و راهنمایی می‌کند مسیر کمال و سعادت خود انسان است. 


انسان گاهی از فرشته بالاتر و گاهی از حبوان پست‌تر است 
ولی انسان موجود عجیبی است. در قرآن بالاترین تکریمها از انسان شده 
و بزرگترین مذمتها هم از انسان شده است و این خصوصیت متعلق به 
انسان است؛ یعنی انسان یک نوسان عجیبی دارد و اين به دلیل همان 
استعدادهای فراوانی است مامتان اسبظا گفت: 

گهی بر طارّم اعلا نشینم . گهی پر پشت پای خود نبینم 
این. زبان حال انساه اسهم کاهیاز فشته بالاتر و گاهی از حیوان 
پست‌تر. گاهی ظرفیتی نشان می‌دهد که از اقبانوسهاء بلکه از آسمانها و 
نها پیشتر است‌و گاهی. انفنان کم ظرفتی تقیان مت دهد کنه از 
کوچکترین ظرفها خودش را کوچکتر نشان می‌دهد. 


طغیان انسان در مقابل خداوند 

کلا ان الانسان یِطْخی. «کلا» کلمه ردع است. بعنی در مقام ماو گیرن 
به کار می‌رود. ولی موارد ردع فرق می‌کند. یک وقت کسی حرفی می‌زند 
وتان یه اورمی کو یله «کلا»؛ اینجا «کلا» یعنی حرف نزن! سکوت؟! ولی 
گاهی انسان خودش در حالی که صحبت می‌کند می‌گوید: «کلا. اینجا 


انسان نمی‌خواهد به خودش بگوید «حرف نزن!», بلکه معنی «کلا» این 
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است: دیگر از این بابت حرف نزنیم» چه می‌گوییم؟! از کجا می‌گوییم؟! از 
این مقوله سخن نگوییم» یک حرف دیگر بزنیم. 

دای که الق امفت و وت ات دایم که آن نطر ری رعلن 
اسان من عَلَو» است و از نظر فرهنگی رب انسان است و «ألذی عم 
بالم, عم الانسان ما یقلم» است, انسان در مقایل این خدا چگونه باید 
عک سالعمل عبودیت نشان بدهد؟ یک وقت می‌بینید که [انسان در مقابل 
چنین خدایی طغیان می‌کند.] 

مثل معروفی است "؛ می‌گویند فلان کس گاهی از دروازه داخضل 
نمی‌شود و گاهی از سوراخ سوزن هم رد می‌شود. یا می‌گویند با یک مویز 
گرمش می‌شود و با یک غوره سردش. این انسان که خدا به او تعلیم قلم 
کرده است و چیزهالچسر کر نل‌دانستهیه الم کرده گاهی با یک 
استغناء با یک داشتن مختصر/ با چهاز شاهی داشتن طغیان می‌کند. 


معنی «طغیان» 

«طغیان» یعنی چه؟ ماده «طغیان» در قرآن فد آمده است. لغتها اول در 
مورد امور طبیعی و محسوس به کار برده می‌شود (چون بشر. اول با آنها 
آشنا می‌شود) و بعد مجازا در مورد امور معنوی و روانی. اصل کلمه 
«طغیان» که در قرآن هم به کار پرده شده ( طَعا الاء ) همان است که مثلا 
در مورد آب می‌گویند: «طعّا الماٌ» آب طغیان کرد. آب چگونه طغیان 
می‌کند؟ آب که واقعا طغیان نمی‌کند که روحیه آب روحیه انقلابی بشود و 
طغیان کند. بلکه وقتی در رودخانه‌ای آبی بیش از ظرفیتش پیدا شود 
می‌گویيم طغیان کرد. همین آب اگر در یک رودخانه بزرگتر باشد هیچ 


۱ این منلها خودش حکایت از جیزی می‌کند. 
0 
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وقت طغیان نمی‌کند. ولی در این مجرای کوچک طغیان می‌کند. 

اقمان کاهی طقان ام کنه روت تنل مینکن قبی قترر کذارفتر 
بیرون می‌آید و ثروت پیدا می‌کند و همین قدر که از او رفع احتیاج 
می‌شود و می‌بیند که به انسانهای دیگر احتیاج ندارد و روی پای خودش 
هم ای هر رت موی انضا چرس ک که بات ان وا ترا ری 
ظرفیت این مقدار را ندارد. طغیان می‌کند. یک وقت می‌بینید آب آمد او 
را ترذاشت و برد. 

ان الانسان لیطْغی. آن زءا* استَهوصین انسانی که ما آن طور 
توصیفش کردیم. وقتی خودش را می‌بیند [که بی‌نیاز شده است طغیان 
۳ «أن رء1» بعنی «لانٌ ره کا نا تقدیرش این طور است: 2۳ 
الانسان لیطغی. از اقتضی لک #ءا اشتغیلن» شلف را ذکر کرده‌اند و 
معلولش را ذکر نکرده‌اند. انسان در وقتی که معتقد می‌شود که مستغنی و 
بی‌نیاز شده است زود طغیان می‌کند. 


انسان هیچ‌گاه واقعا بی‌نباز نمی‌شود 

بضال جرا می فرها با آن وعاه اشتعی (معتفدشی شوه که تیار ناه اسست)؟ 
چون انسان واقعا بی‌نیاز نمی‌شود. بلکه خودش خیال می‌کند [که بی‌نیاز 
شده استت.] اسان با چهار شاهی ضنار که گیرهن می اند واقعا مستعتی .و 
بی‌نیاز نمی‌شود. ولی خودش خیال می‌کند حالا که این را دارم بی‌نیاز 
هستم؛ یعنی در او احساس بی‌نیازی پیدا می‌شود. وقتی احساس 
بی‌نیازی در او پیدا شد زود طغیان می‌کند. انوقت اثار این طغیان, در 


۰ 


حرکات و سکنات و معاشر تهایش با افراد [آشکار می‌شود.] مثلا با 


۱ قرآن نمی‌گوید «ثروت زیاد» بلکه می‌گوید «ِستَغنی». «اسْتَْنیْ» آن حداقل است. 


افرادی که تا دیروز معاشرت می‌کرده دیگر معاشرت نمی‌کند و می‌خواهد 
با طبقه دیگری معاشرت کند. طرز صحبت کردن و حرف زدنش فرق 
می‌کند. طرز نگاه کردنش به مردم دیگر فرق می‌کند. اینها علامت طغیان 


است. 


نمونه‌ای از طغیان انسان 
در سوره توبه می‌فرماید: و مهم مَنْ عاهد له لین اتینا من فضله لَصَدقَنٌ و 
لتکوئنٌ من الصّاحین. فلا اتبیم من فضله بخلوا به و تلا و هم شغرضون (. 
[در مورد شأن نزول این آیات] اینچنین نوشته‌اند: یکی از صحابه رسول 
خدا که مرد فقیری بود هميشه به اغنیا ایراد می‌گرفت و می‌گفت: «اگر 
خدا به ما بدهد می‌بینید چطور به فقرا کمک می‌کنیم و چقدر بخشنده 
خواهیم بود. ما که نداریم اینهایی که دارند به مردم چیزی نمی‌دهند» . به 
قول سعدی: 
کریمان را به دست آندر درم نیست 

درم داران عالم را کرم نیست 
نوشته‌اند آمد [خدمت رسول اکرم و درخواست دعا کرد.] رسول خدا 
ی هو ور که روز لت وت ار 
وضع او تغییر پیدا شد, دیگر مانند گذشته هميشه برای نماز جماعت به 
مسجد نمی‌آمد. اشتغالش خیلی زیاد شد. بعد گفت ما در مدینه 
نمی‌توانیم زندگی کنیم برویم بیرون از مدینه. وقتی که پیغمبر اکرم مأمور 
فرستاد برای جمع آوری زکوات. اول رفتند سراغ او. گفت: بروید اول از 


۱. توبه ۷۵ و ۷۶ 
۲ البته آیه اين تفصیل را ندارد؛ قرآن فقط می‌گوید: فلَ ام من فضله همین که خدا به 
انها [ثروت] داد. 
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دیگران بگیرید. رفتند از دیگران گرفتند و در آخر آمدند سراغ او, گفت: 
اخر ما برای چه بدهیم؟ این با جزیه دادن چه فرقی می‌کند؟ مسیحبها 
جزیه می‌دهند. اگر بنا باشد ما زکات بدهیم پس فرق ما با مسیحیها 
چیست؟ خلاصه این طور کم ظرفیتی نشان داد. ان الانسان لیْطغی آن رءاه 
استَْو. 
مال و ثروت روی شخصیت انسان اثر می‌گذارد 
قرآن راجع به این موضوع که مال و ثشروت روی فکر و احساس و 
شخصیت انسان اثر می‌گذارد [سخن گفته است] البته قران این را به 
عنوان مذمت انسان ذ کر می‌کند که چرا انسان باید اینقدر کم ظرفیت باشد 
که چهار شاهی داشتن» فکر و احساس و شخصیتش را عوض کند: وَیْل 
کل هو لو الذی جع مالاً و عَدَده؛ وای براین غیب جویان که دیگران را 
با چشم و ابرووو اشاره مسخره و تجقیر نی کنع#بیط دلیلش را ذ کز می‌کند: 
مال فراوان جمع کرده و مرتب هم آن را می‌شمرد و حساب پولش را نگه 
می‌دارد که آمروز چقدر داریم» دیروز چقدر داشتيم. چقدر منفعت 
کردیم. شب :ان قاله احلد در تدعن که کمان شی‌کند که این مالءیه او 
جاودانگی و عمر جاویدان می‌دهد. خیال می‌کند اين پول برای او آب 
قرآن راجع به ابولهب چه می‌گوید؟ اینکه ابولهب این همه با پیغمبر 
معارضه می‌کرد بیشتر سر همین حالت ثروتمندی‌اش بود: نت دا آیی مب 
4 ها اعو اعد هاله 4 با مت کید اش فهییی ها نکز اسگ :ان ۳ 
کاری برایش انجام نمی‌دهد. یی ناراً ذات طب. و افرَأنهُ الا مطّب. نی 


۱ همزه ۴-۱7 
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تذکر به معاد برای ببداری انسان 

ای ریک الجعی ای انس ن! آن, ابتدای خلقتت بود که گفتیم: «حْلقَ 
الانسان من عق. ۳1 وزبک الاخرم. اننی عله بالفلم. عم الانسان 
مالْیِعم». این تذکر به مبداً برای تو کافی بود که طریق عبودیت حق را 
تین ری | کون تذکر به معاد: حال, گذشته را رها کنیم؛ مگر نمی‌دانی 
که بازگشت تو به سوی پروردگار خودت است؟! [ن [ل ریک الرجْعی. قبل 
از این دو بار کلمه «ربّ» آمده بود. اینجا هم می‌فرماید: ربی که مربی و 
مکمل همه موجودات است. بازگشت هم به سوی هموست. 


ذکر مصداقی از طغیان انسان 
آرایت الذی ینهی. عَبداً لذا صلی. ریت ان کان عَل اهدی. و مر بالتوی. 
رات ان کب و تولی. ال یلم بان اه بری: مفسرین گفته‌اند این قسمتها به 
عنوان مصداقی از طغیانهای انسان مُستغنی بیان شده که البته شأن نزول 
دارد. می‌فرماید: ببینید یک شاهی صنار داشتن و پولدار شدن. انسان را 
در چه حد طاغی می‌کند! گاهی انسان خودش از طریق عبودیت حسق 
سرپیچی می‌کند. ولی بالاتر این است که مخالف با عبودیت دیگران باشد 
و نگذارد که دیگران هم خدا پرست باشند. نه تنها خودش خدا پبرست 
مراک بای خی یه کزان ری ده 

ارات 79 یهی. کلمه «ارَایّتَ» در اصل لغت یعنی «ایا دیدی؟». 


«آیا دائستی؟». «رأی», هم به معنی ابصار لین ای و هم به معنی علم. ولی 


ی ات پاک قیمض تقو هن ام 


۸ سس شاییبافران(۱۴) 


هیئت «َرَأْبْتَ» در زبان عربی یک معنی خاص به خود دارد و آن این 
اشت: اخبژنی! «به من بگو!» که ما در فارسی هم می‌گویيم. این تعبیر 
خاصی است که در عربی آمده است. مقصود از «به من بگوا» واقعا این 
نیست که بخواهد کسی موضوعی را به او اطلاع بدهد. بلکه این تعبیری 
است که معمولا در مقام تعجب گفته می‌شود . 

آرایت الذی ینهی. عبداً اذا صَلْ. ریت ان کان عل امدی. آو مر 
بالتفوی. به من بکو درباره آن آدمی که بنده‌ای را کدنضدای ضوذش را 
می‌پرستد. نهی می‌کند. نه تنها خودش-خضداپرست نیست. بلکه با 
خدا پرستی مبارزه می‌کند. به من بگو درباره این کسی که جلوی عبادت 
یک بنده دیگر را می‌گیرد. اگر آن بنده یک بنده عادی هم نباشد بلکه 
بنده‌ای باشد که بر «اهلبیت برلور کار استلاو اما بدلفواست؛ یعنی خود او 
به خدا پرستی. این آمده یک آمر به عبادتی را از عبادت نهی می‌کند. 


شأن نزول این آیات 

شأن نزول اين آیات این است که پیغمبر اکرم می آمدند در مسجدالحرام 
نماز می‌خواندند و امثال ابوجهل که چهار شاهی صنار داشتند و طغیان 
می‌کردند. علاوه بر اینکه خودشان نمی‌خواستند حسق پرستی کنند 
می‌گفتند ما نباید بگذاریم این شخص بیاید این کارها را در مسجدالحرام 
بکند. می آمدند مانع بشوند. حتی یک بار [ابوجهل به پیغمبر اکرم] حمله 
کرد. گفته بود به من خبر دهید. می‌گویند این شخص می‌اید در 
مسجدالحرام و کارهای خودش را انجام می‌دهد یعنی نماز می‌خواند. 


۱ مثل تعبیر «بگو ببینم!». 
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نماز در همه شرایع حقه بوده است 
البته به این نکته توجه داشته باشید که رسول اکرم از همان اول بعثت بلکه 
قبل از بعئت نماز می‌خواند. چون نماز به معنای عام و کلی‌اش از 
دستورهایی است که در همه شرایع حقه بوده است. در قران هم مثلا از 
زبان حضرت مسیح نقل می‌کند: خدا من را امر کرده به نماز و آمر کرده به 
زکات ". منتها شکل نمازها در همه شرایع یکسان نبوده. ما می‌داننیم 
پیغمبر اکرم حتی قبل از بعشت هم نماز می‌خواندند؛ حال, اینکه آن 
نمازشان به چه شکل و صورتی بوده [معلوم نیست.] قدر مسلم این است 
که ذکر خدا در آن نماز بوده و شاید سجود هم بوده. قهرا چنین نمازی در 
اول بعئت هم بوده. ولی نماز به این ترتیب خاص هفده رکعت در 
شبانه روز و نوافل به این ترتیب خاص. البته بعدا تشریع شد؛ یعنی بعد از 
انکه پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شدند و دستورهای خاص برای 
اشان می امد. 

گو اينکه آیات اول این سوره اولین آیاتی است که بر پیغمبر نازل 
شد. ولی در مورد قسمتهای بعدی اختلاف است که آیا همراه با یات اول 
نازل شده یا به فاصله. اما به هر حال قدر مسلم این است که رسول اکرم از 
همان اول نماز می‌خوانده‌اند؛ یعنی یک نوع نمازی قبل از بعئت 
می‌خوانده‌اند و در اول بعشت هم بوده. و لهذا نوشته‌اند که در اوایل بعشت» 
[ایشان و امیرالمومنین و خدیجه] " به جماعت نماز می‌خوانده‌انده حال 
به چه شکل و ترتیبی بوده, ما نمی‌دانیم و در جایی هم ندیده‌ايم که ذ کر 
کرده باشند. 


خلاصه اینها می‌خواستند مانع همین عبادت پیغمبر شوند. 


.مریم ۳۱ 
۲. [جند ثانیه‌ای از سخن استاد ضبط نشده است.] 


۰ آننایی با قرآن(۱۴) 


ریت ان کذب و تولی. أ لیغلم بان له بیری. به من بگو آبا او نمی‌داند 


اکثر مشرکین قريش مشرک در خالقیت نبودند 
می‌دانیم که کفار قریش, یعنی آنهایی که اين آیات در موردشان نازل 
شده, مشرک بودند در عبادت و در ربوبیت. ولی مشرک در خالقیت و در 
ذات نبودند؛ یعنی اينها اه را به عنوان خالق آسمانها و زمین انکار 
نداشتند. البته مردم قریش همه یک جور فکر نمی‌کردند. در میان آنها 
مردم مادی مسلک که اصلا ال را هم قبول نداشتند [وجود داشت.] قرآن 
[از قول چنین افرادی] نقل می‌کند: ما هی ال خیائنا ایا نموت و نیا و 
مالک ال الم .اطلوم‌اخاف لشرکین. اه بلامعٌد بودند. اما او را به 
عنوان ال الالهه و رب الارباب معتقد بودند. عبادت را برای او نمی‌کردند 
بلکه عبادت برای او را لغو و بیهوده و غیر جایز می‌دانستند. عبادت را 
برای بتها انجام می‌دادند. منتها می‌گفتند: ما بتها را پرستش می‌کنیم بعد 
بتها کار ما را درست می‌کنند. ما هم الا لیقپونا ال ال ری . و لهذا در 
بسیاری آیات قرآن آمده که: و لننْ سَألْعَم مَن خن السَموات و الارَضَ 
تقو له اک آزانم سین «عالی سای زسی کت )ی کوتند؛ 
نله 

این است که قرآن اینجا می‌گوید: ال یغلمْ بنٌ له بری. واقعا این 
نمی‌داند که خدای متعال. عالم به کارهای اوست؟ یعنی خودش می‌داند 
که این کارها را از روی طغیان و حسادت و صفات رذیله‌اش می‌کند نه از 


۱ جائیه /۲۴. 
۳ 
۳ لقمان ۲۵7 زمر ۳۸ 


روی یک عقیده واقعی. 


ایمان پیامبر به موفقیت و پیروزی خود 
نی . اين آیات می‌خواهد بگوید که کار از این حرفها گذشته و اراده 
الهی تعلق گرفته به این که دین خدا و دین توحید. شرک را در هم نوردد 
و از بين ببرد. این - به اصطلاح امروز - جبر تاربخ و ضرورت تاریخ 
است. (البته من از این تعبیر در اینجا خیلی خوشم نمی‌آید. چون یک 
مفهوم خاصی دارد.) اینها يا باید تسلیم بشوند یا در هم کوپیده و خرد و 
دور ريخته خواهند شد. 

کلااز این مقوله مگو مقوله دیگر: لَيَنْ ل َّه. این خیلی عجیب است. 
از جمله نکاتی که در قران مجید باید خیلی به ان توجه کرد این است 
که ۲ پیغمبر اکرم از روز اول با ایمان کامل به موفقیت و پیروزی خودش 
مبعوث شد. چنین ایمانی از نظر شرایط ظاهری زمان آنقدر غیر منطقی 
بود که معمولا در این طور جاها می‌گویند: «دیوانه شده که این حرفها را 
می‌زند! چه می‌گوید؟! مثل اینکه حساب دستش نیست!». 

مردی بتیم و در شهر خودش -و در وأقع در قربه و قصبه خودش ۳- 
از نظر ظاهری بی‌حیثیت (حیثیت به پول و عشیره بود و پیغمبر اینها را 
نداشت. فقیر و یتیم بود) که فکرش هم با دیگران نمی‌خواند و همان قوم و 
خویش‌های نزدیکش هم با او مخالف بودند. نا گهان پیدا شده و دعوتی و 


۱ علق ۱۷-۱۵7 

۲ این ظلب رایناز از فردکها هم قیرن کردماند بر علاف یتیک برکی«دیگو از 
انها و بعضی از متجددین ما می‌کنند. 

۳ مکه الان شهر است ولی در ان زمان یک ده بوده؛ البته نسبت به ان جادرها یک شهر 
بوده ولی چگونه شهری؟! مثل قریه و قصبه بوده. 


۲ات اشانی ناق ۱۱۳۳ 


قرآنی را آورده که از اول. حرفش این است که ما می‌خواهیم دنیا را 
بگیریم و بر دنیا پیروز شویم. ما هم اگر در آن وقت بودیم چه می‌گفتیم؟ 
پا سکوت می‌کردیم با -العیاذ بالّه -نظیر آن حرفها را می‌گفتیم که «اين 
شخص چه می‌گوید؟! مثل اينکه از دنیا خبر ندارد!». 

در همان سالهای اول که آیه نازل شد: «ر آئذز عشیرتک الفربین۱ 
(هشدار بده به خویشاوندان نزدیکت) پیغمبر به علی که در خانه پیخمپر 
زندگی می‌کرد و بچه دوازده ساله‌ای بود فرمود: «آبگوشتی ترتیب بده و 
بنی‌هاشم را دعوت کن». علی می‌گوید: من همین کار را کردم و چهل نفر 
یا یکی کمتر از بنی هاشم از عموها و پسر عموها و داییها و... به عنوان 
یک دعوت و مهمانی آمدند. بعد حضرت همین مسائل را با اینها طرح 
کرد و فرمود: «من رسول خدا هستم و دین من هم غلبه پیدا خواهد کرد. 
شما اگر به این دین گرایش پیدا کنید سیادت پیدا خواهید کرد و...». اینها 
اصلا خجالت کشیدند جواب بدهند. گفتند: «1 مه می‌گوید؟!». ابولهب 
که آدم جسوری بود رو کرد به ابوطالب و با حالت تمسخر گفت: «بسیار 
خوب. پس تو بعد از این بیا و تابع پسر پرادرت باش! چه می‌گویی؟!». 

تکی ها نی کف باس کنه یه تشون (اس واه 
ده اتن نود که ادعا خی بزری نود ادغا آنقد ری ند که هر کس 
می‌شنید می‌گفت: «اين شخص دیوانه شده که چنین حرفی می‌زند! چه 
می‌گوید؟!». 

اکابر قریش تاجر پيشه بودند و مدتی بود که یک کار تجارتي 
بندری می‌کردند؛ یعنی مکه یک شهر بندری شده بود و اینها زمستانها 
می‌رفتند به جنوب (یعنی یمن) مال‌التجاره‌هایی را که از هند می‌آمد 


شعراء / ۲۱۴. 


۲ قلم ۵۱ 


تفسیر سور؛ علق سس ۶۳ 
می خر یدند بعد می آمدند در منطقه شام و سوریه می‌فروختند. و تابستانها 
می‌آمدند در سوریه جنس می‌خریدند و بعد [در یمن] رد می‌کردند و از 
الن جهت رومیت ش هر آن انیم ام رام ی کدازد زره الستاء و 
الصیف» ! یعنی کوج کردن تابستانی و زمستانی برای تجارت؛ تجارتهای 
تابستانی و تجارتهای زمستانی. اینهایی که مسافرت رفته بودند مردمان 
خیلی واردی بودند ". آنها افرادی بودند که ایران و روم را که در آن‌وقت 
بزرگترین کشورهای دنیا بودند از نزدیک کاملا می‌شناختند و از قدرت و 
عظمت و ثروت و اقتصاد و همه جهاتو‌که‌در این کشورها بود کاملا آ گاه 
بودند. برای چنین افرادع مسیقر #پو که لگ ی گاید و در ده مکه در آن 
دره, این حرفها را بزند. این بود که می‌گفتند: این شخص جز اينکه بگوییم 
دیوانه شده, حرف دیگری [درباره او نمی توان زد.] 

ولی قران از همان روز اول ضرورت این پیروزی را عنوان کرده؛ 
می‌گوید: اکر شما [کافران] دستراز مبارزهءگندارید خرد و خمیر 
می‌شوید. و عمده اهسا الست 7 استهطاهسدر آیأت مکیه قرآن است. اگر 
در آیات مدنیه می‌بود خیلی مهم نبود. البته در آیات مدنیه هم هست. ولی 
آنچه که تا مدنیه است خیلی مهم نیست؛ تقوین بان مدنیه بعد از 
آن است که اسلام مقداری پیشروی کرده و مسلمانان آمده‌اند در مدینه و 
مرکزی پیدا کرده‌اند. البته در آن وقت هم مهم بود. مگر همه جزیرةالعرب 
چقدر ارزش داشت؟ اینکه بیغمبر از مدینه [که یکی از شهرهای 
جزیرةالعرب است] نامه بنویسد به همه سران جهان که «بيایید مسلمان 


۱. لایلاف فرش. ایلافهم رخلة الشتاء و السَیّف. (قریش /۱و۲) 

۲. نظیر اروپا رفته‌ها و امریکا رفتدهای امروز ما که ژاین و چین را هم رفته‌اند و 
حسابهای دنیا دستشان است. اینها وقتی می‌روند ان کشورهای بزرگ را می‌بینند دیگر 
ایران در نظرشان به حساب نمی اید. 


۲ شا خی با قتر ۱ (۲۳) 


شوید!»؛ به پادشاه ایران. به قیصر روم به پادشاه مصر و اسکندریه. به 
یمن به حبشه به همه جا بنویسد که: من رسول خدا هستم. بيایید این 
دین را بگیرید. سعادتتان در این است. و اگر این دین را نگیرید بیچاره و 
بدبخت می‌شوید. همان هم خیلی عجیب است؛ ولی نه آنقدر که در مکه 
در شرایطی که هنوز شانزده نفر مرید نداشته و در حال کتمان زندگی 
می‌کردند این حرفها را بزند. آیاتی که می‌گوید: «اين رسول عالمین است. 
پیغمبر همه جهان است» در همان مکه نازل شده است. 

اینجا هم با قاطعیت تمام به ابوجهل که از روسای درجه اول مکه 
است می‌گوید: کلا بگو رها کن این حرفها را! لثنْ ‏ یه اگر بازنگردد از 
اف شختان لسع بالثاصية. «سَفْع» تکان‌اشد 4 رام ی‌گویند. مثل اینکه 
یک آدم قوی گریبان یک آدم ضعیفتر را می‌گیرد و یک تکان محکم به او 
می‌دهد به طوری که پاهایش از زمین کنده می‌شود. این در وقتی است که 
يقه او را بگیرد. اگر خیلی قویتر باشد. موی پیشانی‌اش را می‌گیرد و یک 
تکان می‌دهد به طوری که پاهایش از زمین کنده شود. کلا لنن ‏ ینّه: اگر 
پازنگردد, اگر منتهی تشویش ااگوونج واقرایکسم به او می‌گویيم «کل» 
(سکوت) نپذیرد موی پبشانی‌اش را محکم خواهیم گرفت. السته 
«ناصیه», هم به موی پیشانی می‌گویند هم به خود پیشانی . به مویی که 
در جلوی سر می‌روید نیز به تناسب حال و محل «ناصیه» می‌گو یند. 

معا النَاصية خواهیم گرفت ناصیه او را و چنان تکان شدیدی او 


. در حدیت است که «و تسم بل یناک نامِیَِتَکَ» (کافی ج ۳/ ص 4۲۵ بعنی 
مسح سر باید روی ناصیه باشد. روی همین جهت بسیاری از فقها و مراجع تقلید در 
مورد مسح اگر انسان بخواهد خیلی از بالا [شروع کند] شبهه می‌کنند. بعضی فرق سر را 
مسح می‌کنند. مثل مرحوم آقای بروجردی اشکال می‌کردند. می‌گفتند [قسمت جلوتر] را 
مسح کنید چون ناصیه اینجاست. بالاتر کمی محل شبهه بود. احتیاط این است که مسح 


در ناصیه باشد. 


تفسیر سور؛ علق  _‏ ۶۵ 
را بدهیم که دست و پایش همه از جا کنده شود. 

کدام ناصیه؟ ناصية كاذبة خاطة آن ناصیه و پیشانی دروغگوی 
خطا کار را. این تعبیر خیلی عجیبی است. قرآن اینجا نسبت دروغگویی 
را به ناصید می د هد . نمی‌گوید ناصیهً ان دروغگوی خطاکار سا بلکه 
می‌گوید: این ناصيةٌ دروغگوی خطا کار را. یعنی تمام علائم و نشانه‌های 
دروغ و خطا کاری در این پیشانی و چهره پیداست. 


معنی «نأادی» 
2 نادید. در آن زمان که این آیه نازل شد مسلمین آنقدر در اقلیت 
بودند که پیغمبر اکرم هم در مسجدالحرام برای یک سجد؛ خدا کردن آزاد 
نبود. دوره حکومت رَشیها در مکه بود. اینها یک حکومت شورایسی 
داشتند. حکومت قریش به اصطلاح امروز یک نوع حکومت 
اریستوکراسی و اشرافی بود؛ نه حکومت فردی بود. نه جمهوری و نه 
سلطنت. یک مجلسی داشتند کسه بسه ان «دار الندوه» می‌گفتند. این 
دار الندوه حکم یک مجلس سنا را داشت؛ یعنی اشراف و روّسا جمع 
فش نت3 مات کی بدر آنضا کر فقلهن لور میس کهوز 
آنجا می‌گرفتند تمام شهر مکه تسلیم آن بودند. زندگي قبیله‌ای بود. 
رسای قبیله در دار الندوه جمع می‌شدند شورا می‌کردند و اگر مطلبی از 
شورا می‌گذشت تمام اهل مکه. یعنی افراد قبیله‌هاء تسلیم ان و نو دنا 
تمام قدرت سیاسی مکه در آن شورا متمرکز بود. 

«نادی» بعنی ای تهاگن قتی کی یی 2۳ نادیه. اتکای امتال 
ابوجهل به همان نادی بود. «ندوة» و «نادی» از یک ماده‌اند. «نادیّه» در 
نی آیه یمن آن داز اندواشی را نی این شخصی که آیتقدر تکیه اش 
مرکز قدرت سیاسی مکه است [ چنان تکان شدیدی به او خواهیم داد 


۶ ننایی باقرآن (۱۴ 


که برود آن را فریاد کند.] ابوجهل خودش از افراد آن مجلس و از 
ذی‌رآی‌های آنجا و بلکه از رژسای آنجا بود. معمولا در هر مجلسی ! 
چند نفر که نسبت به دیگران برجستگی داشته باشند بقیه را می‌چرخانند 
و در واقع قدرت در آنها متمرکز می‌شود. ابوجهل و ابوسفیان و چند نفر 
دیگر از روسا درواقع قدرت اصلی بودند. 

قرآن می‌خواهد بگوید اين مرکز قدرت متلاشی خواهد شد. 
می‌فرماید: چنان تکان شدیدی او را بدهیم. انوقت برود فریاد کند ان 
مرکز قدرت سیاسی و آن نادی را. یعنی همه از بین رفته و دیگر چیزی به 
دردش نخواهد خورد. 

نع الرَبانيَة یکسره او را روانه جهنم خواهیم کرد. او نادی و 
دارالندوه خودش راصنا «] زبانیه عنم صطّا می‌کنيم و می‌گوييم 

کلا لاه و اسجُد و افْترب. خطاب به پیغمبر اکرم است. مضمون آیه 
این است که اينها می‌خواهند جلوی نظاهر تو به عبادت را بگیرند. اه 
اینجا برای پیغمبر این مسئله مطرح است که آیا تقیه کند و دیگر عبادتش 
را در مسجدالحرام انجام ندهد و پرود در خانه و مخفی عبادت کند چون 
اینها مزاحم می‌شوند؟ یعنی ایا به این تهدید اینها ترتیب اثر بدهد؟ یا نه 
باز هم پرود در مسجد عبادت کند و از این تهدیدها نترسد؟ ایه این است: 
گوش نکن به این حرفها! باز هم برو به مسجدالحرام و خدای خودت را 
عبادت کن! باز هم خدای خودت را سجود کن و به وسیله این سجودها 


تقرب به ذات مقدس پروردگارت بجوی! 


ی ارت وی ها 


تسیر سورهعاق ام ۶۷۹۱۸۱۸۱۸۵ 


مزاحمتهای مشرکین قریش نسبت به پیشمبر اکرم 
پیغمبر اکرم با همه مزاحمتهایی که مشرکین قریش می‌کردند علی الظاهر 
به خاطر همین دستور در عین حال می‌رفت و در مسجدالحرام عبادت 
می‌کرد. خیلی هم مزاحمت می‌کردند. به عنوان نمونه, یک روز که ایشان 
در مسجدالحرام بودند در حالی که سجود کرده بودند. اینها رفتند و امعاء 
و احشاء و کنافتهای داخل شکم شتری را که کشته بودند آوردند و برای 
اهانت به حضرت. روی ایشان ریختند. اینها خیلی از این جهت که پیغمبر 
تظاهر به عبادت خدا می‌کند. آن عبادتی که تنها به آن عبادت ایمان و 
اعتقاد دارد. و عبادت بتها را نفی می‌کند [ناراحت بودند و لهذا] انواع 
مزاحمتها می‌کردند. گاهی که ایشان در کوچه حرکت می‌کرد ناگهان سطل 
زباله پا خاکستر را از آن بالا روی سرش می‌ریختند. يا سحرها که گویا 
ایشان برای عبادت به مسجدالخرام می آمدند. گاهی سر راه ایشان از آن 
خارهایی که در صحرای عربستان پیدا می‌شود که از کارد تیزتر است 
می‌ریختند تا ایشان توق از سل اپیزون پیایند يا اگر بیرون می‌آیند 
پاهایشان مجروح بشود. 

قرآن می‌فرماید: اعتنا نکن! تو باز هم برو پروردگار خودت را 
سجود کن و به این وسیله به پروردگار خودت تقرب بجوا! ما هم به موقع 
کار خودمان را انجام خواهیم داد. 


۳ بو 
1 7 و 0 


۱0۳۲ 


سوره بعد سوره مبارکه اّا انزلناه فق لیلة القدر است که فی‌الجمله‌ای درباره 
آن توضیح می‌دهم و تفصیلش را برای جلسه بعد می‌گذارم. 

سوره قدر یکی از سوره‌های مهم قرآن است و از نظر معنا و مضمون 
و مسائلی که مربوط به معارف الهی می‌شود و نیز از نظر مسئله امامت 
سوره فوق‌العاده‌ای است. در حدیث آمده: سَیّد حُجَجکم لا نله اقای 
استدلالهای شما در امامت «اتا نلناه ف یله القَدْر» تست 

باید ببینیم آت یر عف کر وه سین خججکم» است و اصلا معنای 
ليلة القدر چیست که این خودش مسئله مهمی است. یا واقعا همان طور 
که ما شیعه‌ها اعتقاد داریم -و همین طور هم هست در سال یک شب 
وجود دارد که به آن می‌گوییم «شب قدر» و به نص قرآن شب قدر آنقدر 


پر فضیلت است که بهتر است از هزار ماه؟ هزار ماه می‌شود یانصد سی 


#۶ [مطالب این دو صفحه در پایان تفسیر سوره علق بیان شده است و لازم بود در بخش 
تفسیر سوره قدر به عنوان مقدمه قرار گیرد.] 


بت آتانی نا فرا(۱۲۳) 


روز و پانصد بیست و نه روز؛ ولی معلوم است که این «بهتر است از هزار 
ماه» در مقام این است که بگوید «خیلی بیش از این حرفها»؛ ممکن است 
یک شب قدری ارزشش از هزار سال هم بیشتر باشد. علی‌الظاهر مقصود 
این است که فوق‌العاده با فضیلت است. 

چرا شب قدر را شب قدر می‌گویند؟ آیا «قدر» اینجا به معنای همان 
ارزش است و شب قدر یعنی شب با ارزش؟ یا شب قدر به معنی شب 
تقدیر است؟ اگر شب تقدیر است. ایا به این معناست که تقدیرهای الهی 
در سال یک بار صورت می‌گیرد؟ یعنی خدا در سال یک بار فقط 
مقذرات یک سال را تقدیر می‌کند و پیش از یک سال را تقدیر نمی‌کند؟ و 
اگر یک سال را تقدیز می‌کند. در خلال آن سٌال تقدیرهای الهی قابل 
برگشت هست يا نه؟ ومعنی قابل برگشت بودن چیست؟ آیا تقدیر الهی 
می‌تواند قابل برگشت باشد؟ اگر قابل برگشت نیست دعا کردن دیگر چد 
معنایی دارد؟ وقتی که انسان دعا می‌کند از خدا تقدیر می‌خواهد. بعنی 
می‌گوید: «خدایا برای من اینچنین مقدز کن!». اگر همه چیز در یک شب 
تقدیر می‌شود آنوقت معنول عبا وکط ی کسانمیان از خداوند تقدیر مجده 


اعوذ بانّه من الشیطان الرجج 


بنم له امن الرحم. انا انرلناه فق لیلة 9 مها ادزیک ما 
یله لد له در بر من اف شهر. تفرّل اللانکة و الروح 
۰ رل ص 0 ۳9 ۶ رز هرق 4 ۱ 


سوره مبا رکه قدر است. این سوره از آن سوره‌هایی است که لحن و آهنگ 
مخصوصی دارد. در این سوره کوچک مسئله‌ای سوال انگیز مطرح شده 
است که باید ببینیم با تدبر در آیات این سوره و آیات دیگر چه مطلبی از 
این سوره کوچک استفاده می‌شود. 


۱. قدر ۵-۱7. 


»تحت نی اقفر ۱۲۳۵ 


ترجمه 
اول ترجمه تحت‌اللفظی این سوره را عرض کنیم و بعد به تفسیر بپردازيم. 
می‌فرماید: «همانا (تحقیقا) ما فرود آوردیم آن را (یعنی قرآن را) در شب 
فوق‌العاده‌ای ات بعنی بشر جچه چیز می‌داند از تفت قدر؟! بعنی موضوع 
خیلی عظیم و بزرگی است. بعد می‌فرماید: یله در خر من آلّف شهر. 
«شب قدر پهتر و برتر است از هزار ماه». در ایه بعد توضیح پیشتری برای 
این «بهتری» می‌دهد. ملیف رمابید: یر شگگان و روح به اجازه 
9 ۳ ۲ ۰ 0 ۳ ۱ اه اد 3[ 
پروردگارشان, در این شب فرود می‌ایند از هر امری ». سَلام هی ختی 
مَطْلم الَفْحُر. «تمام ای شب سلام انتیتاه درود ایهت سلامت انیت تا طلوع 
فج ر ». 


آنچه از مجموع آبات قرآن درباره شب قدر استفاده می‌شود 

اولین مطلبی که در اینجا هست این است که در این سوره همین قدر 
می‌فرماید: «ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم» ولی هیچ تعیین 
نمی‌فرماید که این شب قدر چه شبی از شبهای سال است. ولی ایه 
دیگری در سوره بقره هست که تا اندازه‌ای شب قدر را مشخص می‌کند و 
آن آیه این است: مر رَمضان الّذیأنِل فیه رن هُدیَ لاس و بینات من 
امدی و لقن ". می‌فرماید: ماه رمضان, که قرآن در آن نازل شد. پس 
اجمالا معلوم می‌شود که شب قدر در ماه رمضان است. آیه سوره بقره 


ماهی را که قرآن در آن نازل شده معین کرده و آبه سوره قدر نام و عنوان 


۱ این «از هر امری» را بعدا در تفسیر توضیح می‌دهم. 
۲ بقره ۱۸۵ 


)3 جح تحت ۱/۷ 


ترا که فرا نون تال شون کردهاستی و کر یه تسش کند 
که شب قدر از ماه رمضان بیرون نیست. 

آبه دیگری که در سوره مبارکه دخان است توضیحی درباره شبی که 
قرآن در آن نازل شده داده است که از آن توضیح ضمنا مطلب دیگری 
استفاده می‌شود. می‌فرماید: حم. و الکتاب البین. لت ندنل مبارکة ان 
کتا رین . ما قرآن را در یک شب مبارک و پر برکتی نازل کردیم و ما 
اس 
9 یش از این بیان ۷ 

پس اجمالا معلوم است که آن شبی که قرآن در آ ن نازل شد, به حکم 
آیه سوره بقره جزء ماه رمضان است و به حکم آنچه که در سوره دخان 
امتدتی ابتت که در آن یگ جریاناتی رخ می دهد ؛ بعنیی شب تقد یر 
اتقو ابیت هی ان ایک سلسله مق ردیر قرش هن ا شا 
هم درباره شب قدر می‌فرماید: در این شب ملانکه و روح فرود مییند 
از هر امری. 

مجموعا معلوم می‌شود که از نظر قران و اسلام شب قدر. خودش 
بت تاداع اس 


دو نوع نزول قرآن 

شتا فا مطاب انست باه جریا گفت و کو وا بت شود اول 
اینکه سوّالی به وجود آمده -و بجا هم هست -و آن این است: خود قرآن 
کو ند کف ان ور ایض وی هشیب ی رل ی یا اش گر 


۱ دخان ۲-۱7 
۲ دخان /۴. 


بسح بت | انیا فر ۱ ۱۲(۵) 


این نیست که بعثت پیغمبر اکرم در ماه رمضان بوده؟ پس چرا ما بعئت را 
در بیست و هفتم ماه رجب می‌دانیم؟ 

اینجا مطلب دیگری هست که البته برای جواب به این سوال گفته 
نمی‌شود بلکه اساسا از خود قرآن استفاده می‌شود [ ولی برای جواب به 
این سوال نیز مفید است] و آن این است: قرآن دو نوع نزول بر پیغمبر اکرم 
دارد و اگر بگوییم «دو بار نزول دارد» نیز به معنی این است که دو نوع 
نزول دارد: یک نزول دفعی به معنی نزول اجمالیء و یک نزول تدریجی به 
معنی نزول تفصیلی و زمانی. به عبارت دیگر یک نزول اجمالی که به یک 
معنا غیر زمانی است و یک نزول تفصیلی تدریجی زمانی. اتفاقا به 
حسب قاعده لغت عرب. کلمه «نزول» در دو باب است: یکی به 
صیغه باب «افْعال» (انزال رنه و دیگری به صیغه باب تفعیل (تنزیل 
لناه). علمای ادب میگ و گوه 99 ند( هه این است که «انرْناه» 
(انزال) در جایی گفته می‌شود که شیثی دفعتاً نازل شده باشد و «رَلناه 
(تنزیل) غالبا در جایی گفته می‌شود که نزول تدریجی باشد. 

پس قرآن انزالی دارد.و تنزیلی؛ آنجا که می‌فر ما بد: «اتا انا ی ۳ 
القذر» ! يا «ثمّد رَمَضان اذی ال فیه ان ۲ با «انا آنزلناه ی یل 
اکن که‌هیه ارجا اقتان امه قاظربه ول دعس مان دبک 
معنا نزول غیر زمانی قرآن بر پیغمبر اکرم است که این نزول مقدم بوده بر 
نزول تدریجی و تفصیلی. در نزول اول, قرآن به صورت یک روح بر 
پیغمبر نازل شده. نه به صورت کلمات و الفاظ و ایات و سور که حالت 
تفصیلی است. پس از آنکه پیغمبر اکرم دارای آن روح شده که در واقع 
۱ قدر ۱7 


۲ بقره ۱۸۵ 
۳ دخان ۲۳ 


تسیر سوره در +۷ 
روح قرآن بوده, بعدها در نزول در مرتبه دیگر آنچه که ابتدا مانند یک 
را 
دراس انم یراتس اد دنت د اوه یاه ار انم 
مطلب زیاد رسیده است که قرآن دوبار (یعنی به دو نحو) بر پیغمبر اکرم 
نازل شده است: به نحو اجمالی و بسیط و دفعی, و دیگر به نحو تدریجی و 


زمانی و تفصیلی. 


نزول دفعی قرآن در شب قدر بوده 
آن نزول دفعی که تمام قرآن به صورت یک روح بر پیغمبر نازل شد همان 
است که در ماه رمضان بوده. در ی وقت هنوز پیغمبر مبعوث نبود. 
نرول قرآن ملاک بعفت پیغمبر نبود. وقتی که چبرئیل بر پیغمبر نازل شد و 
این قرآن و این روح و اين حقیقت را به صورت الفاظ و کلمات بر پیفمبر 
نازل کرد | ن است که زمان بعئت پیغمبر است و در ماه رجب صورت 
کر فتاه ا نگ 
۷ 
دفعی بر پیغمبر نازل شده باشد و اينکه نزول تفصیلی قرآن از ماه رجب 
بعد شروع شده باشد. که بیست و سه سال هم ادامه پیدا کرد. دلیلش هم 
اف اس که کار آنجایی که کلمه «اتزلنام با «انرِل» دارد اصلا تعبیر قرآن 
این است که «ما قرآن ره اين کتاب را نازل کردیم» نه اينکه نزولش را 
شروع کردیم تیا روت تیور فآ یفاضا ن نازل شد نه اینکه نزول 
قرآن در ماه رمضان شروع شد. می‌فرماید: لت أنرَلْناهٌف یل مبارکة . «ما 
این کتاب را در یک شب پر برکت نازل کردیم» نه اينکه آغاز نزول این 


۱. دخان / ۳۲ 


۴ب تحت اتاییتافر ۱ ۱۲۳(۳۵) 


کتاب در یک شب پر برکت بود. 


قرآن و فرقان 
درباره قران دو لفظ به کار رفته: یکی قرآن و دیگری فرقان. در سوره 


2 


فرقان می‌فرماید: تبارک الذی رل اقا علل عبده لیکون للعاین تذیرا. 
منزه و مبارک است آن ذاتی که فرقان را تنزیل کرد. «فرقان» از ماده 
«فَوّق» است. قَوّق یعنی جدا کردن, تفصیل دادن. در ی دیگر ان 


3 


طور می‌فرماید: و قرآناً فرفناه لفرأه عل التاس علی مُکْث و ترَلناه تفزیلا " و 
قرآنی که ما آن را فرق کردیم. فرقان کردیم 0 بت ماه و اش 
تفصیل دراوردیم برای اينکه تو آن را تدریجا بر مردم قرائت کنی. 

بعضی این طور ادعا می‌کنند که اصلا به قرآن از آن جهت «قرآن» 
گفته می‌شود که یک حالت جمعی دارد. چون «َر» به معنی جمع است. و 
از آن جهت فرقان گفته می‌شود که حالت ۳/4 تفصیلی دارد که به 
همین صورت آبات ها کلماتکنهو اس 


وجه تسمیه لبلة القدر 
وا آدرتک ها که التتریو هه دای که نله در خیش اولا سرا 


۱. فرقان /۱. 

۲ اسراء ۰۱۰۶ 

۳ سوال: از کجا می‌فهمیم ضمیر «ْنه راجع به قرآن است؟ اینجا که چیزی ذکر نشده. 
استاد: مرجع ضمیر گاهی لفظی است. گاهی معنوی و گاهی حکمی. مرجع ضمیر لفظی 
در خود لفظ 1 مرجع ضمیر معنوی مثل «اعدلوا هوقرت للفُوی» ( (مائده /۸) که 
«عدل» در شکم «اغدلوا» است. ولی گاهی جیزی نیامده اما از مجموع قر بنه معلوم است 
و تا اس و ی رز وقتی می‌گوید: 
«ن رنه فی له له معلوم است که غیر از قرآن چیز دیگری مقصود نیست؛ گذشته 
از اینکه در اخبار و روایات و کلام پیغمبر و ائمه الی ماشاء ال اين مطلب آمده. 


تقد نیو ) هنن سح ۷۷ 
این شب را ليلة القدر می‌گویند؟ آیا به این اعتبار است که این شب. شب 
تقدیور یی شبی آنست که دی انم متکرات شین می رده نی دوستال 
یک شب هست که در ان شب مقدرات یک سال مردم تعیین می‌شود. پا 
به این اعتبار است که معنای قدر. ارزش است؟ یعنی شب با ارزش. البته 
اگر دومی را هم بگوييم باز با ارزش بودن این شب. به اعتبار همان معنی 
اون ات کهر رخ خو اه کرد 


جوا رای وتا مان اه فک قاری تتارگد 
بعد می‌فرماید: «شب قدر از هزار ماه پهتر است». اینجا این مسئله مطرح 
است: ایا اجزاء زمان و مکان خودشان فی حد ذاته قطع نظر از 
مظروفشان ‏ با یکدیگر فرق می‌کنند که یک قطعه‌اش از قطعه دیگر بهتر 
باشد؟ 

در باب زمان چون همه اجزاء آن مشابه یکدیگرند قهرا اجزاء زمان 
از آن جهت که اجزاء زمان‌اند هیچ‌کدام نسبت به دیگری فرق نمی‌کند؛ 
یعنی درجه وجودی همه اجزاء زمان یکی است و هیچ فرقی میان یک 
جزء از زمان با جزء دیگر نیست که یک جزء بهتر یا با فضیلت‌تر از جزء 
دیگر باشد. 

اما اجزاء مکانی؛ اجزاء مکانی یعنی قطعات زمین. قطعات زمین 
چون مثل قطعات زمان بسیط نیستند. با یکدیگر فرقهایی دارند ولی فرق 
مادی نه معنوی. مثلا یک سرزمین شوره زار است و چون شوره زار است 
محصول نمی‌دهد» و یک سرزمین دیگر شوره زار نیست و زیاد محصول 
می‌دهد. برای بشر از جنبه استفاده مادی. یک سرزمین پربرکت است و 


یعنی زمان به عنوان یک ظرف و مکان به عنوان ظرف دیگر, با به تعبیر فیلسوفان زمان 
به عنوان یک بعد و مکان به عنوان بعد دیگر. 


ببس تحت آشتانی نار ان (۱۳) 


سرزمین دیگری بی‌خیر و برکت. برای یک کشاورز گاهی ارزش یک 
هکتار از یک زمین برابر است با صد هکتار از زمین دیگری. اگر زمین 
کویر را به یک کشاورز بدهند چه فایده‌ای برای او دارد؟! در صورتی که 
اگر یک هکتار از یک زمین آباد را که محصول می‌دهد به او بدهند 
زندگی‌اش از آنجا اداره می‌شود. پس به این معنا بعضی از زمینها با برکت 
است و بعضی بی برکت. و این یک امر مادی است و به زندگی مادی 
مربوط می‌شود. مثلا همین سرزمین شام و بیت‌المقدس؛ قرآن درباره این 
سرزمین کلمه «بارزکنا» گفته است: سُبْحانَ اذی ]تا عَبّده ۳ من الشجد 
ارام ای الُشجد الفْصَی الذی بارکُنا وله ۲. «بارکُنا حَوَلَه» یعنی اطرافش را 
مبارک کردیم. پر خیر و برکت کردیم. البته بعدا عرض می‌کنيم که آبا این 
سرزمین از جنبه دیگری نیز پر خیر و برکت هست يا نه, ولی به هر حال 
از این جنبه که سرزمین حاصلخیز و پر محصولی است سرزمین پر برکتی 
انشا 

اما از جنبه معنوی چطور؟ آیا سرزمینها فی حد ذاته از جنبه معنوی 
با یکدیگر فرق دارند؟ یعنی قطع نظر از هر حادثه و واقعه‌ای که در آنها 
واقع شده باشد. قبل از انکه انسانی در عالم به وجود بياید. ایااین 
سرزمینها ذاتا با یکدیگر فرق دارند؟ مثلا ایا محل کعبه قبل از اینکه 
ادن در دنیا پیدا بشود و قبل از اینکه ابراهیم و اسماعیلی پیدا بشوند و 
آن را «ارّل بت وضع للّاس» " قرار بدهند. خود این نقطه زمین با 
نقطه‌های دیگر ذاتا فرق می‌کند يا نه؟ اگر ذاتا فرق نمی‌کند آیا بالعروض 
فرق می‌کند يا نه؟ 


جواب این است: از نظر معنوی نه اجزاء زمان و نه اجزاء مکان ذاتا 


را ار 
۲ آل عمران / ۹۶ 


انح حححححححححححححححح ت :174 


هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. اين گونه نیست که یک زمین از نظر 
معنوی با برکت و طیّب و خیّر باشد و زمین دیگری خبیث. بلکه همه 
سرزمینها از این جهت علی‌السویّه‌اند. ولی گاهی به واسطه یک امر 
عارضی و عرضی, یک سرزمین تبدیل می‌شود به یک سرزمین مبارک. 
مثال ساده‌اش این است: فرض کنید شما برای زمینی که مثل همه زمینهای 
دیگر است صیغه وقف می‌خوانید و این زمین می‌شود مسجد و معبد. از 
همان ساعتی که شما صیغه وقف خواندید و اینجا شد معبد. دیگر با 
همسایه‌اش فرق کرد. یعنی اگر مثلا زمینی که چسبیده به این زمین است 
تنجیس بشود. بر کسی اواج سا ر/تطهگ کند. ولی این زمین 
تنجیس کردنش حرام است و اگر نجس بشود بر همه افراد واجب است که 
آن را تطهیر کنند. بقچلین ازمان برای چودثلا اوآاب و احترامی پیدا 
می‌کند. چون مسجد شده. قبلا هم همین زمین بود. نه خاکش را عوض 
کرده‌اند نه سنگش راء ماده همان‌رماده است,مولیهاز وقتی که مسجد شد, 
دیگر مثلا در آن, حرف دنیا زدن مکروه است. در حالی که در جاهای 
دیگر مکروه نیست. يا مثلا شعر خواندن در آن مکروه است. در حالی که 
در جاهای دیگر مکروه نیست. برای خودش یک سلسله اداب پیدا 
می‌کند مخصوص به خودش؛ یعنی مبارک شد. فقط به همین دلیل که ما 
آن راد دار دی 

بر رها هه همن ط رابت نتخاون بان ار الم دای که 
فلان سرزمین به چه دلیل محل برکت می‌شود. اينکه در علم خدا ایین 
سرزمین مبارک بوده یک مسئله است. و اینکه خودش ذاتا با 
سرزمینهای دیگر فرق داشته باشد مسئله دیگری است. 


۰ بان بافران(۱۳ 


شرافت کعبه 
کعبه به واسطه ابراهیم بلکه احیانا از زمان آدم رل یت وضع للّاس للّذی 
يکة ثبارکاً . اولین نقطه‌ای از زمین که مسجد قرار داده شد و انتخاب شد 
برای اينکه خدای یگانه در آنجا پرستیده شود همین محل کعبه است. 
پس گذشته از اینکه یک معید است اولین معبد است. بنایراین احترامی 
دارد مافوق احترام همه مسجدهای دیگر. از طرف دیگر یک مسجد به 
خاطر اينکه یک ولی از اولیای خدا در آن نماز خوانده با مسجدهای 
دیگر فرق می‌کند. مثلا مسجد کوفه به دلیل اینکه مسجد است مقدس 
است. به دلیل اینکه مسجد علی است و علی در آن نماز خوانده و خطبه 
خوانده و موعظه کرده است, بر قدسش افزوده شده. و به دلیل اینکه امه 
دیگر [در آن نماز خوانده‌اند باز بر قدسش افزوده شده.] مثلا نقطه‌ای از 
این مسجد مقام امام زین‌العادین است که ایشان در آنجا دو رکعت نماز 
خوانده‌اند. انجا به واسطه اینکه امام زین‌العابدین در آن نماز خوانده‌اند 
تشرفی پیدا کرده است. انوقت برای ما مستحب می‌شود که در همان نقطه 
نماز بخوانیم. اين» ارزش و شرف عبادت را می‌رساند. 

وقتی که یک مسجد به واسطه اینکه یک ولی از اولیاء له یک بار در 
آن نماز خوانده شرافت پیدا می‌کند. کعبه که هیچ پیغمبر و امامی در عالم 
نیامده الا اينکه در انجا نماز خوانده و دور آن طواف کرده, شرافتی پیدا 


کرده که هیچ مسجد و معبد دیگری پیدا نکرده است. 


زمانها به واسطه انسان فضیلت پیدا می‌کنند 
می‌آییم سراخ زمانها. زمانها هم همین طور است. زمانها به واسطه انسان 


۱. آل عمران / ۹۶. 


تفسیر سور ق در سس« 


دادند و مردمی در آن وقت عبادت کردند و اسان در زمانی عبادت 
می‌کند که دیگران هم عبادت می‌کنند و همه این آهنگهای عبادت با 


یکدیگر به اف بالا می‌رود. این عبادت فضیلت 3 پیدا می‌کند. 


شب قدر. شب انسان کامل 
حال بيايیم سراغ لیلةالقدر. اولا آیا این شب قدر که از هزار شب بالاتر 
است یک شب در عالم بوده و آن همان شبی بوده که قرآن بر پیغمیر نازل 
شد و دیگر شب قدری در عالم نبوده؟ بعضی این طور گفته‌اند. البته از 
علمای شیعه کسی نگفته. این حرف به دلیل خود آیه قرآن حرف 
نادرستی است. که عرض خواهیم کرد. 

بسیاری از اهل تسنن گفته‌اند شب قدر پیش از یک شب بوده, ولی 
اختصاص دارد به دوره پیغمبر اکرم؛ تا پیغمبر بود شب قدر در هر سالی 
بود» پیغمبر که رفت شب قدر هم رفت. این هم حرف بی‌حسابی است. 

پس شب قدر ادامه دارد. قبل از پیغمبر چطور؟ ایا قبل از پیغمبر 
شب قدر بوده یا نبوده؟ خود پیغمبر فرمود: هر پیغمبری که آمده شب قدر 
وجود داشته. بله, یک مسئله هست: آیا قبل از اينکه آدم و پیغمبری روی 
زمین پیدا شود شب قدر بوده یا نبوده؟ این دیگر محل تردید است. بد 
بیانی که عرض [خواهم کرد.] شب قدر شب ولی کامل است در هر 
زمانی؛ شب قدر یعنی شب انسان کامل. 

حال از خود قرآن چه می‌فهمیم؟ اولا قرآن فرمود: «لیِلة در خر 
من اف مره و نفرمود: «َِ لد ان یامن اف شهُر» (شب قدر بهتر 
بود از هزار ماه), در حالی که اگر شب قدر فقط یک شب در زمان گذشته 
بود باید این طور می‌گفت. بالاتر آنکه بعد از اينکه به صورت ماضی 


۷ تحت آلتانی تا قر ا(۲ ۱۱ 


می‌گوید: قرآن را در شب قدر نازل کردیم. یعنی بعد از آنکه تزول هرن ر 
در یک شب قدر به صورت ماضی بیان می‌کند. به صورت فعل مضارع که 
دلالت بر دوام و استمرار دارد می‌فرماید: تنرّل اللائکَة و الرّوح فها بان 
رم در این شب فرشتگان و روح به اجازه پروردگارشان به زمین نازل 
قی آشت که وی اسان و تا پر فا 
می‌شود» شب برقراری ارتباط میان زمین و آسمان است. آنهم نه یک 
ملک و دو ملک بلکه ملائکه فرود می‌آیند و روح فتروه مسی این 
می‌فرماید: «فرود می‌ایند» نه هد امدند»؛ کما اینکه ک سوره دخان 
هم فرمود: «فها یرّق کل مر رٍ خکمم» و نفرمود «فرق» یا «فْقَ»؛ یعنی 
اینجا هم فعل مضارع است: هر افر به هم پسته‌ای از نک ی کر ارم شوخ 

این است که ائمه اطهار فرموده‌اند: از اهل تسنن بپرسید " قرآن که 
می‌گوید «در شب قدر ملائکه و روح فرود می‌آیند» به چه کسی فرود 
می‌آیند؟ آیا ملائکه و روح که فرود می آیند به زمین فرود می آیند " یا بر 
دل فرود میآیند؟ اینها بر دل فرود میآیند. ترَل به الروح الامین. علی قَلبکَ 
کون من النْرینَ ". ملائکه بر قلب انسان فرود می‌آیند. تا انسانی روی 
زمین نباشد که در این مرحله و دارای آن درجه از کمال باشد که ملائکه 
بر قلب او فرود پيایند. اصلا فرود آمدن ملائکه معنی ندارد. این مطلب 


صد در صد درست است. یس شب قدر شب انسان کامل است: 


۱ دخان /۴. 

۲. اکثر اهل تسنن و شاید اکثریت قریب به اتفاق آنها قبول دارند که شب قدر بعد از پیغمیر 
هم هست و ادامه دارد. منتها انها شب بیست و هفتم ماه رمضان را شب قدر می‌دانند. 
آنهایی که قائل به ادامه شب قدر نیستند خیلی کم‌اند. 

۳ مثلا آبا ملالکه, فرشتگان, اين موجودات آسمانی و جلوی در مهمان‌خانه‌ای فرود 
می‌ایند؟ آیا در سرزمینی چادر می‌زنند؟ 

۴ شعراء / ۱۹۳و ۱۹۴. 


تس او )3 نیح تحت ۸۱۷ 


چرا شب قدر در ماه رمضان است؟ 
حال چرا شب قدر در ماه رمضان است؟ لا اقل در اسلام باید شب قدر در 
ماه رمضان باشد و در غیر ماه رمضان معنی ندارد. پیغمبران و همچنین 
اولیاء کل الهی مثل ائمه اطهار که از بسیاری از پیغمبران مقام بر‌تر و 
بالاتری داشته‌اند. در همان عالم قرب خودشان مسائلی دارند که برای ما 
درب شاک فتشیکان یتمعن او آنگه تعس فده ات ون 
الواح می‌خواهد بر او نازل شود به میقات پروردگار می‌رود. اول سی 
شب ولی با سی شب نتوانست دوره سلوک خودش را به پایان پرساند. و 
واعذنا موسی ثلائين لَِلُ و نناها بعش ف میقات ره آزبعین لَِلة. سی 
شب با موسی مواعده شد و در این سی شب موسی کمال مجاهدت را 
می‌کرد برای آنکه آن-شایستگی نهایی برای نزول الواح را پیدا کند. ولی 
تتوانست و بعد ده شب دبک نبا بط شب از اول تا آخر ماه 
ذی‌القعده بود. و ده شب دیگر که اضافه شد. از اول تا دهم ماه ذی‌الحجه 
بود. در دهم ماه ذی‌الحجه بود که «فتح» برای قلب موسی رخ داد و آنچه 
که باید. بر او فتح شد. 

این تازه بعد از دوره پیغمبری موسی است. هر ولی کاملی بلکه هر 
ممنی و هر انسانی در هر سال یک دوره‌ای دارد. ما وظیفه داریم 
شبانه‌روز پنج نماز بخوانیم ولی یک ماه ماه عبادت است. ماه اختصاص 
برای عبادت و پاک شدن و سلوک الی‌الّه و بالا رفتن. ماه رمضان برای 
ایکا رده تقو هخا ام ماد فان اقفر ااست از 
تمام ماههای دیگر؛ لا اقل در اسلام این طور است. شاید پرای موسی و 
امتش دهه ذی‌الحجه با فضیلت ترین ایام بوده, ولی برای پیغمبر اسلام 


اعراف / ۱۴۲. 


بح ححححت | لا نی تا کر ۱۲(۵۱) 


با فضیلت ترین ایام ماه رمضان است. هر امامی از اول ماه رمضان صد 
تواین ق هار مرا تشر ان ان کتا ی که آز ماه رصان مرو تن هر 
می‌برد؛ یعنی از اول ماه رمضان آن دوره سلوک خودش را شروع می‌کند 
تا مینست نیکست که ی فلر اس ند سکن نکر دزها دنه 


روی او باز می‌شود: تنل لاه و الوح فها. 


چرا شب قدر دقیقا مشخص نیست؟ 
حال. شب قدر کدام شب است؟ در روایات تعیین نکرده‌اند که شب قدر 
[ دقیقا] کدام شب است و تعمدی در کار بوده. در راز اينکه چرا شب قدر 
را تعیین نکرده‌اند. علما حرفها زده‌اند. ایا شب قدر شب نوزدهم است با 
شب بیست و یکم و يا شب بیست و سوم؟ یکی از تعابیری که در روایات 
است این است که در شب نوزدهم یک سلسله مسائل تعیین می‌شود. بعد 
در شب بیست و یکم اینها ابرام می‌شود ‏ و بعد در شب بیست و سوم به 
مرحله امضا می‌رسد. 

احتمال دیگر در علت تعیین نکردن شب قدر این است که شب قدر 
هر سال به آن امام تعلق دارد و بستگی دارد به وضع امام در آن سال؛ یک 
سال ممکن است امام در شب نوزدهم دوره‌اش را به پایان برساند و در 
این شب نزول ملائکه بر او بشود, و سال دیگر ممکن است در شب بیست 
و یکم پا پیست و سوم. علی‌الظاهر از شب نوزدهم زودتر نمی‌شود و این 
کار بالاخره يا در شب نوزدهم یا در شب بیست و یکم و یا در شب 


پیست و سوم صورت می‌گیرد. 


تفسیر سوره قدر س_ ۸ 


دخیل بودن انسان کامل در مقذرات عالم 
آنوقت آیا اسان کامل در مقدرات عالم و لا اقل در مقدرات انسانها 
دخالتی دارد؟ کمتر کسی می‌تواند باور کند انسان, این موجود کوچک. 
روحش لوح تقدير الهی باشد. ولی ما که نمی توانیم باور کنیم به این دلیل 
اک کها ماه کم یا ی رو سای اقا اس فش انس 
انیت زد کر آنها این دول و آنخ انذازه کف [ رت ی کیرد ]اند 
قضا و قدر الهی مرتبه بالاتری در عالم علوی دارد. چون تقدیر مراتبی 
ای ای یدای ان ات 
که می‌گوییم شب قدر شب انسان کامل است. 

در شب قدر قرآن نازل شد و پیغمبر هر سال شب قدر داشته است و 
هر امامی هر سال شب قدر دارد و هیچ وقت زمین از انسان کامل خالی 
نیست و به همین دلیل هیچ سالی از شب قدر خالی نیست. و شب قدر هم 
از ماه رمضان بیرون نیست. 

ما راجع به شب قدر تا این مقدار را می‌توانیم به کمک قرائنی که از 
خود قرآن کریم و از اخبار و روایات و دعاها داریم و با منطق برهانی هم 
جور درمی‌اید. بدانیم که شب قدر در ماه رمضان است و شپی است که 
میان زمین و آسمان, میان ملک و ملکوت یک ارتباطی برقرار می‌شود. 
به تعبیر قرآن: «درهای آسمانها به روی زمین باز من شو 13 و اصلا 
طبیعت و ماوراء طبیعت در آن وقت یکی می‌شود. از راه وجود امام و در 
وجود امام که هم وجود مادی و مّلکی دارد و هم وجود ملکوتی و 
ما 


.با /1۹: و فتعت الما کات أبوابا 


۶ آننایی باقرآن(۴ 


شب قدر بهتر است از هزار ماه 
قرآن به طور اجمال و سربسته این مطلب را برای ما بیان کرده: «قرآن را 
در شب قدر نازل کردیم و تو چه می‌دانی شب قدر چیست!». این «تو چه 
می‌دانی!» البته خطاب به پیغمبر است. ولی مثل خیلی از خطابهای دیگر 
مقصود. مردم است. یعنی انسان چه می‌داند که شب قدر چیست! حال. 
چه چیزی از این یک شب بهتر است از هزار ماه؟ ارزش عبادتش. برای 
ما هم ارزش عبادتش بیشتر است از هزار ماهی که در آن. شب قدر 
نباشد. ما در نماز می‌خوانیم: «ایّاک نب و اک تَستَعین». عبادت وقتی با 
حالت جمعی باشد بیشتر بالا می‌رود. وقتی روحهای دیگر حالت علوی 
پیدا کرده‌اند. بر روحهای تاریک مثل روحهای ما هم اثر می‌گذارد. اینکه 
سحرها برای عبادت بهتر است و روح انسان در سحر برای عبادت 
اماده‌تر است و بیشتر حضوراقلب دازد. یک مقدار برای این است که در 
آن وقت پا کانی و روحهای بزرگ و قویّی هستند (قدر متیقنش وجود 
مقدس حضرت حجط) که کال و دوز درباره عانم ماده ثابت 
شده که وقتی کسی فکر می‌کند موج فکری‌اش به آن سر دنیا می‌رسد. تا 
چه رسد به امواج روحی, که ما نمی‌توانیم درک کنیم. شعاع روح آنها بر 
دیگران هم ات می کذارد: 

حال اگر شب شب قدر باشد. شبی باشد که اما در چنین هیجانی و 
در چنین حالت قربی است و جوّ روحی عالم به گونه‌ای است که درهای 
زمین و آسمان به روی یکدیگر باز شده. در آن شب افرادی مثل ما هم 
اگر ولو ذره‌ای هماهنگی نشان بدهیم. فیضی که می‌توانیم ببریم برابر 
است با هزار سال شب دیگر که بخواهیم عبادت کنیم؛ یعنی آن جوٌ روحی 
که در آن شب به وجود می‌اید انقدر بالابرنده است و برای احیاء و زنده 


داشتن شب مناسب است که برتری دارد بر هزار ماهی که شبهای ساده‌ای 


تفسیر سور ق در سح 


داشته باشد و این وضع در آن شبها وجود نداشته باشد. 

پس ما از قرآن این قدر می‌فهمیم که ما قرآن را در شب قدر نازل 
کردیم. نمی‌دانی شب قدر چه شبی است! از هزار ماه بالاتر است. 
مفسرین گفته‌اند «هزار ماه» به عنوان تکثیر است. نه اينکه هزار و یک ماه 
بهتر باشد [از این شب.] یعنی کثرت شبها هرگز به پای این شب نمی‌رسد. 
هزار ماه را هم اگر حساب کنید به این شب نمی‌رسد. چرا؟ مگر در این 
شب چه خبر است؟ رل للائْکة و اوح فیها. 


9ج 
روح در قسرآن حسقیقتی است مافوق ملانکه. از امسیرالمومنین 
علی علیه‌السلام در مورد روح سوّال کردند. فرمود: روح حقیقتی است که 
از ملائکه بر تر و بالاتر است لزان هیارا از ملائکه جدا می‌کند. 
رل اللائکَةٌ و ارو فها بان ریم ملانکه و روح در این شب با اجازه 


پروردکارشان فرود می‌ایند. 


معنی «امر» 

من کل ار «امر» در قرآن به دو معنا به کار رفته است: گاهی به معنای 
فرمان الهی است: لفا مه [ذا آراد من آن یقول له کن فیْکون. این امر الهی 
اراده الهی است و اراده الهی عین ایجاد است. اگر معنی «امر» این باشد 
معلی آید این است که این تزول به انجاد الهی است: و گر «امر» بتعلن 
«هرکاری» (معنای متعارفی که ما به کار می‌بریم) معنی و این است که 
ملائکه و روح نزول پیدا می‌کنند به خاطر هر کاری؛ یعنی این نزول اینها با 


آدشن ۲ 


شنایی باقرآن (۱۴) 


سَلامٌ هی حَتی مطْلْم الْمْجْ. شبی است که از سر شب تا صبح سلام 
است و سلامت. این شب سلام است به معنای اینکه درود است؛ فرشتگان 
درود می‌فرستند. با درود می‌آیند. و این شب سلامت است [به این معنی 
که رام کیک اساسا دی کی ی ار | وا ویو شهار 
کیدهای شیطانی به شدت دور است . 


۱ سوال: اگر تقدیری برای کسی بشود عوض شدنی بلأت؛ لا اگر او در شب قدر خواب 
باشد آن تقدیر عوض می‌شود؟ 
استاد: از روایات استنباط می‌شود که قضا و قدر دو نوع است: ای و تبدیل و 
قضا و قدر غیر قابل تبدیل. در دعاهای ماه رمضان می‌خوانیم الم اني اشتّلک فی ما 
تقضی و تقَر من لکش المختوم فی الشر الخکیم من التَضام دی نود و 
«یبدل. .(کافی ج ۴ /ص ۱۶۱) ایا از تو می‌شواهم برای ما مقدر کنی از نوع آن ن قضا 
و قدرهایی که تغییر و تبدیل نمی‌پذیرد. پس معلوم می‌شود تقدیر دو نوع است: تقدیر 
تغییرپذیر و تقدیر تغییرناپذیر, و به همین دلیل که بعضی تقدیرها قابل تغییر است انسان 
درتام یال ونوا داوتیشود دا بش رانه بیان نمی و آ یمان باق نک 
زمین می‌خواهد اسمان را تغییر بدهد. یعنی دعا بالاترین مقام بشر است. انسان به وسیله 
دعا می‌خواهد مقدرات را عوض کند. این, تاثیر زمین در اسمان و طبیعت در ماوراء 
طبیعت است. منتها ما نمی‌دانيم چه قضا و قدری تغییرپذیر هست و چه قضا و قدری 
تغییرپذیر نیست. ما وظیفه داریم دعا کنیم. ما دعا می‌کنيم که اگر احیانا تقدیر [مورد 
دعا] قابل تغییر باشد, با دعا تغییر کند. احیانا ممکن است جیزی باشد که تغییریذیر 
نباشد. دعاأ به هر حال برای ما عبادت است ؛ جون دعاأ دو اثر دارد: یکی اينکه خودش فی 
حد ذاته عبادت است و مقرّب انسان است. اثر دیگرش که اثر دوم و ضعیفش است 
استجایت آن است. اگر استجابت هم نشود باز استجابت شده, چون اصل دعا ای تسه 
خودش را می‌دهد. حال آن مطلوب به نتیجه برسد یا نرسد مسئله دیگری است. 


تحت 7 1۱3 


مقصود از روح چیست "؟ 
می‌فرماید: رل الاک و اوح فها بان ریم من کل آشر. در شب قدر 
مرتبا فرشتگان و روح نازل می‌شوند. مقصود از روح چیست؟ 

ذکر روح, در قران مجید در موارد زیادی امده است. در چند ایه 
این مضمون هست که خداوند ملائکه را با روح (با: به روح) فرود 
می‌فرستد. مثلا در اوایل سوره نحل می‌فرماید: یل اللایکة بالرْوح من 
آثره علن من یِشاء من عباده " ملائکه را به روح (ظاهرش این است که: به 
مصاحبت و همراهی روح) می‌فرستد بر هر که بخواهد از بندگان خودش. 
از این آبه اين مطلب کاملا فهمیده می‌شود که خدا فرشتگان را به همراه 
روح بر بندگانی که می‌خواهد و آنها را برگزیده و انتخاب کرده و لباقت 
دارند می‌فرستد. 

در بعضی آیات دیگر روح و ملائکه عطف به یکدیگر شده‌اند. در 
اواخر سوره نبا می‌فرماید: یوم یقوم الروح و الاک فا روزی که روح 
و ملائکه می‌ایستند. در اینجا؟ هم که می‌فرماید: تنل اللانکة و الژوح. 

در آیه دیگری که معروفتر از همه اینهاست می‌فرماید: و یسْتلوِنکَ 
عن روج ۳ اوح من أفر 9 از تو درباره روح پرسش می‌کنند. بگو 
روح از امر پروردگار است (پا: ناشی از امر پروردگار است. با: از جنس 


۱. [مطالبی که اینجا درباره روح آمده مربوط به سلسله جلسات تفسیر دیگری است که 
تزا فواز از ای لشات تست است: ظا هر فد این لا تاه اسعاه تسیر فرا اراد 
اخر قران شروع کرده‌اند. ما به مناسبت, این مبحث را در اینجا اوردیم.] 

۲ نحل /۲. 

۳ نبا ۳۸۸ 

۴ [یعنی سوره قدر.] 

۵ انمزاد ۸۵۶ 

۶ همین سوالی که ما خودمان از همدیگر می‌کنیم در زمان پیغمبر اکرم از ایشان شده است 


۰ آننایی با قرآن (۱۴) 


امر پروردگار است). بعد معنی «امر» بات دیگر توضیح داده‌اند. 
یعنی خود قرآن کریم «امر» را در جای دیگر معنی می‌کند که موجود 
امری یعنی موجودی که مستقلا از خداوند متعال صادر می‌شود و علل و 
اسباب ظاهری در وجود او دخالت ندارد و وجود او دفعی و آنی است نه 
تدریجی مثل وجودهای مادی ". هر موجودی از موجودهای مادی که ما 
راغ دار ریسا یام موه تون ادها رس ییآ ش موه 
او تدریجی نیست بلکه دفعی است؛ نوع وجودش با وجود موجودهای 
عالم مادی متفاوت است. 

آیه «و یَستّلونک عن الرّوح قل الروح من آثرٍ ریی» با توجه به اینکه در 
آیات دیگر معنی م۸ تومیسلاده شأه. عنم بگو آن روح که 
سخنش مطرح است از سنخ موجودات عالم طبیعت نیست. لمآ [ذا 
اراد شین ان یقول له کن فیکونْ . و ما اشنا الا واه" 

در بعضی از آیات قرآن آن موجودی که بر انبیا ظاهر می‌شود. یا آن 
موجودی که به انسان انسانیت می‌بخشد. خدا می‌گوید آن هم از جنس 
روح است. درباره آدم و انسانها می‌فرماید: و نت فیه من روحی " از 
روح خودم چیزی در جنس بشر دمیدم. از اینجا معلوم می‌شود در جنس 
بشر چیزی وجود دارد که ما در اصطلاح امروز او را «روح» می‌نامیم و 
آن چیزی است از نوع و سنخ آن روحی که خدا می‌فرماید: «َرّل للائکة 
و الرْوح»؛ یعنی چیزی است که از جنس طبیعت و ماده نیست. درباره 


لا 


۱ مانند یک درخت يا یک حیوان با یک جماد که ما می‌بينيم. 
۲ نس 7۲ 

۳ قمر ۵۰ 

۴ حجر ۲۹ ص ۷۲ 

۵ مریم / ۱۷. 
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خود را به سوی مریم فرستادیم. او «متمتّل» شد به صورت بشر؛ پعنی او 
جسم و بشر نبود بلکه به این صورت خودش را مجسم کرد و به صورت 
بشری درآورد؛ نه اينکه ماهیت و جئسش بشر بود. 

در بعضی اد تاه «روح» با کلمه «امانت» تو ضیف شده است: تنل 
به الرْوح الْمینْ. عل تیک لتکون من الْنذرینَ". روح الامین قرآن را بر 
قلب تو فرود اورده است. 

در بعضی آیات می‌فرماید «روح لقدس»: قل رل روح دس بگو 
روح القدس فرود آورد قرآن را. حافظ می‌گوید: 
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید 

دیگران هم پکنند آنچه مسیحا می‌کرد 

اینجاست که به هر حال این سوّال به وجود آمده است که این روح 
که در قران زیاد تکرار شده است چیست؟ 

قدر مسلم این است که چیزی که قرآن او را روح می‌نامد -خواه آن 
روحی که در هر بشری وجود دارد و خواه آن روحی که قرآن از او یاد 
می‌کند که در قيامت با فرشتگان به سوی خدا بالا می‌رود یا در قيامت با 
فرشتکان دراضنی ایشتاده استه چا در شب فندر نا فترشتان فیرود 
می‌آید - یک موجودی است که از جنس طبیعت نیست. 

بعد این سوال پیش می‌آید: حالا که از جنس طبیعت نیست ایا از 
سنخ و جنس ملاثکه است؟ بعضی مدعی‌اند که روح از جنس ملائکه 
اس رنه اس وزو لین وتو الم ی سرت 
هد اتسوا ختواشست کدا گر مقضوه از وو‌هان حر یل انس 
رگن شوش یک زاهک نمی را سیف میدن تفر 


۱. شعراء / ۱۹۳ و ۱٩۹۴‏ 
۲. نحل /۱۰۲. 


۷۲ بت ---ت نیاق ۵ (۱۲۳) 


الروح و الانکت» " با «تقول اللانکة و الرْوح» َ 

| 
یفاب ملک اضا ضی رابت کل دک اما ترصن لام تاه 
وقتی می‌گویيم: «همه علما در ان جلسه حاضر بودند» بعد یکی از علما 
که مستمع می‌خواهد بنهمد آیا او بالخصوص حاضر بود يا نه (چون 
توجهات به آن شخص است) مثلا آبت‌الّه بروجردی هم حاضر بودند پا 
نبودند. بالخصوص ذکر می‌شود. می‌گوییم «همه علما و آيتاله 
بروجردی حاضر بودند»؛ یعنی آن که از همه اهمیت بیشتری دارد و 
مستمع بیشتر می‌خواهد درباره او بداند ذکر خاص بعد از عام می‌شود. 

و بعلاوه جبرئیا رشتلای للات که هام6 وحم است. خداوند به هر 
دسته از ملائکه که همه موجودات امری هستند و موجودات خلقی (یعنی 
متعلق به عالم طبیعت) نیستند و از مافوق عالم ظبیعت‌اند. شأنی و مقامی 
عنایت کرده که این مقامها ثابت و لایتغیر است: و مامت للا له مَقامٌ 
َعْلومٌ". اگر مقصود از روح؛ جبرتیل باشد آیه «تَنرّل الْلاکة و الْوح» 
می‌خواهد بفرماید که در شب قدر همه فرشتگان با منصیهای خاص 
خودشان. و فرشته حامل علم؟ فرود میآیند. پس در واقع می‌خواهد 
بگوید: در شب قدر آن که فرود می‌آید منحصرا آن حامل علم نیست و 
کاری که با انسان در دنیا دارند و ارتباطی که میان زمین و اسمان برقرار 
می‌شود. فقط برای الهامات و تعلیمات نیست. بلکه ملائکه‌ای هم که 
شئون دیگری دارند بر انسان کامل منکشف می‌شوند؛ میکائیل و اسرافیل 


۳۸ 

۲. قدر ۴ 

۳. صافات / ۱۶۴ 

۴ مقصودم از «وحی» علم است. 


و کسیر سوردقدار ااا آا۱ا۱ ۱« 9ِ(ٍِِ«ٍٍٍِِ 


و عزرائیل هم بر او منکشف می‌شوند و فرود می‌آیند. همان طور که ملک 
و فرشته حامل علم و وحی و الهام که نامش جبرئیل است فرود میآید. 

اگر این طور گفتیم. نشان می‌دهد که در شب قدر مطلبی که برای امام 
و ولی مطلق که رابط میان زمین و آسمان است منکشف می‌شود تنها 
علوم نیست. بلکه غیر علوم هم بر او نازل می‌شود. 

بعضی دیگر معتقدند که اساسا روح از جنس ملائکه نیست و مقصود 
از روح هم جبرئیل نیست. حتی در آنجا که می‌فرماید: «نرّل به الرّوح 
الامن) ۱ یا «تَْهٌ روح اْقدْس» " مقصود از روح الامین و روح القدس. 
جبرئیل نیست. روح اساسا موجود دیگری است؛ در این جهت که از سنخ 
عانم طبیعت نیست پآند فاشتکان ستاو خولاش جنس دیگری 
است که با جنس مالاشکن متگاوك است. والی الاو چگونه است و چه 
خصوصیاتی دارد ما نمی‌دانیم. 

پس آن مقداری که ما می‌توانیم بانیم این است که روح از جنس 
عالم طبیعت نیست. حال یا خودش فرشته خاصی است که همان جبرئیل 
است و به اعتبار اينکه شأنْ و منصتٍ.اواین است که حامل علوم و الهام 
تفن ات ها کاندد کر ده اشت, تا مقضو د موخو داد یر ی است که از 
سنخ ملائکه نیست. این جهاتش الان بر شخص من کاملا روشن نیست. و 
صلی الّه علی حمد و آله الطاهرین. 


باسک العظم الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا له... 
پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منوّر بفرماء ما را قدردان ایام و 
تما متب رکه قرار بده. در این ماه رجب که ماه عبادت انبتت 


. شعراء / ۱۹۳. 
۲ نحل /۱۰۲. 


9۰9اا سح اسان ناقران(۳۳) 


وف اوه ماما ات یه مرا بت سل 


عنایت و مغفرت خودت قرار بده. 


۱. حالا دیگر این چیزها ور افتاده. ما وقتی بچه بودیم ماه رجب و شعبان که می‌آمد 
احساس می‌کردیم؛ چون مرحوم پدر ما وقتی ماه رجب می آمد همه اوضاع و عباداتش 
فرق می‌کرد. ایشان و والده ما در ماه رجب پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها روزه می‌گرفتند و گاهی 
ابوی ما هر سه ماه رجب و شعبان و رمضان را روزه می‌گرفت. اصلا ماه رجب در منزل ما 
فرقداشی ال اصلا خوو با نخماس من کم کهماه رضب افو با دبا موم اي و 


پیدا کنیم. 


اعوذ باله من الشیطان الرججم 


بنم ال ار الرحم. 1 یکن لین کفروا من آفل الکتاب و 
مهرد فها کب كي و ملق این أَوئوا الکتاب الا من 
بغد ما جاءتم الب و ما آمروا لا لیوا له خلصیت له الدین 
خفاء و یقیمُوا الصلوة و ینوا الرکوة و ذلک دی اقب ا. 


تو مس رکه تشه بهاون این روط تکیت لمات 


وه ای ک گر ای اس کیت از بات ساوسو 
کمتر آیه‌ای این طور است. یک ترجمه اجمالی از این آیه بکنیم بعد به 


ی 


۶ ننایی باقرآن(۱۴ 


شرح بپردازيم. 

می‌فرماید: ک‌افرانی از اهل کتاب " و همچنین از مشرکین 
جدایی پذیر " نبودند. تا وقتی که برسد برای آنها دلیل روشن ". مقصود از 
اینکه «کافران از اهل کتاب و مشرکین (یا: کافرانی از اهل کتاب و 
مشرکین ") جدا شدنی نبودند تا وقتی که دلیل روشن برای آنها بياید» 
چیست؟ از چه چیزی جدا شدنی نبودند؟ 

در اینجا چند سوّال وجود دارد: اول اینکه می‌فرماید «من آشل 
الکتاب». «منّْ» در زبان عربی در موارد متعددی استعمال می‌شود و 
متعددی دارد. در اینجا دو معنا محتمل است: یکی اینکه «من» بیانی باشد 
و دیگر اینکه «ین» میضلًباا. اگر ی راگیانی/بگيريم معنی عبارت 
انز انتسگا: «کافران قسحرار کید از اهل کاب مظرکین» و اگر آن را 
تبعیضی بگیریم این طور می‌شود: «کافران از اهل کتاب و مشرکین» و در 
واقع چنین می‌شود: «کافرانی از اهل کتاب و مشرکین» که مقصود بعضی 
از اهل کتاب و مشرکین است. 

سوال دوم: اینها از چه چیزی جدا شدنی نبودند؟ ان چیزی که اینها 
به آن چسبیده پودند يا ان چیز به اینها چسبیده بود. چیست؟ 

سوال سوم: گفته‌اند طبق قاعده اینجا باید به جای «حَنی تم له 
می‌فرمود: «حَتّی أَتبهُم الْینُ» و معمولا هم در ترجمه‌ها این فعل مضارع 
را ماضی ترجمه می‌کنند: تا بیّله برای آنها امد؛ و حال انکه خود لفظ 
می‌گوید: تا برای آنها بیّنه بياید. البته در زبان عربی استعمال مضارع به 


آمبعتی پتروان کتایهای اشمای + هون تضارغ راما لا موش 
۲ «منفکٌ» یعنی جدا شونده. 

۳ «بیّنه» یعنی دلیل روشن. 

۴. اینکه دو جور عرض می‌کنم. دلیل دارد که بعد توضیح می‌دهم. 


تفسیر سور؟ ده سس 5 ۷ 


معنی ماضی جایز است. ولی اصل این است که در همان معنی اصلی‌اش 
استعمال شود. می‌خو اهیم ببینيه اگر ایتجا «تاتیهت را به همان مخلی 
مضارع بگیریم درست در می‌آید یا نه؟ 
دار طورد «مکی»)بشاد انفتمال دادم شقه یکی اینکه مقضوه ای است 
که اینها از عقاید سابق خودشان جدا شدنی نبودند تا وقتی که بیّنه و دلیل 
روشن آمد و اينها را از عقایدی که به اینها چسبیده بود و اینها به آن 
چسبیده بودند. جدا کرد. 

احتمال دیگر این است: اینها خودشان از یکدیگر جدا شدنی 
نبودند. یعنی با یکدیگر متحد بودند و یکی بودند. با آمدن بیته آ؛ از 
یکدیگر جدا شدند. ولی این احتمال: از جهاتی تأیید نمی‌شود. 

احتمال سوم این است: مقصود این نیست که اینها از عقایدشان جدا 
نمی‌شدند. مقصود الب امک کسام تسکت راهنمایی و هدایتمان را از 
اینها جدا نمی‌کنیم؛ یعنی اینها چنین نبودند که جدا باشند از هدایت الهی 
تا وقتی که آنها را بینه بیاید. مقصود این است که هميشه خدای متعال 
وسیله هدایت را برای مردم فراهم کرده و می‌کند. این احتمال هم به نظر 
بعید می رسد. 

در میان این احتمالات همان احتمال اول که اکثر مفسرین گفته‌اند. 
درست است. حال راجع به احتمال اول بحث کنیم ببینیم مقصود چیست. 


انسان به حکم فطرت حق طلب است 


ایتجا مقضوه از که یعمیر ا گرم امنت: 


۷۸ ات انیا فتران(۱۳) 


که(ن کا ۵ را به کار می‌بریم. از ماده «عقّد» و «انعقاد» است. 


خیلی فرق است میان چیزی که انسان ان را از راه تفکر دریافته است و 
چیزی که صرفا به آن اعتقاد پیدا کرده بدون آنکه یک مبنای عقلانی 
داشته باشد و این اعتقاد پیشتر ريشه عاطفی پیدا کرده. اگر یک فکر و 
انديشه در ذهن انسان پیدا شود و بعد با عواطف پا عادتهای انسان (با 
چیزهایی نظیر عواطف و عادتها) گره بخورد. این فکر و انديشه حالت 
انعقاد و بستگی و انجماد پیدا می‌کند. مثل بعضی چیزها که ابتدا به 
صووت‌ یک ماده شلی استء و توص ی ماند سفت می شود ان 
بتک هم کی , 

این خودش مسئله‌ای است؟ با بشر چنینْ استعدادی را دارد که اگر 
دلیل روشن (بیّنه) برای او اقامه شود دست از عقاید بی‌دلیل خودش 
بردارد و دنبال آن بینه برود؟ بله. اصلا خدا انسان را این طور ساخته. خدا 
به انسان فطرت حقی جو و حق طلب داده است. انسان به حکم فطرت 
حق جو و حق طلبش اگر با یک دلیل روشن و واضح و قانع کننده عقل 
مواجه بشود با اینکه جدا شدن از عقیده سابق. سخت و مشکل است. 
ولی در عین حال به حکم دلیل روشن ون دست برمی‌دارد. انسان 
چقدر فکرها و عقاید ابتدایی در دوران کودکی درباره مسائلی بیدا 
می‌کند. ولی بعد که معلوماتش زیادتر و مطالعا تش بیشتر شد و بیّنه 
برایش اقامه شد. خودش را تطبیق می‌دهد به انچه که بیّنه و دلیل اقتضا 
کر 

این است که قرآن برای بیّئه» اصالت و نیرو قائل است. این خودش 


مطلبی است. 


۱. مانند گچ که اول که آن را در آب می‌ریزند شل است و بعد از مدتی سفت می‌شود و 


٩! ترشیت‎ 


نقطه مقابل این حرف این است که اصلا منطق و بیّنه و دلیبل 
عقل پسند. هیچ نیرو و قدرتی ندارد و هیچ حکومتی بر وجود انسان 
ندارد. معمولا انسانها به هر عقیده‌ای که گرایش پیدا می‌کنند آن عقیده هر 
وهای مکی بت هک باق خر از دیا و یتنعل جع ریز 
خلاف اینکه مردم این‌همه دم از عقل و دلیل می‌زنند و می‌گویند «ما تا 
دلیل واضح و روشنی پیدا نکنیم. به مطلبی گرايش پیدا نمی‌کنیم» عمل 
هميشه برعکس است. 

حال, کسانی که نقش دلیل و بیّنه را قبول ندارند راههای مختلفی 
طی می‌کنند؛ بعضی تکیه‌شان بیشتر روی عادات,است و می‌گویند آنچه 
حاکم بر وجود انسان است عادت است نه عقل. عقاید از عادات پیدا 
می‌شود. عقل نه عقیده را می‌آورد (بلکه عادت می‌آورد) و نه می‌تواند 
عقیده‌ای را که به وسیله عادگی گ69ز بلن لیرد و اگر بنا باشد چنین 
عقیده‌ای از بین برود باید عامل دیگری پیدا شود. به هر حال عسقل در 
وجود انسان حاکمطیا فن6ار 

بعضی دیگر برای عقل حاکمیتی قائل نیستند ولی عقاید انسان را 
ناشی از منافعش می‌دانند. اینها می‌گویند: به طور ناخودا گاه (نه آگاهاند) 
انسان همیشه آنچنان اعتقاد پیدا می‌کند که منافعش اقتضا کند. جمله 
معروفی را ماتریالیستها گفته‌اند: «بگو چه می‌خورد تا من بگویم چه فکر 
می‌کند». بعنی فکر تابع شکم است. مقصود از «چه می‌خورد» این نیست 
که آیا نان و پنیر و سبزی می‌خورد با پلو و مرخ بلکه مقصود این است که 
و مجموع فقیرانه زندگی می‌کند پا زندگی‌اش زندگی اغنیاست. تا 
من بگویم درباره جهان چطور فکر و قضاوت می‌کند و جهان را چگونه 
می‌بیند. 


اینها هم برای عقل نقشی قائل نیستند. اگر به اینها بگوییم «انسان به 


سس ننایی با قرآن (۱۴) 


هر حال عقل دارد» می‌گویند عقل را رها کن, منافع را بگو منافع به هر 
طرف باشد انسان آن طور فکر می‌کند. 


قرآن برای عقل اصالت قائل است 

وی از له او تک فا راو اش کش خاش ض رفولین 
عقلانی اصالت و نیرو قائل است. اینکه می‌گویند در قرآن راجع به عقل 
زیاد صحبت شده فقط این نیست که اسم عقل و تعقل و تفکر و لب و 
چیزهایی که دلالت بر عقل می‌کنب‌هوتوطن زیاد برده شده که البته زیاه 
هم پرده شده بلکه علاوه بر این برداشتهای قرآن درباره اسان براتق 
پایه است که عقل در وجود انسان یک نیروی قوی و اصیل است و اگر 
انسان با یک بیّنه و دلیل عقل پسند مواجه شود. در مقابلش خاضع 
می‌شود. خدا انسان را این حول وهر وجود انسان است. 
این است که قرآن کلمه «بیّتات» را زیاد به کار بترده: لَقّد ارسَلنا تلا 
بالات . ما پیامبران خودمان را با بیه‌ها و دلیلهای واضح و روشن 
فرستادیم. اگر دلیل در وجود انسان کاره‌ای نباشد پیغمبران را چه با دلیل 
بفرستید چه بی دلیل فرقی نمی‌کند. بیِنه کی می‌تواند در وجود انسان 
کاره‌ای باشد؟ (یّنه یعنی دلیل, و دلیل به عالم عقل مربوط می‌شود.) آن 
وقتمی تواند کارا نی و نقفن بو ترداشته باشد کهخمل در وود انسان 
نقش اصیلی داشته و یک قوه موّثر باشد. البته اسان عقل محض نیست. 
بلکه همان طور که نیروی عقل دارد و نیروی عقل او در مقابل بیّله‌ها قهرا 
و جبرا خاضع است. قوای دیگری هم دارد و احیانا به جای اینکه از عقل 
خودش تبعیت کند از هوای نفس خودش تبعیت می‌کند. 


۱ حدید /۲۵. 


تفسیر سوره بیْنه _ ۱۰۱ 


عقل. خود یک قوه و نیروبی است در وجود انسان» بحثی نیست. ولی 
انسانها در این جهت که از عقل پیروی بکنند يا نکنند یکسان نیستند. 


البته خیلی وقتها پیروی می‌کنند. 


مفاد آیه اول 
کلمه «منفکین» از ماده «فکَ» است؛ مضاعف هم هست. خود لفظ هم 
دلالت می‌کند. وقتی که دو چیز به یکدیگر سفت و محکم چسبیده باشند 
به طوری که با ید به زور آنها را از هم جدا کرد. به [ جدا شدن آنها] «نکَ» 
می‌گویند. «انفکاک» یا «فکَ» در مورد جدایی به کار برده می‌شود. آنهم 
جدایی دو چیزی که به شدت به یکدیگر چسپیده‌اند. 

چون عقاید انسان ولو عقاید موروئی و تقلیدی و بی دلیل. واقعا 
انعقاد پیدا کرده و سفت شده جدا شدن از ان عقاید. انفکا ک است؛ یعنی 
جدا شدن دو چیزی است که به شدت به یکدیگر چسبیده‌اند. 

قرآن می‌گوید در میان کافران» چه از اهل کتاب و چه از مشرکین, 
گروهی بودند که چنین بودند " که از عقاید کهن خودشان جدا شدنی 
نبودند مگر آنکه بیِنه و دلیل روشنی برایشان بیاید. وقتی که بیّْه و دلیل 
روشن برای اینها آمد. خودشان را جدا کردند و گفتند ما فهمیدیم که حق 
است و آن عقاید باطل است و ما آن باطلها را دور ربختیم و از آنها جدا 
شد یم. 

در این زمینه خود قرآن کریم اشاره می‌کند به عده‌ای از اهل کتاب و 
شاقن کات قارب تم مهد کمک شرا از هی 


۱ این «گروهی بودند که چنین بودند» را باید در تقدیر و مفروض بگیریم, آنوقت 
«حَتی تأتیهم الِنَنْة» هم درست می‌شود. 


۲ سانشان نار ان (۱۱۳) 


بت پرستهای متصلب و متعصب که واقعا این عقاید در آنها رسوخ داشت. 
وقتی که در مقابل رسول اکرم قرار گرفتند و با این دلیل روشن -که اینجا 
قرآن خود پیغمبر را دلیل روشن بیان می‌کند - مواجه شدند. خودشان را 
از این عقاید جدا کردند. چنین افرادی در میان اهل کتاب هم زیاد بودند. 
افرادی از علمای اهل کتاب که البته بیشتر از علمای مسیحی بودند و 
بسیار بسیار به ندرت از علمای بهود. 

1 ین ادن کرو من آل الکتاب و اش رکین ُثفکَنْ خی تانب له 
اینچنین بود که کافرانی از اهل کتاب و مشرکین از عقاید خودشان (از 
آنچه که بر آن بودند. انلآن وظگی کید را گنقاد عمل و رفتار داشتند) 
جدا شدنی نبودند مگر آنکه دلیل روشن بیاید؛ یعنی دلیل روشن که بیاید. 
دیگر خودشان را اطایوضلمی که داشتتلاً بکلل دا می‌کردند و جدا 
کر دند. 

آن دلیل روشن چه بود؟ سول من ال فرستاده‌ای از جانب خدا. 
(اینجا بینه خود پیغمبر اکرم است.) یثلوا صاًمطرة که برگها و ورقهای ! 
پا کیزه‌ای را تلاوت می‌کند ؛ یعنی پیخمبر» که,قرآن را بر مردم تلاوت 
می‌کرد. 

فهاکشت قَيْمَة یم در این ورقها نوشته‌هایی هست فیّم. 


معنای «فَبّم» 


5 اصطلاح «ورق» يا «ورقه» که امروز در فارسی «برگ» می‌گویند اصطلاح حادث و 
جدیدی است. در سایق «صحیفه» منت کففنت: الان مابه یک طرف ورق می‌گوييم 
«صفحه». «صحیفه» به معنای ورق است. 

۲ اینجا هم «یتلوا» است. نه «تلا». همان طور که «َیَُم» فعل مضارح است «یتلوا» 
هم فعل مضارع است و هیچ وجه و دلیلی ندارد که «َََهم» را به معنی ماضی بگیریم. 


تفسیر سوره بیْنه بچى ۳ 
«فیّم» دو معنا دارد که هر دو اینجا درست است: یکی نهایت اعتدال» و 
دیگر همان معنایی که در باب قیّم یتیم قصد می‌کنيم. یعنی آن که قیمومت 
هی تتی نو ازدمصالم زننگی بش ددی زر داز کلم وک متام بای 
را که دلسوز و خیرخواه و داناست به عنوان قیّم او معين می‌کنند. اینجا 
«قیّم» یعنی قیام کننده به مصالح این کودک. 

قرآن اینجا می‌گوید: آیات و مطالب قرآن قیّم شماست. یعنی قیام 
کرده است برای مصالح بشریت؛ مصالح بشریت در این نوشته‌ها مندرج 


اشبتا: 


کلمه «هَیّم» در قرآن 
کلمه «قیْم» (یا «قیمة» که در/ا نا بالات زیادی از قرآن آمده. 
در اول سوره کهف «فَیّم» صفت برای خود قرآن مه می‌فر ما بد: ا ید 
و در چند ار دیگر «قیّم» صفت برای «دین» هی ی شزو 
روم آمده: اقم وَجهکَ للدین [۳ ۰ در جای دیگر این سوره آمده: اقم 
وجهک للّین خيفاً فطر؟ الثم الّیفطر لاس علبا لا تبدیل ی اه لک 
این ...۲ 

بنابراین به خود قرآن می‌شود گفت قیّم» به اصل دین هم می‌شود 
گفت قیّم به آیات و محتوای ورقه‌های قرآن نیز می‌شود گفت قیّم. 
وجود پیغمبر اکرم بیّنه بود 


۱ کهف /۱ و ۲. 


۲. روم ۴۳ 
۳ روم ۳۰ 


تب ا تاش فاقتر از (۲۳) 


رسول من له یتلوا فا مره فها کب قيمَ اینجا ضمنا به یک نکته 
خیکر اقا وه نت۱[ شم نهر ماستی ]| ابا قرا وی الاو 
می‌کرد. همین وضع. خودش بیّنه بود. به معجزه هم از آن جهت بیّند 
می‌گوبند که دلیل روشن است. پیغمبر به علاوة قرآن يا قرآن که پیغمبر آن 
را می‌خواند [بیّه است؛] چون شخصیت پیغمبر خودش یک حساپی بود. 
دوران چهل ساله‌ای که پیغمبر اکرم در میان مردم زندگی کرد آنچنان 
سابقه نورانی بود که خود به خود به عنوان «صادق امین» در میان همه 
مردم شناخته شده بود. می‌گفتند دیموصوهاین جز صداقت و امانت چیز 
دیگری نیست. شاید بقل فلا یک نی گوال پیمبر را در چهل 
سالگی مبعوث کرد این بود که در این مدت مردم از نزدیک. او و خلق و 
خوی او را بشناسند. تاریخ می‌نویسد: بعد از اینکه پیغمبر اکرم رسالت 
خودش را اظهار کرد و فرمود من به رسالت مبعوث شدم. عده زیادی 
ی تک و می‌گفتند: «یا محمد! اگر تو خودت بگویی من پیغمبرم و اگر 
واقعا خودت باور داری پیغمبر هستی. ما قبول داریم.» بعنی شخص 
پیغمبر بیّه بود. 


بیّنه اسلام قراخ انیت 

تاریخ گواهی می‌دهد - نه فقط تاریخ صدر اسلام. بلکه الی زماننا هذا 
وضع همین طور است -که یه اسلام قرآن است؛ چون پیغمبر هم بالاخره 
یک شخص بود و از دنیا رفت و برای مردمی که پیغمبر را ندیده و حضور 
او را درک نکرده‌اند پیغمبر یک شخصیت تاریخی است. اسلام را قرآن 
نگهداری 4 که 


۱ [چند ثانیه‌ای از بیانات استاد ضبط نشده است.] 


تفسیر سوره بیْنه سس ۱۰۸ 


این است که می‌فرماید: آن بیّئه پیغمبر بود که قرآن را تلاوت می‌کرد. 
بیّنه همین بود. قرآن می‌خواهد بگوید: اینها با اینکه خیلی به عقاید 
خودشان دلبستگی داشتند ولی در عین حال فطرت پاکی داستند به 
طوری که اگر بیه‌ای پیدا می‌شد حاضر بودند از آن عقاید دست بردارند. 
بینه پیدا شد و دست برداشتند. 

البته عرض کردم که «من» تبعیضی است؛ یعنی کافرانی از اهل کتاب 
و از مشرکین, نه همه اهل کتاب و نه همه مشرکین. 


تسلّی دادن قرآن به پیغمبر اکرم 
گویی اینجا این سوّال به وجود می‌آید که چرا همه اهل کتاب و مشرکین 
ایمان نیاوردند؟ مخصو صا ین و ان درباره اهل اکتاب بیشتر جا دارد. 
چون مشرکین مردمی بی‌کتاب و بی‌اطلاع بودند. ولی اهل کتاب مردمی 
بودند که در انتظار آمدن پیغمبر آخرالز مان بودند. فان می‌فرماید: 
یِعرفوه کا یغرفون ینام این پیغمبر را می‌شناسند آنچنان که فرزندان 
خودشان را می‌شناسند موق مساو دهد ایمان نیاوردند؟ 

قران نها شزو یه یک ال تفیگ هی کتود آناضا میک درشوزه 
نقر هد گر فده ات در آن | بسمعراوف می فرسایل؛ 


کان النَاسْ امد واحدة ف ۰ 
رل مهم الکتاب بالق لیطکم با لب فاقوا فیو و 
اختلّت فیه له الذینَ آوتوه من بغد ما جاءتجم البیتات بَمیا 


. بقره / ۱۴۶و انعام /۲۰. 
۲. این آیه لااقل در مورد علمای اهل کتاب صدق می‌کند. 


۶ سس ننایی با قرآن (۱۴) 


این یه هم از ان خیلی پرمعنا و بزرگ و پیچیده فران اشنت«خلاصبه 
عرض می‌کنم: از اين آیه چنین استنباط می‌شود که در ابتدایی که بشریت 
پیدا شده همه مردم امت واحد و یک گروه و یک رنگ بودند؛ تا اینکه 
یی برد عط اد ایو وهی هه که یود ام 
حالت یک رنگی تبدیل شد به چند رنگی. پای منافع به میان آمد. وقتی 
که پای منافع به میان آمد پای حقوق و پای اختلاف و پای ظلم و عدل و 
تجاوز به حقوق یکدیگر به میان آمد. اینجا خداوند برای رفع این 
اختلاف پیغمبران صطحب مر یطات را فرنتام پیشبرانی که برای حسل 
اختلافات مردم قانون هم با خود آورده بودند. آنگاه قرآن می‌گوید: بعد از 
امدن پیغمبران اختلاف دومی بیدا شد که موضوع ان دانی نود کته 
میرن آواوده دنت یی قبر ور دصر مر وی با بکذیگر اتیتلان 
داشتند و پیغمبران آمدند برای حل این اختلافات و موفق هم شدند. ولی 
بعد از آمدن پیغمبران اختلاف دیگری پیدا شد که موضوعش خود دین 
بود که پیغمبران آوردند. اختلاف در خود دین؛ بعنی مردم در دینی که 
پیغمبران آوردند فرقه فرقه شدند. هیچ پیغمبری هیچ قأنون و شریعتی 
تافره اد اتکه ار رفیی او وان تسه شداند: همان طور که 
در بهود» مسیحیت و خود اسلام می‌بينیم. 

آن اختلاف اول بر پایه منافع مادی بود. ولی این اختلاف دوم بر 
اساس دیگری است. قرآن می‌گوید این اختلاف دوم را همان علمای دین 
و دین‌گردان‌ها به وجود آوردند و می‌آورند. این اختلاف دوم اختلافی 


۱ بقره /۲۱۳. 


تفسیر سوره بیْنه .سس حچ ب۱۰ 


اسث که نعد,از آمدن بشه و دلیل روش بیدا می‌شود سل همان اختلات 
بعد از قرآن. قرآن اسم این اختلاف را «بغْی» (غیاًَیْنم)" می‌گذارد. 

اینجا همان طور که بعضی از مفسرین گفته‌اند -گویی قران 
هی خواهد ابه تیکمیر تسلی آبهد: می کویده کر با اینکه توریته الهن هستی 
همه اهل کتاب و مشرکین ایمان نیاوردند. دلتنگ مباش! در گذشته هم 
مردم تفرقه پیدا نکردند مگر بعد از آنکه بیّئه واضح آمده بود. 

و ما تَقَ لین آوئوا الکتاب الا من بَغدٍ ما جاعم ال آنهایی که به 
ایشان کتاب داده شد. دسته دستینهطخصمکر بعد از آنکه بتنه برای آنها 
آمده بود. پس اگر به تو هم مردم یکسره نگرویدند. چیز تازه‌ای نیست. 
در گذشته هم چنین بوده است. 


مقصود از «الذین ۳-9 الکتاب» 

معمولا گفته‌اند مقصود از «لّذینَ ویتوا الْکتاب» همان اهل الکتاب‌اند. ولی 
بعضی از مفسرین (مثل تفسیر المیزان) گفته‌اند: «لّذینَ أُوئوا الکتاب» غیر 
از اهل الکتاب‌اند. اهلالکتاب یعنی همین ملتهای معروف نصاری و بهود. 
و احتمالا شامل مجوس و صابئین هم می‌شود. ولی «لْینْ آوثوا الکتاب» 
شامل همه مردم می‌شود حتی مشرکین؛ چون مشرکین اگرچه در زمانی 
که مشرک بودند هیچ کتاب آسمانی نداشتند بلکه فراموش کرده بودند که 
کتات تفن دارند ولی قرآن در جاهای دیگر موم کی بل هیچ ملتی ون 
عالم نیست که ولو یک کتاب آسمانی برای آنها آورده نشده باشد. 
بنابراین «الْذین اوئُوا الکتاب» شامل آنها هم می‌شود. 


۱ بقره /۲۱۳. 


۱ص و آفاایی باقرآن )٩۴(‏ 


ما امروا ال تقد وا اه ان له الدیه فاد و تفا السترو ار بویا 
لرَکوة و ذلک دینْ اْقمة. می‌فرماید حال بعد از آنکه بیّته اقامه شد و 
«پیغمپر که قرآن می‌خواند» و «آیات قرآن» بیله الهی بود. این بنه الهی از 
آنها چه می‌خواست؟ یک وقت بیّنه الهی می‌آید و یک تکلیف شاق 
می‌کند. از مردم چیزی می‌خواهد که زندگی آنها را به هم می‌ریزد؛ آنوقت 
امر مردم دایر است میان اينکه زندگی‌شان را بکلی در هم بریزند برای 
اینکه سخن این پیغمبر را بپذیرند و [اینکه سخن او را نپذیرند و زندگی 
عادی خود را داشته باشند.] اگر این طور باشد انسان می‌تواند مقداری به 
مردم حق بدهد که این, کار آسانی نیست؛ این پیغمبر آمده به او می‌گوید 
تو که زن و بچه و کسان داری. شغل داری. همه را رها کن» می‌خواهیم با 
همدیگر برویم در دامن کوه تنها باشیم تا وقتی که بمیریم. ولی پیغمبر 
امده از اینها چیزهایی خواسته که نه تنها شاق نیست بلکه اصلاح کننده 
همان زد ک شبان هم هست. 

مگر پیغمبر از آنها چه خواسته؟ اولا در مورد پرستش گفته: «جز 
خدا هیچ موجودی را پرستش نکنید». مگر این چیز بدی است؟! و ما 
آمروا لیوا ال خلصين له لین فقط خدا را پپرستید و غیر خدا هیچ 
چیز و هیچ کس را نپرستید و دین را و راه راو خضوع را فقط و فقط برای 
او انجام بدهید و پس. حَفاء؛ «حنیف» (در مقابل «جنیف») یعنی حق‌گرا. 
تمایل دو نوع است: تمایل از حق به باطل, که به آن «جنافت» می‌گویند. 
و تمایل از باطل به حق, که به آن «حنافت» می‌گویند . به تعبیر دیگر: 
گرایش به اعتدال, تعادل و میانه‌روی" را که همان گرایش به حق است 
«حنافت» می‌گویند. و گرایش به افراط یا تفریط را «جنافت». 


۱ و لک جَعلنا کم ام وسطاء (بقره / ۱۴۳ 


و کسیر سوره بیْنه ۰ ,ها 


این بیّه از مردم چه خواسته؟ اول اينکه جز خدا هیچ موجودی 
عبادت نشود خضوع فقط و فقط در برابر او. 

دوم: حق‌گرا و حق‌پرست باشید. معتدل باشید. 

سوم: و یقیمُوا الطَلوةّ نماز را که پیوند میان بنده و خالق است اقامه 
کنید. بپا بدارید. مکرر گفته‌ايم که بپا داشتن نماز غیر از خواندن نماز 
است. اقامه و بیا داشتن نماز بعنی نماز را طوری بخوانید که حق نماز ادا 
شود؛ یعنی نماز با حضور قلب و خشوع و خضوع و تفکر. 

چهارم: 2 توا الکو نمی کومیه«سمیه مالتان را بدهید» بلکه 
می‌گوید: مالتان که نموٌ می‌کند. از نموّش مقداری به دیگران بدهید. 

از ناحیه نیّت و فکر و روح. عبادت مخلصانه, بعد هم حق‌گرا بودن؛ 
در اعمال عبادی پیوند با خدا برقرار کردن. که اقامه نماز به عنوان مصداق 
اظهرش ذکر شده؛ و در پیوند با مردم ایتاء زکات [را از مردم خواسته 
۳ 

و ذلک دینْ الق آن دینی که آن نوشته‌های قیّمه برای شما بیان 
می‌کند. چنین چیزی استقا ۶ هکیت السست کا 

لین روا من آفل الکتاب و شین فی نار جع خالدین فیها 
آولیک هم مر البیّ. دیگر بعد از آمدن این بیّنه و بعد از آنکه این بیند 
چنین راههای روشنی برای مردم عرضه داشته که در آن هیچ صعوبت و 
یی وی نش فتاه توق و ار ای فن ام اس سای که 
وروی ترجه زمر کی مدا واعل کازم سای شور 
بدترین مخلوقات خدا. 

در مقابل: لد لین آمنوا و عَملوا الضامات أوللک هم مه برد 
کسانی که بعد از مشاهده این بیِنه ایمان آوردند و عمل صالح و شایسته 
انجام دادند بهترین مخلوقات‌اند. 


۰ وع و دعآشنایی باقرآن (۴) 


انسان امرش دایر است میان بدترین مخلوق بودن و بهترین مخلوق 
بودن و حالت حد وسط وجود ندارد. انسان نمی‌تواند بگوید من 
می‌خواهم مثل اسب باشم که یک مخلوق متوسط است. انسان یا می‌شود 
بهترین مخلوقات. که خلق شده که بهترین مخلوقات هم باشد. یا می‌شود 
اسفل‌السافلین, که در سوره «والتین» خواندیم . 

جراوْهم عند رم جات عَذن تجری من تخت انار خالدین فها بدا 
پاداش این اهل ایمان و عمل صالح در نزد پروردگارشان بهشتهای دائمی 
است که از زیر انها نهرها جاری است و جاودان و برای هميشه در انجا 
باقی خواهند ماند. اين, بهشت مادی آنهاست. بالاتر از بهشت مادی‌شان 
این است: رضی ال عم و َضوا عنهٌ آنها از خدای خودشان راضی‌اند و 
خدا هم از آنها راضی است. غرق در رضوان پروردگارند. در سوره توبه 
می‌فرماید: و رضوانْ من الّ أَكر یعنی ذره‌ای رضوان خدا را داشتن, 
می‌چربد بر همه بهشتهایی که یک ذره از آن بهشتها بر همه دنیا می‌چربد. 

ذلک ۹ خشی رب اکن برس شید ماس تک خه از خدای خودشان 
خشیت داشته باشند. لازمه ایمان و عمل صالح و بلکه لازمه معرفت و 
تا تن ورد کار ات ری ورد مان ات خلت آمسانی هر کشت 
وس ورد عاو زا فد ای تیک لاتم تیه و الا 
الطاهرین. 


۰ قفا الانسان فی خسن تویم. تم رددناه أَشثل سافلین. ال لین امنوا و عَملوا 
الضالحات هم جر عفنون. (تین /۶-۴). 
۱ ۱ 


۱ تفسیر سوره زلزال 


اعوذ بانّه من الشیطان الرججم 


بلم ال لخن الرحیم. اذا رل الارض زلزاها. و أَخُرَجَت 
الَرض ائفاها. و قال الاسان ما ها. یذ تون آخبازها. بان 
ریک آوحی ها. یومَذ یضدر النّاس آشتاتاً روا آغاهم فَن 


یل مثقال در با رد و من یغمل مثقال رو شرا بر 


سوره مبا رکه زلزال است که معمولا به نام سوره «اذا ژلرن» خوانده 
می‌شود. این سوره از سوره‌های کوچک مکیه و از سوره‌های مربوط به 
قیامت است که در آن» اعجاز از نظر خوش اهنگی و زیبایی و تأثیری که 


روی نفوس دارد. فوق‌العاده نمودار است. 


۱. زلزال ۰۸-۱7 


۷ تحت تا شی با قتر ان ( ۱۳ 

[ذا زلرْلّتِ الاْض ززاها آنگاه که تکان داده شود زمین آن تکان داده 
شدن خاص خودش را؛ یعنی نوعی جنبش و تکان خوردن که هیچ 
شباهتی به زلزله‌ها و جنبشهایی که در دنیا مردم دیده‌اند ندارد زیرا دو 
تفاوت میان آن زلزله و زازله‌هایی که انسانها در دنا با آن آشنا هستند 
وجود دارد: یکی اینکه زلزله‌هایی که در دنیا زمين پیدا می‌کند جزئی و 
محدود است؛ یعنی شعاع مختصری دارد . چون مربوط به یک نوع 
جریانهایی (ریزشهایی یا فشار بخارهایی) در داخل زمین است که در 
قسمت معینی از زمین واقع می‌شود و بعد به صورت موادی که می‌خواهد 
ریزش کند يا از درون زمین بیرون بياید سبب تکان خوردن قسمتی از 
زمین می‌شود به طوری که مردمی که در آن قسمت نیستند اصلا خبردار 
نمی‌شوند؛ با اينکه زلزله یک منطقه را زیر و رو می‌کند و زمینْ شهری را 
در شکم خود فرو می‌برد. ولی صد کیلومتر آن طرف تر اصلا مردم متوجه 
نمی‌شوند که زلزله‌ای هم رخ داده است. 

اما زلزله‌ای که قران از آن یاد می‌کند به یک نقطه معین از زمین 
ار تباط ندارد بلکه مربوط به همه زمین است. نه تنها همه زمین بلکه همه 
جهان و همه ستاره‌ها و همه خورشیدها و هر چه که در عالم هست؛ یعنی 
یک تکان عمومی برای همه موجودهای جهان و طبیعت. 

تفاوت دوم این است که زلزله‌هایی که در زمین رخ فده از 
نوع است که عاملی روی یک عامل دیگر اثر می‌گذارد» یعنی یک قوه 
بیرون از یک شیء روی آن شیء اثر می‌گذارد. مثلا ما که در اینجا 
نشسته‌ایم. اگر کامیون بزرگی به شدت از کنار این ساختمان حرکت کند 


۱. مثلا پیست کیلومتر در بیست کیلومتر, یا بالاتر: صد کیلومتر در صد کیلومتر, یا اگر 
فرض کنیم بیش از این هم باشد پانصد کیلومتر در پانصد کیلومتر, که البته در دنیا سابقه 


ندارد. 


تسیر سوه ازال ۱۲ 
یک مقدار این ساختمان را تکان می‌دهد. اینجا این گونه نیست که خود 
این ساختمان از درون خودش تکان می‌خورد. بلکه عاملی از بیرون آن 
را تکان می‌دهد. مثال دیگر اينکه انسانی ایستاده باشد و کسی به او تنه 
بزند. 

ولی در آن زلزله عمومی این گونه نیست که چیزی از بیرون» عالم را 
به زلزله اورده باشد. بلکه جهان از باطن ذات خودش به جنبش 
درمیآید. در مقام تشبیه مثل این است که جنین وقتی که در رحم است؛ 
در ماههای اول هیچ حرکت و تکانی ندارد. بعد -مثلا -به چهار ماهمگی 
که می‌رسد برای اولین بار می‌گویند بچه تکان خورد. انجا که بچه تکان 
می‌خورد یا عاملی از بیرون تکانش می‌دهد پا این خود بچه است که از 
درون خودش به جنبش آمده؟ 

آن زلزله عمومی که در همه اشیاء عالم پیدا می‌شوده معلول قوه‌ای از 
بیرون نیست. بلکه این تمام عالم است که یک تحول ذاتی و یک وضع 
دیگری ینعی کین 


تمام ذرات عالم دارای حیات و شعورند 

در واقع این مسئله به مسئله دیگری بستگی دارد و آن این است که آیا 
تمام معنا فاقد شعورند؟ يا نهه هر موجودی در عالم در حد و درجه 
خودش " از یک نوع شعور و ادراک برخوردار است. گویی این جهان 
یک صفحه و یک طرفش جامد و مرده و افسرده است و طرف و صفحه و 
و 
گاهی می‌فرماید «هیچ تشرد توس اینکه تسبیح گوی 


۱ نمی خواهم بگویم در حد انسان. 


۴ راشانی اقر ان( 


پروردگارش است, شما درک نمی‌کنید تسبیح او را»" و گاهی می‌گوید: 
فتبا کی تیا ند آ خرف خواهد در وین ک هس رود ات : رن 
رو دیگرشنان اشکار مور و ان الدار ارو من اسیوان : کار شدم 
ان روی دیگر موجودات. همان زلزله و تکانی است که عالم می‌خورد. 
ما هی که ان امش ترس کر تا تا آعس او 
می‌کند تمام ذرات ت عالم دارای حیات و شعور و درک هستند. 

|ذا رت الرْض زلزاها آنگاه که به جنبش در آورده و تکان داده 
شود زمین, آن تکان داده شدن خاص خود را؛ یعنی آن نوع خاص که با 
همه تکانهای دیگری که سابقه دارد فرق دارد و از آن سنخ نیست. 

و احرجَت الارض قاطا و زمین بیرون می‌دهد آن دفینه‌های با ارزش 
خود را. دفینه‌های باآرزش مین این همه انشانهایی است که در آن دفن 
ات قلآن مر قدر می‌گوید که زمین 
آن شنیا کین وزن (شتی ی ۶ از درون خودش از دل 
خودش پیرون می‌ر یزد. 

و قال الالسانْ ما ما انسان می‌گوید: چه می‌شود این زمین را! اینجا 
«انسان» جنس است. انسان قبلا سابقه زلزله دارد و هر کسی در عمر 
خودش زلزله را دیده است. ولی آن زلزله و تکان خوردن, نوع دیگری 
ست که تیان اجب می دا ریوصت عون 3 

یمد آخبازها در این وقت زمین به سخن درمی‌آید و خبرها و 
هرگ نها ی خودشی زا با گومی کید در ههام تیف که لته نعتبید 


2 ضعیفی است - تمام زمین و تمام ذرات زمین حکم دستگاه ضبط صوتی 


۱. اسراء ۴۴ 
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۲ کامپیوتر واقعی آن وقت است. چه کامپیوتری می‌تواند تمام سرگذشت میلیونها سال 
خودش را بازگو کند؟! 


تسیر سوره ال سس _«۱ 


را دارد که تا عالم عالم دنیاست ضبط می‌کرده و تا عالم آخرت می‌شود 
این ضبط صوت را باز می‌کنند. البته این تشبیه ناقص است. چون 
ضبط صوت بالاخره یک جماد و مرده است. 

بان ریک أزحی ُا به موجب آنکه پروردگار تو به همین زمین مرده 
وحی کرده که بگو (نه اینکه خبرها را به او وحی کرده )؛ خدا در آن وقت 
به زمین وحی کرده که آنچه را در دل داری بگو؛ به او اجازه داده که بگو. 


سخن مولوی 
مولوی گاهی عجیب بحت می‌کند که واقعا کمتر نظیر دارد؛ انسان بعد 
می‌بیند که او خوب تفسیر می‌کند. می‌گو بد: 
عالم افسردست و نام او جماد 

جامد افسرده بود ای اوستاد 
باش تا خورشید حشر آید عسیان 

تا بیینی جنبش جسم جهان ! 
چون عصای موسی اینجا مار شد 

عقل را از ساکنان اخبار 
پارهٌ خاک تو را چون زنده ساخت 


خاکها را جملگی بای تا خت ۲ 


۱ مقسترین مقونجه این تکعه هستند ور آن, وا ذ کر گردهاند: 

۲. همین زلزله را می‌گوید. 

۳ می‌خواهد بگوید خیال نکن الان هم عالم مردهٌ مرده است, بلکه تو نمی‌فهمی و درکش 
نمی‌کنی. الان روی مرده‌اش به طرف توست. می‌گوید: آن روزی که عصا و چوب مرده 
یکلضهبار شدعتل فد تفت سیر درگرع است: ای عدادهاتر ای تاد ,امه 
حساب کرد. 

۴ می‌گوید: بدن تو خاک مرده بوده که حالا زنده شده» پس معلوم می‌شود فاصله مرده و 
زنده انقدر زیاد نیست, مرده زود زنده می‌شود. از اینجا تو باید بفهمی که در همه خاکها 
قابلیت زندگی وحود دارد. 


۶ ۳-افتانی اقر ان( 


مرده زین سویند و زان سو زنده‌اند 

خامش اینجا وان طرف گوینده‌اند ! 
و وتف تن موش سا 

آن حضا گزود وی سا آزوفت 
بباد حصسمال سلیمانی شود 


بحر با موسی سخن‌دانی شود 
کوهها هم لحن داوودی کند 
جوهر آهن به کف مومی بود 
ماه با احمد اشارت بین شود 
نار ابراهیم را نسرین شود 
سنگ بااحمد سشاهمی گی‌گند 
کوه یحیی را پیامی می‌کند " 
در بیت دوم گفت: 
باش تا خورشید حشر آید عیان 
که چطور این موجودی که لخت و مرده بود. در باطن زنده بود. 
یرْمَیزٍ َدّث آخبارها. بان ریک آوحی ها. در این وقت [زمین] بازگو 


می‌کند خبرها و سرگذشتهای خود راء به موجب انکه پروردگار تو به او 


این فا کو ها دات اردان زوین که ط ره ما دار دات ول از آوترهی کب 
رهز نیهوت در اب موه ی ا نی مر و 
ونان که ند اف ماس مره اس ان وان کش ید ان طرف اس زتفه است: 

۲ او که بفرستد و مأموریت بدهد, روی زنده‌شان را به طرف ما می‌کنند و می‌بينيم مرده‌ها 
همه زنده‌اند. 

۳ مثنوی, دفتر سوم. ذیل عنوان «حکایت مارگیر که اژدهای افسرده را مرده پنداشت, در 
ریسمانهایش پیچید و به بغداد اورد». 


تفسیر سوره زلزال ۱ 


وحی کرده است. این مطلب به بیانهای دیگری در قرآن محنا آمته خی 
ان ایا ان 0 
می‌خوانيم: وم تفع غلی آفواههم ز کشا آندییم و تفهّذ له با کانوا 
نیون هی دا رو هیر تم دهانها و از نمی‌دهیم زبانها 
حرف بزنند. دستها خودشان با ما حرف می‌زنند و سرگذشت خودشان را 
به ما می‌گویند. پاها خودشان گواهی می‌دهند به آنچه کرده‌اند. در قرآن 
آیات دیگری هم به این مضمون هست. 

ومد در الّاس آشتاتً یروا ایام در چنین روزی است که مردم 
صادر می‌شوند. خارج می‌شوند. بیرون میا ند گروه گروه برای اینکه 
ارائه داده بشوند اعمال خو شا( 


معنی «صدور» 

«صدور» در زبان عربی معنی خاصی دارد وان کلماتی است که من 
هنوز نتوانسته‌ام در فارسی برایش معادل پیدا کنم. مثلا در مورد شناسنامه 
می‌گو ند رسدرد از هر اوق وش رود شوزامسل او فلان با 
صادر شده». اگر کلمه «صادر» را برداریم چه کلمه‌ای می‌توانیم به جای 
آن بگذاریم که همین معنا را بفهماند و فارسی هم باشد؟ «صدور» مثلا با 
«خروج» فرق می‌کند. اگر «صادر شده» به معنی «خارج شده» بود تعبیر 
می‌کردیم که بیرون امده. ولی ما می‌فهمیم که «شناسنامه از تهران صادر 
شداه» غیر از (شناستامد از, تهران خارج قنده ات زنشه اصلین 


دشن ۴۵ 

۲ در وقتی که این موح آمده بود که کلمات عریی را ترجمه می‌کردند. به جای «صادره» 
نوشته بودند «فرستاده» که شناسنامه «فرستاده از کجا». «فرستاده» ترجمه «صادره» 
نیست, ترجمه «مَرْسَله» است. وقتی تجار جنسی را از جایی به جایی می‌فرستند به این 


سس ۳اانییاقران(۳۳) 


وا نی تفر سیر ازیو قافن تفه ان ات 
سیراب برگردد. به این حالت می‌گویند صدور [می‌گویند این حیوان] 
صادر شد از انجا. ولی بعد اين معنا تلطیف پیدا کرده به یک معنای اعم و 
اختصاص به آن حالت ندارد. عرض کردم که من الان نمی‌توانم لغتی به 
جایش بگذارم. 

می‌فرماید: در این روز مردم از زمین صادر می‌شوند . آَشتاتاً متفرق 
و گروه گروه. چرا؟ باز تعبیر عجیبی است: لیوا ام برای اینکه ارائد 
داده بشوند اعمال خودشان را؛ یعنی مردم را به نمایشگاه اعمال می‌برند. 
در انجا تمام اعمالی که انسانها در این دنیا از اول تا اخر عمر انجام 
داده‌اند. چه کوچک و چه بزرگ. خود عمل و نفس عمل (نه چیز 
دیگری) «تجسم یافته» حضور دارد. افراد را به نمایشگاه عملشان 
می‌برند و می‌گوبند عملهای خودت را مشاهده کن. 

حال ببینید اینجا چه حالتهایی به انسانها دست می‌دهد! چه حالتی 
به انسانی دست میهد که وقتی آوارا به نمایشگاه عمل می‌برند جسز 
اعمال تاریک و سیاه و موذی و چیزهایی که به صورت آتشها و مارها و 
عقربها وجود دارد چیزی نمی‌بیند. و بر عکس چه حالتی به کسی دست 
می‌دهد که وقتی او را به نمایشگاه عمل می‌برند در انجا لااقل یک 
اکثریت قابل توجهی اعمال حسنه و کارهای زیبا می‌بیند. می‌گویند اگر 
در عالم یات شرت امکان می‌داشت اهل سعادت از خوشحالی 
می‌مزدند و اهل شقاوت از خصه؛ بعنی اکر آن مقدار خوشحالن که دز 
آنجا به انسان دست می‌دهد. در دنیا به کسی دست بدهد آن سنگ کوب 
می‌کند و اک ان ناراحتی که در آنجا به انسان دست می‌دهد. در دنیا به 


مت فرهانی که ازمفانی ضا ورس وق یا فا سامهای که او سای صا درس فود 


بعد قران همین «لیرَوّا اععاهم» را توضیح می‌دهد: فنْ یِعْمَل مثقال درد 
خُیرا ره و من عم مثقال درد رّا یره پس هر کس به وزن یک ذره [کار 


خوب کرده باشد آن را می‌بیند و هر کس به وزن یک ذره کار بد کرده 


باشد آن را می‌بیند]. 


معنی «ذره» 
«ذره» در زبان عربی نام کوچکترین واحد چسم است. یعنی اْ جسمی 
که دیگر از آن کو چکترطاجمی زب گت در عرف وقتی که می‌گفتند «ذره» 
مقصودشان کوچکترین واحد جسم بود که انسانها سراغ داشتند و 
می‌توانستند با چشم غیر مسلح بیینند؛ یعنی همان ذرات ریز غبار که اگر 
انسان در آفتاب یا سایه باشد آنها را نمی‌بیند. ولی اگر در سایه باشد و 
یک ستون نور از سایه عبور کند (مثل اینکه نور از پنجره‌ای به داخل اتاق 
بتابد) می‌بیند که در میان این ستون ور ذرات کوچکی حرکت می‌کنند. 
عده‌ای از علما و فلاسفه هم در آن مسئله معروف که «جسم از چه چیزی 
ترکیب شده؟» معتقد بودند که جسم از جسمهای بسیار بسیار ریز که به 
چشم هم ی درا هار خ اه ۶ 
یعنی ذره‌های بسیار کوچک بسیار سخت. آنها معتقد بودند این ذرات. 
قابل شکافتن نیست. این «غیر قابل شکافتن» ترجمه همین کلمه «اتم» 
است. يا کلمه «اتم» شانشگه 

به هر حال قرآن می‌گوید هر کس [به وزن یک ذره کار خوبی کرده 
باشد آن را می‌بیند و هر کس به وزن یک] ذره کار بدی کرده باشد آن را 


دهاش ظری موقا: 


سس اننانی باقتران(۱۴) 


هم می‌بیند. 
عجیب سوره‌ای است؛ حالا با توجه به معنا و آهنگ سوره [آن را 


اذا رت الرض زلزاما. و َْرَجّت الارزض آنقاها. ور قال 
اسان ما کا. یز تَدث آخبازها. بان ریک آوحی ها بومتذ 
ید التاس آشتاتاً لوا آغامم 1 یمل مثقال در را 


و اج ما 9 
یره. و من یه مثقال رَد شرا یره. 


‌ تفسیر سوره عادیات 


اعوذ باه من الشیطان الرجيم 


بنم ال لخن لرحم. و الْعادیات ضَبْحا. فالوریات قدحا 
قاتفیرات طیحا اون به نع فوسَطن به جع ان الانسان 
له لکوه 4 و اه علی نیک نتوین و له شه ابر لقدید 

فلا یغلم اذا بر ما نی القبور. و حصَل ما نی الصُدور. ان رم 
میم یوم ی 


سوره مبارکه «ر العادیات» هم سوره کوچکی است. درباره این سوره 
اختلاف است که آیا مکیه است يا مدنیّه. هم قرائن سبب اختلاف شده که 
این سوره در مکه نازل شده یا در مدینه. و هم نقلها نسبتا اسباب شبهه 
یه اسگ آ هی اه وت که ها گرا و مهار سخاسب‌ ها 


عادیات ۱۱-۱7 


۷۲ -انانی اقتران(۱۴) 


سوره‌های مکیه است؛ چون سوره‌های مکیه سوره‌های ابتدای بعئت 
است و سوره‌های تذکر و تنبه و تکان دهنده است. ولی سوره‌های مدنیّه 
اغلب سوره‌هایی است که در انها مقررات بیان شده و لهذا ایه‌های 
طولانی تر و مفصل تر در این سوره‌ها آمده. 

این سوره با چند سوگند رد می‌شود. سوگندهای عجیبی که 
همین سوگندها سبب شده که با اينکه در قرانها معمولا می‌نویسند این 
سوره مکیه است "» ولی در عين حال بعضی -مثل تفسیر المیزان -بگویند 
به قرینه مطلبی که در این سوگندها بیان شده, این سوره مدنیّه است. 

قسمها قسمهای عجیبی است. می‌فرماید: و العادیاتِ ضتْحاً سوگند به 
اسپهای دونده در حالی که نفس نفس می‌زنند (اسبهای مجاهدان را 
می‌گوید), سوگند به اسبهای سرپازان. 

قالوریات قدحاً آن اسبها که در روی صخره‌ها و سنگها حبرکت 
می‌کنند . اسب بالخصوص وقتی که نعل به پایش باشد و روی سنگها به 
شدت به اصطلاح سَّرتاز حرکت کند [به خاطر] اصطکاکی که نعل اسب با 
سنگها پیدا می‌کند جرقه می‌زند. می‌فرماید: قالوریات تَذحاً همان اسبها که 
روی این سنگها حرکت می‌کنند و از زیر سم آنها برق جرقه می‌زند و 
ا نمی افنو زد 

الْغیراتِ صیْحاً آن اسبهایی که در سپیده دم بر دشمن شبیخون 
می‌زنند. (البته اینجا ضمنا اسب سواران را می‌گوید. وقتی به اسپ سرباز 


قسم می‌خورد این, احترام خود سرباز هم هست.) آنچثان پیش دستی 


۱. من خودم فکر می‌کنم مکیه است, نه به طور جزم. 

۲. اقایانی که مثل ما دهاتی باشند اگر اسب را دیده باشند [می‌دانند که] خودش یک 
[عالمی دارد.] یکی از چیزهایی که من هميشه برای آن ناراحتم این است که ماشین 
دارد نسل اسب را برمی‌اندازد. 


تفسیر سوره عادیات <_-_ ۲۲ 


می‌کند. که هنوزز دمم دز اردوگاه دشن نکان ورندهر شر داشفین 
وارد می‌شوند. 

فان به تفعا. قبلا صحبت از این بود که جرقة برق می‌افروزند. 
معلوم است که حرکت اسبها در سنگستان را می‌گوید. بعد از اینکه 
می‌گوید شبانه و صبحانه بر سر دشمن فرود میآیند. می‌گوید: اون به 
تفع گرد و خاک را به آسمان بلند می‌کنند. معلوم است که دشمن روی 
شنکها اتراق تم کت لکد مروشت افای سکن یه اراههات 
دیگری و از سنگستان و کوهستان.می‌روند تا دشمن متوجه نشود و 
یکمرتبه وارد دشت می‌شوند و بر سر.دشمن فرود می‌آیند. دشمن هم از 
جا بلند می‌شود و حهاکت فی‌کنط۷: آنگاه گرد خاک به اسمان بلند 
می‌شود به طوری که چشمها جایی را نمی‌بینند !. 

فرَسَطنَ به معا خودشانْ رت نگا دل جمعیت می‌اندازند. در 


قلب دشمن فرو می‌روند. 


قران چه می‌خواهد بگوید؟ چرا به اینها قسم می‌خورد؟ می‌خواهد 
بگوید اینها در نزد ما مقدس‌اند. سم اسف دیاز مقدس تیه کردم که 


وارد می‌شود و پیش دستی می‌کند. مقدس است. 


شأن نزول 

در روایات ما امده است که شان نزول این ایات مربوط به غزوه‌ای است 
که ام وا وا ملاس مس گرب آنی خروم دوف رها که ادش ده 
دنیای اسلام هجوم آورده بود و رسول اکرم چند بار مسلمین را فرستادند. 


۱ ز سم ستوران در ی پهن دشت زمین شد شش و انتهاد کیت هشت 


۳ تاش باقن 2۱ (۲۳) 


یک بار به سرکردگی ابوبکر و یک بار به سرکردگی عمر. بعد عمرو عاص 
پيشنهاد کرد و گفت: يا رسول ال ما باید با نیرنگ کاری بکنیم. او هم 
رفت و نتوانست کاری انجام دهد. در نهایت امر کار به علی علیه‌السلام 
واگذار شد. ایشان بیراهه و کوهستان را [برای حرکت] انتخاب کردند. 
شبانه از کوهستان رفتند به طوری که صبح در سپیده‌دم (بین الطلوعین) بر 
سر دشمن وارد امدند و کار دشمن ساخته شد. فاصله از مدینه تا انجا 
زیاد بود. در همان روز وقتی که پیغمبر اکرم به مسجد مدینه آمدند و به 
نماز ایستادند. بعد از حمد این سوره را خواندند . اصحاب دیدند پیغمبر 
اکرم بعد از سوره حمد چیزهای جدیدی خواندند. وقتی که نماز تمام شد 
گفتند: یا رسول ال ما این ایات را تا به حال نشنیده بودیم. فرمود: همین 
امروز جبرئیل بر من نازل شد و خبر از فتح علی داد. 

مکرر گفته‌ايم قرآن وقتی به چیزی سوگند می‌خورد می‌خواهد 
بگوید من این را محترم و مقدس می‌شمارم. 

بعد از این سوگندها می‌گوید: ان الانسان لربّه کنود [قسم به این 
چیزها] که انسان چقدر کافر نعمت است نسبت به پروردگار خودش! به 
جای اينکه نعمتی را قدر بداند. در مقابل آن ایستادگی می‌کند. مثل 
بچه‌ای که پدر و مادر برای بهبود و شفای او دوا یا غذایی تهیه کرده‌اند و 
او می‌زند و می‌خواهد همه را درهم بشکند. مفسرین گفته‌اند -درست هم 
گفته‌اند که قرآن با این «ِنْ الانسان لربّه لکنود» نظر دارد به همان مردمی 
که به جای اينکه دعوت پیغمبر را پپذبرند. می‌خواهند به مدینه حمله 
کید مش کته آبا قر داش این من که خی هنت خاویانین اس که 


۱ به همان نسبت که سوره «اذا ركْ» در آنسان تذکر یه قامت. و ابا سن سار کشت یه 
سوی حق را بیدار می‌کند این سوره در انسان حس سلحشوری را بیدار می‌کند. عرب هم 
در این جهت خیلی عجیب بود. 


تفسیر سوره عادیات _ً_ً_ٍ ٍ_ججعص ۳ ۱۳۲۵ 


بخواهید به مدینه حمله کنید؟! ان الانسان لب نود «کنود» یعنی کفور. 
اف شمه خاش ها را تاش سر 

و انه عل دلک لعمید و همان ود انسان :هم کنواهتاسنت: ۱ کر از 
خودش هم بپرسی. فطرتش تصدیق می‌کند که یک موجود کافر نعمتِ 
حق ناشناسی است. 


۵رو ص رم 


و هب لیر آشدید. این جمله را دو جور می‌توان معنی کرد: یکی 
اینکه «لشدید لحبٌّ الخیر». یعنی انسان خیلی پول دوست است. دوم 
اینکه: انسان خیلی بخیل است؛ چرا؟ چون پول را خیلی دوست دارد. 
اینجا قرآن از پول به «خلار» تک#کرپمد! نکر از ثروت به «خیر» 
تعبیر شده: کتب عَلیْکُم [ذا حَضْر احدکم الوت ان رک خُیا... اگر خیری را 
بعد از خود باقی بگذارد. می‌خواهد بگوید خود ثروت فی حد ذاته برای 
بشر شر نیست. بلکه بسته شدن انسان به این ثروت است که شر است. 

انسان باید رها باشد و جز به خدای متعال به هیچ موجودی نباید 
بسته باشد. اصلا علاقه یعنی بستگی. انسان نباید خودش را مانند یک 
اسب که به گردنش افسار می‌زنند و افسارش را به چیزی می‌بندند. به 
چیزی ببندد. تنها موجودی که اگر انسان خودش را به او ببندد بندگی او 
غیرن زهاین است شداست؛اجون دا یک موجود نامتناهی اشت:! کر 
انسان با خدا باشد هر چه برود باز هم راه جلویش باز است و تا ابد هم 
سیر کند باز پایان نمی‌پذبرد» بر خلاف هر چیز دیگر. پول -به اصطلاح 
امروز -انسان را تثبیت می‌کند؛ یعنی در خودش متوقف می‌کند و نگه 
می‌دارد و جلوی حرکت و تکامل انسان را می‌گیرد. 


۱ بقره / ۰۱۸۰ [ترجمه: هر گاه یکی از شما را مرگ فرا رسد و مالی بر جای گذارد» مقرر 
شد که درباره پدر و مادر و خویشاوندان» از روی انصاف وصیت کند. و این شایسته 


پرهیزکاران است.] 


اشانی اقران(۳ ۱ 


قران از ثروت تعبیر به «خیر» کرده. یکی از این جهت که ثروت 
یس :دق لت تیش( نوف | کر زر ونقسد است: را اصار آیم مشود 
لعنتی به نام پول در دنیا هست؟!) بلکه بسته شدن تو به روت 
(حبٍ الخیر)" بد است. تو نباید گردنت را به آن پیندی و بایستی. و دیگر 
از این جهت از ثروت تعبیر به «خیر» کرده که خدای متعال در فطرت 
انسان!] تو خیر مطلق را رها کرده‌ای و به یک خیر محدود و جزئی که به 
درد وسیله بودن می‌خورد نه به درد هدف بودن [ چسبیده‌ای؛] آن را که 
باید وسیله باشد. هدففرا؟مايجآ کرک هگید برای تو هدف باشد 
بکلی فراموش کرده‌ای. 

اقلا یلم اذا بعرّ ما ی القبور. و حصْلْ ما ی الصُّدور. آبا انسان نمی‌داند 
آن وقتی که برانگیخته شود آنچه کهدز قبررهاست و آن وقتی که تحصیل 
شود بیرون آورده شود. استخراج شود جدا شود. تمیز داده شود هر چد 
که در سینه‌هاست (یعنی باطنها همه بیرون ریخته شود) آیا انسان 
نمی‌داند که آن وقت جهسل شممد لاه گو‌هانف چنین چیزی در پیش 
ایس ۱3 
بعد می‌فرماید: ِن رم هم ومد تبیر. اگر او نمی‌داند. پروردگارش 
و[ 


می‌داند. 


۱. «حب» همان علاقه و محبت است. 


تفسیر سوره عادیات ۱۲ 


مختصری درباره حضرت موسی بن جعفر (سلام ال علید) 
موسی بن جعفر علیه‌السلام یک تاربخچه مخصوص به خود دارند که هم 
با تاریخچه پدرشان امام صادق علیه‌السلام فرق می‌کند و هم با تار یخچه 
فرزندشان امام رضا علیه‌السلام؛ مقصودم این است که زمانشان نه شبیه 
به زمان امام صادق است و نه شبیه به زمان حضرت رضا. زمان امام 
صادی :دوره فتر.ست اس ذوره‌ای اسشت که خعکومت ار دفقه‌ای, به آدوده 
گر من مشود از نما زین سورد زرداتطاق عکووت 
است. برای یک مدت مواقت لا یل لول لمگانی گ#ا چند سال مانده به آخر 
عمر ایشان. نه همه عمرشان) دوره فترتاو آزادی‌کود. در این دوره امام 
صادق توانستند وظایفی را که خدای متعال به عهده‌شان گذاشته است از 
تعلیمات و بسط معارف و علوم اسلامی به قدر معتنابهی انجام بدهند به 
گونه‌ای که آنچه ما الان داریم بیشتر از ایشان است. اواخر زمان حضرت 
صادق که دوره منصور دوانیقی سا مق دوباره استبداد -مثل همان 
دوره بنی‌امیه. دوره عبدالملک مروان و معاویه و یزید - شدید شد. به 
طوری که حضرت سخت تحت نظر قرار گرفتند و مکرر ایشان را از مدینه 
به عراق می‌خواستند ا. 

دوره امام کاظم علیه‌السلام مقارن است با آخر دوره منصور و بعد 
چند سالی دوره مهدی عباسی پسر منصور و بعد چند سالی دوره پسر 
مهدی به نام هادی و بعد دوره هارون الرشید. یک طاغوت بسیار بزرگ و 


ا هو بقتاو وا اه تکیت غاد رای اس عم ارشاه شا یو ایشان قو ارو 
سفری که به عراق احضار شدند. به بغداد جدید البناء آمدند. ولی بیشتر ایشان را به کوفه 
می‌خواستند چون آن وقت هنوز مرکز خلافت بنی‌العباس کوفه (نزدیک نجف فعلی) بود. 
مرکز خلافت ساح که اولین خلیفه عباسی است کوفه بود و بعد مرکز خلافت منصور. در 
زمان منصور بغداد را ساختند و دارالخلافه از کوفه به بغداد انتقال پیدا کرد. 


"سس ص و و آفاایی باقرآن )٩۴(‏ 


یک خلیفه بسیار مقتدر. بیشتر فشارهایی که یشان اسف زان 
هارون بود. 

اما اينکه [دوره امام کاظم] با زمان حضرت رضا متفاوت است: 
هارون پسرهایش را دوست داشت, هم امین را و هم مأمون را؛ مأمون را 
به خاطر لیاقتش و امین را به خاطر مادرش زییده که دختر عموبش بود و 
امین از طرف مادر هم از بنی‌العباس بود. خلافت را میان این دو تقسیم 
کرد و قسمتهای عراق و حجاز و یمن و مصر و شام و سوریه را به امین 
واگذار کرد توا را هم ولیعهد کرد و قسمتهای خراسان و... را به او 
واگذار کرد. ولی بعد دو برادر با یکدیگر جنگیدند. جنگ بسیار شدید, تا 
اینکه امین کشته شد و نوبت به مآمون رسید. 

مأمون در شرایط خاصی قرار گرفته بود چون حامی‌اش ابرانیها 
بودند و ایرانیها علاقه‌مند به اهل بیت بودند و مجبور بود رعایت جانب 
اه بش کید زان ود که ی رضا تاه شا کم در منود 
ولایتعهدی به ایشان داد و حضرت حاضر نمی‌شدند قبول کنند. بعد 
می‌خواست به زور ولایتعهد را به ایشان بدهد باز هم قبول نکردند و در 
نهایت حضرت جنبه تشریفاتی به قضیه دادند. که داستانش مفصل است. 


محبوبیت اتمه علیهم السلام 

ولی زمان حضرت کاظم یک دوره بسیار بسیار شدیدی است. علت 
اصلی هم این بود که علی رغم همه تضبیقات و فشارها و جاسوسیها 
[علاقه مردم به ائمه اطهار برقرار بود.] در تاریخ زندگی ائمه می‌بینید که 
مثلا یکدفعه شبانه می‌ریختند داخل خانه امام صادق ببینند چه چیزی 
پیدامی‌کنند. چه نامه‌ای و از چه کسی پیدا می‌کنند. آا اسلحه یا پونی 
بیشتر از حد متعارف پیدا می‌کنند که علامت این باشد که سرباز تهیه 
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می‌کنند. 

این کار مکرر انجام شده است. یکدفعه می‌ریختند به خانه حضرت 
امام موسی کاظم. در مدینه یک وقت خیلی جنایت و خشونت کردند. در 
یک وضع بسیار بدی ریختند به خانه آمام. اینها انقدر تضییق می‌کردند 
که حتی نمی خواستند ائمه نان شبشان را داشته باشند؛ می‌گفتند اینها نباید 
چیزی داشته باشند. امام کاظم گاهی در شرایطی به سر می‌بردند که 
خانواده‌شان به قدر کافی ساتر برای نماز نداشتند. به طوری که زنها وقتی 
می‌خواستند نماز بخوانند به نوبت می‌خواندند يا اگر می‌خواستند بیرون 
بروند. به نوبت می‌رفتند. این مقدار لباس نداشتند که خودشان را به قدر 
کافی بیوشانند. جلادها می‌ریختند داخل خانه و هر چه بود غارت 
می‌کردند و می‌بردند. 

ولی همه این کارها از نظر نفوذ و محبوبیت و علاقه مردم نتیجه 
معکوس می‌داد. مردم هر چه بود. به حسب فطرت مسلمان بودند و دنبال 
حقیقت می‌گشتند. بعضی از اینها هیچ [روزنه‌ای باقی] نمی‌گذاشتند. در 
زمان امام صادق و زمان امام کاظم هر اکسببرا که تشخیص می‌دادند 
[ علاقه‌ای به امام دارد.] آن بهترین اصحاب و یارانشان را [ تحت فشار 
قرار می‌دادند. حاکم مدینه در زمان منصور] داود بن علی یکی از یاران 
امام صادق را کشت. وقتی این مرد بزرگوار کشته شد امام صادق بسیار 
ناراحت شد که بعد هم طولی نکشید که بلا به سر خود ان قاتل آمد. 

به هر حال این محبوبیت ائمه خشم و غضب اینها را بیشتر تحریک 
می‌کرد. آخر با امر معنوی و با حقيقت [نمی‌شد مبارزه کرد.] شیخ عباس 
قمی نقل می‌کند که یکی از خلفای اواخر دوره عباسی " سالها بعد از 


۰( ۳ «اشتانی تاقران(۳) 


شهادت موسی بن جعفر به مقابر قریش رفت. همین جا که الان کاظمین 
است و اسمی از کس دیگری [غیر از کاظمین 9 ] نیست قبرستان 
مخصوص قریش بود. بنی‌العباس روسایشان را از خلیفه و غیر خلیفه در 
آنجا دفن می‌کردند و چون پول و ثروت در اختیارشان بود برایشان 
مقبره‌های خیلی مجلل می‌ساختند و فرشهای زربفت و قندیلها 
می‌گذاشتند. خلیفه از مقابر خودشان دیدن کرد و بعد همراهان گفتند 
برویم فاتحه‌ای هم سر قبر موسی بن جعفر بخوانیم. وقتی به آنجا آمد. 
دید قبر ایشان خیلی مجلل‌تر از قبر اجدادش است و همه چیز در انجا 
هست. از وزیرش پرسید: «یعنی چه؟! قضیه چیست؟! سیصد سال است 
که ما مرتب برای مقابر اجدادمان فرش و زر و وسیله می‌فرستیم. اینها 
کجاست؟ا این چیز یی کس لقبر موس نم است از کجا آمده؟». 
وزیر گفت: این یک امر آسمانی اشت زمینی نیست. مردم به شما عقیده 
ندارند و شما را ظالم می‌دانند؛ وقتی می‌آیند [سر مقابر شما] یک فرش 
می‌بینند, واب می‌دانطلدکه رانک ولو دم سشط بیندازند, اما به موسی 
پن جعفر اعتقاد دارند و در حالی که خودشان مال چندانی ندارند فرش 
خانه‌شان را برمی‌دارند می‌آورند آنجا می‌گذارند. این قضیه قاپل مبارزه 
کردن نیست. آنها ایمان دارند. اینجا مسثله جنگ زور و ایمان است. زور 
موقتا می‌تواند بر ایمان پیروز شود ولی بالمال هميشه ایمان پیروز است. 

هارون عجیب از موسی بن جعفر(سلام الّه علیه) رنج می‌برد. ائمه 
هم کار خودشان را انجام می‌دادند. هارون و مأمون اگر خدمتهایشان به 
تمدن اسلامی را در نظر بگیریم و اگر نبود جنایتهایشان و اگر نبود اینکه 
ائمه باطن اينها را به مردم معرفی کردند. امروز جزء قدّیسین بودند. الان 
هم شما می‌بینید که اين سنیهای متعصب چقدر به اینها افتخار می‌کنند! 
مثلا خیلی افتخار می‌کنند که در بغداد خیابانی را به نام هارون نامگذاری 
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کردهاند (شارع الرشید). 

ولی [با روشنگریهای ائمه] رشته‌های بنی العباس همه پنبه شد. از 
جمله کوششهای بنی العباس این بود که می‌خواستند [به کارهایشان] 
رنگ مذهبی بدهند. بر خلاف امویها؛ می‌خواستند مردم را معتقد کنند که 
اصلا ما خلیفةٌ بحق پیغمبريم. چون ما از اولاد عباس هستیم و عباس 
عموی پیغمبر بود و خلافت هم ارئی است و پیغمبر وقتی که از دیا رفت 
یک عمو بیشتر از او باقی نمانده بود و نزدیکترین افراد به پیغمبر عمویش 
عباس بود. دختر پیغمبر زنده بود. ولی دخترٌ که خلیفه نمی‌شود. در میان 
ذکور نزدیکترین افراد عباس بود. این مطلب را خیلی تبلیغ کردند. 

هارون در یک سفر به مدینه امد. هم مردم را وادار کردند که به 
استقبالش بروند. وقتی وارد مسجد مدینه شد حضرت موسی بن جعفر 
انجا بودند. او خواست یک استفاده تبلیغاتی به نفع خلافتش بکند. 
چشمش که به قبر مبارک پیغمبر اکرم افتاد فریاد کرد: «السلام علیک 
یابن العمٌ» (پسر عمو سلام عرض می‌کنم) یعنی من به دلیل اینکه پسر 
عمویت هستم. خلیفه هستم. حضرت موسی بن جعفر فورا فریاد کرد: 
«السلام علیک يا ابتاه» (پدر سلام بر تو) یعنی ما اولادش هستیم. 

همین سبب شد که دیگر هارون طاقت نیاورد؛ به قدری عصبانی و 
ناراحت شد که شبانه دستور داد موسی بن جعفر را حرکت بدهید و ببرید, 
که دیگر همان شد که سالها موسی بن جعفر در زندان بود. تازه خود 
زندانبانها قبول نمی‌کردند؛ یک عده از همان اول حاضر نشدند قبول کنند 
و گفتند ما حاضر نیستیم چنین جنایتی را مرتکب شویم. چند نفر قبول 
کردند و حضرت را به بصره, کوفه و جاهای دیگر بردند و به تر تیب به سه 
چهار نفر سپردند. غالب اینها مدت کمی که حضرت را از نزدیک دیدند 
احساس کردند که [کارشان] یک جنایت بزرگ است. محرمانه از 
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حضرت پذیرایی می‌کردند ولی گزارش می‌دادند که ما در زندان بر او 
سخت گرفته‌ایم. هارون هم جاسوس داشت. جاسوسهایش خبر 
می‌آوردند که قضیه این طور نیست. از انجا حضرت را منتقل می‌کرد به 
زندان دیگر و زندان دیگ, تا بالاأخره یک مرد ارمنی به نام «سندی بن 
شاهک» که داروغه بغداد بود و علاوه بر اینکه مسلمان نبود مرد بسیار 
قسی القلبی بود [بر امام سخت گرفت و ایشان را به شهادت رساند.]! 


۱ [اندکی از سخن پایانی استاد ضبط نشده است.] 


اعوذ بالّه من الشیطان الرجج 


بشم ال رن الرحم. اقا رعَة. ما القارغة. و ما آذریک ما 
الْقارعه. یوم یکون التاش کالفراش البوث. و کون انصبال 
کالعن الّفوش. اما من کل مَوازین فهُرّ نی عیشَة راضیة. و 
۳ مر خَ موازيثه. قَأمهُ هاوَِة. و ما آذریک ماهیذ. ناژ 
حامية. 


سوره مبارکه «القارعه» از سور کوچک قرآن است و از سور مکیه شمرده 


شده است و مانند غالب این سوره‌ها تذکر به معاد و قیامت است. با یک 
نوع آهنگ هشداردهنده و انذارکننده. اول می‌فرماید: الْقارعة. با یک 


۱. قارعه /۱۱-۱7. 
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کلمه؛ یعنی جمله‌ای است که از نظر لفظی یک کلمه بیشتر ندارد: ألْقارعة 
آن کوبنده. بعد در جمله بعد به صورت سوّال مطرح می‌شود: مَا الْقارعة آن 
کوبنده چیست؟ جمله سوم که ایه سوم است به منزله پاسخ به این سوّال 
است: و ما آذریک ما اعد چه می‌دانی تو که قارعه چیست؟ کاأنه: 
نپرس؛ یعنی مسئله مهم تر از این است که به وصف و بیان دریياید. در آیه 
نوم یه یی قارعه کته جواب منفی می‌دهد. در آید دوم به صورت 
سوال مطرح فرمود که اينکه می‌گوپی کوبنده. آن درهم کوبنده چیست؟ 
رای اسف 


پرسش از چیستی 
منطقیین می‌گویند پرسشهایی که انسان درباره اشیاء می‌کند. به مناسبت 
انواع مجهولاتی که درباره ار کت دارتد: مختلف«است وانواعی را تشکیل 
می‌دهد. در علامتهای استفهامی که در هر زبانی از جمله زبان فارسی 
خود ما هست. یک وقت درباره یک شیء سوّال می‌کنیم که «چیست؟». 
یک وقت سوال میکنقم]«ا ها اهصاته(» میک وقت سوال می‌کنيم 
«کدام‌یک؟» یک وقت سوال می‌کنيم «چرا؟» به معنای «به چه علت؟». 
یک وقت می‌گویيم «چرا؟» به معنای «به چه دلیل؟». یک وقت می‌گویيم 
«کی؟» زمانش را سوّال می‌کنيم. یک وقت می‌گویيم «کجا؟» محلش را 
سوّال می‌کنيم یک وقت می‌گویيیم «برای چه؟» غایت و هدف و 
فلسفه‌اش را سوال می‌کنيم و یک وقت از صفتی از صفتهایش با «آیا» 
سوال می‌کنيم: «آیا چنین است؟ آیا دارای این علامت است؟ دارای آن 
صفت است؟». 

منطقیین می‌گویند در میان این سژالها سه سوّال اساس همه سوّالها را 
تشکیل می‌دهد: یکی سوژال از چیستی, دیگر سال از چرایی و سوم 


سوال آیایی. اين که سوالها این همه تنوع پیدا کرده و این همه الفاظ 
مختلف برای سوّال در زبانهای مختلف پیدا شده, کشف می‌کند از اينکه 
انسان انواع مجهولاتی درباره اشیاء و قهرا انواع نیازها برای دانستن پیدا 
می‌کند. یکی از آن نیازها که واقعا هم یک نیاز انسانی است یعنی انسان 
از آن جهت که یک موجود متعقل و متفکر است و یک موجودی که بد 
یک اصطلاح دیگر «فیلسوف» است (یعنی می‌خواهد به حقایق اشیاء پی 
برد ان وال را مطرح می‌کند و این علامتِ کمال عقلانیت و کمال 
انسائیت است. این است که سوّال,مومکنسرجیست؟»؛ از جیستی سوال 
می‌کند. 

همه چیز قابل تعربف نیست؛ یعنی خیلی چیزها را می‌شود با 
چیستی سوّال کرد و جواب شنید [اما برخی را نمی‌شود.] چون تعریف 
کردن یک نوع تحدید کردن و حدود یک شیء را مشخص کردن است. 
اگر یک شیء حدودش از مشخص کردن برای انسانها خارج باشد این 
سوّال جواب ندارد؛ به انسان می‌گویند از چیستی سوال نکن؛ یعنی مافوق 
این است که بتوانیم برای تو خدود آن راامشخص کنیم. 

قران» اول به صورت یک کلمه‌ای که به جای جمله می‌نشیند 
یکدفعه می‌گوید: ألْقارعةٌ کوبنده, آن کوبنده. اصلا این جور که طرح 
می‌کند برای این است که این سوال را برانگیزد. وقتی یک‌مرتبه مطرح 
می‌شود: گوبنده, يا آن کوبنده, خود به خود این سوّال در اذهان مطرح 
می‌شود و خود وحی از طرف مردم مطرح می‌کند (خودش موضوع را 
مطرح می‌کند. خودش هم آن سوّالی را که بالفطره در مردم برمی‌انگیزد. از 
جانب فطرتهای عقلانی بشرها مطرح می‌کند): ما لقارعة قارعه چیست؟ 
جواب می‌دهد: و ما آذریک ما الْقارعة تو چه می‌دانی که قارعه چیست! 


تشر کر وتا لاش استت از اشکه تخد ود آن را تشود یرای شمسا مشسعفی 


۷۶ نی اقتر ان( 


کرد. یعنی آذهان بش افکار بشر» ظرفیت بشر کوچکتر از این است که 
بتوان حدود ان را برای بشر مشخص کرد. 


دو علامت قيامت 
بعد برای اینکه این سوّال بی‌جواب نمانده باشد و بشر به آن اندازه‌ای که 
رای ار یی قفا ده تست ]بان متضواصا یار 
آن وهای که تما مس مطور تقو عیام ات رد3 گرم کیره 

یوم یکون الا کالفراش الْبئوث.برای آن وقت» یک علامت برای 
شما از مردم می‌دهیم و یک علامت"از کلوههابه عنوان بزرگترین 
موجودهای روی زمین, اگر می‌خواهید بدانید اثر قارعه چیست. اما 
مردم» مانند پروانه‌های پرا کنده‌ای هستند که گویی متوجه نیستند به کجا 
می‌روند. پرواز می‌کنند که فقط پرواز کرده باشند بدون انکه هدفی داشته 
باشند. 
اگر روی درختی از درختهای بزرگ مثل درخت ناروّن گنجشکهای 
زیادی لانه ساخته و در آن تخم يا بچه گذاشته باشند اينها می‌آیند تمام 
این درخت را پر می‌کنند. اگر کسی بیاید نا گهان هولی در آنجا ایجاد کند. 
مثلا سنگی پرتاب کند با چوبی به این درخت بزند (مخصوصا ا گر در شب 
این کار بشود) تمام این گنجشکها یکمرتبه جیک‌جیک‌کنان از این 
درخت جدا می‌شوند و بدون اینکه هدفی داشته باشند (چون نمی‌خواهند 
از آنجا دور شوند) دور این درخت. مرتب دور و نزدیک می‌شوند و 
پایین و بالا می‌روند؛ حرکتهایی بی هدف. 

در قیامت چنین وضعی برای برخی " انسانها پیش می‌آید. در سوره 


۱. به دلیل آیات دیگر. 


تفسیر سورد قارعد ‏ سصاااص2(ا(حص ص ص ص ص ۱۳ 


حج به یک شکل بیان شده است. در سوره‌های دیگر از جمله این سوره 
به شکل دیگر. فقط یک تعبیر را در این زمینه عرض می‌کنم. 

قرآن از قيامت به «یَوَمْ هر الاکیر» تعبیر می‌کند؛ روز بزرگترین 
فزعها و ترسها. البته در آخر سوره نمل بیان می‌کند که: ولی افرادی هستند 
که در آن روز از فزع در امنیت‌اند: و هم من فرع ومد آمتون .در خر 


سوره انبیاء می‌فرماید: 


لین سبقت هم ناشن ُولتک عنها مُبعدون. لایشمعون 
حسینها و هم فی ما ات سم خالدون. ام لزع 
الاک ژ نتم اللایکةُ ها یرمک ای نم توعدون". 
کسانی که در دنیا سابقه‌شان سابقه نیک و عمل صالح است از 
این عذابها دلب( هد ناک و وحشتناک آنجا را 
نمی‌شنوند و در آنچه که دلخواهشان است جاویدانند و آن فزع 
اکبر. ترش بزرگ؛ غبار اندوهی در دل آنها وارد نمی‌کند و 
برعکس فرشتگان به ملاقات آنها می‌آیند و به آنها نوید و مژده 
می‌دهند و می‌گویند آن روز نیکی که به شما وعده داده می‌شد 
همین روز است. 


ولی از اینها که بگذریم مردمی که اهل ایمان و عمل صالح نیستند 
دچار آن فزع اکبر می‌شوند که در اول سوره حج این طور می‌خوانیم : 


۸٩ / نمل‎ .۱ 
۱ 


۳ اتفاقا آن آیات, آخر سوره انبیاء است این یات اول سوره حج و خیلی نزدیک به هم 


هستند. 


۱۳۸ 


آشنایی با قرآن (۱۴) 


با آهاالتایس )۱ ما و ی و 
تووتها تذمل کل مر ضعه آزضعث و تَضع کُل ذات خن 
لها و تَزی التّاس شکاری و ما مخ بشکاری وَلکنٌ عذاب ال 
شدیذ". 
ای مردم! تقوا و پروای پروردگار خود را داشته باشید که زلزله 
قیامت شیء بزرگ و عظیمی است. آن روزی که او را ببینید, 
آنچنان مدهوش‌کننده است که در مقام مت زن شیرده از بچه 
شیرخوار خود غذلتهچگاهکفی|صلا بچه شیرخوار دارم ". (در 
صورتی که در دنیا اگر یک زن را در آتش دنیا بیندازند و بچه 
شیرخوار داشته باشد. در همان حال از بجه خودش غفلت 
نمی‌کند. ولی آنجا یادش می‌رود.) و هر حاملی حمل خودش را 
می‌نهد. مردم را می‌بینی در حالی که مستان هستند اما مست 
نیستند؛ آنها را مانند مستها می‌بینید ولی آنها که مست نیستند. 
شیء مست کننده‌ای نخورده‌اند. بلکه عذاب پروردگار شدید 


انتبتت: 


این در مورد انسانها: یم یکون لاس کالفراش البوثٍ. 
و اما در مورد کوهها: و تکون الحبال کالعّن اللّفوش. تمام کوهها مانند 


پشم زده‌شده رنگین‌شذه انیت بعنی وقتی ایک موجودات سفت باصلابت 
را نگاه می‌کنی خیال می‌کنی که پشم است که آن را زده‌اند. 


فا رعَة. اين کلم اول که به جای جمله است اعلام است: قارعه. 


له دوم که یه اسفیامیه ابیت رمی انیت از رف نت فان 


حح /۱و ۲. 


۲. البته آنجا زن شیرده و بچه شیرخوار نیست. 


تس ور فار ایح ۱۷۸ 


فطرتهای انسانها از چیستی: قارعه مگر چیست؟ آید سوم چواب این 
پرسش است که: اين. تعریف شدنی و قابل تعریف کردن و اینکه 
حدودش را برای شما مشخص کنیم تیسنت, | چهارم و پنجم دو اثر از 
آثار قارعه را ذ کر می‌کند یکی در مورد انسانها به عنوان نمونه, و دیگر در 
مورد کوهها از جمادات به عنوان نمونه. 


سنجش اعمال و اخلاق و انکار 
حال پایان قضیه چیست؟ پایان قضیه این است: آنجا مسئله وزن, 
وزن‌شدنی‌هاء امور قابل وزن و قابل سنجش مطرح است؛ همه حسابها و 
معیارها و ملاکها در یک امر خلاصه می‌شود: فأمّا من نفلت مَوازینهُ اگر 
کسی 1 موزونهای او وزن شدنی‌های او, آنچه که قابل وزن شدن است 
سنگین باشد فَهُوّ ف عيشّة راضيّة چننین کسی خشنود است و در یک 
زندگي کاملا مورد رضایت و مقرون به سعادت بسر می‌برد. اینجا مقصود 
از «موزونها» اعمال است. می‌دانیم که در قرآن مسئله وزن و سنجش 
اعمال و اخلاق و عقاید در قیامت هست که می‌خوانيم: و الوزن یَوَمنّد 
ام" وزن در آن روز حق است. لَن لت موازیث ولیک هم حون و 
من فت موازیه فأولیک این خُیروا أفتَم ها کانوا پایاتدا بَظلمون آ. 
هرکسی که وزن و موزونهای او سنگین باشد در سعادت است. کسی که 
چنین نباشد ند. 

ما در عقاید خودمان گاهی که می‌خواهیم اعتراف کنیم [می‌گوییم 
میزان حق است. این جمله را] معمولا در هنگام وصیت می‌نویسند. در 


صورتی که این یک چیزی است که انسان در هر وقتی باید بگوید. 


۱ اعراف / ۸ 
۲ اعراف /۸و . 


+۴ حاشانی اقترا ن(۱۳) 


شخصی می‌خواهد وصیت کند. می‌گوید فلانی پسر فلانی شهادت 
می‌دهد به وحدانیت خداء شهادت می‌دهد به رسالت رسول خداء شهادت 
می‌ دهد به امامت و ولایت علی مرتضی و اولاد معصو مینش و شهادت 
هه که کب و تس ای اس زاس است دز 
تلقین میّت هم معمولا این حرف را می‌گویند: میزان حق است. این یکی 
از آن حقایقی است که هر مسلمانی باید به آن اعتقاد داشته باشد. 


میزان هر چیزی متناسب با خودش است 

ولی وقتی که می‌گویند در آنجا همه چیز وزن می‌شود [وزن و میزان هر 
چیزی متناسب با خودش است.] مثلا حدیث دارد که:أنقل تَیّء یوضم ی 
الیزان کلم ا له لاله سنگین‌ترین چیزی که در میزان آنجا گذاشته 
می‌شود «لا ال 1 له» و تو حگد #ض9* چا خلادش فکر و انديشه است. 
معلوم است فکر و انديشه و کلمه «لا اله ٩‏ لّه» را در ترازویی که جسمی 
مثلا گندم پا خربزه را مسی‌کشند نمی‌شود کشید. هر چیزی وزن و 
سنگینی‌اش متناسب با خودش است, میزانش یعنی ابزار سنجش آن هم 
متناسب با خودش است. يا مثلا حبّ علی ببن ابی‌طالب را در ترازو 
می‌گذارند. حبٌ علی بن ابی طالب که بار نیست و در جوال نمی‌شود آن را 
گذاشت. يا حسن خلق و خوش‌رفتاری» مخصوصا خوش‌رفتاری با 
خانواده و زن و فرزند. جزء سنگین‌ترین وزنه‌هایی است که در آنجا 
تشه فی‌شود میعسن شلق اقلا ی است [و تمس تحت ای ماخ 
گفته‌اند در قیامت وزن و میزان هست و اعمال و اخلاق و افکار و عقاید 


وزن می‌شود. هرچیزی وزنش متنأسب با خودش است. 


۱. مجموعه ورام ج ۱ / ص ۸٩‏ 


ترازوی یک کثه‌ای 
مطلب دیگر: به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار ما از قران استنباط می‌شود 
ترازوبی که در قیامت انسان ۱ در آن و شوگ «یک کفه‌ای» است نه 
«دوکفه‌ای». مثل قبان که یک کفه‌ای است. ترازوهای معمولی دو طرف 
دارند ولی بعضی ترازوها یک طرف. میزان الحراره خودش یک ترازو و 
| شون ام وس کر یت هر 
نمی‌سنجد. اما این ترازو دو طرف ندارد. هرچد درجه حرارت بالا پرود 
جیوه بالا می‌رود. درجه حرارت پایین بياید جیوه پایین می‌آید؛ یک 
از آیات قرآن چنین استنباط می‌شود که در آنجا فقط اعمال خیر 
است که سنجیده می‌شود. اعمال بد پوچ است و وزن ندارد؛ اعمال بد و 
اخلاق بد و افکار بد اصلا دور ریختنی است. یکوقت کسی کارهای 
خوبش زیاد است و سنگین» درجه می‌رود بالا» کسی کارهای خوبش کم 
است و سبک. درجه می‌اید پایین. 

و لهذا تعبیر قرآن این پاسیت‌نفایارمش لت مَوازیئهٌ .. آن کسی که 
ور شلوها ی یکین اس (وادر عو یی کام اس مفاز ها شش 
که مقصود اعمال خوب است. اگر کسی اعمال بدش سنگین باشد که در 
خضوشبختی نیست. و اما کسی که آن موزونها و وزن‌شده‌ها و 
وزن‌کردنی‌های او سبک است او در شقاء و بدبختی است. معلوم است که 
ی ی اه متا ]ان شا کف مس 
و کم ی کی ی ره 


ان و هس تم 
۲. عرض کردیم ترازوی هر چیزی متناسب با خودش است. 


۷۲ اتانی ناق (۱۱۳) 


احتیاجی به حساب ندارد. [البته همه اعمال دیده می‌شود و] ۱ مجموع 
رال زا شیامه ی در که یام یه آعما ان هم وا مد 
من یل مثقال رو را ره و من یل مثغال رو را ره" و همه اعمال 


انسان کامل معبار سنجش 

حال چرا [عمل خیر معیار و مقیاس است؟] چون هر چیزی میزان آن 
متناسب با خودش انتت: ما در اخبار و روایات یا در دعاها یک نکند 
بسیار عالی داریم و آن نکته این است که انسانها را با معیار انسان کامل 
وزن می‌کنند. و لهذا ما نسبت به امیرالمومنین سلامالّه علیه می‌گویيم: 
اسلا علل میزان الغال . آن ترازو که انسانها را با آن می‌سنجند انسان 
کامل است؛ علی است. عل رت دایب خلق خیر و فکر خیر 
است. اگر دوتا انسان می‌آوردند یک انسان کاماباو یک انسان در نهایت 
ناقص, می‌شد بگوییم که اعمال بدش را با این می‌سنجند و اعمال خوبش 
را با او ولی هر کسی را با انسان کامل می‌سنچند. بعنی خوبیهایش را 
می‌سنجند بدیهایش دیگر به این ترازو گذاشته نمی‌شود. با میزان انسان 
کامل حساب می‌کنند. البته در یات دیگر می‌خوانیم که گاهی خوییها 
بدیها را محو می‌کنند. گاهی بدیها خوییها را محو می‌کنند؛ آن حاصل و 
نتیجه نهایی است که به حساب می‌آید. 


اناد ی از تواز ضلواتین استت:] 
۲ زلزال / ۷ و ۸. 
۳ بحارالانوار ج ۹۷/ ص ۲۸۷. 


و آتا من خَت موازيثة. آن کسی که امور قابل وزن او بعنی اعمال خیر و 
اعمال صالح او سبک از آب درمی‌آید (اینجا تعبیر خاصی است) امه 
ها وی «جّ یعنی مادر. « وم به معنای «قَصّد. بقَصّد» است؛ دم بعنی 
قصد کرد. وم بعنی قصد می‌کند. در عسربی تا «ّ 
می‌گویند که مقصود و مقصد بچه است؛ یعنی برای یک کودک همه چیزٌ 
مادر است؛ هر جا که باشد و در هرحالی که باشد باز در نهایت امر به 
سوی مادر می‌رود. آن شعرهای مولوی شعرهای خوبی است؛ می‌گوبد: 
گفت موسی را به وحی دل خدا 

کای گزیده, دوست می‌دارم تو را 
خدا به موسی وحی کرد که من تو را ای موسی دوست می‌دارم. 
کت کهان عضات یور اف ذوالکرم 

موجپ آنتا من آن افزون کنم 
گفت: خدایا بگو آن چیزی که سبب شده که تو مرا دوست بداری چیست 
تا من آن را افزایش بدهم. جواب آمد: 
گفت چون طفلی به پیش والده 

وقت قهرش دست هم بر وی زده 

مضمون اشعار را عرض می‌کنم: گفت: برای اینکه موسی! تو نسبت به ما 
مثل بچهای نسبت به مادر (مادر در موقعی بر بچه‌اش خشم می‌گیرد و او 
را می‌زند و در همان حال باز بچه به همین مادر پناه می‌برد) چون تو در 
موقع لطف ما به ما پناه می‌بری, در موقع قهر ما هم به ما پناه می‌بری؛ 
هميشه ما را گم نمی‌کنی. مقصد تو هميشه ما هستیم؛ غیر از ما کسی را 
نمی‌شناسی. مثل همان بچه که اصلا غیر از مادر کسی را نمی‌شناسد. 
شکایت از مادر را هم به خود مادر می‌کند و باز به خود مادر پناه می‌برد. 


.ان ناقر ۱۱۳۳ 


«هاویه» یکی از نامهای جهنم است («هاوی» یعنی سقوط کننده) به 
اعتباری که انسان جهنمی انسان ساقط شونده و سقوط کننده است. همین 
طور که قزر نا «عيشة راضیَة» گفته ند «عيشة مرضیّف». اینجا هم «أْهُ 


هد اف ره ول 
هاویة» گفته است نه «امّه مَهو یَد». 


خاطره‌ای از مرحوم آبت الله شاه‌آبادی 
در سال ۱۳۵۶ قمری و ۱۳۱۶ شمسی. سالی که شروع طلبگی ما در قم 
بود (البته قبلا یکی دو سال در مشهد بودیم)» ذکر خیر مرحوم آقا 
محمدعلی شاه‌آبادی تهرانی را زییاد.می‌شنیدیم»,چون ایشان سالها در 
زمان مرحوم آیت ال حاج شیخ عبدالکریم حاثری در قم بودند و در آنجا 
درس معارف می‌گفتند و بسیاری از بزرگان حوزه قم از نظر معارف 
دش رو زدة آن ار فنعز کی بودند؛ همان مرحوم شاه‌ابادی که در تهران 
بود و در مسجد جمعه تهران نماز می‌خواند و یک مرد مجهول‌القدری بود. 
تهران به او به چشم حداکثر یک پیشنماز درجه اول ناه سیگ هر در 
صورتی که حد و مقام مرحوم شاه‌آبادی خیلی بزرگتر بود. آنجا ما از 
کسانی خیلی شنیده بودیم که مرحوم شاهآبادی اینجا بود. چه جور درس 
کفت ند کسانی بته د سفن سر وفننده و استادهای ی ۳ را 
می‌دیدیم که فوق‌العاده نسبت به او احترام می‌گزارند. حتی می‌دیدیم به 
آن اندازه‌ای که در معارف اسلامی برای شاه‌آبادی احترام قاثلند برای 
حاج شیخ عبدالکریم اینقدر احترام قائل نبودند. بیشتر از او برايش 
احترام قائل بودند. ما خیلی مشتاق زیارت اپن مرد بزرگ بودیم. 

بکی ارعاظرای کدا ان امد از در سا بش سال ۱۳۸ 


۱. [قاعدتا یکی از آن اساتید. امام خمینی(ره) هستند که شاگرد معارف الهی مرحوم 
شاه آبادی بوده‌اند.] 


که از قم به تهران آمدیم تا به مشهد برویم من با اشتیاق فراوان رفتم 
مسجد جمعه که شاه‌ابادی را پیدا کنم و ببینم. ان وقت تازه یک جوان 
بیست ساله بودم. در مسجد جمعه یک جا همان جلوی آن ایوانی که 
ایشان نماز می‌خواند نشسته بودم, دیدم دو نفر با همدیگر صحبت 
می‌کنند. یکی از ان دو که معلوم بود از شهرستان به تهران امده -به 
دیگری گفت: ما چند سال که در این شهر بودیم اگر هیچ استفاده‌ای 
نکردیم ولی توحیدی از این مرد آموختیم. (هميشه فکر می‌کنم این 
چقدر خوب است برای انسان که بتواند لااقل یک نفر را احیا و زنده کند!) 
بعد هم روزی همین جور پرسان پرسان رفتم منژل مرحوم شاه آبادی که 
پشت مسجد جمعه بود. در انجا منل یک جلسد درسی بود و عده زیادی 
طلبه پای درسش نشسته بودند. همین آیه را داشت معنی می‌کرد. سر این 
جمله را بیان می‌کرد که: و آمّا مَنْ عَفتْ موازیه: قَأمهُ هاوِةٌ می‌گفت چرا 
می‌گوید:فأمُ هو این آدم سبک وزن سبک عمل مادرش آن سقوط گاه 
است؟ می‌گفت: عرش از آن جهت مادر را رم می‌گوید که مقصد بچه 
است. یه می‌خواهد بگوید که این اگر به جهنم سقوط می‌کند این جهنم 
همان مقصدی است که در تمام عمر اصلا به همین سو می‌رفته. مقصدش 
بوده و به این سو حرکت می‌کرده, حالا به مادر خودش دارد مسی‌رسد. 
فرزند همین مادر است. به دامن مادر خودش فرود میآید. 

و ما آذریک ماهیه. آنجا فرمود: و ما آذریک ما القارعه. اینجا نیز تا 
اسم هاویه را برد [می‌فرماید: و ما ریک ماهیة.] هاویه به معنای 
سقوط کننده است. اینجا محل سقوط را سقوط کننده بیان می‌کند. اين به 
اعتبار این است که خود این شخص که با محل خودش متحد و یکی 
است. یعنی سقوط کننده و محل سقوط هردو یک چیز هستند یعنی 
خودش عین جهنم شده است. و ما آثریکَ ماهیّهٌ تو چه می‌دانی ان هاویه 


حاتانی ار ان( 


چیست! همین قدر می‌گوییم: نار حاميةٌ آتشی سوزان. 


اعوذ باله من الشیطان الرججم 


بشم ال رن الرح. فیک کار ی ژزم المقابر کلا 
سوف تغلمون. م کلا موف تغلمون. کلا و تفلمون عم القين. 
التع . 
سوره مبا رکه آفیکم التَکاثر باز از سور مکیه است و بعضی گفته‌اند مدنیّه 
است. خطاب به مردم و انسانهاست. می‌فرماید: هیکم لائر دو لغت در 


این جمله باید معنی بشود: یکی لغت «الهی» که از ماده «لهو» است؛ دیگر 
«تکاثر» که از ماده «کثرت» است. 


۱ تکاثر ۸-۱ 


۸ س""""انانی‌یاقران(۳) 


معنی «لهو» 
اما «لهو» به معنای بازدارندگی است. البته ما دو جور بازدارندگی داریم: 
اراس سل اک سا با رامیب وق توف فان 
حلوی او.را بکرد و انسان را باز دارد. این را «لهو» نمی‌گویند. «لهو» 
بازدارندگی فکری و روحی است؛ یعنی موجبات سرگرم‌کنندگی که 
ان را قفش با رد عفن اانکد شوم وه به سم یود 
مقصدی دارد. بعد چشمش به منظره‌ای بیفتد. سرش گرم تماشای آن 
بشود يا سرش گرم گوش دادن به سخنی بشود. یک وقت به خود بیاید 
ببیند که از مقصد بازمانده. کسی هم جلویش را نگرفته ولی از درونش 
بازداشته شیده است. 

اگر یک امر مشغول‌کننده‌ای که خصلت و اثرش فقط سرگرم‌کنندگی 
است انسان را از مقصد و راهش اژدازد. این را «لهو» می‌گویند؛ امری که 
کنید. آن وقت می‌فهمید که چرا اسلام با لهو مطلقا مبارزه می‌کند. اموری 
که خاصیت آن فقط و فقط سرگرم‌کردن است؛ اگر مردم حسنی برای آن 
فرض می‌کنند این است که مدتی آنها را سرگرم می‌کند و از مسائل جدی 
باز می‌دارد. بسیاری از چیزها در میان مردم پیدا شده فقط برای همین 
امر, خال با از:ناخیه افرادی بر افرادادیگری تحمیل مین شود و با خودشان 
خیلی افراد به این دلیل به سوی مسکرات می‌روند که مسکرات. ولو یک 
مدت موقت. اینها را از فکرهای جدی باز بدارد؛ و مخدّرات به طور کلی 


از این قبیل است. 


۱۳-0 


تمثیل مولوی 
پس در عالم اموری وجود دارد که خصلتش فقط این است که انسان را به 
خود مشغول و سرگرم می‌کند و هیچ خصلت دیگری ندارد. مولوی مثالی 
می‌آورد؛ می‌گوید بچه‌ها می‌خواهند بازی کنند؛ برای اینکه خوب بتوانند 
جست‌وخیز کنند لباسها را می‌کنند؛ کفش و کلاه و جُبّه را درمی آورند و 
س رگرم بازی می‌شوند: 
کودکان هرچند در بازی خوش‌اند 
شحی کسانشان سوی خانه می‌کشند 

بچه وقتی که مشغول بازی می‌شود آنچنان گرم بازی می‌شود که حتی به 
فکر خوراکش هم نیست. گرسنه می‌شود. مادرش باید بیاید به زور 
صدایش کند که بیا آخر یک چیزی بخور بعد برو بازی کن. تا شب اینها 
گرم بازی هستند. شب که هوا تاریک می‌شود و اینها خسته هستند و 
بازی جبرا تمام می‌شود. می‌رود سراغ کفش و کلاهش, می‌بیند نیست. 
آنچنان سرگرم بازی بوده که یادش رفته کفش و کلاهی هم دارد و اینها را 
باید نگه داشت. یعنی این خصلت مشغول‌کنندگی بازی به قدری قوی و 
شدید است که اصلا یادش می‌رود کفش و کلاه هم دارد. بعد همین که این 
مثل را با یک شعرهای خیلی عالی می‌آورد یکدفعه می‌گوید: «نی 
شنیدی لا ای لیب» نشنیدی که همه دنیا مثل میدان بازی است برای 
بچه که سرگرم بازی می‌شود؛ گرم بازی که می‌شود مسائل جدی یادش 
می رود. 

پس لهو عبارت است از بازداشتن ولی نه هر بازداشتنی, بلکه 
بازداشتن روانی و روحی نه جسمی و مادی؛ یعنی اموری که این قدرت 
را دارند که انسان را آنقدر به خود سرگرم کنند که کار و زندگی‌اش و 
کارهای حسابی و جدی‌اش یادش برود. 


-اتانی یاقتران(۱۴) 


«فْیِکم» یعنی شما را بازداشته به طوری که به خود سب رگرم کرده 
ات جه 1 تکا نا نصا ععست آبی ینت که قماز با شراب با موستتی و 
یا کاخ جوانان ! شما را سرگرم کرده. بلکه می‌فرماید تکاثر شما را سرگرم 
کرده است. تکاثر یعنی افزون‌طلبی و بلکه رقابت در افزون‌طلبی. 


فطرت. سرمایه بزرگ انسان 

نکته‌ای بسیار عالی در اين آیه ذکر شده. انسان یک فطرت خدادادی 
دارد که سرمایه بزرگ انسان استممضخصطیت سرمایه بزرگ این است که 
همین طوری که برای انسان امکانات بزرگ به وجود می‌آورد و ممکن 
است سودهای بزرگرا برافل امنآمین کد. رشگستگی‌اش هم خیلی 
ری است. یک ادمی که تمام سرمایه‌اش پنجاه هزار تومان است او 
هیچ وقت ده میلیون ورشکست نمی‌شود. ولی آدمی که سرمایه‌اش ده 
میلیون است. ده میلیون یا ببست میلیون ورشکست می‌شود. انسان 
فطرت کمال‌جویی دارد و این سرمایه بزرگی است و باید هم باشد. 
کمال‌جوبی انسان این اسق قب هخستم وت خودش را افزایشن 
بدهد. خودش را و آنچه که خود واقعی‌اش هست نمو و رشد بدهد. قَد 
قلح من رکه . اصل معنای تزکیه رشد دادن است رشد دادن توأم با پاکی 
از آلودگیها. راجع به جامعه می‌فرماید: هو ای بت ق این زسولاً منم 
یلوا لیم اياته و یریمٌ.. " پیخمیر آمده که مرا بر کیه کید بخین رش 


بدهد و کمال ببخشد. 


۱ [کاخ جوانان در رژیم پهلوی مرکز فساد و سرگرمی ناسالم جوانان بود.] 
۲ شمس .٩/‏ 
۲ جمعه ۰۲ 


تقسیر سور تکاثر ۱ 
اشتباه انسان 
اما انسان خیلی وقتها عوضی می‌گیرد, افزوني در یک چیز دیگر را با 
افزوني در خودش اشتباه می‌کند. خیال می‌کند اگر مال و ثروتش افزون 
شد و او هم یک رابطه قراردادی مالکیت داشت, اگر یک صندوق سند 
مالکیت را در کنار دست خودش داشت. املاک فراوان داشت. حسایهای 
بانکی زیادی داشت. اوست که رشد کرده و بزرگ و گنده شده؛ نمی‌داند 
که خودش حقیر مانده به قدر موش از موش هم حقیرتر. ولی مال زباد 
است؛ بسیار خوب, به تو چه مربوط! افتخار می‌کند که منم که این ثروت 
اینقدر زیاد است! من حقیر بدبختی که ثروت خیلی زیاد است. بسیار 
خوب گوسفند خیلی زیاد است. تو چه؟ تو چقدر زیادی؟ هیج. شتر 
خیلی زیاد است. تو چه؟ اتومبیل خیلی زیاد است؟ تو چه؟ خانه خیلی 
زیاد است. تو چه؟ یعنی ثروت را با خودش اشتباه می‌کند. افزایش در 
امری جدا و بیرون و بیگانه با خودش را با افزايش واقعی خودش اشتباه 
می‌کند. ثروت که جزء واقعیت انسان نیست. روت با انسان فقط یک 
رابطه و اضافه‌ای پیدا معوزکقم تاسا قفش هم قراردادی است. 
معا بش توشین یک خی استت که مرریک دفتر یت وه ویک 
امضائی هم شده باشد. یعنی یک امر قراردادی؛ به دلیل اینکه انسان وقتی 
که [از این دنیا] رفت آیا یک ذره از آن ثروت با او می‌رود؟ هرگز. 
اه ای وت وت فا خاش عون 
بزرگ دیدن و زیاد دیدن به اعتبار اینکه ثروت خیلی زیاد است. یکی از 
آن لهوهای دئیاست, به اندازه‌ای که شراب لهو است. به انداژه‌ای که قمار 
لهو است. به اندازه‌ای که موسیقی لهو است و به اندازه‌ای که هر نوع لهوی 


۱ [دفتر اسناد رسمی] 


بح ححححح تحت[ یار ۵۱( ۱۲ 


در دنیا لهو است؛ یعنی یک امر سرگرم‌کنند؛ بازدارنده و غافل‌کننده 
انسان. این است که در آن آیه فرمود: غلمو أمّ الْیوهٌ انیا لیب و َو و 
زیت و تفاخر بتکم و تَکائرٌ نی الفوال ور لاد . 

پس کثرت و افزونی اگر افزونی خود و واقعیت خود انسان [باشد 
امری پسندیده است.] مثلا علم» افزونی خود انسان است. ادمی که عالم 
می‌شود او بر خودش افزوده. ایمان هرچه که قویتر باشد بر خود انسان 
افزوده شده. ملکات فاضله هر اندازه انسان بیشتر داشته باشد بر خودش 
افزوده. درباره اینها کسی نمی‌گوید تو حقیر بمان؛ ولی تو برعکس, به 
جای اینکه خود را افزایش بدهی, خود را حقیر نگه می‌داری بیگانه با 
خود را داری افزایش می‌دهی و به آن هم افتخار می‌کنی, می‌گویی من از 
فلان کس خیلی بالاترم برای اینکه ثروتی که به نام من ثبت شده از 
ثروتی که به نام او ثبت شده بیشتر است. فرزندان و تکاثر در اولاد هم 
همین طور است. اولاد زیاد هم انسان داشته باشد چه اثری به حال او 
دارد مادام که خودش در شخصیت خودش کمال نیافته باشد؟ و لهذا 
قرآن افتخار به کثرت مال و کثرت اولاد هردو را با یکدیگر می‌کوید. 

افیکم التکاند. ح روم المقایر. این فزون‌طلبی و افتخار به افزون 
داشتن و روی یکدیگر انباشتن, شما را به خود س رگرم کرد و کرد تا 
زیارت کردید جناب قبرستان را؛ یعنی تا آن لحظه‌ای که سرتان -به 
اصطلاح معروف -به سنگ لحد خورد. یعنی غفلت تا کی؟! سرگرمی تا 
کی؟! آدم تا کی سرگرم اموری باشد که بازدارنده‌اند و او را از خودش 
غافل کرده‌اند؟! 

کلا سَّت من مگوا عن قریب خواهید دانست. مثل همان بچه؛ 


۱ حدید /۲۰7. 


تفر تور کارا ا۰(«(«۰«9, ۱۵ 


سل 


بازی که تمام شد آن وقت می‌فهمد که کلاه و جبّه و کفشی نیست. 2 کلا 
سَوّف تعلَمون. بار دیگر تکرار می‌کنیم: عن قربپ خواهید دانست. اینها 
هشداری است که حالا ما می‌دهیم؛ لز امه خودتان می‌دانید ولی ما 
حالا می‌گویيم که پیش از وقت بیدار شوید. 

کلا و تغلمونَ عم الیقین. رون الجحم. اگر شما به مرحله علم‌الیقین 
رسیده بودید, اگر علم یقینی را می‌دانستید و همین جا به آن مرحله علم 
یقینی رسیده بودید للرَْنٌ الجَحم جحیم را و آن آتشهای سوزانی که به 
دنبال این تکارها هست. در همین جساالسته می‌دیدید و مشاهده 


می‌کرد ید. 


داستان حار ثه 

داستان حارثه که حدیئش د وت موف است. بين طلوعینی 
بود, هوا تاریک روشن بود. بیس رآرم ی از نماز صبح رفتند 
سراغ اصحاب صُمّه. چشمشان افتاد به یک جوانی, دیدند که چشمهایش 
در کاسه سرش فرو رفته و در نگاههاپش چیزها خوانده و دیده می‌شود. 
و هو ت و وی مثل آدمی که تلوتلو بخورد یک چنین حالی دارد. 
پیغمبر اکرم خودش طبیب بود. می‌دانست؛ رو به او کرد و فرمود: کَیّفَ 
ْیَخت؟ حالت چطور است؟ عرض کرد: بت یا سول ال موقنا: 
صبح کردم در حالی که اهل یقینم. فرمود: فا عَلامَةٌ" یقینک؟ علامتش 
یسک ی طاونت درد فان شیرتا سول از هو انز 
آخاتتن و آشهد آفلی و اطعا هافر علامعتن ایخ انست کر( عبباک 


ساخته] نه شب خواب دارم و نه روز خوراک. (روزها را روزه بود» شبها 


۰ کافی ج ۲ /ص ۵۳ 
۲. [در کافی به جای «علامة». «حقیقة» امدف] 


تحت امتایی نا فر ۵۱ (۱۲) 


پیوسته عبادت می‌کرد.) فرمود: بیش از این از علامت بقینت بگو! عرض 
کرد: یا رسول اله) الان در حالی هستم که گویی دارم به چشم خودم اهل 
بهشت را در بهشت و اهل جهنم را در جهنم می‌بینم و تعبیراتی قریب به 
این مضامین. 

در اول یه فرموده بود: کم الب گفتیم تکاثر یعنی افزون‌طلبی 
و بعد افتخار و رقابت کردن که من از تو بیشتر دارم او می‌گوید من از تو 


۲ چند دقیقه اخرشضای استادمعاسفایه رو توا یط نشده است:] 


اعوذ بانّه من الشیطان الرججم 


بنم رن لرحي. و اْضّم. لنْ الانسان ی خن لا این 
امنوا و عملوا الصَاحات و تواصوا باق و تواصوا بالصّبر. 


سوره مبارکه عصر است که در میان ما به نام «وَالْعَر» معروف است. این 
رهض نیت سو ور اعطیناک الکَوثر» غیر از «بنم ال امن الرحم» 


و وه عض همست سووذای آشت که فونه باه یه شمیت قر او شاد یه 
ایت‌الّه مطهری تفسیر شده است. یکی سلسله جلساتی که در حدود سال ۱۳۵۱ در 
مسجد الجواد تهران بر قرار بوده و فقط شامل چند سوره می‌شود و از اخر قران اغاز 
گردیده است و دیگر سلسله جلسات اصلی تفسیر قران که در منطقه قلهک تهران تا 
زمان شهادت استاد برقرار بوده است. این جلسه در تاریخ ۱۳۵۱/۱/۱۷ برابر با ۲۱ 
صفر برگزار شده و در این کتاب مقدمه تفسیر سوره عصر قرار گرفت.] 

مق ۳ 


۴ سبح سب انیا فر ا۱۲۳(۵) 


توا سه ایدانسته یا ای تقاوت کدا بات ات شو روط ای اش اشت: 
یعنی مجموع کلمات این سوره بیشتر است. 

این سوره با سوگند و قسم آغاز می‌شود. می‌فرماید: و اسر یعنی 
سوگند به عصر. اینجا دو مستله هست: یکی اينکه اساسا سوگند خوردن 
قرآن که کلام خداست یعنی چه "؟ دوم اينکه معنی «عصر» چیست؟ 


معنی سوگند خوردن خدا 

اما مسئله قسم و سوگند. از خصوصیات قرآن مجید این است که خداوند 
مکرر به انواعی از مخلوقات خودش قسم می‌خورد. از قرآن مسجید و 
پیغمبر اکرم گرفته (مثل اینکه می‌فرماید: ق و اقآ الْمَجید » یا: یس. و 
رن اتحکیم ‏ یا راجع به رسول اکرم می‌فرماید: رک لبم ی سکُرتم 
یَغمهون") تا خورشید و ماه تک روطب( روز و اوقات مختلف 
شبانه روز مانند صبح, ضحی "و لیل. می‌فرماید: و الضحی ۲ قسم به 
ضحی, آن وقتی که عالم روشن می‌شود؛ یا: و ال *قسم به شب. یا: قسم 
به اسمان, قسم به زمین. قسم به نفس انسان, قسم به اسبهای دونده در 
میدان جنگ؛ اسپهایی که قهرمانانه در میدان جنگ می‌دوند. آنگاه که 


۱ در جاهای متعددی از قرآن سوگند امده اشتت: 

ی 

۲. یس /۱ و ۲. 

۴.یعنی قسم به جان تو. 

۵ حجر ۷۲ 

۶ یعنی اوایل روز, وقتی که آفتاب برآمده و روشنی خودش را افکنده است. نمی‌دانم آبا 
در فارسی تعبیری مرادف «ضحیل» هست يا نه. [ظاهرا در فارسی «جاشتگاه» می‌گو بند: 
فرهنگ فارسی عمید ج ۱ / ص ۷۲۳] 

۷ ضحی /۱. 


۸ لیل /۱. 
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سمها و نعلهای آنها محکم به سنگها اصابت می‌کند و برقی از تصادم سم 
اسبها و سنگها می‌جهد. اینها انواع قسمهایی است که در قرآن ذکر شده 
0 

قدر مسلم این است که انسان هميشه به شیئی قسم می‌خورد که آن 
را محترم و عزیز می‌دارد و در واقع مثل این است که می‌خواهد احترام و 
عزت آن شیء را گرو راستی خودش قرار بدهد. مثلا کسی که می‌گوید: 
«به شرافتم قسم که من چنین حرفی نگفتم» معنایش این است که کات من 
شرافت خودم را در گرو راستی سخن خودم قرار می‌دهم؛ اگر من دروغ 
بگویم پس شرافت ندارم. يا وقتی که کسی به عزیزی قسم می‌خورد و 
مثلا می‌گوید: «به روح پدرم قسم» معنایش ان ات که اگر من دروغ 
بگویم پس بی‌احترامی کرده باشم به روح پدرم ا. 

پس وقتی که خدا قسم می‌خورد معنایش جیست؟ وقتی که ما قسم 
می‌خوریم به خدا و می‌گوییم «و اللو» به خدا قسم. به این معناست که من 
آن احترامی را که برای خالقم قائل هستم گرو می‌گذارم. پس اگر من 
دروغ بگویم. اهانتی به او کرده‌ام. ولی قسسمی که خالق به مخلوق 
می‌خورد یعنی چه؟ این قسم هم در این جهت شریک است که اعلام 
احترام می‌کند؛ در واقع خداوند می‌خواهد بشر را راهتمایی و هدایت کند 
رعظمت رز الفترام ماو فات فا بشید اند که این افنیام هر کداسان ور 
نوع خود عظمتی دارند و باید به هر کدام از اینها به جای خودش و در حد 
خودش توجه کرد. این بود معنی قسم. که به طور اجمال عرض کردم. 


مقصود از «عصر» 


۱ البته قسم شرعی فقط قسمی است که انسان به خدا بخورد, و احکام بالخصوصی دارد 
که نمی خواهیم واردش شویم. 


۱۸ تن فان ناقران(۱۱۳) 


در اینجا خداوند قسم به عصر خورده است. مقصود از «عصر» چیست؟ 


«عصره» آنجا که به معنی اسم استعمال می‌شود دو معنی دارد. اصل لغت 
تزعضس) مار ات رو نی ققر ون | کر ها یداع را زش ات کلیف و 
بعد. این را فقبار دید که آبشن بیرون بیا ین به این عمل می گویند «عض): 
یعنی فشار دادن شیثی به طوری که مایعی که در آن است بیرون بیاید . 

ولی عرب این کلمه را به دو معنای دیگر هم استعمال می‌کند: یکی به 
معنی زمانه و روزگار و دیگر به معنای همین وقت عصر که الان ما هم 
هم «(عصر» یک بت 

حال به چه مناسلات به [ماناو روزگال و همچتگن به قسمت آخر روژ 
عصر می‌گویند؟ من نمی‌توانم اظهار نظر قطعی بکنم. یعنی در کتابهای 
لغت و تفاسیر ندیدم این مطلب را خوب بیان کرده باشند. ولی به نظر 
می‌رسد که به زمانه و روزگار از 7 جهت «عصر» می‌گو بند که روزگار 
انسانها را در خود ماه درم امعم که بقشرند و آبش را بگیرند. 
روزگار و زمانه هم در مجموع حوادئش انسانها را در فشار قرار می‌دهد. 
روزگار یک نیروی فشار آورنده بر انسانهاست و به سختی و فشار دادن 
معروف است ". 

و علت آینکه به قتیتت | ری «(عضر)می کر ده ظا هر از انش 
صبح با یک طراوت و نشاطی بیرون می‌آید ولی تا عصر تدریجا از نو 


۱ در داستان حضرت یوسف در قرآن, یکی از آن دو نفر که خواب دیده بودند می‌گوید: 
انی ارینی آغضه خقرا (بوسف :۳۶ بحی در عالم وزیا دیدم کهانگور چرای: ختمر 
می‌فشارم؛ تعبیر این خواب چیست؟ 

۲. رودکی می‌گوید: 

هموار کرد خواهی گیتی را گیتی است کی پذیرد همواری 
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تفای فران می کیرهم عصر که مرت گر وفتی است که آنسان 
ای فتان فرار کر قمی ط رها ری شاه اه 

گفتيم عصر به معنی زمانه است. اگر الف و لام «العّصر» را [الف و 
لام] جنس بگیریم به معنی زمانه است. ولی اگر الف و لام عهد بگیریم. 
بغنی قنمرنه آق زمان معیّن. در صورت دوم بعضی گفتداند مقصود «آن 
زمان معیّن» است که مقصودشان عصر پیغمبر اکرم است و در بعضی 
روایات ما امده که مقصود عصر حضرت حجت است. 

اگر ما باشیم و ظاهر لفظ. [مقصود] همان دو معنی اول است: قسم به 
زمانه به طور کلی با: قسم به وقت عصر. 


حکمت قسم خوردن قرآن به عصر 
چرا قرآن قسم به زمانه می‌خورد؟ چون مردم هميشه به زمان و زمانه 
بدیین‌اند. می‌بینید که همیشه یکی از کارهای بشر فحش دادن به روزگار 
و زمانه است و این در اسلام نهی شده که انسان زمانه را مسئول بداند و 
فحش بدهد. روایت معروفی است که شخصی می‌گوید: خدمت حضرت 
رضا علیه‌السلام بودم و ایشان این موضوع را طرح کردند که مردم. زمانه 
را مورد ایراد قرار می‌دهند در حالی که زمان تقصیری ندارد. بعد اشعاری 
خواندند که می‌گوبند از عبدالمطّلب است. فرمود: 
یت التاس کلم رسانً نما لّماننا یب سوانا 

یعنی مردم؛ زمان را عیب می‌گیرند ولی زمان عیبی جز ما ندارد؛ اگر زمان 
عیبی دارد همین ما هستیم. 

تعیب رَماتنا و الَعَیْبُ فینا و لو نطق الرّمانٌ بنا هجانا 
یعنی ما زمان خودمان را عیب می‌گيریم و حال آنکه عیب در ماست نه 


در زمان, و اگر زمانه زبان داشته باشد ما را مسخره می‌کند و می‌گوید 


۰۰.سسسس سس شنایی با قرآن (۱۴) 


بروید دنبال کارتان» خودتان را عیب بگیریدا 
یعنی ما انسانها زمان را عیب می‌گيریم در صورتی که خودمان از گرگ 
بد تریم؛ گرگها دیگر خودشان را نمی‌درند. گرگ گوسفند را می‌درد اما 
گرگ گرگ زا ک از یناه تون خودشن اسشالمیدزه نما اين! اسان است 
ک تاه توح خوذتی با من درف و انشان در آست: 

پس قران قسم می‌خورد به زمانه برای اينکه انسان به زمانه بدبین 
نباشد, در عين اینکه زمانه را با لغت «عصر» یاد می‌کند که گفتیم به معنی 
فشار دادن است. سختی وارد کردن زمانه. نقص نیست. بلکه همین 
سختی وارد کردنهاست که انسان را به کمال می‌رساند. اگر بخواهیم از 
دانه‌ای روغنش را بگیرریم یداژن را در هاونی بکوبیم. ولی وقتی که 
کوبیدیم نتیجه‌اش این است که چیز بهتری از آن عاید می‌شود؛ یعنی آن 
جوهر و روغنش را گرفته‌ايم. سختیها و عصرها و فشارها و آبگیریهای 
روزگار یک حقیقت لازم و واجبی است برای زندگی بشر. بشر اگر قدر 
این بلایا و شداید را بداند از اینها تکامل پیدا می‌کند و از مرحله ناقص تر 
به مرحله کامل تر می‌رسد. 

اما اگر مقصود از «الْمْصُر» همان وقت خاص از روز باشد" باز هم 
معنی روشنی است مخصوصا به قرینه اينکه در قرآن, هم به روز قسم 
خورده شده " و هم به شب و باز در اوقات شبانه روز, هم به صبح قسم 
مخوزده اه و هم بای ۲ ی ما تعی داز و اسب یی که فرآن 
البته منافاتی هم نیست که همه این معانی مقصود باشد؛ مکرر گفته‌ايم که آیات قرآن در 

آن واحد معاني زیادی را تحمل می‌کند. 

۲ و هار |ذا لها (شمس ۸۳ 


۴و الیل ادا بقضها (سیس ۴۸ 
۴ و السْبْح اذا تفش (تکویر / ۱۸) و الفجُر (فجر /۱) یعنی قسم به سپیده دم» آن 
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به عصر هم قسم بخورد. در واقع قرآن می‌خواهد بگوید همان‌طور که 
صبح و ضحی اوقات محترمی هستند. عصر هم محترم است. همه اوقات 
خوبند و هر وقتی برای خودش خوب است و موقع مناسبی است برای 
استفاده کردن. 

قسم به روزگار يا قسم به وقت عصر, که چه؟ می‌خواهیم یک 
حقیقتی را برای انسان بگویيم: لد الاْسان ی خُم. لا لین اقنوا و عبلوا 
الساشات و تواضوا بات و تواصَوا بالیر. بیان می‌کند که انسان در چه 
وضعی رو به پیش است و در چه وضعی رو به کاهش و خسران است 
می‌فرماید: قسم به عصر که انسان در خسران و نقصان و کاهش است مگر 
آنکه... . «مگر آنکه» را بعد توضیح می‌دهم. فعلا کلمه خر را معنی 


کنم. 


معنی «خسر» 

کلمه ی را معمولا «نقصان» معنی می‌کنند و «نقصان» یعنی کم شدن. 
ولی هر کم شدنی را «خسر» نمی‌گویند. مثلااگر یک خرمن گندم داشته 
باشیم که تدریجا از آن برداشته شود. به این خسر نمی‌گویند. ولی اگر 
سزمایهومال انتجازای داقع باشيم و حالت بلم وبستان داضت با میم و 
در مجموع بده و بستان خودمان ضرر کنیم " به نقصان و کاهشی که در 
تما له و بشان لا شود عس ی گید بت اوقت فان هی گو یه 
«انسان در خسر است» می‌خواهد بکوندانسان داعم دز خال بده و ستان 


کی کادز دامن بای عمود قیم با ی #ود: 

۵ و الضحی (ضحی /۱) و امس و ضحها تن ۱ ایض یر متاخ زور وق 
واقع ثلث اول روز است. ۱ 

۶ یعنی انچه می‌دهیم بیشتر باشد از انچه می‌گیریم. 


۷ راشتانی باقر ان( 


است ولی در این بده و بستان خودش ضرر می‌کند؛ مثل تاجری که یک 
نک هن ار شا ل بوقعی کل عبات که فد کف الیل اه زوسن 
کسری دارد. انسان هميشه در حال بده و بستان است. انسان مثل یک 
خرمن گندم راکد نیست که در اثر مثلا خوردن موش یا دستبرد دزد کم 
تفیل که آنبان هید ال آن تخر را دازد ور نله وبستان اسکه 
بعتی از شرا به و وشن دانما می دهد و می کیرد 

و لهذا قرآن [در جاهای دیگر] تعبیر به «کسب» می‌کند. کسب و 
اکتساب یعنی چیزی راله دنو رده (۱ گیسبگبا «عمل» فرق می‌کند؛ 
«عمل» فقط کش راپیان ی‌کنیا: قرآن, هم با مسیُله عمل تکیه دارد و 
هم به مسئله کسب, و آنچه را که در ضمن عمل رخ می‌دهد به نام کسب 


۰ 


بیان می‌کند. کسب. صرف کرت پلکل کتساب و به دست آوردن 
است. مثلا ما که در اینجا نشسته‌ایم» يا حرف می‌زنيم و يا گوش می‌کنيم. 
آن که حرف می‌زند کارش صرف کنش ئیست که فقط انرژیی مصرف 
کرده باشد, بلکه یک چیزی هم می‌گیرد؛ یعنی ریک ملکه‌ای پیدا می‌کند و 
یک اکتسابی می‌کند. آن کسی هم که گوش می‌کند کارش صرف صرف 
انرژی نیست. بلکه از اینجا که بیرون می‌رود. با یک چیزهایی می‌رود. 
حال يا خوب يا بد؛ بعنی یک آثاری روی سلولهای بدنش و روی 
وی کد اش هدفه ها رن کیت کر ۵و 

انسان دائما در حال کسب کردن است. یعنی در حال دادن 
سرمایه‌ای و گرفتن چیزی است. این. حالتِ دائم انسان است. و لهذا قرآن 
تس کب 21۳ الانسان خاسر» یا «لن الانسان خسز 6یا ریت الانْسانٌ» 
یا «یَخْسَر الاْسانْ», بلکه می‌گوید: لد الاسان ی خُنم انسان در خسر 


اشت: وختی می‌کوبد. «در خر است»:یک حالت استمرار زا مت گو ید 


انیا ماما رشان بو خو فا اس یعس ده تن ات 


آنان که در خسران نیستند 

بخال آبا همه تال اب طوتر تقو اسان مطاها در خسران انب اسان 
مطلقا این طور نیست. به این شرط انسان این طور نیست: لا لین منوا و 
عملّوا الصاحات و تواصوا باق و تواصَوا بالصَبٍ. اگر انسانها این چهار 
چیز را داشته باشند, در حال خسیانکسری آوردن نیستند, بلکه در 
حال بیش آوردن‌اند؛ یعنی نه تنها ضرر نمی‌کنند بلکه بیش از آنچه که 
می‌دهند می‌گيرند. آن چهار چیز عبارتند از: ایمان عمل صالح, تواصی 
به حقق و تواصی به صبر. 


ایمان 
ینجا قرآن کریم ایا ویک جشر و از ارکان سعادت 
بشر دانسته است؛ بعنی بخ کر ایمان نداشته باشد هر چه تلاش کند. 
اشرفن اه از دتم دهد تست انست از آ نهد که دنس ی آورد: 
خشْر. کلمه «ایمان» از آن کلماتی است که زیاد استعمال می‌شود ولی 
شاید مفهومش برای ما درست روشن نیست. 

معنی ایمان چیست؟ اصلا خود ایمان, قطع نظر از اینکه به چه 
یی اتعلق رم یعنی چه؟ ایمان از ماده «آشن» و «آمان» ات تا ۳ 
وقتی تصدیق به وجود یک حقیقت مافوقی که قبلا درباره آن دح نکن 
ین ی کب ام و ق آتا ی پیدا می‌کند. کلمه «أَمَنَ» که 


۱.تصدیق به وجود هر جیزی (مثلا این دیوار) را ایمان نمی‌گویند. 


۴ -اتانی اقر ان( 


از باب (فعال است. به نظر می‌رسد از آن نوع باب [فعال است که در آن 
صیرورت اخذ شده. بنابراین «آمن» یعنی صار ذا آشن. «اأمَنَ بالّه» بعنی 
صار دا آشن باه صاحب امنیت شد به وسیله خدا؛ یعنی خدا را شنااخت و 
تصدیق کرد و به موجب شناسایی خدا و تصدیق به خداوند امنیت و 


نوعی امان وتان و ارامشن برای او پیدا شد. 


ایمان بعنی اعتقاد و تسلیم نسبت به یک حقیقت آرمانی 
این کلمه «ایمان» کلمه عجیبی اسیت‌ساواهیک سال هست و آن این 
است که آیا ایمان از نوع علم و اعتقاد است؟ معنی ایمان به خدا اعتقاد به 
خداست؟ صرف اعتقاد به خداء ایمان است؟ ما اغلب این طور می‌گویيم 
اعتقاد به خدا؛ به تنهایی ایمان به خدا نیست. دلیلش خیلی واضح است. 
من از شما می‌پرسم: یا شیطان به خدا اعتقاد داشت و دارد یا نه؟ شیطان 
از ما خیلی بیشتر خدا را می‌شناسد و به او اعتقاد دارد, او با خدا محاجه 
کرده و به عزت خدا قسم خورده: بعرتک لیم جْعینْ . پس چرا در 
عین حال خدا شیطان را کافر می‌نامد؟ پرای اينکه شیطان اعتقاد داشت؛ 
ولی به آنچه اعتقاد داشت گرایش نداشت و تسلیم نبود. ایمان این است 
که انسان به چیزی اعتقاد داشته باشد و علاوه بر این نسبت به آن تسلیم 
با رای راوشس شا سک یی ناه سم 
بشناسد و در عین اينکه می‌شناسد گرایش به سوی آن نداشته باشد و 
نسبت به آن تسلیم نباشد. آن ایمان نیست. 

نکته دیگر در باب ایمان این است که به هر اعتقادی [ایمان گفته 


۱ ص /۸۲. 
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نمی‌شود؛] ! ایمان در موردی گفته می‌شود که انسان به حقیقتی تسلیم 
بشود که - به اصطلاح امروز - آرمان خودش را در آن حقیقت پیدا کند. 
عمده این مطلب است. یعنی ایمان صرف اعتقاد نیست و حتی صرف 
[اعتقاد و] تسلیم هم نیست. بلکه بالاتر است. در جایی ایمان گفته 
می‌شود که وقتی انسان اعتقاد پیدا کرد و تسلیم شد. آن کمال آرزو و -به 
اصطلاح امروز - آن ایده و آرمان خودش را در آنجا پیدا می‌کند. 


ایده و آرمان, یکی از نیازهای بشر 
این مطلب را باید توضیح بدهم: انسان یک نیازی دارد که این نیاز در 
حیوانها وجود ندارد و فقط در انسان وجود دارد. حیوان یک طبیعت و 
غرایزی دارد و به حکم غرایزش چیزهایی را می‌خواهد و چیزهایی را 
نمی‌خواهد. مثلا حیوان تشنه می‌شود آب را دوست دارد. گرسنه می‌شود 
علف را دوست دار بچه خودش را دوست دارد و. ی 
وسیع و دوری را نمی‌بیند که بعد برای آینده دور خودش آرمان و 
ارزویی داشته باشد و بخواهد به ان برسد. ولی انسان هميشه به دنبال 
یک آرمان و آرزو می‌گردد بالاتر از مشتهیات طبیعی خودش؛ بعنی 
بالاتر از خوردن و آشامیدن و خوابیدن و پوشیدن و لذات جنسی بردن, 
یک انديشه وسیعی دارد که هميشه می‌خواهد یک دنیای وسیعتر و نوتر 
و عالیتری غیر از دنیایی که دارد بسازد و به آن پرسد. به این می‌گویند 
شاه اه 

تک را ها رای اس هر کی او ماه ها 
باشد و این چیزی است که به انسان جهت و هدف می‌دهد و به زندگی 


۱ [اندکی از سخنان استاد ضبط نشده است.] 


۶ ننایی باقرآن(۱۴ 


اسان فعتی می‌دهد و انسان می فهمد که براقجه زنده است. ا گر از کسی 
بپرسند «آبا تو زنده‌ای برای خوردن و خوابیدن؟» می‌گوید نه. اینها 
ارزش زنده بودن ندارد؛ انسان باید در زندگی یک چیزی مافوق اینها 


داشته باشد که برای آن زنده باشد. 


علم از دادن آرمان به بشر عاجز است 
انق ات آجاشیو کذمی فورست فا ارددالان انیت شاه استتا 
مسئله فوق‌العاده مهمی است. می‌گویند چیزی که علم از دادن آن به بشر 
عاجز است و نمی‌تواند به بشر بدهد ایده و آرمان است. علم فقط ابزاری 
است در دست بشر طآقدرتقل اساك که افساق درگراه ایده و آرسانش 
هر چه هست از آن استفاده می‌کند. اما اینکه ما چه ایده و آرمانی باید 
داشته باشیم جناب علم دیگر در اینجا دستش کوتاه است. می‌گویند 
نسل امروز با این‌همه پیشرفت علم و تکنیک» یک سرگشتگی خاصی 
دارد و ان بی‌ارمانی و بی‌هدفی است؛ یعنی نمی‌داند برای چه باید 
زندگی کند و اصلا نمی‌داند یک «برای چه؟»ای وجود دارد یا زندگی 
پوچ و هیچ و لغو و بیهوده است؟ آیا چیزی هست که باید برای آن زنده 
بود یا نه؟ و اگر هست چیست؟ علم هر چه بیشتر پیش رفته آن چیز را به 
نت نل ده 

دین و ایمان همین کار را می‌کند. به انسان ایده و آرمان و همدف 
می‌دهد؛ یعنی اعتقاد و تسلیمی می‌دهد که نتيجه آن این است که انسان 
دارای آرمان و هدف و جهت می‌شود!. آنوقت شما می‌بینید مثلا یک 
عالم دینی یک عمر زحمت می‌کشد و تا آن لحظه آخر که کار می‌کند 


۱. از هر اعتقادی این کار ساخته نیست. 


همان تشاط ساعت اولش را دارد. جون می‌فهمد که در راه خدا زحمت 


نمونه‌ای از انسان دینی 

وتان ات ان رف مرح فوی فافع اس وکین کار کروویو: 
و کونتن تا ان له اخر کارمی کر هو ور آراشر عم مر هن وود 
دیگر نمی توانست بنشیند و باید می‌خوابید. همین‌طور که به پشت 
می‌نوشت. می‌گویند کتاب روی سینه‌اش اثر گذاشته بود و پینه بسته بود. 
این نشاط از کجا بلهاسی شلد؟ نسان تاالک‌هایداو آرمان عالی نداشته 
باشد به طوری که هیچ چیز نتواند در آن تغییری بدهد. [چنین نشاطی 
پیدا نمی‌کند.] بله, گاهی انسان ایده‌ها و آرمانهای کوچکی پیدا می‌کند که 
تا به آنها می‌رسد هکم مهو انشان تا وقتی خانه ندارد ایده و 
آرمانش این است که خانهوداتتتیساقی اناسخاند پیدا می‌کند؛ بعد چه؟ باز 
می بیند یکی جیز دیگر می‌ خواهد. مقصود. آن ایده‌ها و آرمانهایی انشت 


که ار ی ی یور وتا وا وی اس 


ایمان. شرط اول زیانکار نبودن انسان 
[قرآن می‌فرماید] انسان در کار و داد و ستد خودش هميشه در خسران و 
ژیان و کاهشی استته مر آینکه: آیمان ذاشتته باشدم همان اعتفاد بر تر و 


تسلیم برترء ایمان به همان چیزی که انسان وقتی به او اعتقاد پیدا کرد و 


۲. در زمان ایشان هنوز پا کستان و هندوستان از یکدیگر جدا نشده بودند. 


"سس آشاایی باقرآن (۱۴) 


تسلیم او شد. آرمان و ایده و جهت خودش را یافته است. پس آن کد 
ایمان ندارد یک انسان بی‌هدف بی‌آرمان بی‌اعتقاد بی‌ريشة بیبنهای 
اشبت که اصلا تمی دنه بسه کار با یتیک 

پس شرط اول اینکه انسان در زندگی زیانکار نباشد ایمان است: لآ 
لین انوا بشر بدون ایمان نمی‌تواند زندگی کند؛ اصلا بشسر طوری 
ساخته شده که ایمان رکنی از ارکان زندگی اوست. تولستوی حکیم 
معروف روسی راجع به ایمان می‌گوید: «ایمان همان چیزی است که 
تیا با ان زندگی می‌کند». تعی ی خیوسضوی است. یعنی اصلا سرمایه 
زندگی انسان ایمان اسك. ابهار#وندکو سکلن آگیان است؛ اگر انسان 
ایمان نداشته باشد اصطلا ابزاژ و بأسیله زنلاگی ق#دارق 

ناصر خسرو هم شعری دارد خطاب به پسرش. که همین مضمون 
سخن تولستوی است. البته ناصر خسرو خیلی قبل از تولستوی بوده. 
می‌گوید: 
ز دنیا روی زی دین کردم ایراک" مرا بی دین جهان چه بود و زندان " 
یعنی از دنیا از این جهت به سوی دین امدم که دیدم بدون دین دنیا برایم 
جا و زندان است: آدمی کذانمان تدارد و هدفه عهت و نکیه گاه ندازه 
اصلا زندگی دنیا برایش مانند زندگی در چاه يا زندان است. 

بعد خطاب به فرزندش می‌گو ید: 
مرا پورا "ز دین مُلکی است در دل که آن هرگز نخواهد گشت ویران 

حالا ماء بچه‌ها و جوانهای ماء در اثر یک سلسله تلقینات غربیها که 


خودشان هم آمروز در شر بی دینی کرفتارند. خیال می‌کنيم دین» سربار 


۱ [یعنی: زیرا که.] 
51 دیوان ناصر خسرو چاپ موسسه انتشارات نگاه. ص‌ 2۷ 
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زندگی است؛ سرمایه زندگی را خیال می‌کنيم سربار زندگی است. چقدر 
اشتباه است که انسان سرمایه خودش را سربار خیال کند! مثل آدمی که 
می‌خواهد یک مسافرت طولانی بکند ولی آن کیفش را که دسته چکها و 


پولهایش در ان است. سربار می‌داند و رها می‌کند؛ نمی‌داند که همه 


سرمایه اش اینجاست. 


وا دوم: عمل صالح 

2 می‌گوید که انسان در دان‌یسته‌های لوقاش زبانکار اشت:مگر 
کسانی که ایمان ‏ داشتطباش نا حپال,ها نز ایگان کافی است؟ نهء کافی 
ایمان و شايستة آن ایمان, عمل و نش و فعالیت داشته باشد. یعنی انسان 
در سیر تکاملی خودش [نباز به هر دو دارد.] همان طوری که بی ایمان, 
ی ور تشی آ است و مانند قوم موسی است که وت ذاکا دور 
خود می‌گشتند و در آخر سر جای اول بودند. ایمان تنها نیز کافی نیست؛ 
هر ایمانی مظهری از عمل, و فعالیت می‌خواهد. حال. آبا هر فعالیتی؟ نه, 
قفا یت ها اهر امه هوق را فش کی امرس است: 
وقتی می‌گو بيم «کار شایسته» سوال این است که شایستة چه چیزی؟ 
به یک حقیقت برتر ایمان داری و در مقابل آن تسلیم هستی و همان 
یقت برش نم وشوو رات انم شتا ات ای یبا هبان 
ارا و هو ود ده یی له ان همان طوی کشت راید 
اصل ایمان رهبری کرده‌اند بشر را به نوع عملی که او را به سوی همان 


ا بق اعتفاد بر ليم پری» رومام یامه تور 


۰*"س___و ‏ و ع_ع آنایی باقرآن )٩۴(‏ 


ایده و آرمان و همان هدف و مقصد هدایت می‌کند نیز رهبری کرده‌اند. 

این است که قرآن شاید در دهها جا این دو رکن را با هم ذ کر می‌کند: 
امَنوا و عَملّوا الصّاحات. تأکید قرآن برای این است که خیال نکنید که ند 
ایمان و نه عمل, یا ایمان و نه عمل, يا عمل و نه ایمان [لازم است] بلکه 
ایمان و عمل [هردو لازم است.] مکرر گفته‌ايم اینکه کسی بگوید «من 
ایمان به خدا دارم کافی است» یا «ایمان به پیغمبر و محبت او کافی 
است» یا «ایمان به ائمه و محبت علی علیه‌السلام کافی است» اشتباه 
است. قرآن ایمان و گرایش و محیتهاه‌همشه با عمل توأم می‌کند. 
انسانی که ایمانش با علال توله گویهل رخ یگاست که یک بال داشته 
باشد؛ با یک بال نمی‌توان پرواز کرد. 


تواصی به حق 
ها با مهو ها کا اس سس ات اف بات 
اجرایی هم لازم است؛ یعنی جامعه و محبط باید برای ایمان و عمل. 
مساعد باشد؛ اگر جامعدو] مقصط تا اعد ماشد ایمان و عمل از بین 
می‌رود. این است که یک مسئولیت مشترکی در کار است برای اینکه 
افراد هميشه وجدان یکدیگر را بیدار کنند به حق: و تواصَوّا بالیق. 
«تواصی» از ماده «وصیت» است. «وصیت» یعنی توصیه کردن. 
سفارش کردن, تأ کید کردن, تذکر دادن. «تواصی» تذکر و سفارش متقابل 
است. یک وقت من به شما سفارش می‌کنم فلان کار را بکنید؛ این 
وصیت است. یا شما به من [کاری را] سفارش می‌کنید؛ این هم وصیت 
است: ,وین که هک ند قور مت یکی | سفارش می‌کنیم؛ من شمارا 
توصیه می‌کنم به حق (یعنی وظیفه‌ای که دارید) و شما هم من را توصیه 
می‌کنید. من شما را متذکر می‌کنم و شما من را متذکر می‌کنید. [این, 
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تواصی است.] «حق» بعنی آن حقیقت ابت. در مقابل باطل. قرآن راه 
انسانیت را که همان صراط مستقیم است. حق می‌گوید؛ پعنی چیزی که 
اوست حقیقت ثابت. و انسان اگر از راه پرود درست رفته؛ غیر او 
باطل و پوچ ین راه هر راهی بروی بیراهه و پوچ است و به 
جایی نمی‌رسد. 

بنابراین مقصود از «حق» هر کاری است که انسان را به آن هدف و 
ایده می‌رساند؛ همان عملهای صالح, که عمل صالح هر کسی به حسب 
وظیفه‌اش فرق می‌کند. 

قرآن نمی‌گوید فقط ایمان و عمل صالح, بلکه می‌گوید در عين حال 
هميشه هر فردی به فرد دیگر که می‌رسد, او را به وظیفه‌اش تذکر بدهد؛ 
من شما را تذکر بدمشواگینآر. این بوک میت مشترک و متقابل 
است که افراد یکدیگر را به وظیفه خودشان توصیه کنند. چون انسان به 
تنهایی نمی‌تواند در جامعه. ایمان و عمل صالح داشته باشد. بلکه باید 
محیط هم مساعد باشد. محیط را چه کسی باید مساعد کند؟ خود ما؛ 
خود ما وظیفه داریم هميشه محیط را مساعد نگه داریم. 

ظاهرا در اثناعشریّه دیدم که پیغمبر اکرم مردم را تشبیه می‌کنند به 
افرادی که در یک کشتی سوارند [و سرنوشت مشترک دارند. اگر یکی از 
آنها جای خود را سوراخ کند. بقیه نیز در معرض خطر قرار می‌گیرند.] 
اسلام به اصل «به من چه و به تو چه!» معتقد نیست. این حرفی که امروز 
به نام آزادی و به نام تسامح و تساهل می‌گویند «کسی نباید به عقیده و 
وظیفه کس دیگر کار داشته باشد. عیسی به دین خود موسی به دین 
خود» [حرف درستی نیست.] اینها نمی‌دانند که ما اصلا جدا نیستیم؛ اگر 
ما واقعا می‌توانستیم جدا باشیم این حرف درست بود. ولی ما از همدیگر 


نان یاقران(0) 


دا تنیز | 


ذکر مصیبت به مناسبت اربعین " 

[در اولین اربعین. جابر بن عبدالّه انصاری که همراه عطیه به زیارت مرقد 
امام حسین علیه‌السلام و اصحابش رفته بود] یک نوع ذکر مصیبتی کرد. 
سلام کرد و سلام کرد سلام دوستانه‌ای. بعد یکمرتبه فریاد کرد: حبیبی یا 
حسین! محبوبم! عزیزم! حسینم! چرا جابرت. غلامت. نوکر قدیمیات 
تو را سلام می‌کند و جواب سلامش را نمی‌دهی؟! بعد خودش به خودش 
جواب داد: جابر چه می‌گویی؟! ایا نمی‌دانی با حبیبت حسین چه 
کردند؟! آیا نمی‌دانی میان سر حسین و تن حسین جدایی انداختند؟! 
عجیب است! نوشته‌اند این پیرمرد اعمی و نابینا به چشم سر و بینا به 
چشم دل, همین طور که سلام کرد و گفت: «سلام بر تو ای حسین و سلام 
بر این ارواحی که دور تو هستند» سرش را گردش داد. گویی می‌بیند -و 
می‌دید - همه ارواح مقدسی را که در اننجا بودند. مخصوصا ارواح 
امخاب یدانسا هی را که وه لطس کی وی 
دل گفت که: شهادت می‌دهم که اگرچه ما نبوده‌ايم ولی با شما هستیم. 
عطیه تعجب کرد و بعدا از او سوّال کرد: جابر تو چه گفتی؟ آیا ما با اینها 
شریک هستیم؟ ما که نبودیم تا مانند اينها جانبازی و فداکاری کنیم؛ 
چطور تو می‌گویی که ما با اینها بودیم؟! فرمود: نه, ما با اینها بودیم» چون 
خدا خودش می‌داند که ما این حرف را از صدق دل می‌گویيم. اگر برای 
من مقدور می‌بود و اگر من می‌بودم» از صدق دل می‌گویم که مانند اینها 


۱ [اندکی از سخنان استاد ضبط نشده است.] 
. [این سخنرانی در بیست و یکم ماه صفر ایراد شده.] 


تفسیر سور عصر / مقدمه ح۱۳ 


جانبازی می‌کردم. يا یی کت مَعک فَافوز زا عظیماً". ما این جمله را بد 
لفظ می‌گویيم. اما از لفظ تا حقیقت هزار فرسنگ است. 

جناب جابر چنین شهادتی داد و چنین زیارت سوزناکی به همراه 
عطیه کرد زیارتی که موفق شد به صورت رسمی یعنی با همه آدایش 
انجام بدهد؛ غسل کند. جامه نو و پاکیزه به تن کند و بدن خودش را 
خوشبو کند و بیاید زیارت جانسوزی بکند. اما من برای اباعبدالّه زیارت 
دیگری سرا دارم که مانند زیارت جاب. رسمی و همراه با آداب نیست. 
چون شرایط فراهم نبود؛ زاثر نه قبلا غسل زیارت کرده بود و نه جامه 
تازه پوشیده بود و نه بدن خودش را به سُعّْد ۲ خوشپو کرده بود. اما قطعا از 
زیارت جابر جانسوزاتر است وپآن زیارات خواهر بزرگوارش زیشب 
سلام ال علیها در روز یازدهم محرم است. و قَلنَ بحَق اللّه ال ما مرت نا 
علی ضرع الحسَین " وقتی 46و بیط یط آن شترهای بی جهاز 
کردند و خواستند به طرف کوفه حرکت بدهند. خودشان آنها را قسم 
دادند به حتق خدا و نگ اک کت طوهيه ما را ببرید» پس ما را از 
قتلگاه ابا عبداله عبور بدهید؛ این تقاضاا اجابت شد. تا اسرا را آوردند از 
کنار اجساد شهدا عبور بدهند بی‌اختیار خودشان را از روی مرکبها به 
روی زمین انداختند. زینب سلام الّه علیها با اينکه یک پسر شهید دارد 
اما از پسر خودش پاد نمی‌کند. رفت بدن مقدس ابا عبداه را ید گر ق۵: 
وجَد نج بلا رس عار عن اللباسي. و لا حول و لا قوة ال باه العل 
العظیم و صلی اه علی حمد و آله الطاهرین 


۱. بحار الانوار ج ۹۸ /ص ۱۸۴. 
۲. [گیاهی است که در جاهای مرطوب می‌روید و به آن در فارسی مشک زمین يا مشک 
زیر زمین می‌گویند: فرهنگ فارسی عمید ج ۲ / ص ۱۲۰۶.] 


۱۷۴ 


آشنایی با قرآن (۱۴) 


باسک العظم الاعظم الاْعرّ الاأجل الاکرم یا له... 
الّهم اقض حوائجنا. و اکف مهّاتنا. و اثف مرضانا. و عاف 
احیانا. و ارحم موّتانا. و اد دیوتنا. و وسْع نی ارزاقنا. و اجعل 


عاقبة اشتتا خبراً. و وققنا لا تحبّ و ترضی. 


اعوذ باه من الشیطان الرجم 


بنم ا امن الرحي. و الْضّم. لنْ الانسان ی خن لا این 
امنوا و عملوا الصَاحات و تواصوا باق و تواصوا بالصّبر. 


سوره مبارکه عصر است که مجموعش یک سطر و نیم بیشتر نیست. سه 
سوره بسیار کوچک در قرآن داریم: سوره «ّا یناک الَْوْتن». سوره 
«قل هر ال احد» و سوره «و الْعَضرٍ». همه این متشه ام منم که 
اولش دو کلمه: و ار یک کلمه‌اش هم فقط «واو» است. آبه دوم: نّ 
لو گس را ای یی حور 
است: ال ال انوا و عَملوا الصاحات و تواصوا بالق و تواصَوا بالصَر. 


ایک 


۷۶ -اشانی ار ان(۳) 


در اطراف این سوره به این کوچکی می‌توان حتی یک کتاب نوشت 
یعنی اینقدر پرمحتواست. اصول آن را که چه مسائلی در اینجا مطرح 

اف تیوه از وهای اس کی و که | خا رنه است :رز 
ال سوگند به عصر. درباره سوگندهای قرآن فراوان بحث کرده‌ايم. 
دیگر تکرار نمی‌کنیم. فقط آنچه که مربوط به اینجا می‌شود عرض 
می‌کنيم. 

در آیات بسیاری از قرآن, ما بسودگایده به زمان در میان سوگندها 
سوگند به قسمتی از شبانه روز: و ضحها آنگاه که روز بالا م ی آید» در 
حدود ربع اول روز؛ سوگند به قسمتی از شبانه روز که به یک اعتبار از 
شب حساب می‌شود به یک اعتبار از روز؛ یعنی اول طلوع صبح, که در 
حسایهای اسلامی معمو لا جزء روز شمرده مبی‌شو د. وقتی که ما در روز 
روزه می‌گیر یم» از اول طلوع صبح امساک می‌کنيم. و هریک از این 
قسمها یک حکمت و فلسفه خاصی دارد که اهمیت آن مقَسَمٌ به " را نشان 
می‌دهد که ارزش روز برای انسان چه ارزشی است. ارزش شب جه 
ارزشی است. ارزش بین‌الطلوعین چه ارزشی است و ارزش ضحی چه 


ارزشی است. 


مقصود از «عصر» 
اینجا سخن از «عصر» است. مقصود از «عصر» در اینجا چیست؟ در میان 


احتمالاتی که داده‌اند دو احتمال, پیشتر و از آن دو اختمال یکی پیش 


هی : 
۲ [جیزی که به آن قسم خورده شده است.] 


[مورد قبول است:] یکی اینکه مقصود از «عصر» همین قسمت معین از 
روز است که ما می‌گوییم عصر؛ یعنی قسمتی از بعد از ظهر؛ تقریبا می‌شود 
گفت که ربع آخر روز, که نقطه مقابل ضُحی می‌شود. ضُحی به آن وقتی 
گفته می‌شود که افتاب مقدار زیادی پرآمده است که معمولا آن را وقت 
«چاشت» می‌گویند؛ «عصر» وقتی است که اگر روز را دو نصف بکنیم و 
از ظهر به بعد را هم که نصف روز است دو نصف بکنیم تقریبا آن نصفه 
دومش را عصر می‌گویيم. 

ولی احتمال دیگر این است که «عصر» نه به معنی قطعه‌ای از روز 
است بلکه به معنی قطعه‌ای از تاریخ است. به همین اصطلاح رایجی که 
الان گفته می‌شود؛ مثلا می‌گوییم «عصر پیغمبر». این «عصر ییغمبر» بعنی 
آن قطعه خاص از تاریخ که دوره زندگانی پیغمبر اکرم است. علماء هر 
گروهی به مناسبت فن خودشان تاریخ را به دوره‌ها و عصرهای مختلف 
تقسیم کرده‌اند. عده‌ای که به جنبه‌های اجتماعی و روابط اقتصادی نظر 
داد می‌گویند عضر پردگی» عضر قئدليسم, عصر سرمیه‌داری 
افرادی که بیشتر به جنبه‌های فنی و ابزاری نظر داشته‌اند می‌گو یند عصر 
خجٍّر, عصر آهن, عصر اتم, عصر فضا؛ این گونه تعبیرها. 

اینجا مفسرین «عصر» را عصر پیغمبر گرفته‌اند. یعنی سوگند به این 


عصر و به این زمان که زمان پیغمبر اکرم است. خود زمان از آن جهت که 
زان ات فرفی‌ تیان آخراء آن تست :زب ویک وانمته کش دارق 
است که از ازل تا به ابد کشیده شده است. اجزاء زمان با یکدیگر فرق 
نمی‌کنند. از نظر بشر زمان انسان (یعنی زمان از آن جهت که به انسان 
تعلق دارد و انسان از آن جهت که به زمان تعلق دارد) فرق می‌کند؛ یعنی 
یک عصر و زمان عصر شکوفابی انسانیت انسان است» عصر انسانیت 


اتتان و عضو کمال انس مات از ایم هت اضر وکا قاس 


7۷۸ سس« یی یاقران(۳) 


خاصی پیدا می‌کند که قرآن وقتی می‌خواهد اهمیت آن عصر و زمان را 
مادر زمانهای دیگر یعنی سازنده زمانهای دیگر هستند؛ حالا چه عصر 
خوب باشد چه عصر بد؛ یعنی یک دوره خوب. مادر خوبیها در طول 
تاریخ می‌شود. سازنده خوبیها و سعادتها در طول تاربخ می‌شود؛ یعنی 
وقتی که اشبان نهآ دندووه نگاه می کتقو آن عضر. را میرنتید و امد کدف 
آن عصر وجود پیدا کرده. برای او الهام‌بخش خیر و نیکی و برکت و 
سعادت است کما اینکه در نقطه مقابل ممکن است قطعه‌ای از قطعات 
تاریخ یک قطعه سیاه و لجن‌زا و کثیف باشد که مادر بدیها در دوره‌های 
دیگر بشود. 

و الضٍ. سوگند به این عصر نورانی,به آن عصر مشعشع, به آن عصر 
با برکت. آن زمانی که برکت‌زا واقع شد. چه زمانی از نظر برکت‌زایی به آن 
قوژه نیت و سا لغاشم ری که درد نز را رل تشد و ادازنم یت 


1 


تفاوت اساسی انسان با موجودات دیگر 
بعد می‌فرماید: ان الانسان ی خُشر. همانا (تحقیقا) انسان در زیان است 
و( 

مکرر این مطلب را گوشزد کرده و گفته‌ايم یک اصل مسلم 
تاج شام ماصل مد ترا هرازه ان بت کف بآ رک 
تفاوت اصیل با هر موجود دیگر -اعم از جاندار و غیر جاندار و اعم از 
موجودهای دنیایی و طبیعی و مافوق دنیایی و مافوق طبیعی -دارد. آن 
تفاوت اساسی این است که انسان به صورت یک موجود بالقوه به دنیا 
می‌آید نه به صورت یک موجود بالفعل؛ یعنی انسان وقتی که از مادر 


تفسیر سوه عص یر ,۱۷ 


رتش مود کر ما مدتعهازها وان امه ای بدتن او نگاد کی که جرد 
کامل یعنی ساخته‌شده به دنیا می‌آید. انسان قبل از اينکه از مادر متولد 
بشود جهاز باصره‌اش ساخته می‌شود. جهاز سامعه‌اش ساخته می‌شود. 
جهاز تنفسش ساخته می‌شود. جهاز دوران دمش ۱ ساخته می‌شود. 
دستهایش ساخته می‌شود. پاهایش ساخته می‌شود؛ این اندام کاملا 
هاش مش هه سای کار کارا هبتر و تمی و اهاز 
از کارخانه رحم بیرون می‌آید. اما انسان که انسان است. به این اندام و 
این بدن نیست. این شخص انسانبلستهانسان یک شخصیتی دارد؛ 
شخصیت انسان, هنگام تولد تازه اول ساخته شدنش است؛ یعنی از 
ابتدای تولد. تازه شخصیت انساق شروع می‌کند به ساخته شدن. 

انسان وقتی که از مادر متولد می‌شود. از نظر شخصیت از هر حیوانی 
ضعیف تر است. یک بچه گربه که از مادر متولد می‌شود و بچه انسان را که 
از مادر متولد می‌شود در نظر بگیرید. او چقدر پیش‌افتاده‌تر از بچه انسان 
است از نظر بالفعل بودن! یعنی از نظر هوش و فهمش و از نظر اینکه 
خودش می‌تواند خودر]ولواداا و کلنه یه فقط بچه گربه. بچه 
کم‌هوش ترین حیوانات را هم اگر شما در نظر بگیرید و با بچه انسان 
مقایسه کنید او پیش‌افتاده‌تر از بچه انسان است. بچه گاو یا بچه الاغ ر 
در نظر بگیرید؛ ابتدا که متولد می‌شود خیلی از بچه انسان پیش‌افتاده‌تر 
ات خی الا نسان ضعیفا. ,فخه اسان از لظر قمحصیت بزند کر اش ار 
صفر شروع می‌شود ولی زندگی آنها از صفر شروع نمی‌شود. شخصیت 
لش تدریجا یک مقدار در دامن بدر و مادر با قلمی که در دست 
آنهاست تکوّن پیدا می‌کند. یک مقدار در محیط اجتماع, و کم‌کم خودش 


۱. [گردش خون.] 
۲ نساء /۲۸. 


۰ _ نان باقتران(۱۴) 


به مرحله رشد و بلوغ فکری و به مرحله اختیار و انتخاب می‌رسد؛ از 
همه مهم‌تر این است: بعد خودش است که راه و ز شخصیت خودش را 
۳9 


تفاوت دیگر 
از اینجا ما به یک تفاوت اساسی دیگر میان انسان و غیر انسان می‌رسیم 
و آن این است: هر چیز دیگر چون «ساخته‌شده» به دنیا می‌آید اگر زیانی 
متوجه او بشود, از ناحیه بیرون است که آفتی بیاید زیانی به او وارد کند. 
حیوان که به دنیا می‌آید. ساخته‌شده به دنیا می‌آید. اگر بخواهد زیان 
ببیند این گونه است که مثلا حادثه‌ای پیش بياید غذا به او نرسد و بمیرد. 
یا کسی ضربه‌ای به او وارد کند. دست یا پایش را برد و یابزند او را 
بکشد. عامل خسر و زیانش از ناحیه بیرون است چون «ساخته‌شده» به 
دنیا آمده, بعد عامل بیرونی می‌تواند سپب زیانش بشود. 

ولی انسان در مرحله قبل از مرحله بیرونی [می‌تواند زیان ببیند.] 
البته ان افتهای شرونی برای اسان هم هیتت, ولی برای اسان قیبل :از 
آنکه نوت پرشد چد این که آنتی از شوم وه اوتیکتره و سا یانش 
بشود اولین زیانش این است که خودش را درست نساخته باشد. انسان 
موجودی است که مسئول ساختن شخصیت خودش است؛ یعنی انسان 
بالقوه است. باید خودش را انسان بکند. گربه را خلقتٌ گربه کرده است. 
سگ را خلقت سگ کرده و به صورت «سگی» به وجود آورده, موش را 
هم خلقت موش کرده. آن گل شمعدانی را هم خلقت گل شمعدانی کرده 
است. تنها موجودی که اگر بخواهد واقعا مصداق نوع خودش یعنی انسان 
باشد باید با دست خودش این کار را یکند و خودش را انسان بکند. 


انسان است. اگر نکند چه ضرری برده! بالاترین ضررها. این یک نکند. 
حال. انسان با چه انسان می‌شود؟ گفتیم اسان تون اسان انم 
اندام نیست. اندام مشترک میان ما و حیوانات است. گفت: 
تن ادمی شریف است به جان ادمیت 
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت 
اگز شالت و زینو کوش ورخشی 
چه میان نقش دیوار و میان ادمیت 
آدمیت صرفا به اين اندام نیست. و لهذاشما می‌بینید آدم تا آدم از زمین تا 
آسمان متفاوت است. آیا ابوجهل و پیغمبر از نظر اندام‌شناسی با یکدیگر 
فرقی داشتند؟ پیغمبرو قللل دللامت و ال جهلل یگ قلب؟! پیخمبر دوتا 
محفظه برای مغزش بود و ابوجهل یکی؟! بدیهی است که معاویه و علی. 
ابوجهل و پیغمبر فرعون و موسی از نظر این اندامها فرق نداشتند که کسی 
بگوید برویم موسی و فرعون را به سالن تشریح بسپاریم بعد بپینیم سالن 
تشریح چه تفاوت زیادی میان موسی و فرعون بیان می‌کند! نه, در آنجا 


تفاوت زیادی نمی‌بينیم. ولی موسی از آن جهت که موسی است با فرعون 
از آن جهت که فرعون است [بسیار متفاوت است] یعنی در شخصیت 
موسوی و شخصیت فرعونی از زمین تا آسمان [ تفاوت است.] ابوذر را با 
معاویه مقایسه کنید. اگر ابوذر و معاویه در یک مجلس وارد می‌شدند و 
کسی نمی‌شناخت. آیا وقتی به چهره ابوذر نگاه می‌کرد در پیشانی‌اش 
چیزی نوشته بود که در پیشانی معاویه ننوشته بود؟! شاید این دو را با 
یکدیگر اشتباه می‌کرد که آیا ابوذر این است يا آن. اگر حرف نمی‌زدند و 
کاری انجام نمی‌دادند. از در که وارد می‌شدند انسان نمی توانست 
تشخیص بدهد که این ابوذر است و ان معاویه پا برعکس. ولی چرا در 
عین حال گویی ابوذر اصلا جنس دیگر و موجود دیگری است و معاویه 
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4 و ۰ ۰ و 
موجود دیگری؟ چون انسان بودن به شخصیت مربوط می شو د. 


ایمان و عمل. دو رکن انسانیت 
پس انسان مسئول خودش است که بالاترین مسئولیتهاست؛ مسئول 
انسان بودن و انسان شدن خودش است. انسان به چه انسان می‌شود؟ 
امروز این مسئله مورد قبول است که انسان با عمل خودش انسان 
می‌شود؛ یعنی انسان با عمل خودش, خودش را می‌سازد و با چگونگی 
عملش انسان می‌شود. نوعی عمل,باناوض ولاز انسانیت دور می‌کند و 
نوعی عمل انسان را به انسانیت نزدیک می‌کند. این فکر امروز مطرح 
است ولی فکری است که قرآن در هزار و چهارصد سال پیش به صورت 
کاملترش مطرح کرده. در سوره «و الرْسَلات» نیز من اين مطلب را به 
تفصیل عرض کردم. از نظر قرآن انسانیت انسان به دو چیز است: یکی 
ایمان و دیگر عمل. ایمان. خودش یک رکن و پایه برای انسانیت انسان 
افست: 

در فلسفه‌های امروزی برای ایمان ارزش ذاتی و اصیل قائل نیستند. 
فکر خوب و ایمان خوب را لازم می‌دانند ولی می‌گویند که ایمان خوب و 
فکر خوب بالاخره ذهنیت است. به ذهن برمی‌گردد و ذهن ارزشش آن 
ال مامت مان ریسا وایار کی اش نی دازد وس 
در صدر اسلام هم بوده‌اند بعضی از نحله‌ها و فکرها (خوارج از این گروه 
هستند) که این جور فکر می‌کردند ولی قطعا نظر قرآن این نیست. از نظر 
قران ایمان از ان جهت که ایمان است. خدا را شناختن قطع نظر از هر 
عملی [ارزش دارد.] اینکه می‌گویيم «قطع نظر از هر عملی» البسته 
دا شنانین متا عمل است‌ولی فرضا خداشناسی تخدااان هر ععلی هم 
بخواهد باشد خودش نیمی از انسانیت انسان است اگر نگوييم تمام 
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انسانیت است. ایمان به خدا (ایمان به اوّل)؛ ایمان به معاد (ایمان به آخر) 
و ایمان به اينکه وسط (یعنی عمل در دنیا) چه نقشی دارد برای اینکه 
انسان [سعادتمند باشد؛ به عبارت دیگر] در رابطه اول و آخر انسان عمل 
چه نقشی دارد و دنیا چه وضعی برای ما دارد و ما چه موضعی در این دنیا 
باید داشته باشیم [ایمان به اینها و] شناختن اينها از نظر قرآن اصل است. 


ایمان و عمل تفکیک ناپذیرند 
ولی قرآن با آن فکر هم که انسان خیال کند که فقط ایمان کافی است و 
عمل [لازم لیست مخالف است؛] قرآن ایلمان و عمل را از یکدیگر 
تفکیک‌ناپذیر می‌داننط می‌نید که در قرآن جلندر قکرار می‌شود: انوا و 
عملوا الضاحات. اصالعصوق آن ال بس ایراجمللا ترار شده, هرجا انسان 
«امنوا» می‌بیند انتظار دارد یک «عملوا الصاحات» هم پشت سرش باشد. 
ممکن است کسی با خود خیال کند که من بقل قرص و محکم است. 
آدم ایمانش که قرص و محکم شد حالا عمل هم داشت یا نداشت مهم 
نیست. مثل اينکه بعضی متصوفهرمی‌گو ,| قادلت را پاک کن, ایمانت را 
قرص و محکم کن. بود و نبود عمل مهم نیست. و اعد ریک حقی یتیک 
لین آنقدر عبادت کن که به مرحله ایمان یقینی برسی؛ وقتی به این 
مرحله رسیدی دیگر رهایش کن. عمل دیگر به چه درد می‌خورد. بد 
نتیجه و مقصد رسیدی! این وسوسه شیطان است. 

نقطه مقابل. کسانی هستند که ایمان را تحقیر می‌کنند. در صدر اسلام 
خوارج این طور فکر می‌کردند و امروز هم عده‌ای این طور فکر می‌کنند 
که اصل عمل است. بود و نبود ایمان مهم نیست. و لهذا می‌گویند در 


۱ حجر ۹۹ 
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هر جای دنیا اگر مردمی باشند که از نظر عمل همان طور عمل می‌کنند که 
مسلمانهای خوب عمل کرده‌اند ولو خدا را نمی‌شناسند و به معاد ایمان 
ندارند. اینها چون عملشان خوب است. به آنچه که پیغمبران دعوت 
کرده‌اند یعنی به سعادت دنیا و سعادت آخرت رسیده‌اند [و وضع آنها با 
مومنانی که عمل صالح انجام داده‌اند] هیچ فرق ندارد؛ ایمان مقدمه است. 

ایمان هرگز مقدمه نیست. نه ایمان مقدمه است نه عمل. ایمان و 
در کات اس ماس 

پس انسان یک موجود ساخته‌نشده است و خسران اساسی او در 
این است که خوب ساخته نشود و اگر بخواهد خوب ساخته بشود با دو 
چیز ساخته می‌شود: یکی نظری و یکی عملی. یکی از نوع شناخت و 
یکی از نوع عمل. آنچه که نظری و از نوع شناخت است نامش ایسمان 
است. در رأس ایمان, ایما اون بط هل انبیای ایمان به ملائکه, 
ایمان به کتب. ایمان به رسل. ایمان به یوم‌الاخره ایمان به امام و رهبر ! 
قرار دارد. ابتدا شناختن و درک این مساثئل و اعتقاد به اینهاء و بعد عمل. 

پس انسان در زیان است مگر آنان که ایمان پیدا کردند و عمل صالح 
انجام دادند؛ انها که چنین نکردند اصلا از اول به انسانیت نرسیده‌اند. 


عناوین اولیه و عناوین ثانویه 

«عمل صالح» که قرآن اين کلمه را تکرار کرده یعنی چه و این چه تعبیری 
است؟ فقها و اصولیین تعبیری دارند. می‌گویند «عناوین اولیه و عناوین 
نویه دتیک یه را که نف لو ان اصلی:سودیی بان شین تاقوا 


وضو سا اس 
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نام این عمل است. می‌گویيم زکات؛ نام این عمل است. روزه؛ نام این 
عمل است. جهاد؛ نام آن عمل است. امر به معروف و نهی از منکر؛ نام آن 
عمل دیگر است. انفاق؛ نام آن عمل است. راستی و صداقت؛ نام آن عمل 
است. ولی می‌دانیم که موقع و موضع عملها به حسب شرایط زمانی و 
احوال اشخاص متفاوت است؛ یعنی برای شما در یک لحظه یک امر 
واجب است و یک از گر شخب مسکی آنتتات در لحظه دیگر همان 


مستحب واجب‌تر بشود. 


یک مثال 
مثال ساده‌ای عرض می‌کنم: [شما می‌خواهید نماز بخوانید] ! ولی مدیون 
شرعي یک دائن شرعی هستید که به اصرار دی خودش را از شما طلب 
می‌کند» می‌گوید من احتیاج دارم باید بدهی. می‌گویید صبر کن نمازم را 
بخوانم بعد می‌دهم. می‌گوید من این مقدار هم صبر نمی‌کنم» دین مرا بده 
بعد نمازت را بخوان. یا شما می‌خواهید نماز بخوانید. در همان حال 
یکمرتبه می‌بینید شخصی ناراحتی خیلی شدیدی پیدا کرد که او را به 
عجله باید به دکتر رساند. فرض این است که وقت هم وسیع است. آیا در 
اینجا نماز [برای شما واجب تر است يا پرداخت دین (یا رساندن پیمار به 
پزشک)؟] هميشه نماز [عمل صالح است] " ولی برای شما در آن وقت 
نماز عمل صالح نیست. وقتی دائن شرعی شما اصرار دارد و می‌گوید 
طلب من را بده» و فرض این است که آن مبلغ را هم داری که بدهی. عمل 
صالح شما این است که دین را بدهی بعد نماز بخوانی. اگر شما اینجا با او 
لج کنید و بگویید «تو دیگر حالا از خدا هم بزرگتر شده‌ای؟! من طلب 


او تاه کی ازهن وضو انسکای) 
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خدا را ندهم طلب تو را بدهم؟! خی من می‌خواهم نمازم را بخوانم چشم 
تو کور شود!» اشتباه می‌کنی. این نماز برای تو عمل صالح نیست؛ چون 
وقت هم وسیع است. برو دین را بده بعد بیا نمازت را بخوان. یا شما نماز 
نخوانده‌اید و بیماری از خود شما یا بیگانه -فرق نمی‌کند -مثلا خونریزی 
معده کرده و باید زود او را به طبیب رساند؛ اینجا عمل صالح شما این 
ات کین از کر 


مین کو یت 


دو مثال دیگر 

عناوین انویه متغیر است. يا به حسب احوال افراد و اشخاص فرق 
می‌کند [و يا به حسب زمان.] وظایف اجتماعی را در نظر می‌گيریم. مثلا 
من - حال به هر دلیلی, درست تشخیص داده‌ام يا نه هر طور بوده -اگر 
چهار کلمه‌ای درس خوانده‌ام. از اول رفته‌ام تحصیلات علوم دینی 
کردهم؛ شما رفهاید تحصیل پزشکی کرده‌اید. دیگر حالا در این سن نه 
من می‌توانم بروم پزشک بشوم نه شما می‌توانید بروید تحصیلات علوم 
دینی بکنید. در جامعه» وظایف پزشکی هم وظایف لازمی است. وظایف 
هدایت دینی و مذهبی هم وظایف لازمی است. برای من امروز چه کاری 
واجب است؟ ان کاری که از خودم پهتر ساخته است. برای شما چه کاری 
واجب است؟ آن کاری که از شما بهتر ساخته است. نه اينکه من بگویم 
می‌خواهم کار شما را انجام بدهم و شما بگویید می‌خواهم کار تو را انجام 
ده سل بستای فولتی کد الانآعلب اب هون تقد یک گتب 
می‌رود مثلا رشته اقتصاد می‌خواند. بعد وزارت بهداری را به او می‌دهند. 


۱ [اين مباحث در سال ۱۳۵۷ شمسی و در زمان رژیم پهلوی ایراد شده است.] 
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یک کسی رشته پزشکی خوانده او را وزیر امور اقتصادی می‌کنند. آن 
برای به هم زدن کارها خیلی خوب است و الا برای من عمل صالح این 
کاری است که الان خوب می‌توانم انجام بدهم. برای شما عمل صالح این 
کاری است که الان خوب می‌توانید انجام بدهید. 

مثال دیگر؛ نفند دانشتجو می نو آهید. پر وند: تعصیل کستند, ایستها را 
استعدادیابی می‌کنند. یکی استعداد ریاضی خیلی خوب دارد. یکی 
استعداد طبیعی تقو دارگ فیدر استعداد ادیی خوب دارد. عمل صالح 
هرکداة این است که تال هان یضخهضیلی که انتمدادشن: را دازند 
بروند. اگر آن که استعداد ادبی دارد لج کند و بگوید من می‌خواهم پروم 
دنبال علوم ریاضیء عملش صالح و شایسته نیست؛ و ان که استعداد 
ریاضی دارد. بگوید من می‌خواهم بروم دنبال علوم ادبی» به او می‌گویند 
عمل صالح تو این است که دنبال رشته خودت بروی. 


این است که قرآن در تعبیرات خودش کلمه «عمل صالح» را به کار 
می‌برد» یعنی عمل شایسته. این «عمل شایسته» یک مفهوم نسبی و 
متغیری است؛ در زمانهای مختلف فرق می‌کند. درباره افراد و اشخاص 
هم فرق می‌کند. کلمه «عملوا الصَاات» ضمن اینکه بیان می‌کند که انسان 
باید عمل کند. بیان می‌کند که عملش در هر موقعی باید شایسته باشد؛ 
لحظه چه نوع عملی است. پس در واقع این «عملوا الصَاات» ضمن اینکه 
مسئله عمل را بیان کرده» وظیفه‌شناسی را هم بیان کرده: «الذیخ اشتوا و 
یلوا الصَاحات» یعنی مومنین عاملی که عمل می‌کنند ولی وظیفه‌شناس 
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هم هستند یعنی موقع را می‌شناسند که الان در این شرایط شایسته است 
چگونه عمل کرد و چه باید عمل کرد. 

پس تا اینجا مطلب در این حد بیان شد: ای انسان! تو خسرانت به 
این نیست که از بیرون عاملی بیاید به تو ضرر وارد کند. در موجودات 
دیگر این مطلب هست. برای تو هم این مطلب هست ولی تو قبل از آن 
یک خسران دیگری داری. خسرانت در این است که خودت را آنچنان 
که باید. با ایمان و عمل نساخته باشی و به صورت یک انسان واقعی 


درنیاورده باشی. 


توصیه یکدیگر به حق 

آیا به همین جا تمام شد؟ نه, دو چیز دیگر هم هست که آن دو چیز متمم 
این دو است و در عرض این دو نیست: و تواصَوّا بالحق. در این جمله قرآن 
می‌خواهد بگوید ای انسان! تو یک موجود انفرادی نیستی. یک موجود 
اجتماعی هستی و خیال نکن که می‌توانی گلیم خودت را به تنهایی از 
اب بیرون ببری. یعنی ایمان و عمل صالح را بتوانی به تنهایی انجام 
بدهی. اگر شرایط محیط و جامعه صد درصد برخلاف باشد, نمی‌گویم 
شدنی نیست ولی مسلم آن طوری که باید. شدنی نیست و یا لااقل رنج 
از فت.ظر کت ات فا کین سر کت دز خی ارف هر کیت اب کر انسان 
نها کر ها هرفن قا من سکن اشتت او مکی اس : شسسعت مر 
می‌رود. صد متر می‌رود. هزار متر که برود از نفس می‌افتد. می‌فرماید 
دیگران را هم با خودت همراه کن. قَل فا اعظکم بواحدة آن تقوموا ب من و 
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فرادی " من شما را به یک جمله اندرز می‌دهم: برای خدا قیام کنید دوتا 
دوتا یا تکی؛ یعنی اگر انسان نفر دوم پیدا نکرد خیال نکند دیگر نباید 
حرکت و قیام کند و شرطش این است که دو نفر باشند؛ بلکه برو سراغ 
افراد دیگر. در درجه اول دو نفر باشید. سه نفر باشید. یاران همراه باشید؛ 
اک نیقی ها 

و تواضیا بالق. «تواصی» از ماده «وصیت» است. «وصیت» در 
لغت یعنی سفارش. در زبان عربی الان هم کلمه «وصیت» به معنی 
«سفارش» به کار برده می‌شود. خواه انسان زنده باشد يا سفارش برای 
بعد از مرگش باشد. امیرالمومنین دائما در نهج‌البلاغه می‌فرماید: «اوصیکم 
عباةاثم» وصیت می‌کنم شما را ای بندگان خدا نه ایکه وصیت می‌کنم که 
بعد از مرگ من شم چکار بکنید؛ بلکه یعنی سفارش می‌کنم. در فارسی 
می‌گو بيم توصیه؛ بعنی سفارش کردن. اصل «وصیت» یعنی سفارش 
کردن:این طلمه یه اصطلاح ادبی به باب تفاعل رفته و «تواصی» شده 
است. باب تفاعل آنجا گفته می‌شنود که یگ کاوُ طرفینی باشد؛ عمل 
متقابل. مثلا اگر به زبان عرب بگویند «ضَرَبَّ» یعنی زد. اگر گفتند 
«تضاربا» یعنی دو نفر یکدیگر را زدند. زدن متقابل را «تضارژب» 
می‌گویند. «تواصی» یعنی توصیه متقابل؛ یعنی مراقب یکدیگر بودن 
افراد؛ دائما من مراقب شما باشم و اعمال شما را در نظر بگیرم و شما را 
متذکر باشم و تذکر بدهم که رفیق! یک وقت خوابت نگیرد. غفلت نکنی, 
مواظب باش؛ و شما متقابلا به من بگویید. آن یکی به دیگری بگوید و آن 
یکی به دیگری؛ مثل سربازهایی که در یک میدان می‌جنگند که حس 
می‌کنند اگر از ناحیه یک فرد و از ایستگاه و موقف یک فرد. دشمن رخنه 


ایا ۱۳۶ 


۰ ع و آفاایی باقرآن )٩۴(‏ 


پس «تواصَوا بالقّ» می‌گوید ای انسان! تو در زیانی مگر اینکه 
خودت را با ایمان و عمل بسازی ولی نه به صورت انفرادی و تنهایی, 
بلکه دیگران را هم مثل خودت همراه کن» این همراهان را با خودت 
دیاز همه یک کر را داشتد با شید زو تواض| بانق» بعنی مومنین 
همه یکدیگر را دارند. اما نه برای منافع مادی, بلکه در راه حسق؛ من 
هميشه شما را به حق توصیه می‌کنم و اندرز می‌دهم شما هميشه من را 
این اشتباه است که امروز ما مسئله وعظ را صرفا یک شغل صنفی تلقی 
می‌کنيم. البته نمی‌خواهم بگویم که به آن کار احتیاجی نیست. به آن 
احتیاج است و آن در جای خودش درست است. اما اینکه وقتی 
می‌خواهیم یک نفر بیاید دو کلمه نصیحت و موعظه کند. حتما باید یک 
کسی باشد که سالها درس عربی خوانده باشد. معمّم هم باشد. بالای منبر 
هم برود, بعد هم یک خطبه غزّایی بخواند: اعوذ بالّه من الشیطان 
الرجیم... و بعد صحبت کند؛ این طور نیست. همه باید واعظ به یکدیگر 
باشیم. «وّ تواصوّا باق» یعنی همه یک یگ رانحق سفازن کته 


توصیه یکدیگر به صبر 

یک امر دیگر: توجه به دشواری و ادامه کار. در اول سوره مبارکه ملک 
می‌خوانيم: بازک الّذی بیده الک و هو عل کل منء قدید. الذی خن 
الَْرَتَ و اوه کم ایکم أحسَنْ عََلاٌ... در آنجا تعبیری دارد که خدا 
هر ی زد کی ترا افرت کهشا را در داریا شوم انفت تین راز 


۱ ملک /۱ و ۲. 
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نذهد: آنتها ائمد ما یرآ ماایی نکته راز فرانسان کرده‌اند کته قبرآن 
نگفته «ا کت عَمَگّ» مت تفش تامیل ف شوه اراخسه)) باشد؛ یعنی قرآن 
در درجه اول به کیفیت توجه دارد نه به کمیت. بعد در همین جا امه 
تعبیری فرموده‌اند که «الابْقاء عل عم امد من ْعَتَل» ۱ ادامه عمل از خود 
عمل مشکل تر است؛ برای اینکه خیلی وقتها انسان هوس می‌کند [و 
کاری را انجام می‌دهد اما مداومت ندارد.] هرکسی در خودش تجربه 
کرده و در دیگران هم تجربه کرده. گاهی می‌بینید در برخی افراد یک 
شوق کار خیر و نیک پیدا می‌شود ولی .یک حالت زودگذر است. بعد 
تمام می‌شود و برمی‌گردد به حالت اول. و حتی من یک چیزی اخیرا 
درباره کسی که از او اطلاع داشتم شنیدم که اصلا مو به تنم زاتعت شد . 
فردی بود که اوایل گوبا خیلی در راه نبوده. بعد با یک مرد صالح و کاملی 
برخورد کرده بود و او این را به راه آورده بود و مدتها می‌شنیدیم که خیلی 
پیشروی کرده است. اصلا یک چیزی شده بود که ما به حال او غبطه 
می‌خوردیم. یکمرتبه من شنیدم یک سیر فهقرایی عجیبی کرده و به عقب 
برگشته به طوری که دیگر نماز هم نمی خواند. که من باور نمی‌کردم. 

مشکلات راه را باید به یکدیگر تذکر داد. احتیاج به صبر و مقاومت 
و آانت رآههیت فرآن‌ هی و ند آهن آنمان اهل تاو تیه و فاین به 
هم می‌رسند یکدیگر را توصیه می‌کنند: برادر! صبرت لبریز نشود. 
حوصله‌ات سر نیاید. مداومت داشته باش, مشکلات زیادی در پیش 
اتشست: 

و تواصَوّا بالصَبر غیر از اینکه هميشه یکدیگر را به اصل حق توصید 
می‌کنند توجه به مشکلات دارند و اینکه ادامه دادن یک راه از شروع راه 


کافی ج ۲ /ص ۱۶. 


۲ اشانی باقر ان( 


مشکل تر است: لابقا ی الم آشد من الع. گاهی شیطان یا نفس انّاره 
انسان را فریب می‌دهند. انسان به خودش اعتماد می‌کند می‌گوید ما دیگر 
و کی نیستیم؛ در ور تین کهافت راد ای فاد کت از مسا توت 
قورژ ده انش و بر ک و کمراه شتا 

پس ایمان, عمل صالح. همین طوری که مفسرین گفته‌اند با اینکه 
درعمل صالح. تواصی به حق و تواصی به صبر هم هست چون اینها جزء 
عمل صالح‌اند. ولی قرآن مخصوصا اینها را ذکر کرده است - این نکته را 
من عرض می‌کنم -برای بیان دو نکته: یک نکته اينکه: ای انسان! تو یک 
از اب بیرون بیاوری, هميشه از این غرقاب که می‌خواهی نجات پیداکنی 
دستت را به دست دیگران بده, با یکدیگر [تلاش کنید؛] تو یک موجود 
اجتماعی هستی نه موجود انفرادی: و نکته دیگر: ادامه کار از شروع کار 


بیان دیگر قرآن 

در آخر سوره آل‌عمران است: یا با لیاوا اضبروا" ای اهل ایمان 
صابر و خویشتن‌دار و صاحب مقاومت باشید. و صایروا و مصابره داشته 
باشید. «مصابره» نیز باب مفاعله است. یعنی صبر متقابل داشته باشید. تو 
او را وادار به صبر کن او تو را وادار به صبر کند. صبر تو در او منعکس 
شود صبر او در تو منعکس شود. شاید باز مقصود همان تواصی به صبر 
باشد. تو او را قولا و عملا به صبر وادار کن. او تو را قولا و عملا به صبر 
وادار کند. و رابطوا. همین طوری که مفسرینی مثل تفسیر المیزان بیان 


۹ 
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کرده‌اند «رایطوا» همین تواصی به حسق است. ای مومنین! پیوندهای 
خودتان را با یکدیگر مستحکم کنید. امروز در دنیا چیزی معمول شده به 
نام «حزب». حزب یعنی یک پیوند آ گاهانه میان افراد برقرار شدن و 
یکدیگر را شناختن و وظایف را در میان خود تقسیم کردن. هم لغت 
«حزب» مال قرآن است: آلا ان حرّب الّه هم الم تلحون" فقو 0 
«حزب الْه» و «حزب الشیطان» و «جند الشیطان» اسم برده شده, و هم 
معنی واقعی حزب, یعنی پیوندها؛ این که یکدیگر را پیشتر به هم پیوند 
بزنید, ارتباطات با یکدیگر برقرار کنید» وظایف و مسئولیتها را در میان 
خودتان تقسیم کنید که نتیجه این نشود که چهارتا جاسوسی که نام دین 
و مذهب روی خودشان گذاشته‌اند " پیوندهایشان با یکدیگر («رایطوا») 
و ان حد روشن و برقرار باشد که اگر در کوره‌دهی از دهات آذربایجان 
فردی از آنها وجود داشته با رگا می‌دانند که یک چنین فردی دارند. و 
اگر روزی آن فرد در آنجا مستمند شد. از تهران هم که شده می‌روند به او 
رسیدگی می‌کنند. ولی ما از حال خودمان خبردار نباشیم؛ همسایه‌ها از 
یکدیگر باخبر نباشند. این برخلاف دستور قرآن است: و رابطوا. 


خلاصه 

پس معانیی که در این سوره مبارکه گنجانده شده است. یکی مسئله 
سوگند به عصر و دوره و زمانی است که می‌تواند زاینده و مادر باشد برای 
زمانهای دیگر؛ یک عصر مشعشع که می‌تواند مادر باشد برای عصرهای 
دیگر و شعاع و تشعشعش به زمانهای دیگر برسد به طوری که اگر ما الان 
در همین جلسه نشسته‌ايم و دو کلمه‌ای حرف حسابی می‌گویيم از 


۱. محادله /۲۲7. 
۲ [مقصود بهائیان دوره پهلوی است.] 


۴ راشانی ار ان(۱۳) 


برکات آن عصر است. و العضٍ سوگند به آن زمان مشعشع و به آن زمان 
شر کت وهای رسول الب کشت اب ات اسان ماد آم که تروش 
با ایمان و عمل صالح نساخته در زیان است. انسان در این جهت با هر 
موجود دیگر فرق می‌کند. خود آن مطلب اول چقدر دامنه‌دار است. این 
مطلب چقدر دامنه‌دار است! انسان با چه ساخته می‌شود؟ با عمل فقط؟ 
اقمان ققط رن اجدای وغل آ اعدا یک وهای اس هو در 
همه جا یک شکل دارد؟ پا لحظه تا لحظه فرق می‌کند؟ در پنج دقيقه قبل 
یک چیز بر من واجب بود پنج دقيقه بعد چیز دیگر. مثلا آنجا که یک 
انسان در استخر افتاده و می‌خواهد تلف شود [و من می‌خواهم نماز 
بخوانم در حالی که وقت باقی است] نماز خواندن بر من حرام است. باید 
فورا بروم او را نجات بدهم؛ وقتی نجات دادم نماز بر من واجب است. 
پس انسان باید وظیفه‌شناس باشد. هميشه بداند که عمل شایسته. عمل 
مهم و عمل اهمٌ در این لحظه برای او چیست. بعد بداند که انسان یک 
موجود انفرادی نیست؛ یک موجود اجتماعی است. و بعد آماده شود 
دای ادايه کار شیر و هه وگوا #اوصاست فش تماما آشان 
باید داشته باشد تا نصرت الهی برسد. 

امیرالمومنین می‌گوید : ما در رکاب پیغمبر می‌جنگيديم. (دیگر 
شرایطی از این بهتر می‌شود؟ آدم فکر می‌کند وقتی ممنینی در رکاب 
پیغمبر بجنگند همان ساعت اول پیروزی باید نصیبشان بشود.) تا 
یک‌یک ما از بوته امتحان بیرون نيامدیم. تا صبر نکردیم. تا 
خویشتن‌داری ما بروز و ظهور نکرد. خدای متعال نصرت خود را بر ما 
فرو نفرستاد. آنوقت نقل می‌کند که ما چقدر با همین مشرکین 
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می‌جنگیدیم. گاهی ما پیروز بودیم گاهی آنها: هَءو لا من عدونا و م9 
لعَدوّنا متا... 

لا رأی ال ما صدقاً و را همین که خدای متعال حقیقت صبر را 
در ما ظاهر و بارز دید ول غْلیتا اضر" آنوقت نصرت رابر سا 
فرو فرستاد. 

آیه‌ای در سوره مبارکه سجده است: و جَعلنا مهم اي دون بامرنا لا 
صبروا" ما از میان این قوم رهبرانی قرار دادیم که آنها مردم را مطابق 
فرمان ما رهبری می‌کردند. از کجا اينها لیاقت رهبری را پیدا کردند؟ لا 


باسک العظم الاعظم الاْعرّ الأجل الاکرم یا اله... 

پروردگارا دلهای ما را به نور ایمان منوّر بگردان. 

پروردگارا مارا اهل عمل صالح قرار بده» توفیق تواصی به حق 
به همه ما کرامت بفرماء ما را صابر و متواصی به صبر قرار بده. 
پروردگارا غفلتها و غرورها از دلهای همه ما زایل بفرما؛ 
بفرماء ما را به وظایف شرعی و اجتماعی خود آشنا بفرما. 


پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. 


۱. بحار الانوار ج ۲۰ ص ۳۲۱ 
۲ سجده ۲۴ 


۳ بو 
1 7 و 0 


۱0۳۲ 


‌ تفسیر سوره همه 


اعوذ بانّه من الشیطان الرجج 


۳ ل 1 ۳ و 2 هر رم 24 مر 2 
پم اه الرمن الرحم. وَیْل لکل همرَةَ لمَرَة. الذی جع مالا و 
عدده مسا له اقلو 6 کل یدنق اخطمه. ور ما آذریک 


2 


ما الطمة. ناژ اه انوقد. الّی تلع عافد اما علهم 
وه ۱ 


مهم 
موصدد. نی عمد مدده . 


این سوره مبارکه که باز از سور مکیه است به نام سوره «همَّه» معروف 
است و خوانده می‌شود. در این سوره با یک لحن بسیار شدید و کوبنده‌ای 


ريشه آن عیب بزرگ هم -که غالبا ریشه‌اش همین است -ارائه داده شده 


٩۱ همزه‎ 


جح( حانانیباقران(۳) 


و آنگاه مجازات آن در عالم آخرت که از سنخ خود این عمل ناشایسته 
است ذکر شده است. ان عیب و ان خلق بد چیزی است که در اینجا با 
و ان فا تا هه شب هم 6۵ و «لْمَّه بد اصطلاح ادبی صیغه 
مبالغه است. «همزه» یعنی افراد کثیر الهمز و «لمزه» یعنی افراد کثیر اللمز. 
«هَمْز» و «لمْز» دو معنی نزدیک به یکدیگر دارد و اين طور معانی گاهی 
با هم یکی می‌شوند که هر دو موکید یکدیگرند. 


عیّابی 

به طور کلی عیب‌جویی و عیب‌گیری و عیّابی (به تعبیری که در حدیث 
وارد شده است) یک خلق بسیار بدی در انسان است و علامت انحراف و 
ناسلامتی شد ید رواخ»انسیان/است. البته این با آنچه که به نام «انتقاد» در 
اصطلاح امروز یا «تذکر» در اصطلاح اسلامی امه اس ااه تشه 
مقصود از «عیّابی» چیست؟ انسان به موجب همان استعدادهای خاص 
انسانی یک انحرافای هه گوواهم پیدامی‌کند. یکی از 
آن بیماریها این است که انسان گاهی از رنج دیگران لذت می‌برد. هیچ 
و ها ال تیه نم در تایه که ارم ی واگ تور 
و حداکثر این است که نسبت به رنج دیگران بی‌تفاوت باشد و الا حالت 
طبیعی و فطری و حالت سلامتي اول. اين است که انسان از رنج دیگران 
رنج ببرد. ولی گاهی این بیماری در انسان پیدا می‌شود که از رنج دادن و 
رنج بردن مردم لذت می‌برد. مثلا از این که کسی را کتک بزند و دیگری 
کتک بخورد لذت می‌برد. امروز به این بیماری «سادیسم» هی کوایند: این 
ون کب را سس ری کر لد یره خن 
افرادی که به ظلم کردن و جنایت وارد کردن به مردم عادت می‌کنند کم کم 
لته تدم کنتن کف کوش | رای و تیا فد بو او کسین وا شاوی 


تفسیر سور هتژه ۱۹ 


نزده باشد, به کسی سیلی نزده باشد. کسی را زیر لگد خودش نینداخته 
باشد احساس نوعی ناراحتی و کمبود می‌کند (مثل یک آدم مبتلا به 
شاه کف کش ی رفس کت انز ات لا رابت که کت 
را پیدا کند. بهانه هم باشد یا نباشد. یک کتکی به او بزند تا خودش از 
کتک زدن به دیگران حال بياید. 

ولی از این بالاتره بیماری رنج روحی دادن به مردم است. بعضی این 
بیماری را دارند که از رنج جسمانی دادن به مردم لذت می‌برند و بعضی از 
رنج روحی دادن به مردم؛ یعنی اینکه کاری بکند که دل یک کسی زا تشن 
بزند. به شکلی مردم را اذیت روحی کند. مثلا آبرو و حیثیت کسی را به 
هر شکل ممکن ببرد. 

عیّابی که در اسلام به شدت مذمّت شده است این است که انسان 
چنین حالتی داشته باشد که خوشش می‌اید که برای مردم عیب بتراشد یا 
یی ری آ کر کار تن مرت آن را بازگو کند و کازی بکند که شسخصیت 
دیگران را در هم بشکند و خرد کند. این البته به شکلهای مختلف است. 
گاهی انسان با زبانش و با لفظ و کلام [اين کار را انجام می‌دهد.] غیبت 
کردن چنین چیزی است. آدم با لفظ و کلامش, با غیبت کردن, تهمت 
زدن. فحش دادن. هجویّه ساختن (مثل یک عده شعرایی که اساسا 
هنرشان در هجو کردن است) دیگری را آزار می‌دهد. اين. عیّابی با لفط 
0 : 

ولی عیّابی» عیب‌گیری کردن و عیب‌جویی کردن از مردم. منحصر به 
این نیست. گاهی انسان با عمل. حیثیت کسی را می‌برد. روح کسی را 
ی می‌زند. متلا تقلیدش را درمی‌آورد. با چشم یا ابرو یا لبش کسی را 
مسخره می‌کند. و بعضی اساسا خوششان می‌اید و لذت می‌برند از اینکه 


مردم را به اصطلاح سوژه عیب‌جویی و عیّابی خودشان قرار بدهند. 


۲۰۰ آننایی با قرآن (۱۴) 


قرآن مکرر این مستله عیّابی را مطرح کرده. [با تعبیرهای]! 
مختلف. گاهی با همین لفظ «هئز» با «لثر» و گاهی با لفظ «غیبت»: 


0 
عم ۵ ۸ 


ولایعتَبِ بضکم بَعضاً اجب اخدکم آن یاکل م آخیه میت » يا با الفاظ 
دیگر. يا در سوره قلم می‌فرماید: و لا نع کل حلاف مَهین تا آنجا که 
می‌فرماید: هتاز مشَاءٍ بتمیم " این همازهاء این عیب‌جوهاء این عیّابه؛ 
لها کد لذ خی برد و کارضان اب است کهاز ابو آیاعب کی کند. 
پا در آیه دیگر می‌فرماید: و لا توا أْسَکُم ای مسلمانان خودتان را 
لمز نکنید. 

حال آیا «همز» و مزا ٌکدیگر تفأو تهارند؟ اینها ممکن است 
در اصل با یکدیگر تفاوت|داشت باشند ولی لخیال می‌کنم بعدها در اثر 
استعمالات زیاد. در مورد یکدیگر استعمال می‌شوند به گونه‌ای که تأکید 
یکدیگرند و هر دو شامل معنی دیگری هستند. شاید در اصل این طور 
بوده که «همز» عبارت بوده از عیب‌جویی پشتِ سر و «لمز» عبارت بوده 
از عیب‌جویی پیش رو. يا «همز» عبارت بوده از عیب‌جویی با لفظ و 
زبان, و «لمز» عبارت بوجق او چه چگ همل. ولی اهل لفت تردید 
دارند که حالا چنین مرزی میان این دو 7 داشته باشد. پس در واقع 
همز هم شامل هر نوع عیب‌گیری می‌شود و لمز هم شامل هر نوع 
عیب‌گیری می‌شود و این دو لفظ فقط مفید تأکید است. 

مخصوصا عیب‌گیری با عمل. شاید بیشتر ناراحت کننده است. 
انسالها از ان که یت ,سر شان رف تن ایو ان اترا توف راجت 


۱ [جند انیه‌ای نوار افتادگی دارد.] 
۲. حجرات /۱۲. 
۳ قلم ۱۰7و ۱۱. 
۴ حجرات /۱۱. 


و ت تاره هه وس تحت ۱۲۳۲۰۱ 


نمی‌شوند که ببینند یک کسی در عمل دارد [رفتار یا گفتار او را] تقلید 
می‌کند. یک نوع مخصوصی بازی در می‌آورد برای اینکه مردم را 
بخنداند؛ چون مسئله تئاتر و بازی. در نفوس بیشتر اثر می‌گذارد از این 


که حرفی بشنوند. 


داستان رسول اکرم و مرد همّاز 
در مدینه مردی بود که همین کار را می‌کرد و مردم را می‌خنداند. مثلا 
وقتی که یک کسی در کوچه یا خیابان می‌رفت این پشت سرش راه 
می‌افتاد و تقلید او را در می‌آورد» مردم می‌خند بدند. حضرت رسول او را 
نصیحت کردند. فرمودند این کار را نکن. بعد حضرت به او فرمود: هر 
کسی که اینچنین باشد خدای متعال او را در قيامت با گردنی بسیار 
باریک و کلّدای بزرگ به اندازه کوه احدمحشور می‌کند. گفت: یا 
رسول ال پس روز مسخره در آوردن آنجاست. آنجا دیگر من خوب 
می‌توانم بازی در پیاورم کی کوتندها تتضترت رسول تبسمی کردند. از 
جمله کسانی که حضرت رسول را خندانده‌اند همین مرد بوده. 

این عمل -یعنی با گوشه چشم و گوشه ابرو چیزی گفتن و اشاره 
کردن, ولو به صورت مسخره هم نباشد -به طور کلی عمل سبکی است. 
اساسا آدمهای با وقار و سنگین با اشارهٌ گوشة چشم و گوشه ابرو و مانند 
کار له کنو 


رسول خدا و مرد مهدور الدم 
عقبة بن ابی معیط که قوم و خویش نزدیک عثمان و مانند عثمان از 


۱ [خنده استاد.] 


۲ اتانی ناق (۱۱۳) 


بنی‌امیه است. از آن کسانی است که پیغمبر اکرم را خیلی زجر داد و از 
دشمنهای درجه اول اسلام و پیغمبر و مسلمین و جزء کسانی بود که 
حضرت رسول آنها را مهدور الدم اعلام کرده بودند. تا در سالهای آخره 
مکه فتح شد و او فراری شد و فهمید که دیگر چاره‌ای ندارد. محرمانه 
رفت در جوار عثمان و به عثمان پناه برد؛ به خانه عثمان رفت و از او پناه 
گرفت. عثمان او را آورد در حضور رسول اکرم و عرض کرد: یا رسول ال 
عقبه در پناه من است. شما هم به او جوار بدهید. یعنی خلاصه او را 
ببخشید و از او بگذرید. حضرت سکوت کردند و چیزی نگفتند. بار دوم 
تکرار کرد. حضرت چیزی نگفتند. سه یا چهار بار که تکرار کرد حضرت 
فرمود: بسیار خوب برو یعنی بخشیدم. بعد که رفت حضرت به اصحاب 
خود فرمودند: چرا این مردک را ابتدا که امد نکشتید؟ او که از من جوار 
خواست من سکوت کردم. گفتند: یا رسول الّه ما نمی‌دانستیم خوب بود 
شما یک اشاره‌ای مثلا با گوشه چشم می‌کردید. فرمود: نه. یک پیخمبر 
هیچ وقت با گوشه تمارک کبس کبلگ او را مهدوراندم کرده 
بودم. تا وقتی که به او جوار نداده بودم او بر حکم مهدورالدمی‌اش باقی 
بود. من که سکوت کردم شما باید او را می‌کشتید. غرض این است که 
فرمود: یک پیغمبر با گوشه چشم یا گوشه ابرو فرمان نمی‌دهد؛ من 
سکوت کردم شما از سکوت من باید این را می‌فهمیدید. 

حال قرآن می‌گوید: وای به چنین مردمی! وَیْل کل هرةلَمََّة الب 
هیچ کس نیست که مبرّا از عمل عیب‌جویی باشد که در عمرش پا به لفظ 
تا انکسی ی واه کر کسی عسی ‏ اسمت 
معصوم است یا تالی تلو معصوم. ولی اینجا آیه قرآن کسانی را می‌گوید 
که این عمل برای اینها یک خلق و خو شده. یعنی اینهایی که اصلا 
کارشان عیب‌گیری و عیب‌جویی و بدگویی از مردم و ربختن آبروی 


و تسیر ۳( ۳۰۳۲ 


مردم و شکستن شخصیت مردم است و عیّابند. مخصوصا در معنی «همز» 
کفته‌اند اصل لفت «همز» به معتی شکستن است:وایی ععمل را از آن 
جهت «همز» می‌گویند که روح و شخصیت مردم را می‌شکند. پس در 
واقع معنی آیه این است: وای به حال این مردمی که از طریق عیب‌جویی 
شخصیت افراد را خرد می‌کنند و می‌شکنند. 


ريشه عیّابی 
بعد می‌فرماید: دی جع مالاً و ده ريشه این کارها غالبا نوعی غرور و 
استعلاء و تکبر است؛ خود را بزرگ و بالاتر از دیگران دیدن خود را 
بی‌عیب دیدن و همه مردم را معیوب دیدن. این از چه پیدا می‌شود؟ 
گردآوری ثروت. اللیسع وال ز عددمآن زشی‌آکه مال فراوانی گرد 
آورده و مرئب ان را می‌شمارد. دائما به حساب پولهایش رسیدگی 
می‌کند که این قدر پول دارم و هر چه که به حساب پولهایش رسیدگی 
می‌کند بیشتر باد می‌کند و اينها را به حساب شخصیت خودش می‌گذارد 
[و با خود می‌گوید] آدم پولدار که عیب نمی‌تواند داشته باشد. پس قهرا به 
چه اشخاصی عیب می‌گیرد؟ آنهایی که مثل خودش نباشند. اگر کسی 
مثل خودش میلیونر يا میلیاردر است دیگر به او عیب نمی‌گيرد. قهرا 
مردم فقیر و بیچاره را مرکز همه عیبها می‌داند. 

پس در واقع معنی آید این است: وای به حال آن پول جمع کنندگان و 
پول شمارندگانی که دائما به مردمی که پول و ثروتی ندارند. به لفظ. به 
زبان به چشم. به ابرو, پیش رو و پشت سر بدگویی می‌کنند و شخصیت 
ینها را خرد می‌کنند. پس کأنه قرآن می‌خواهد بگوید بیینید این مال و 
ثروت با انسان چه می‌کند! چگونه انسان را بر خودش مشتبه می‌کندا 


۳7 


۴( .ای ناقر ان (۱۳) 


خودش را خوب و بزرگ و بی‌عیب می‌بیند و مردم دیگر را همه دارای 
عیب و مستحق عیب‌جویی کردن. 

سب آنْ مالهٌ اه ببینید اين مال و ثروت چقدر آدم را مسخ 
می‌کند و چقدر در فکر و در خیال انسان اثر می‌گذارد که کأند گمان 
مین‌برزد که این مال به او جاودانگی داده و حالا که پول کادرق فیک مر کل 
ای اور یی اقا اقا مشاه ان کاس زرم کاخ 
که با خودش کانه فکر می‌کند که این مال به او خلود و جاودانگی داده و 
آدم که پول دارد دیگر مرگ ندارد. 


عاقبت عیّاب 
کلا سخن مگوء یعنی این قسمت را که اين چگونه است دیگر رها کن. 
عاقبتش ژایکی. لدن ق‌ اطمة محقفا («لام» لام تأکید و قسم است) 
چئین فردی یذ خواهد شد. «نیذی» به دور افکه است. وقتی می‌گویند 
رت وراء ظْهره» یعنی انداخت بشت سزرش. نب تحقیقا و موکُدا به 
دور انداخته خراهد مد ور لهج که جانی که این را خنردو 
خمیر می‌کند: فی امطمة. «حطعت» از ماده «حَطّم» انیت «حَطم» یعنی 
شکستن. شکستنی از قبیل شکستن یک چوب یبا گیاه خشک. گیاه 
خشک را حطام می‌گویند. از باب اینکه چون خشک شده است. با اندک 
فشاری که رویش بیاورند خرد و شکسته می‌شود. این در یک جایگاهی 
پرت خواهد شد که کاملا شکسته بشود. 

تبیقه گفتد پم هزاب آخروی تیم عم انیت و کي 
ريشه اصلی «هئز» شکستن است. این کسی که در دنیا اینچنین مردم را 
می‌شکند در انجا انچنان شکسته می‌شود. 

بعد می‌فرماید: و ما درک ما اه چه می‌دانی تو که حطمه 


و کسیر هب سح ۲۰۵ 


چیست؟! ما حالا برایت تعریف می‌کنیم که حطمه چیست. اینجا تعبیری 
در قرآن آمده که برای اهل حکمت و اهل عرفان موضوع تحقیق و بحث 
شده است. در اینجا خدا از یک اتشی در قيامت خبر می‌دهد که با 
آتشهای دیگری که غالبا خبر داده است تفاوت می‌کند. می‌فرماید: نا ال 
اْوقدة آتش افروخته شدهٌ خدا الّنی تم علْ الافْدة آن آتشی که طلوع 
می‌کند و اشراف پیدا می‌کند بر قلیهاء بر دلهاء بر روحها. 


دو نوع لذت و دو نوع رنج 
انسان -باز به همان دلیلی که دارای انچنان روح است -دو نوع لذت دارد 
و دو نوع رنج. انسان لذت جسمانی دارد مثل لذتی که از خوردن یک غذا 
می‌برد. و لذت روحانی دارد مثل لذتی که از یک بشارت به او دست 
می‌دهد. اگر به دانشجوپی که در کنکور شرکت کرده خبر بدهند که قبول 
شدی, لذتی که او آنجا می‌برد للرت روحی 94 لذت روحی و لذت 
جسمی چند فرق با یکدیگر دارند. یکی از فرقها ایین است که لذت 
نمی شتا نه یک ملع ق از اد نک غذای تایه اند 
تا انسان آن را به دهان بگذارد و بعد بجود. آنوقت این غذا تأثیر و تأثری 
با اعصاب انسان پیدا کند تا انسان لذت ببرد. یس به محرک خارجی 
احتیاج دارد. و بعلاوه «عضوی» است یعنی یک عضو معیّن لذت می‌برد. 
وقتی که انسان غذا می‌خورد لذت را در دهانش احساس می‌کند. یگ 
در دست يا پایش احساس نمی‌کند. بر عکس اگر انسان مثلا دستش را 
روی جسمی بگذارد که از آن لذت برد باز آن دستش است که لذت 
می‌برد نه چشم يا گوشش, بعنی جنبه عضوی دارد. 

درد جسمانی هم همین طور است. درد جسمانی نیز هم محرک 
خارجی لازم دارد. مثل اینکه خاری به پای انسان فرو می‌رود. و هم 


۰۶.س_سسس_آننایی باقرآن(۱۴) 


عضوی است یعنی هر جای جسم انسان درد بگیرد همان نقطه درد 
می‌گیرد. یک وقت سر آدم درد می‌گیرد. یک وقت معده, یک وقت کبد, 
یک وقت دست و یک وقت پای انسان. 

ل ان وی ی کات ارت ام ار کاس ات از 
اطلاع, از یک تصور [لذت می‌برد.] در حال خواندن یک کتاب است. 
یک مجهولی دارد. مثل یک نفر محقق و مفکّر همین طور با خودش فکر 
می‌کند. یکمرتبه راه حل این مجهول را بیدا می‌کند. غرق در لذت 
می‌شود. محرک خارجی ندارد. و بعلاوه عضوی نیست. آدم نمی‌تواند 
نشان بدهد که این لذت را کدام عضو می‌برد. محل این لذت کجاست. 
انسان به تمام وجودش لذت می‌برد. وقتی به انسان بشارتی از یک 
اینده‌ای بدهند [او لذت می‌برد.] فرض کنید مریضی که احتمال می‌دهد 
بیماری او سرطان است. بعد آزمایش داده و در یک حال دغدغه 
فوق‌العاده‌ای است که ببیند جوابی که می‌آید چیست. وقتی جواب 
آزمایشها رسید و گفتند شما سالم هستید این بیماری سرطان نیست. او 
لذت می‌برد. کجای بدنش لذت می‌برد؟ دستش لذت می‌برد يا پایش یا 
زبانش با معده‌اش و يا مغزش؟ هیچ‌کدام. بلکه به تمام وجودش لذت 
می‌برد. 

آلام روحی هم همین طور است. درد روحی انسان هم جنبه 
عضوی ندارد و گاهی انچنان برای انسان دردناک و ناراحت‌کننده است 
که هیچ درد جسمی به آن نمی‌رسد. انسان افرادی را می‌بیند که وقتی 
دچار یک ناراحتی روحی می‌شوند. در ظرف دو سه روز اصلا مثل اينکه 
بکلی این آدم عوض شده. حالا اگرچه این شعر است ولی اجمالا از 
مسئله رنج روحی حکایت می‌کند؛ می‌گوید: 


یر اه هه اپ ب9۱ت-۰تب۰«۰پس ۳" ۲۰ 


کاتش به گرمی عرق انفعال نیست 
گاهی واقعا خجالتها و شرمها در حدی موذی و اذیت کننده است که ا گر به 
کسی بگویند حاضری تورا یک دقیقه در آتش بیندازیم يا اينکه این شرم 
| 
[گفتیم افرادی] ! لذت می‌برند از اذیت کردن مردم اما نه اذیتی که 
مثلا یک سیلی یا شلاق به مردم بزنند. آن هم چیز خیلی بدی است. ولی 
چنین فردی لذت می‌برد از اينکه دل مردم را آتش بزند؛ می‌گوید از اینکه 
آتشش زدم دل خودم خنک شد. قرآن می‌گوید یک آتشی در آنجا هست 
که اين آتش هم از همان اغماق‌ادل و روح تو طلوّع می‌کند؛ آن دیگر 
آنشی بالاتر از آتشطاصیسلماثل است. 
ها عم مُوْصَدد . باز این تعبیر هم تعبیر خاصی است؛ می‌فرماید: 
این آتش بر اینها احاطه کرده است. به این معنا که از تمام جوانب بر اینها 
احاطه پیدا کرده است. یک وقت فرض کنید آدم را می‌اندازند در آتش» 
از زیر پای انسان آتش بلند است؛ یک وقت آدم را به یک دیوار داغ یا به 
آتشی می‌چسبانند؛ و یک وقت از اطراف. از بالا و پایین و راست و چپ 
و زير پا و بالای سر از همه جا آتش بلند است. در این آتش به روح 
مردم زدن و روح مردم را الم زدن. ان کسی که ادم روحش را | تشون 
می‌زند آتش را از کجا احساس می‌کند؟ از بالای روحش؟ از پایین 
روحش؟ از دست راست يا چپ؟ از همه جاء سراپای روحش غرق در 
۱ [جند ثانیه از بیانات استاد ضبط نشده است.] 
۲سا موصد .هر دی دومت: است. اصلتن, «مو ضده) استت وریعت ید اصطلاح علمای 
صرف تخفیف همزه می‌شود و «موصَدة» تلفظ می‌شود. خیلی از موارد هست که تلفظش. 


هم به همزه درست است و هم به وای, مثل «کوَ» با «کفوآه در سوره مبا رکه «قل هو ال 
احد», مخصوصا در همزه‌هایی که ما قبلش ضمّه است. 


سانشان ناتران(۱۴) 


آتفن تومی‌شود. تخس این آ ینار آخرت این آست که تو خودت ذر 
چنین آتشی گرفتار می‌شوی. 

ق عَمَد 3 در میان پایه‌های کشیده شده. کاأْنُه تجسم این است که 
درک فسضانی خعبردها وس و انی تسافت صبردهای سار 
کشیده‌شده‌ای» و این فرد را محکم بسته‌اند و در همین وسطها گرفتار 
استه نه از این طرف اه برون کندی داود و نه از ان طرق: 

پس ببینید این همز و لمز, این عادت بد عیّایی و بدگویی کردن از 
مردم. از نظر قرآن چه عیب بزرگی‌ایسته واقعا هم وقتی انسان دقت کند 
می‌بیند این یک بیماری عجیبی است. انسان چقدر باید بیمار باشد که از 
رنج دادن مردم لذت بپرد؟! چون لذت بردن, تغذیه است ولی تغذ یه روح. 
آدم از هر چیزی که لذت می‌برد (البته لذتهای روحصی) روحش دارد 
تغذیه می‌کند» یعنی درست مأفنگفت_چفاوحش می‌شود. آدمی که 
غیبت می‌کند و از غیبت کردن خودش لذت می‌برد. همین آزار رساندنها 
درست مثل غذا خوردن که جذب بدن می‌شود جذب روح می‌شود منتها 
فرقش این است که بدن از یک طرف تحلیل می‌برد از طرف دیگر جذب 
می‌کند ولی روح دیگر چیزی را تحلیل نمی‌برد. مرتب جذب می‌کند. 
انسان چقدر باید بدبخت و بیچاره باشد که از آزار رساندن به مردم. از 
پردن آبروی مردم» از شکستن حیثیت و شخصیت مردم لذت ببرد و 
تغذ یه کندا 


تاو وتا هشن تفت ی از 
ولی این مطلب غیر از مسئله تذکر است که در شرایط خاصی حتی خود 
غیبت کردن جایز و بلکه مستحب می‌شود و احیانا ممکن است واجب 


بشود. در مواردی که وسیله‌ای است برای امر به معروف و نهی از منکر. 


و تسیر ۲۰۹ 


وتیل اسان غل تشه بر خراانشان له م دانف که ار توف که 
در یک جایی [تذکر می‌دهد و انتقاد می‌کند و عیب دیگری را می‌گوید 
آیا از این کار لذت می‌برد یا قصد اصلاح دارد.] مثلا اگر کسی گناهی را 
مرتکب می‌شود و از هیچ راهی نمی‌شود او را منصرف کرد و راهش 
منحصر شده به اینکه باید به مردم گفت. مخصوصا اگر گناه گناه اجتماعی 
باشد. راهش منحصر است به این که به مردم گفته شود. مثل اینکه در 
مورد ظالم قرآن می‌فرماید: لا یب اه نهر پالسَوء من لول لا من ظلم" 
خداوند دوست نمی‌دارد کسی دربارهافزاد پدگویی کند علنا (یعنی ندای 
بدگویی علیه افراد را بلند کند) مگر برای مظلوم در مقابل ظالم. مظلوم 
می‌خواهد دادخواهی کند. اینها موارد استثنابی است. ولی انسان خودش 
بهتر می‌داند که اگر عیب کسی را می‌گوید به خود او پیش روی او یا در 
مواردی پشت سر اوء آیا لدم کیت اینک بل وی او را دارد می‌برد. یا 
واقعا قصد اصلاح دارد؛ نه تنها لذت نمی‌برد, بلکه از اينکه اینها را بازگو 
می‌کند و به زبانش بآ و ۵5 زرا سهاستتهولی چاره‌ای ندارد از اينکه این 
حرفها را بگوید. پس اینها با یکدیگر اشتباه نشود. 


۱. قیامت /۱۴. 
۲ نساء ۱۴۸ 


۳ بو 
1 7 و 0 


۱0۳۲ 


۱ تفسیر سوره فیل 


اعوذ بانّه من الشیطان الرجج 


بنم ال لخن الوحم. ال تر یف فعل ریک باضحاب الفیل. 
جْعل کیْدهم ی تضلیل. و ازسل علَیم طبر اباییل. تزمییم 
حجارة من سجیل. فجَعََُ کف ماأکول . 


سوره فیل است. واقعه‌ای در جزیرة العرب واقع شده است که به نام «واقعه 
فیل» معروف است و این واقعه از قضا در همان سال ولادت حضرت 
خاتم‌الانیاه ی الاخلید و آله و سم صوزت گرفتة است ی سردم 
جزیرةالعرب تاریخ منظم به طوری که امروز در دنیا معمول است - و 
تاریخ جهانی تقریبا دو تاریخ بیشتر نیست: اول تاریخ مسیحی و بعد 


۱ فیل ۵-۱7 


۷ آتاشی ناق ۵ (۱۲۳) 


تاریخ اسلامی - نداشتند بلکه وقایع وی کف دی ما شاخ واقع می‌شد 
برایشان مبدا تاریخ می‌شد تا بعد اگر یک واقعه بزرگتری پیش می‌آمد آن 
واقعه اول فراموش می‌شد. 

مثلا یک جنگ واقع می‌شد به نام نسوس که واقعه خیلی 
بزرگ و مهمی بود بعد دیگر می‌گفتند فلان قضیه کی واقع شد؟ در سال 
حرب البسوس. فلان قضیه دیگر کی واقع شد؟ دو سال بعد از حسرب 
البسوس. فلان کس کی متولد شده؟ پنج سال قبل از حرب البسوس. در 
حرب البسوس این شخص ده ساله بوده. مثل این که احیانا در میان خود 
ما مخصوصا در دهات معمول بود که قحطیهاپی که پیش می‌آمد. در میان 
مردم عوام مبدا تاریخ بود. به فردی می‌گفتی تو متولدٍ کی هستی؟ می‌گفت 
من متولد دو سال بعد از قحطی هستم برادرم متولد دو سال قبل از قحطی 
است. اصلا مردم دهات این جور تاریخ خودشان را تعیین می‌کردند چون 
اغلب, تاریخ عمومی را نمی‌دانستند. یک اثری که این طور تاریخهای 
ابتدایی عامیانه دارذی ناس کی تتنهه‌ای که واقع شده قهرا فراموش 
نمی‌شود و مبداًتاریخ می‌شود. 

قبلا اعراب حجاز «مبدا تاریخ»‌های دیگری داشتند. این قضیه که 
واقع شد. عام الفیل میدا تاریخ گردید؛ دیگر می‌گفتند فلان کس در عام 
الفیل متولد شد. فلان شخص در عام الفیل چند سالش بود و فلان فرد در 
عام الفیل هنوز نبود. چند سال بعد از عام الفیل به دنیا امد. 

قصه عام الفیل در حقیقت یک نوع معجزه‌ای است. یک امر ماورائی 
است که واقع شده و از نظر قرآنی و حتی از نظر تاریخی جای هیچ گونه 


توجیه و تأویلی نیست. 


تس موز هی اس :۲۷۱۲۷ 


داستان عام الفیل 
اصل قضیه این است: می‌دانيم که در جنوب عربستان بمن است و در 
غربش -البته با فاصله چند کشور دیگر -حبشه. در دوره جاهلیت. بین 
حبشه و یمن یک نوع منازعاتی بوده است. یکی از منازعاتی که به یک 
نوع لشکر کشی کشیده شد این قضیه بود که مردم نجران که بین یمن و 
حجاز و نزدیک مکه است " - قبلا بهودی بودند و بعد مسیحی شدند. 
(قصهد آنها را در سوره «و الماء ذات البروج» در «قتل اضحات الخدود. 
الثار ذات ود ۲ خواندیم.) ها موم داشتند که مسیحی بشوند. 
دین حق هم دین مسیحیت بود. و مسیحیهای واقعا مومن و درستی هم 
بودند. قرآن هم اینها را کاملا [ تجلیل] می‌کند. 

یمن پادشاهی داشت به نام ذونواس . لا بهوادی و خیلی متعصب 
بود. وقتی اطلاع پیدا کرد که مردم نجران که در قلمرو او هستند دین بهود 
رارها کرده و مسیحی شده‌اند رفتِ آنجا که ایا برگرداند و آنها شدیدا 
مقاومت کردند. بعد یک قتل عام کرد؛ اینها را در آتش انداخت. که در 
قرآن هم نقل شده. این خبر مثل, توب دز,دنیای مسیحیت پیچید. در آن 
وقت مسیحیت خیلی قوی بود. اصلا امپراطور روم خودش مسیحی بود. 


مردم حبشه که تحت الحمایة روم بود مسیحی بودند. یمن تحت الحمایه 
ابران بود ولی مردم ایران بهودی نبودند. ذونواس پادشاه یمن بهودی بود. 
وقتی به حبشه اطلاع رسید که ذونواس چنین کاری کرده است و 
مسیحیهایی را به جرم مسیحیت در آتش سوزانده. زن و مرد و بچه همه 
زا تن وه اش کر کین کرد یی اد و ماس را ارب رده او تم 


اضق رسای اس 
۲ بروج ۴ و ۵. 
۳. لقب پادشاهانشان اغلب با «ذو» شروع می‌شد و به اینها «آذواء» می‌گویند. 


۲ات التاشی باقر (۲۳) 


زاتراش مش فلا کر مس دار اون اند اتهازرا گرفت 
اسمش «اریاط» بود. بعد فرد دیگری به نام «ابرهه» که زیردست او بود 
علیه وی کودتا کرد و قدرت را به دست گرفت. امد در همین صنعای 
فعلی بت که الا نهر که یمه شمالی ‏ وا شهرهای ی قذیضی اس یکت 
کلیسای خیلی مجللی تأسیس کرد و مردم را دعوت می‌کرد که به آنجا 
بيایند. به فکر افتاد که پیاید مشرکین مکه و مردم حجاز را مسیحی کند و 
آنها به این کلیسا بيایند. البته نوشته‌اند که در اینجا مطامع مادی هم 
داشت: 

موقعیت کعبه مخصوصا از جنبه اقتصادی ممتاز بوده چون معبدی 
بود که از زمان ایراهیم علیه‌السلام احترام پیدا کرده بود. گو اينکه در آن 
وقت مشرکین آنجا را مرکز بتها قرار داده بودند ولی احترامش مربوط به 
سابق بود و برای همه مردم عرب محترم بود. آبرهه خیلی کوشش می‌کرد 
که مردم مکه را رها کنند و به انجا پیایند و مردم هم نمی امدند؛ پر عکس. 
به طرف کعبه می آمدند. کم کم این قضیه پیچید که یک رقابت میان کعبه و 
مشرکین قریش که در مکه بودند از یک طرف و ابرهه و کلیسایی که در 
یمن ساخته بود از طرف دیگر وجود دارد. بعد دو سه تا قضیه هم واقع 
شد که اینها عصبائیت ابرهه را افزایش داد؛ تصمیم گرفت به مکه حمله 
کند و اساسا کعبه یعنی خانه ابراهیم و «اول بت وضع للناس» "را ویران 
کند ". تا نزدیک مکه هم آمد. عربها آنجا مقداری مقاومت کردند. بعد 
درهم شکسته شدند. تا خودش را به نزدیک مکه رساند. 


۱ [اشغال] 

۲. [اکنون یمن شمالی و یمن جنوبی متحد شده‌اند.] 

ال هرا 3۶ 

۴ کعبه علی رغم اينکه در آن وقت بتخانه بود ولی در واقع یک معبدی بود که بتها را در 
آنجا قرار داده بودند و بتخانه نبود, بلکه بزرگترین معبد عالم بود. 


ت وف 0 سح یت )۲۷۱ 


سال تولد حضرت رسول و دوره ریاست عبدالمطّلب بود؛ یعنی 
شریف مکه جناب عبدالمطلب بود. عبدالمطلب به مردم مکه دستور داد 
که مقاومت نکنید؛ چون واقعا هم برای اینها قابل مقاومت نبود. آنها خیلی 
قوی بودند. اینها را قرآن هم «اصحاب الفیل» نامیده, چون با فیل به جنگ 
شک هیوهت هضی ارو ری ا روا یی کقتهایت هه خوو روش 
تخت روانی سوار بود که آن را بر دوش فیلها گذاشته بودند و گفته بود با 
این فیلها من می‌روم این خانه کعبه را ویران می‌کنم. زیر پای فیلش 
می‌کنم و از این حرفها. وقتی به نزدیک مکه رسید مقدمة الجیش‌اش 
آمدند و از اموال و مواشی مردم هر چه گیرشان می‌آمد غارت کردند و 
بردند. از جمله دویست شتر از عبدالمطلب. 

عبدالمطلب پدالسکم ایک |صفت ر پأستمکلّه و سقایت بیت را 
داشت خودش از مکه خارج نشد. وقتی به او خبر دادند. حرکت کرد و 
رفت پیش ابرهه. آن دربانها و حاجبها چون عبدالمطلب را شناختند و 
اسمش را شنیده بودند مانع نشدند. عبدالمطّلب مرد خیلی خوش قیافه و 
زیبا و قوی هیکلی بوده و قیافه جذاب و گیرای فوق‌العاده‌ای داشتد. 
گفتند که رئیس قریش آمد. گفت بگویید بياید. وقتی وارد شد. هییت 
عبدالمطلب یک مقداری او را گرفت. روی تخت نشسته بود. از یک 
طرف نخواست که عبدالمطلب را روی تخت خودش بنشاند و از طرف 
دیگر نخواست خودش روی تخت باشد و عبدالمطّلب پایین نشسته 
باشد؛ خودش آمد پایین تقیییت: ‏ غیدالبسطلب در کنارش بنشیند. 
فقدازش کذ ضیغیت کر وه خالا مقظر ات که عداشسلی ازاو شرامش 
کند که از اینجا برگرد. 


۱. روشن نیست که روی چه مدرکی گفته‌اند. 


ح-اشانی اقران(۳) 


عبدالمطّلب اصلا قصه کعبه و مکه را طرح نکرد. ابرهه منتظر است 
که او چه می‌گوید؛ ناچار گفت: امری داشتید. فرمایشی داشتید؟ گفت: از 
من دویست شتر اینجا بوده کسان تو گرفته‌اند. بگو شترهايم را پس 
ندهند:. ار هه.ییک:سکواتی کرد, بغد کفت» ایتدا که وارد شدی و مین تو را 
من فکر می‌کردم تو می‌اپی اینجا درباره این خانه‌ای که تمام شرف و 
عزت شما به این خانه بوده. معبدتان, صحبت می‌کنی. من آمده‌ام اینجا را 
خراب کنم. تو یک کلمه راجع به کعبه نمی‌گویی» می‌گویی آمده‌ام 
دویست شترم را پس بگیرم؟! عبدالمطلب گفت: برای اینکه من صاحب 

این جمله را کا گفت. اصلا این مردک [بها خواد آمد. عبدالمطلب در 
واقع گفت این موضوع نیازی ندارد] ! که من بیایم به تو بگویم. من اینقدر 
اعتماد دارم که تو موفق به این کار نمی‌شوی که احتیاجی ندارد از تو 
خواهش کنم. نوشته‌اند اصلا این جمله مرعوبش کرد و او. خودش و 
کسانش, شب را تا صبح با ناراحتی به سر بردند و یک حالت روحی بدی 
پیدا کرده بودند. مثل مردمی که انتظار عذاب الهی دارند. حال ببینیم تعبیر 


بیان قرآن 

ال تر کف فََل ریک باضحاب الفیل تیه ی تفا ی ٩‏ تشخ 
چیزی است که همه می‌دانند. برای اینکه از زمانی که قران این مطلب را 
می‌گوید تا زمان عام الفیل در حدود چهل الی چهل و پنج سال بیشتر 


ند تانبه‌ای ایبانات شاد خط خی اسر 
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فاصله نبوده. مثل این است که ما الان قضیه‌ای مربوط به چهل و پنج سال 
پیش را بگوییم که هزارها نفر هستند که در آن زمان بوده‌اند و قصه 
مربوط به صد یا دویست سال پیش نیست که بگوییم از مردم آن زمان 
هی وک کر سک 
بعلاوه پیغمبر است که این مطلب را می‌گوید. در مقایل مردمی که دنبال 
این هستند که یک نقطهٌ ضعف در حرفهایش پیدا کنند و بگویند این 
حرفت را درست نگفتی. این خودش نشانه این است که برای همه مردم 
مکه خصوصا ان پیرمردهایشان این قضیه یک امر مسلمی بوده. 

آیا ندیدی؟ این «ندیدی» خطاب به یک فرد معین نیست؛ بلکه 
یعنی: ندیدید ای مردم! «ندیدید» می‌گوید چون هنوز بودند مردمی که 
اصلا شاهد آن اوضاع بودند. آبا ندیدی پروردگار تو چگونه عمل کرد و 
چگونه رفتار کرد با یاران پیل؟! قران اسم اینها را «اصحاب الفیل» 
گذاشته. اصحاب یعنی یاران. در زبان عرب وقتی چیزی را مرکز قرار 
می‌دهند و می‌خواهندا نها را کشنته اواصاقة دارند به او نسبت بدهند 
می‌گویند یاران او. اصحاب الفیل یعنی این مردمی که با فیل به جنگ کعبه 
آمده بو دند. 

یل کیدهم نی تضلیل آیا خدا مکر اینها را غرق در تضلیل نکرد؟! 
ما در ذیل تفسیر سوره مبارکه لین کقروا و صَدوا عَنْ سبیل اه اضل 
اخانه بسی کروی که ضلات زا کاقی به شوه شا سبیت سر دهتویر 
گاهی به عمل. وقتی که به خود انسان نسبت می‌دهند. درباره آدمی 
می‌گویند که جهت واقعی‌اش را گم کرده. و وقتی که به عمل نسبت 
می‌دهند مثل این چیزی است که امروز ما می‌گویيم (سر در گمی». گاهیین 


۱ محمدی ۱7. 


."سس انانی باقران(۳) 


یک سیاست, سر در گم می‌شود. اصلا نمی‌فهمد چکار بکند. یک‌دفعه 
می‌بینید یک کاری می‌کند در این جهت. باز یک کاری می‌کند در آن 
جهت. یکدفعه می‌بینید سخت‌گیری می‌کند. دو روز دیگر آسان می‌گیرد. 
نمی‌فهمد چکار می‌خواهد بکند. کار خودش را نمی‌فهمد. حالت 
سر در گمی پیدا می‌کند. یعنی عملش گمراه می‌شود و جهت ندارد. دیگر 

ل یجْعل کیِدهم فی تظلیل. خدا آن مکر و نیرنگ و نقشه آنها را که 
نقشه کشیده بودند بيایند کعبه را خراب و با خاک یکسان کنند. بعد 
مرکزیت را به صنعا منتقل کنند [در سردرگمی قرار داد.] اینها خیال 
می‌کردند ارزش کعبه آن وضع حاضری است که دارد که چهار تا بت در 
ان هست. نمی‌دانستند ارزش کعبه ارزشی است که خدا از چند هزار سال 
پیش به واسطه ابراهیم و اسماعیل [برای آن قائل است] و دعای آنها را 
مستجاب کرده نها دعایی دارند که خدا وعده داده در آخرالزمان به 
وسیله پیغمبر آخرالژمان مستجاب کند؛ امروز این کعبه غصب است در 
دست چهار تا بت برستسرالضها ماک اخهاوزدر گمراهی و سر در گمی 
قرار نداد که اصلا نفهمیدند چکار بکنند؟) حالا چه کرد؟ 

و سل هم طراً آبابیل خدا بر اینها فرستاد مرغی را گروه گروه. 
تزميیم بحجارة من سجیل. تج کقطف مأکول. مرغهایی یکدفعه پیدا 
شدند. تعبیر قرآن این است: تَمیهم این مرغها رمی می‌کردند. می‌انداختند 
بش که تین از نوع سچیل. «سحْیل» را می‌گویند یک لغت فارسی‌الاصل 
مات نی کل 6 اتسنیا تن کار نی شته: تال 
ماهیت اینها چه بوده, الان بر ما مجهول است. یک نوع سنگهای خاصی 
که در اصل, گلهای سنگ شده‌ای بوده. این مرغها گروه گروه بالای سر 
اینها پرواز کردند و از این سنگها بر سر اينها ریختند. از روایات ما و از 
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لفظ این آیه استفاده می‌شود که این سنگها اثری داشته و به قول امروزیها 
حامل یک نوع میکروپی بوده که به هر کس که می‌خورد بعد بدنش به 
شکل آبله تاول می‌زد؛ به طوری که طولی نکشید که اینها به همان بیماری 
خود آبرهه هم به یمن که رسید کارش تمام شد. 
«عَصف» زراعت را می‌گو یند؛ این انسانها په شکل یک زراعت خشک از 
درون خورده شده درآمدند. مثل پقتکییین به زراعت حمله می‌کند؛ 
بعد که آدم برود سراغ آن زراعت می‌بیند مغز اینها را کاملا خورده‌اند. 

قرآن به این مردم مکه می‌گوید اين یک امر واضح ماوراءالطبیعی 
بود که شما به چشم خودتان دیدید که چنین امری واقع شد. این برای چه 
واقع شد؟ در حقیقت این را هم باید یک اثر پیشاپیش [نبوت پیامبر 
اسلام] دانست که علمای کلام اینها را «[رهاصات» یعنی «بیش 
علامت‌ها» می‌گوبند. برای ظهور پیغمبر اکرم به طور قطع یک سلسله 
پیش علامت‌ها در عالم پیدا شد که نشان می‌داد یک وضع غیبی 
ماوراءالطبیعی در شرف وقوع اشتا: 

اینجا که قرآن به این شکل مطلب را بیان می‌کند خودش دلیل بر این 
است که [صحت دارد.] وقتی که قرآن در مکه این مطلب را طرح می‌کند, 
بعد هم قضیه‌ای را نقل می‌کند که کمتر از پنجاه سال از آن گذشته است و 
مردمی که آن زمان را درک کرده‌اند هنوز زیاد هستند و آن مردمی هم که 
درک گر اند از بتران و دشان ده آنها کشا کم هک ین 
خدشه‌ای در این قضیه می‌بود اینها نقل می‌کردند. از این جهت نظیر 
نقل می‌کنند. می‌دانیم که علی از مردم خیلی پردشمن است. دشمن زیاد 


سس« اتانی باقتران(۱۴) 


دارد و این دشمنها همیشه در صدد بودند که نقطه ضعفی از او به دست 
بیاورند بلکه بتوانند کاری بکنند. امیرالمومنین معجزاتی از پیخمبر اکرم 
نقل می‌کند ولی نه معجزه‌ای که بگوید فقط من دیدم بلکه معجزه‌ای نقل 
می‌کند که در زمان وقوع آن اکابر قريش خودشان یا بچه‌هایشان همه 
بودند. اینها یک کلمه از علی انکار نکردند و نگفتند چنین قضیه‌ای نبوده 
است. امیرالمومنین می‌فرماید: من در حراء مجاور پیغمبر بودم. حالا در 
انجا چه واقع شد. چه علائمی در انجا احساس کردم چه اوازهایی 
می‌شنیدم و چه قضایایی گذشت. آنها به جای خودش [..]. 


با سک العظم الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا اله... 

پروردگارا دلهای ما را به نور ایمان منوّر بگردان, نیتهای ما را 
خالص بفرماء ما را قدردان نعمتهای خودت قرار بده, به ما 
توفیق اینکه به انسانیت خودمان آنچنان که تو می‌خواهی عمل 
پروردگارا اموات ما را مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار 


ثد ۵. 


۱. [اندکی از بیانات استاد ضبط نشده است.] 


۱ تفسیر سوره کوشر 


اعوذ بانّه من الشیطان الرججم 


بنم اه رن الرّحي. لا آغطیناک الکوتر. فصَل لریک و 
۲ ۱۶ 


انح. ان شنک هیال لت 1 


سوره «نّا آعْطیّناک الْکوَیٍَ» است. این سوره کوچکترین سوره‌های قرآن 
است و مجموعا غیر از «بنم له الرّمن الرحجم» فت: | اسف ابا 
کوتاه با «بنم له چهار آیه. ولی سوره «قّل هر ال أَحَد» غیر از «بنم له 
0 هر این سوره غیر از «بنم | بو وان ماه شخ 
ولی «قل هر ال َحَد» از نظر تعداد جمله هم چهار جمله بیشتر است. خود 


«قَل» اصلا یک خطاب و یک جمله است. حال اگر این را هم به حساب 


کون ۱ ۲ 
۲. [اندکی از سخن استاد ضبط نشده است.] 


۷ اتانی ناقر ۱۱۳۳۵ 


نیاوریم «هو ال َحَد» یک جمله است. «أله الصَمَد» جمله دیگ « یلد» 
شووعم کبشم ات ون و6 جمطاع د کون کی لا کت 
احَدْ» جمله‌ای دیگر؛ مجموعا پنج جمله می‌شود. 

به هر صورت. این سوره کوچکترین سوره قرآن است که مسلمین 
هميشه گفتانداينکه قرآن کریم تحدّی کرده و گفته است هر کسی [اگر 
می‌تواند.] یک سوره مثل قرآن بیاورد. که شامل سوره‌های کوچک هم 
می‌شود. یعنی حتی مثل سوره کوثر را بیاورد. و دشمنان اسلام و قران 
خیلی کوشش کردند لااقل مثل سوره کوثر پعنی سه آیه کوچک و چهار 
جمله سر هم کنند و نتوانستند. 

نا اعطیناک اور اول ما باید مفاد و شأن نزول این آیه را عرض 
کنیم. این آیه -که مخاطب آن پیغمبر اکرم است - تذکار به پیغمبر است و 
به همه مردم دیگر که خداوند چه نعمت افزاینده‌ای به پیغمبر اکرم داده 
و اما ی که سر ره فا ند وان وج هد 
می‌گوید دشمن تو چنین است. 


ارزش پسر در زندگی قبیله‌ای 

مردم عرب زمان جاهلیت مانند اغلب مردم ایلی و قبیله‌ای برای فرزند. 
آنهم فرزند ذکور, اهمیت فراوانی قائل بودند. اختصاص به مردم عرب 
نداشت و مطلقا در زندگی قبیله‌ای و ایلی که هر قبیله‌ای خودش باید از 
خودش حمایت کند پسر ارزش ژیادی داشت؛ چون هميشه پسر بوده 
است که می‌توانسته اسلحه به دست نها بر کی اه یا بش 
کند. در وقتی که زندگی صورت قومی و کشوری پیدا کند. مثل زندگیهای 
امروز افراد خانواده نیاز ندارند که هر خانواده يا فامیلی خودش سلاح به 
داشیتت بگیرد و از خودش حمایت کند؛ کشور اجمالا ارتش دارد. ممکن 


تفسیر سور؟ کو شر سس _____ٍ ۲ 


است احیانا تمام افراد یک خانواده ارتشی باشند و هیچ کدام از افراد یک 
خانواده دیگر از تشین تا شلد ولی ذر گذ بت هر قبیله‌ای با پد خودش از 
خودش حمایت می‌کرد و لهذا خوشا به حال قبیله و خانواده‌ای که پسر 
داشت و بدا به حال قبیله و خانواده‌ای که از پسر محروم بود. از پسر که 
محروم بودند از نیرو محروم بودند. درست مثل حالا که در کشورهای 
امروز هر کشوری که بمب اتم دارد قویترین کشورهاست. هر خانواده و 
قبیله‌ای که پسر داشت اسلحه روز و بمب اتم وقت را داشت و آن که 


نداشت نیروی دفاعی نداشت. 


سهم زن در تکوین فرزند 

بعلاوه, دختر در زمان قدیم فوق‌العاده تحقیر می‌شد. اصلا دختر را انسان 
نمی‌دانستند. اولاد دختر بعنی نوه‌های دختری را اولاد خودشان 
نمی‌دانستند. می‌گفتند اینها اولاد فامیل شوهرند نه اولاد دختر. یعنی اگر 
کسی ده تا دختر هم داشت می‌گفت اولاد این دخترها که بچه‌های من 
نیستند. بچه‌های فامیل شوهرهای خودشان هستند؛ چون این جور فکر 
می‌کردند که: زن حکم ظرف و حکم زمین را دارد. زراعت مال بذر است 
یا مال زمین؟ زراعت مال صاحب بذر است نه صاحب زمین. صاحب 
زمین. زراعت و بذر در زمین او رشد کرده, به او مربوط نیست. این جور 
خیال می‌کردند که بچه فقط از نطفه مرد به وجود می‌آید؛ نطفه مرد در 
رحم زن ريخته می‌شود. کار زن این است که نطفه مرد و بذری را که مال 
مرد است در رحم خودش پرورش می‌دهد. بعد هم تحویلش می‌دهد. 
ق سه ام اشیت که آقررا در مدرشدا دار تشر خمت رس رم 


بدهند. غذا به او بدهند. تعلیمات به او بدهند. اگر بچه‌ای ده سال هم در 


۴ اتانی ناقر ۱۱۳۳۵ 


یک پانسیون ‏ باشد و در آنجا غذا به او بدهند. تعلیمات به او بدهند, بعد 
از ده سال صاحب بچه می آید بچه‌اش را می‌برد. آن صاحب پانسیون حق 
ندارد بگوید این بچه حالا دیگر مال من شده. صاحب بچه می‌گوید بچه 
مال ماست. تو فقط به او غذا دادی. فکر قدیم این بود که در واقع نطفه در 
رحم مادر پانسیون شده و رحم حکم پانسیون را دارد؛ بچه مال پدر 
است. در اینجا تغذیه می‌شود. بعد از تغذیه باید تحویل صاحبش داد. 

قرآن کریم اين فکر را از اساس رد کرد؛ در آیات زیادی تصریح 
می‌کند که بچه. هم مال زن است و هم مال مرد؛ یعنی زن در بذر هم 
شریک است نه اينکه پذر انحصارا مال مرد است و زن حکم ظرف را 
دارد. علم امروز این مطلب را صد در صد تأیید کرده و می‌گوید آن 
سلولی از نطفه مرد که وارد رحم زن می‌شود با سلولی که در رحم زن 
پرورش پیدا کرده است متحد می‌شود و مجموعا یک واحد را به وجود 
می‌آورند و آن سلول مرکپ متساویا نیمی اهاز سلول مرد است و 
نیمی از سلول زن, و بنابراین زن متساویا با مرد در خود بذر شریک 
تن 

بعلاوه زن سهم بیشتری دارد؛ چون در مدت تّه ماه این سلول مرکبی 
راکه هر دو در آن سهیم و شریک هستند از وجود خودش تغذیه می‌کند و 
بعد از نه ماه به صورت یک موجود کامل بیرون می‌دهد و بنابراین سهم 
زن از سهم مرد در ایجاد فرزند بیشتر می‌شود. در اصل هسته با همدیگر 
شریک هستند ولی علاوه بر این زن در پرورش هم نقش دارد. بعد که زن 
مدت دو سال شیر می‌دهد (باز از وجود خودش) سهم بیشتری پبدا 
می‌کند. و علت اینکه حقوق مادر از حقوق پدر بر فرزند پیشتر است این 


۱ [مهمانخانه.] 


تسیر سور کر سس ______-«۲۷ 


است که زن سهم بیشتری در تکوین فرزند دارد. و این که بعد ولی فرزند 
پدر است باز فلسفه دیگری دارد که رئیس خانواده به طور کلی مرد 
و ات تفاب دیط من شک 

پس این فکر در میان مردم قدیم عموما و در جاهلیت عرب 
بالخصوص بوده است که دختر و به طور کلی زن سهم زیادی در تکوین 
فرزند ندارد. فرزند به مرد و فامیل مرد تعلق دارد و فرزندان دختران مال 
فامیل پدر دختر نیست. ملحق‌اند به فامیل شوهرها. نتیجه چه می‌شد؟ 
ار کی ده تا هم دختر می‌داشت‌پموگفتنی ای بیجارة پی‌اولاد؛ ون 
رشته‌اش بریده و قطع می‌شد. می‌گفتند: 

بنونا بُنو آُناینا و بناشنا وه با ار جال الاباعد 

شعر عرب جاهلیت است؛ می‌گفتند: پسران ما (فرزندان ما) منحصرا آنها 
هستند که از اولاد پسران ما گم وه دیا نیت آنهایی که از دختران ما 
به وجود میآآیند بچه‌های ما نیستند. بچه‌های مردم دور دست و غریبه‌ها 


فد 


شأن نزول آیه 

پیغمبر اکرم از خدیجه سه دختر پیدا کردند: زینب. ام کلثوم و کوچکترین 
آنها فاطمه سلام الّه علیهاء و دو پسر (و به قولی سه یا چهار پسر): قاسم و 
عبداله يا عبیداله . پسرهای خدیجه مُردند و دخترها ماندند. هنوز 
دوران مکه است. دشمنها خوشحال شدند. گفتند که او بکلی منقطع الاخر 


۱. ابراهيم از ماریه است که او بعد پیدا شد. 
-طیّب و طاهر. 
طاهر ز سر تعظیم است) بعنی [اين اسامی] فامیل اینهاست. 


اشانی نار (۱۳) 


شد؛ آدمی که پسر ندارد بچه ندارد و آدمی هم که بچه ندارد دیگر کسی 
بعد از او نیست که نام او را حفظ کند و دینش را نگهداری کند. چون 
قبیله‌ای فکر می‌کردند می‌گفتند «اين اگر اولادی داشته باشد بعد آنها 
میآ ند فکر و نام و کتاب و دینش را نگهداری می‌کنند. اولاد که از این 
نماند. پس این ابتر است.» ابتر یعنی ناقص. 


مقصود از «کونر» 

این است که قرآن فرمود: لا آغطیناک.الْکَوَیِما به تو کوثر دادیم. مسلْم در 
«کوثر» خیر کثیر نهفته است. ولی آبا مقصود از «کوثر» خیر کثیر است با 
چیزی که منشاً خیر یر ات طاهرا دلمی]ٍسنگ البته منشاً خیر کثیر 
هم خیر کثیر است. یعنی ما به تو چیزی دادیم که از او خیر کثیر 
برمی‌خیزد. یک منبع خیری به تو داده‌ايم که هرگز منقطع نخواهد شد. 
حال مقصود چیست. بعد عرض می‌کنم. چیزی ما به تو داده‌ایم که هرگز 
منقطع نخواهد شد. منبعی که برای هميشه جوشان است. قرآن هیچ تفسی 
نمی‌کند که آن جشمه فزاشق: توص 

که ما به تو نبوت و وحی و قرآن دادیم و در واقع ما چیزی به تو دادیم که 
صدها هزار برابر فرزند ذکون آن اثری که باید داشته باشد دارد. در واقع 
ما کاری برای تو کردیم که تو را پدر بشر قرار دادیم. بعض دیگر گفته‌اند 
مقصود همان نهر کوثری است که در قیامت است. و بعضی گفته‌اند مقصود 
ذریه کثیر است و در واقع مقصود شخص حضرت زهراست؛ یعنی 
دختری ما به تو دادیم که از این دختر تو آنقدر فرزند پیدا کنی - آنهم چه 
فرزندانی! و ائمه از ذریه او پیدا بشوند -که هیچ صاحبٌ پسری این طور 
نیست. قرین اینکه مقصود از کوثر چنین چیزی است این است که بعد 


تفسیر سور؟ کو شرس ______ ۲ 


می‌فرماید: لد شازتک هو الب دشمن تو خودش یک آدم بی‌دنباله است؛ 
یعنی: پس تو دنباله‌دار هستی, دنباله تو از ناحیه فرزندان قطع نمی‌شود. 

چون قرآن تصریح نکرده. شامل همه اينها می‌شود. خدا یک منبع 
خیری به پیغمبر داد که از آن منبع خیر همه اینها پیدا شد. حضرت زهرا 
هم اگر پیدا شد. از آن پیدا شد؛ آن نهری هم که در قیامت هست از این 
پیدا شد. و آن منبع خیر - همان طور که بسیاری از مفسرین گفته‌اند - 
همان چشمه فیاض وحی و نبوت است. 


عبادت شاکرانه 
صل ریک و انح حالا به شکرانه این نعمت. پروردگار خودت را عبادت 
کن. مکرر گفته‌ایم که عبادت مراحلی دارد: عبادتی که از ترس جهنم 
است. عبادتی که به آرزوی بهشت است و عبادتی که برای شکرگزاری 
است. که پیغمبر فرمود و امیرالمومنین هم فرمود: عبادتی که از ترس 
جهنم باشد عبادت بردگان است (یعنی آن عبادت نوع کارش از قبیل کار 
بردگان می‌شود) و عبادتی که به طمع بهشت باشد عبادت تجارت 
شدای است وربا زر کانی است. عیادت وافعی ,عبادنن است که شک رازه 
است؛ یعنی نه بیمی در آن است و نه امید و آرزویی 1 و پیغمبر می‌فرمود 
مایت اد اه اه کش وس ار تا 
همه کارهایت را آمرزیده است؛ تو چرا اینقدر خودت را به عبادت 
زحمت می‌دهی؟ فرمود: آلا کون عَبُداً شکوراً تو می‌خواهی من بنده 
شاکر نباشم؟! 

این است که بعد از اينکه می‌گوید ما کوثر به تو عنایت کردیم. 


۱. نهج‌البلاغه, حکمت ۲۳۷. 


تا" ای یاقتران(۱۴) 


فسات توت کی هد زا عتاوت شا کر اناوت آو یروش 
منتهای خوشحالی و مسرت. 


مقصود از «وانئحخت» 
۳ در اينکه مقصود از «ر احت» چیست. تفسرها فرق 
می‌کند. بسیاری از مفسرین می‌گویند در این آیه (قصَل لِریّک و انحز) 
«صلاة» روشن است که نماز است. «نحر» هم نوعی زکات و انفاق است. 
مقصوذ همان نحر کردن شتر است چون ذبح شتر را «نحر» می‌گویند. اهل 
تسنن اغلب در تفاسیر نان کفاهاند مقصواد از نما نماز عید اضحی است 
و مقصود از نحر هم قربانیی است که در ایام حج می‌شود. پس نماز بخوان 
نماز عید اضحی را و قربانی کن در راه خدا. و بسیاری از مفسرین 
خودمان هم همین طور گفته‌اند. 

ولی در روایات ما گفته‌اند مقصود از «و ات این است که در حال 
نماز اینچنین کن. «ت#ط ۵ کحای حلص هلو رام ی گویند. مستحب است 
انسان در وقت نماز (تکبیرة‌الاحرام) دستها را طوری بالا ببرد که محاذی 
نرمه‌های گوش و در مقابل گلوی انسان قرار گیرد. در لغت به این معنا هم 
استعمال شده؛ یعنی در نماز اینچنین کن. مفسرین به نظرشان رسیده بعید 
لت که کین تا رفظ ار توا و ال نی مداد کر کم کقان 
آداشی زاس کر شوه قاری ی ره نت خن ای ات ور 
مقابل نماز. ولی نه, مخصوصا همین عمل در نماز یک مفهوم خاصی 
دارد. وقتی که قرآن می‌گوید ای پیغمبر نماز بخوان و چنین کن. ال اکبر 
بگو و چنین کن,. به آن منهوم و مقصودش نظر دارد. چرا ما در نماز وقتی 
می‌گوییم هآ اینچنین می‌کنیم؟ (مستحب است که وقتی شروع 
می‌کنيم به گفتن الّه اکب دستها برود بالا و وقتی به بالاترین نقطه رسید. 


تفسیر سور؟ کو شر _س______۲آ۲ 


کلام ما به راء «اکبر» برسد.) معنی این کار چیست؟ ال اکبر خودش معنی 
قارف تکیی هد اون است تخد تور کر انست ار‌همه ای لکیران شمه 
چیز» هم درست نیست» در روایات گفته‌اند بجوایند خدا تو ‏ او از 
اینکه به وصف در بیاید . حالا این کار من یعنی چه که وقتی می‌گویم اه 
اکبر با دستهایم اینچنین می‌کنم؟ به چه چیزی می‌خواهم اشاره کنم؟ آیا 
اصل کار عقب رفتن دستهاست يا جلو آمدن آنها یا هر دو؟ اصل کار 
عقب رفتن ات اف دومی عز کار تست بلکه کار تمام شده و دستها 
را به حال عادی در می‌آوریم. مقصودازاین کار چیست؟ یعنی پشت سر 
افکندم هر چه هست. غیر از خدا. 

پس وقتی می‌گوید: فصَلْ ریک و انز یعنی نماز بخوان و خدا را 
داری کافی است (اعتماد به خدا)؛ خدا کوثر به تو داده. تمام کاثنات را 
پشت سر بینداز. این مفاد «قل له 2 دهم ۲ لیلات: بگو خداء همه چیر را 


1 


انطباق روایت با مضمون شعر حافظ 

روایتی در تفسیر صافی است که وقتی آن را خواندم مخصوصا از انطباقش 
چیست؟» خیلی تعجب کردم. اغلب نمی‌توانند توجیه کنند و من خیال 
می‌کنم توجیه درست آن شعر حافظ همین است. در روایت است که در 
نماز مجموعا در چهار مرحله و چهار بار ما تکبیر می‌گوییم؛ یعنی دستها 
را [به ان صورت خاص بالا می‌بريم.] یکی در موقع تکبیرةالاحرام 
(وقتی که خدا را تکبیر می‌گوییم) اعم از اينکه یک بار تکبیرةالاحرام 


کافی ج ۱/ ص ۱۱۷ و بحار الانوار ح ۸۱/ ص ۱۶۹. 
۲. انعام / .٩۱‏ 


-اتانی ناقتران(۱۴) 


بگوییم يا تکبیرات افتتاحیه را هم بگوییم. یک بار وقتی که به رکوع 
می‌رویم؛ باز سنت است که بگوییم له اکبر. یک بار وقتی که سر از سجده 
اول برمی‌داريم و یک بار وقتی که سر از سجده دوم برمی‌داریم. ظاهرا 
رات ان انیت ایا شهار ار توس کف اک 
ابتدا که ال ابر می‌گوييم. هم در موقع رکوع و هم در موقع سجود اول و 
دوم با گفتن ال اکبر همه چیز را پشت سر می‌اندازیم. 

شعری منسوب به حافظ است که در دیوانهای حافظ هست. حال 
نمی‌دانم جزء آن شعرهای اصیل حافظ است با نه. غیر حافظ هم هر که 
گفته. بسیار عالی گفته. می‌گو ید: 
من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق 

چار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست 

توحید را می‌گوید. می‌گوید من همان وقت که عشق خدا را پیدا کردم و 
سر تسلیم به آستان الهی نهادم, چهار تکبیر گفتم بر هر چه که هست؛ 
یعنی هر چه هست را با چهار تکبیر یعنی با چهار [بار دستها را به آن 
شکل خاص بالا بردن] پشت سر انداختم. بعضی می‌گویند: چه مناسبتی 
هست میان تکبیر [و «هر چه که هست»] که من «چار تکبیر زدم یکسره 
بر هر چه که هست»؟ تکبیر زدم یعنی چه؟ چون هر تکبیری [توأم با 
دستها را په آن شکل خاص بالا بردن] است «تکبیر زدم» یعنی پشت سر 
انداختم. می‌گویند بسیار خوب. معنی تکبیر زدن پشت سر انداختن 
است. چهار بار یعنی چه؟ می‌خواست بگوید دو بار يا سه بار و یا هفت 
بار. این روایت توضیح می‌دهد که در چهار مرحله و موقف نماز است که 
ما تکبیر می‌گویيم. انوقت با توجه به اینکه در اين ایه که می‌فرماید: 
و از صحبت از کوثر و یک سرچشمه خیر و برکت است او می‌گوید: 
«من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق». چقدر تناسب است میان 


تفسیر سور؛ کوشر ۲۲ 


این شعر و این سوره! 

تا اعطیْناک اور ما آن سرچشمه خیر کثیر [را به تو عطا کردیم.] 
اینها را که قرآن مبهم می‌گوید برای این است که حقیقت اینها آنچنان 
عظیم و رفیع است که ما نمی توانیم درک کنیم. خود پیغمبر درک می‌کند و 
کسانی که به حقایق رسیده‌اند. مثل ائمه. و ما همین قدر می‌دانيم 


سرچشمه‌ای است که از ان سرچشمه خیر می‌جوشد. پس حالا که چنین 
تفضلی از خدا به تو شده است به شکرانه. عبادت کن و انح و تکبیر بگو 
یکسره بر هر چه که هست. می‌فرماید: پیغمبر! به تو گفتند ابتر گفتند 
دنباله‌ات قطع شد. ان شانتک هو لب آن بدیختی که تو را ابتر می‌خواند و 
دشمن می‌دارد. ابتر منحصرا خود اوست. تاریخ گفته است که اقعی از 
معجزات قرآن است. این سخن را عاص بن وائل سهمی پدر عمرو عاص 
به پیغمبر اکرم گفت و این ایه اشاره به او می‌کند و او در زمانی که این 
سخن را گفت پسرها داشت. ولی یک قرن و دو سه نسل بیشتر نگذشت 
که نسل او بکلی منقطع شد و کسی از او باقی نماند. و صلی الّه علی حمد و 
اله الطاهرین. 


باسک العظی الاعظم الاْعرٌ الاْجل الاکرم یا اله... 

خدایا قلبهای ما را به نور قرآن منور بگردان, ما را از سرچشمه 
فیّاضی که به پیغمبر اکرمت عنایت فرموده‌ای سیراب بفرماء 
توقای ار اک تم مش اس انم شرع 
ون 


۳ بو 
1 7 و 0 


۱0۳۲ 


تفسیر سوره کافرون * 


اعوذ بالله من الشیطان الرججم 


بشم الله لخن الرحيم. قل یا با الکافرون. لا أعْبُدٌ ما تبون 


و لام عابدون ماب ولا آنتا عابد ما عَبدم, و لالج 
عابدونٌ ما آْبُد. کم دینکم و ی دین . 


سوره مبارکه قَلّ يا ِا الکافرون که به نام سوره «جحد» هم خوانده 
می‌شود از سور کوچک قرآن است و مانند اکثر سوره‌های کوچک قرآن 
مکی است یعنی در مکه معظمه نازل شده است در دوره‌ای که پیغمبر اکرم 
هنوز در مکه بودند. چرا این سوره را سوره «کافرون» می‌گویند؟ برای 
اینکه این سوره خطاب به عده‌ای است که قران آنها را تحت عئوان 


# این سخنرانی در تاریخ ۲ در مسجد الجواد تهران ایراد شده است. 
۱ کافرون ۶-۱7 


۷۳ التاشی ناقر(۲۳) 


«الکافرون» یاد کرده, و به همین مناسبت این سوره را سوره «جحد» نیز 
می‌گویند چون جحد یعنی انکار, و کفر هم حقیقتش انکار و عناد است. 
برای اینکه مفهوم این سوره روشن بشود لازم است مطلبی عرض کنیم. 
آغاز دعوت عمومی پیامب رح 
رسالت پیغمبر اکرم از همان خانواده خودشان شروع شد که خدیجه از 
میان زنان و علی علیه‌السلام از میان مردان اولین افرادی بودند که 
گرویدند و بعد هم افراد دیگری به صورت تک تک اطلاع و گرایش پیدا 
می‌کردند. تا یک مدت محدودی پیغمبر اکرم ماموریت پیدا نکرده بود که 
دعوت خودش را علنی کند. پس از آن, اول از عشیره خود یعنی از فامیل 
خود شروع کرد که فامیل خودش از بنی هاشم را که در میان آنها ابولهب 
هم بود جمع کرد و در جلسه اول ابولهب جلسه را به هم زد و قبل از آنکه 
پیغمبر اکرم سخنی اظهار کنند جلسه به هم خورد. بار دوم پیغمبر اکرم 
جلسه را تشکیل دادند و پیام خودشان را اعلام کردند. به این ترتیب 
تبلیغ و دعوت عمومی شروع شد و آیه کریمه فرمود: قاضدع یا مر و 
آغرض عن الْشرِکین" یعنی مأموریت و رسالت خودت را ظاهر کن. 

در ابتدا کفار قريش به مطلب چندان اهمیت نمی‌دادند یعنی 
نمی‌دانستند که این کار آنچنان بزرگ خواهد شد. ولی پس از مدتی 
دیدند که این امر به صورت یک خطر برای آنها درآمده برای اینکه از 
داخل اجتماع خودشان دارد کسب نیرو می‌کند یعنی افرادی از مرد و زن 
تک تک دارند به این دعوت جواب مثبت می‌دهند و هر کسی هم که 
جواب مثبت داد آنچنان داغ و با حرارت می‌شود که به هیچ شکلی 


۱ حجر ۹۴ 


تفسیر سوره کافرون _ _____ ۲۳ 


نی شود آوزترا فر کر داند: یکوفت خی می شنت سس علرن کسن [نه اردوعخ 
اسلام] رفت. برادر فلان کس رفت. غلام فلان کس رفت. فلان کس 
خودش رفت. هر کسی هم که می‌رفت آنچنان محکم و با ثبات می‌رفت 
که دیگر بر نمی‌گشت. قریش با آن همه جبروت و عظمت خودشان واقعا 
احساس خطر کردند. دیدند این یک وضع عجیبی است و کاری نمی‌توان 
کرد. 


راه تطمب 
۳ 
دیکر تمام راههای صلح و سازش از نظر قريش و هم واقعا بسته شده 
بود- آنها خودشان از راههای دیگری پیش آمدند. یکی از آن راهها راه 
تطمیع بود. چون می‌دانستند که ابوطالب رئیس بنی هاشم و حامی پیغمبر 
است و پیغمبر اکرم برای او اختراو زیاد قانلمملظ, رفتند نرد ابوطالب و 
گفتند خودت دوستانه این پر برادرت را بخواه و بااو صحبت کن. 
هرچه که می‌خواهد ما به او می‌دهیم دست از این راه و روش و مسلک و 
دعوتش بردارد. پول و ثروت هر چه می‌خواهد در اختیارش قرار 
می‌دهیم واگر بخواهد. ما او را به عنوان پادشاه خودمان در مکه اختیار 
می‌کنيم. زیباترین دختران قریش هر کدام را که او می‌خواهد در 
اختیارش قرار می‌دهیم. از این حرفهای خودش دست بردارد. 

وقتی که ابوطالب حضرت رسول را خواست و حضرت رفتند و 
ابوطالب پیغام قريش را به ایشان عرض کرد. حضرت آن جمله معروف 
را فرمود که: به خدا قسم اگر خورشید را در یک دستم و ماه را در دست 
دیگرم قرار بدهند من دست از دعوت خودم برنمی‌دارم. ابوطالب حسابی 
جا خورد و گفت: پسر برادر! پس مطمئن باش که من هم حامی تو هستم. 


۷۶ نان یاقترا ن(۱۳) 


این راه [به انصراف رسول اکرم کته ] تشد وایی فش تگرفت: 


راه صلح و سازش 

راه دیگری که قريش آمدند به پیغمبر اکرم پيشنهاد کردند. نوعی صلح و 
سازش بود اما بر این اساس که گفتند بیا یک کار دیگر می‌کنيم و آن اینکه 
نه» تنها خدای تو و نه تنها خدایان ماء بلکه کار را به اشتراک تقسیم 
می‌کنيم. این اختلاف را از میان برداریم به این نحو که تو و اتباعت یک 
دین داشته باشید, ما دین دیگر؛ چون می‌دیدند هر چه که زمان بگذرد به 
نفع دین اسلام است. گفتند دوره و نوبت می‌گذاریم. یک سال تو و 
اتباعت بیایید خدایان ما را پرستش کنید, سال دیگر ما همگی خدای تو 
را پرستش می‌کنيم به شکلی که تو می‌خواهی. بالاخره همه همرنگ 
همدیگر باشیم تا تفرقه در جماعت قریش نیفتد. دو سال که گذشت باز 
یک سال تو و اتباعت میآیید خدایان ما را پرستش می‌کنید. سال دیگر 
همه ما خدای تو را پرستش می‌کنیم و به این ترتیب. دیگر دوگانگی 
نیست. همه یک جور عمل کرده‌ايم. این خودش یک فرمول خاصی برای 


صلح بود. 


پاسخ قرآن 

اینجا بود که این ایات نازل شد و پیغمبر اکرم رفت در مجمع قریش و در 
حضور عموم با صراحت تمام و با تعبیر بسیار کوبنده, به همان کسانی که 
این پيشنهاد را داده بودند. از طرف خدا این طور اعلام کرد: قل یا ما 
الکافرون. یعنی این دیگر از زبان تو نیست. از زبان من بگو؛ ای پیامبر برو 
به اینها بو «ای کافران!». خود «ای کافران!» فحش بود. آنها هم 
تقو تن لت نا که «کافران» نامیده شوند. در منهوم «کافر» انکار 


تفسیر سوره کافرون ۲ 
حقیقت خواییده است؛ اصلا «کافر» یعنی کسی که انکار می‌کند چیزی را 
ای دشمنان حقیقت! من از طرف خدا به شما اعلام می‌کنم که پيشنهاد شما 
بکلی مردود و مطرود است. لا أعبْدْ ما تعُدونٌ من عبادت نخواهم کرد 
آنچه را که شما می‌پرستید. و لا أنم عابدون ما أَعبَدٌ شما هم هرگز خدای 
مرا پرستش نخواهید کرد؛ شما هم پرستنده نخواهید بود خدای من را. 
آنها در بشنهاد خودشان کمّته بودند که ما هم خدای تو را عبادت 
می‌کنيم. قرآن می‌فرماید: بگو شما هم هرگز عبادت کننده معبود من 
نخواهید بود. 

درواقع می‌گوید این گونه عبادت. عبادت نیست. گیرم پیغمبر قبول 
می‌کرد -العیاذ بالّه که آنها پبایند یک سال بتها را عبادت کنند یک سال 
خدا را؛ آیا آن یک سالی که/4/زا«طادیتا میگردند واقعا عبادت خدا 
بود؟ بدیهی است که خیر؛ خدارکه شریکت»نطمی پذ برد. در شریک 
نپذ یرفتن, فرق نمی‌کند که شما نیمی از این عبادت بالخصوص را برای 
بت قرار بدهید و نیمی را برای خداء مجموعا رای خدا و بت باشد. این 
نوعی شرک است. یا همه‌اش برای بت باشد. باز هم شرک است؛ عبادت 
آمروز بزای.بت؛ باشد عبات فردانبرای خداء با ز هم شبرکت. انست. آن 
عرافتت یعادت یا تست ان کی لا امترور میتی | بل دی 0 
خودش خدا را عبادت کند که فردا پرود بتها را عبادت کند. همان عبادت 

فرمود: لا عْبُد ما تَعْبُدونّ من عبادت نمی‌کنم آنچه را که شما عبادت 
می‌کنید. من هرگز تن به چنین پیشنهادی نمی‌دهم. محال و ممتنع است که 
من آنچه را شما عبادت می‌کنید عبادت کنم. شما هم که مدعی هستید که 


به تناوب خدای من را پرستش کنید. دروغ می‌گویید؛ یعنی اینچنین 


اس -اشانی یاقتران(۱۴) 


پرستشی, پرستش نیست. بار دیگر می‌فرماید: و لا آنتا عایدٌ ما عَبْدح؛ بار 
اول فرمود من عبادت نمی‌کنم معبودهای شما را بار دوم به این صورت 
می‌گوید: من هرگز پرستنده نیستم آن چیزی را که شما پرستش کرده‌اید. 
اول به صورت جمله فعلیه است: «پرستش نمی‌کنم آنچه را که شما 
پرستش می‌کنید», بعد آیه‌ای است که اولش را به صورت جمله اسمید 
آورده دوم را به صورت فعل ماضی: «و من هرگز پرستنده نیستم آنچه را 
که شما پرستش کرده‌اید». اول می‌گوید «من این کار را نمی‌کنم», دوم 
می‌گوید «من فاعل چنین کاری نیستم»؛ در واقع می‌خواهد بگوید محال 
است چنین چیزی که من پرستش کنم"آنچه را که شما پرستش کرده‌اید. 
بار دیگر درباره آنها جمله را تکرار می‌کند: و شما هم هرگز پرستنده 


نخواهید بود معبود من را. 


آیا تکرار است؟ 
اینجا جمله‌ها به حسب ظاهر تقریبا تکرار شده است؛ آیا تکرار واقعی 
هم هست؟ اول می‌گوید: لا أَْد ما تَْْدونّ من عبادت نمی‌کنم چیزی (با 
چیزهایی) را که شما عبادت می‌کنید. و لا نم عایدون ما أعْبْد شما هم 
عبادت کننده نیستید آنچه را که من عبادت می‌کنم. بعد همان «لا أَعبْدٌ ما 
تعْبدون» به این صورت تکرار شده: و لا آنتا عابد ما دتم آن جملة « لا 
انم عابدون ما أعْْدٌ» تشضیا بجرار شتنه, 

بعضی گفته‌اند صرفا تکرار و منظور تأکید است. قرآن در بسیاری از 
موارد روش تأکید و تکرار را به کار می‌برد؛ پعنی یک جمله را مکرر پیان 
می‌کند برای اینکه می‌خواهد بیش از آنچه که با یک جمله می‌شود بیان و 
تثبیت کرد. تثبیت کند. مثل اينکه در سوره کوچک قمر ما می‌بينيم چهار 


تسیر سور کافررون .۲۲۹ 


بار این جمله تکرار شده: و مد یر اقآ لذ کر قََل من مُدکر ! ما قرآن 
را سهل و ساده و آسان کرده‌ايم و در اختیار همه قرار داده‌ایم برای 
یادآوری و تذکر, آیا متذکری هست؟ آیا کسی هست که از غفلت خارج 
شود؟ یا در سورة و الوسَلات جمله «وَیل یمد لمکذبینَ» (یعنی وای در 
روز قیامت بر تکذیب کنندگان) چندین بار تکرار شده, و از همه بیشتر 
در سوره الرحمن جمله «فبأی الاء ریا تکذبان» تگران شب این تحران 
برای تأکید بیشتر روی مطلب است. 

بعضی گفته‌اند اینجا هم که هریک از اینها دو بار تکرار شده, برای 
تأکید بیشتر مطلب اسقٌ. در واقع دو بار گفته «من معبود شما را عبادت 
نمی‌کنم» و دو بار هم گفته است «و شما هم هرگز خدای مرا پبرستش 
نخواهید کرد». 

ولی بعض دیگر می‌گویند تکرار محض نیست. در جمله اول و جمله 
دوم یک فرق و تفاوتی هست که لفظش هم تا اندازه‌ای فرق فیس کیب 
طور که من عرض کردم. جمله اول از زبان پیغمبر پیش از این نمی‌گوید 
که من عبادت نمی‌کنم معبودهای شما راء و جمله دوم خطاب به آنها 
می‌گوید شما هم عبادت کننده نیستید معبود من را. در اینجا مطابق ظاهر 
آیه مقصود این است که: بر خلاف ادعای خودتان که مدعی هستید که ما 
هم حاضریم معبود تو را عبادت کنیم شما چنین کاری نخواهید کرد؛ 
یعنی فرضا به قول خودتان عمل کنید. آن عبادت عبادت معبود من 
نیست. [در جمله] " سوم (و لا آنتا عایدٌ ما عَبد) می‌خواهد بگوید جملة 
«من عبادت نمی‌کنم» یبد نید که هر کو تفت کت نز همع دشتها 
امن کرادت ها سای آز توعت بیرق ماوت 


امن ۱۷ ۲۲ ۲و۳ 
۲ [جند ثانیه افتادگی در نوار.] 


+۲۴ س_س ان ناقتران(۱۴) 


بتها؟! محال است. و جملةٌ چهارم (و لا نت عابدون ما أْبْد) نمی‌خواهد 
بگوید اگر شما به قولتان عمل کنید باز هم مشرک هستید. بلکه می‌خواهد 
بگوید من به شما اعلام می‌کنم که من شما را می‌شناسم. شما هم هیچ 
ات اه ره ایا اند رز 
این جمله اطلاع می‌دهد که من شما را می‌شناسم و می‌دانم که تا اخر عمر 
هرگز خدای بگانه را پرستش نخواهید کرد. 
هس 
مخفف «دینی» است. که در قرآنها «دین» 1 «دینٌ» ۳ 
«دین» است: دین من مال خودم. دین شما مال‌شما. مثل این تعبیری 
ی ۱ 
هرگز نه من به سوی دین شما خواهم آمد و نه شما به سوی دین من 
خواهید امد. و نه پيشنهاد صلح و سازشی که شما دادید عملی است. پس 
من و شما هر کدام در یک طرف مخالف قرار گرفته‌ايم» دین من مال 
خودم دین شما مال شما؛ پعنی هرگز صلح و آشتی میان ما و شما نخواهد 


بو د. 


برداشت غاط 

خیلی وقتها دیده می‌شود که بعضی از اين جملة «لکمْ دینکم و ی دین» 
معنای دیگری که درست ضد این معنایی است که من عرض کردم 
استنباط می‌کنند که درست نیست. می‌گویند قرآن صلح و سازش با همه 
ادیان دیگر را اعلام کرده ولو آن ادیان دیگر ادیان شرک باشد. چون 
گفته: کم دینکم و ی دین دین شما مال خودتان دین من هم مال من؛ پعنی 
ما به دینهای همدیگر کاری نداریم. شما به دين من کار نداشته باشید من 
هم به دین شما کار ندارم. با همدیگر در صلح و صفا زندگی می‌کنيم و 


تسیر س و ره کاف ر ون __ج«((۲۴ 


من توانيه زند کی متا لت امین داشقه بافتیم دی نمی تواند معشا الشعاوفت 
و جنگ و دعوا بشود کم دینکم و ی دین. 

این مطلب درست نیست. این آیه درست عکس این قضیه را 
می‌گوید. آنها پيشنهاد صلح و صفا کردند و قرآن می‌خواهد به آنها بگوید 
که بین ما و شما به هیچ وجه صلح پذیرفته نیست؛ چون صلح پذبرفته 
نیست و امیدی به صلح نیست. همین طور که من هرگز به دین شما 
نخواهم امد امیدی نیست که شما به دین من بیایید؛ پس شما یک طرف 
جوی ما یک طرف جوی, تا آینده تکلیف را روشن کند. نه اینکه 
می‌خواهد بگوید که من کاری به دین شما ندارم» شما هم کاری به دین 
من نداشته باشید. با همدیگر در صلح و صفا هستیم. اگر این جور می‌بود. 
قریش پیشنهادی نمی‌دادند» قرآن هم با جمله «قل يا یا الکافرون» این 
جور خطاب محکمی به آنها نمی‌کرد. 


اسلام همزیستی با مشرک ندارد 

در مسئله صلح و همزیستی با ادیان دیگر» ما مکرر عرض کرده‌ايم که در 
اسلام شرک واقعی به معنای پرستش غیر خدا به هیچ وجه قابل تحمل 
نیست. یعنی اسلام با مشرک به هیچ وجه همزیستی مسالمت امیز ندارد و 
وجود مشرک را در کشور اسلامی تحمل نمی‌کند که ون هم دو حساب 
است: خصوص جزیرةالعرب و بالاخص محبط حجاز و مکه حساب 
علی‌حده‌ای دارد و جاهای دیگر حساب علی‌حده. به هر حال اسلام 
همزیستی با مشرک - به این معنا که در داخل کشور خودش از مشرک 
حمایت کند -ندارد. ولی همزیستی با پیروان ادیان اسمانی یعنی مردمی 
که پیرو دینی هستند که ريشه آسمانی دارد ولو الان آلوده به خرافات و 
حتی شرک هم باشد, دارد؛ همزیستی با آنها به معنی حمایت آنها در 


۷۲ این اقترا (۱۱۳) 


داخل کشور خودش را می‌پذ برد. 

این است که اسلام با اهل کتاب یعنی بهود نصاری و حتی زردشتیها 
و مجوسیها که مسلمین با اینها معامله اهل کتاب می‌کنند - همزیستی 
خاص دارد؛ بعنی حتی حاضر است که اینها دین خودشان را داشته باشند 
الشا ن ای کیقیو الق زر در عقری ایغ سل کر کت هن 
البته با یک سلسله قوانین و مقرراتی که در جای خودش هست. ولی با 
مشرک این جور همزیستی را نمی پذیرد. بعضی استنباط می‌کنند که اسلام 
اجازه تبلیغ [اسلام به آنها را] هم نمی‌دهد؛ ولی حرف غلطی است. تبلیغ 
و ارشاد به هر حال بالل بشاد کآن یک لستف عاق‌حده‌ای است. 

پس اینجا «لکمْ دینکم و ی دین» فقط این مطلب را می‌گوید که بین 
ما و شما صلح و صفا به هیچ وجه مقرر نخواهد شد. امید اينکه ما یک 
روزی به دین شما بياييم نیست. امید این هم که شما ای جماعت خاص 
از کافران به دین ما بیایید نیست؛ یعنی من مطمئنم که شما با همین شرک 
از دنیا می‌روید. که همین طور هم شد. آن کسانی که مخاطب این آبه 
بودند سران قریش بودند و هرگز هم ایمان نیاوردند و همانها بودند که در 
بدر و احد و غیر اینها کشته شدند و از پین رفتند. 


۱ + ۳ سوره ۰ 


اعوذ باله من الشیطان الرججم 


بشما رن الرّحم. اذا جاء نَصمٌ له و ان و رَأَیْتَ لاس 
حون فی دین ال آفواجا. قسَبُمْ فد ریک و استعفه اه کان 


تایبا 


سوره مبا رکه «اذا جاء نصْرّ ال و لنمْ» است. این سوره بر عکس سوره 
«َیّت یدا آی طُب» که به مناسبت موضوعش سوره لعن و نفرین و تبرّی و 
تم داد رغال رسک بخ زو یی ابتت: فووهای است کنزرر 
آن, فتح و پیروزی و حمد و استغفار و این جور مسائل است و مربوط به 


شخص پیغمبر اکرم است. این سوره مدنی است و ان سوره مکی. سوره 


۱ نصر ۱7 ۳. 


۳ ت. ان نا قتر (۱۳) 


«تَیّتْ یُدا ی هب» در مکه نازل شد که هنوز پیغمبر اکرم در مکه بودند و 
بویا رازه بوقنت وشیوره (ذ) ماع نار الم در مدش سار 
شده و قدر مسلم این است که در سه چهار سال آخر عمر مبارک پیغمبر 
اکرم نازل شده است. اختلاف است میان مفسرین که آیا قبل از فتح مکه 
نازل شد یا بعد از فتح مکه. 

بعضی مدعی هستند که این سوره بعد از فتح مکه و حتی در منی در 
حجةالوداع نازل شد یعنی در حدود دوازدهم ذی‌الحجه که پیغمبر اکرم 
در اخر ماه صفر همان سال فوت کردند. مطابق روایات شیعه که وفات 
پیغمبر اکرم در پیست و هشتم صفر است حدود ۷۵ روز قبل از وفات 
پیغمبر اکرم نازل شده. ولی بعضی می‌گویند قبل از فتح مکه نازل شده 
است. پس قدر مسلطین ایتکه اين بلوره‌لار للاخر عمر پیغمبر اکرم 
نازل شده. اگر ما قرینه لفظی را بخواهیم در نظر بگیریم. به قرینه «ذا جاع» 
باید بگوییم این سوره قبل از فتح مکه نازل شده چون مضمون آن این 


است: 


[ذا جاء تضْرٌ اه و اْعثم. و رأَیْتَ لاس یَدخْلون فی دیین ال 
آقواجا. سبح تقد ریک و استففره ان کان وبا 

آنگاه که پیروزی الهی بیاید و آنگاه که فتح و گشایش بیاید [و 
مردم را ببینی که گروه گروه به دین خدا می‌گروند. پس به 
ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه که او 


هه ۳۴ 


رز 
۲ [جند جمله‌ای از بیانات استاد ضبط نشده است.] 


۲۴۵۸ 


اثر معنوی فتح مکه 
[اهمیت فتح مکه جنبه تاریخی داشت. در سوره فیل] خواندیم: لیف 
قَقَل ریک باضحاب الفیل. ابرهه نامی بعد از آنکه یمن را می‌گیرد. از حبشه 
حرکت می‌کند می‌آید برای کوبیدن و فتح مکه و قصدش این است کد 
خانه کعبه را بکلی خراب کند و به جای کعبه در یمن معبدی بسازد و مکه 
را از مرکزیت و معبدیت بیندازد. با یک سپاه بسیار انبوهی آمد که مردم 
مکه به هیچ وجه توانایی مبارزه با او را نداشتند. بعد به نحو معجزه‌اسایی 
بدون اینکه بتواند کوچکترین اسیبی به مکه برساند خداوند متعال 
خودش و لشکرش را هلاک کرد که داستانش مفصل است. 

این معجزه‌ای بود از طرف خانه کعبه؛ بعنی نشان داد که خداوند 
متعال کعبه را از اسالصوشض هکسی کثاتصلا سطاء داشته باشد حفظ 
که در آیه قرآن هم هست: و من بر فیه لخاد بظلم نف من عذاب 
الم 1 ن اتفاق افتاد و مردم دیدند بدون ایند گوتف کر ین 
نیروی مادی صرف ار 5هپرایر وا لتت‌گرش بشود اینها هلاک شدند و 
شکست خوردند این فکر در میان مردم عرب پیدا شد که مکه و کعبه 
مصونیت الهی دارد. 

وقتی که پیغمبر اکرم مکه را فتح کرد. فتح بسیار ساده و بسیار 
پیروزمندانه‌ای و بدون خونریزی, و مکه را احتلال "کرد و مکه در اختیار 
مسلمین قرار گرفت. این فکر در میان مردم عرب پیدا شد که معلوم 
عون کمیه ند ری کرد رای نتم وا ٩‏ اکر خی کفه بر 
کار راضی نمی‌بود. بر سر پیغمبر و اصحاب او همان می‌آمد که بر سر 
ابرهه امد. این بود که بعد از فتح مکه و پس از انکه مکه به دست پیغمبر و 


حج /0 
۲ [اشغال و تصرف.] 


۶ سانشان ناقران(۱۳) 


اصحاب او سقوط کرد و در اختیار مسلمین قرار گرفت. هم مرکز و 
پایتخت عربستان در اختیارشان قرار گرفت و هم اينکه از جنبه معنوی 
اثر فوق‌العاده‌ای گذاشت. و لهذا قرآن ایمان و انفاق و جهاد کسانی را که 
قبل از فتح ایمان آوردند و انفاق کردند و جهاد کردند با ایمان و انفاق و 
جهاد کسانی که بعد از فتح امدند یکسان نمی‌داند. چون ان در حال 
ضعف مسلمین بود و این در حالی بود که همه فهمیدند مسلمین دیگر 
پیروز می‌شوند و این اعتقاد پیدا شد که اینها نیروی شکست‌نایذ برند. در 
آن آیه می‌فرماید: لا یشتوی منکم من اف من تنل انح و قائل آولنک 
آغظم در من لین آنققوا من ید و قاتلوا": آنهاییی که قبل از فتح» در راه 
خدا مال و جان صرف کردند و انهایی که بعد از فتح مال و جان دادند 
نمی توانند یکسان باشند چون اينها وقتی آمدند که دیگر از علائم آشکار 
شد که مسلمین نیروی شکساتگااهل ند 

بعد از فتح مکه, دیگر مسئلهٌ ایمان و اسلام فردی تقریبا تبدیل شد 
به ایمان و اسلام فوجی؛ یعنی قبل از آن یک یک افراد مسلمان می‌شدند. 
بعد از آن گروه گروه و قبیله قبیله مسلمان می‌شدند و بعد از فتح مکه بود 
که دیگر جزیرةالعرب بکسره در اختیار مسلمین قرار گرفت. 


پیروزی و فتح نهایی 

می‌فرماید: [ذا جاء تضر اه و لثم آنگاه که پاری خدا [و پیروزی آمدند.] 
اینجا مقصود از «باری» آن یاریی که در همه جا خدا یاری می‌کرد (و لد 
تص کم ال یذ ") نیست. مقصود پیروزی و غلبه نهایی است که دیگر 
با 


۱ حدید /۱۰7. 
۲ ال شفران ۱۲۳ 


تفسیر سوره نعصر _س ۲ 


که فتح و گشودن [آمدند.] نصرت یعنی پیروزی و غلبه بر دشمنء بر 
افراد؛ فتح یعنی گشودن یک شهر. فتح را در مورد پیروزی بر افراد 
استعمال نمی‌کنند. نصر را هم در مورد شهر استعمال نمی‌کنند. در مورد 
انسانها نصر استعمال می‌کنند. در مورد شهرها فتح. آن وقتی که پیروزی 
پر دشمنها و ان روزی که فتح مکه به وجود امد و رسید. کلمه «جاء» به 
کار رفته: روزی که اينها آمدند. که اینها مسافری هستند که باید بيایند و 
آمدند. چرا قرآن این جور تعبیر کرده؟ چون قرآن وعده پیروزی کامل و 
وعده فتح مکه را قبلا داده بود. مسلمین که به گفته پیغمبر اکرم ایمان 
داشتند می‌دانستند که اینها یک امور امدنی است و خواهد امد. قران 
می‌گوید ای روزی که اینهایی که انتظار آمدنشان را دارید بيایند. 

و ریت الناس یَدحلونْ فی دین له آفواجاً آن روزی که ببینی مردم 
فوج فوج و گروه گروه به دین خدا وارد می‌شوند. بعد چه؟ عجیب این 
است: بعد که چنین دیدید و سراسر جزیرةالعرب در واقع تسلیم شد و 
دیگر نیروی قابل توجهی در جزیرةالعرب نیست که در مقابل اسلام 
مقاومت کند. قرآن می‌گوید: فمَبّمْ محفد ریک تسبیح آميخته به ستایش 
کن پروردگار خودت را و استغفار کن او را که تویه کش است. در 
حدیث است که وقتی که این سوره نازل شد پیغمبر اکرم فرمود: این» خبر 
مرگ من است. قرآن می‌گوید کاری که تو داشتی دیگر تمام شد. بعد از 
این تو چندان وظیفه‌ای از این نظر نداری, به خود بپرداز. در تفسیر صافی 
از کافی نقل می‌کند که ام سلمه گفت: 


2 کر مر وتو امه 1 ۱ 
کان رسول ال صلی ال عَلیْه و اله با خرغ لا یوم و لا ید 
و لا بَجبی و لا بذهب الا قال: سبُحان اله و محمده. استَعفر له 

1 و ی ی ره 
و اتوبٍ الیّه. فسالناه عَن ذلکَ فقال: «انی آمزث بها» نم فرا 


۳۸ سحداشانی ناقتران(۱۳) 


اذا جاء نَر اه و ال . 


ام سلمه می‌گوید پیغمبر اکرم اواخر " این جور بود که نه می‌ایستاد و نه 
و او له میوقت و نمی آمدامی آنکتة اس ملد را راز 
می‌کرد: سْبْحان ال و محنده. أستَعفر ال و آتوب الیه. ما از پیغمبر سوال 
کردیم که شما چرا اين ذکر را اینقدر زیاد می‌فرمایید؟ فرمود: رت بها 
این جور به من دستور داده‌اند. بعد سوره «ذا جاء نَصر اله» را خواندند؛ 
یعنی دستور هم همین است. این سوره دستور این کار است. هميشه جزء 
عادات و عبادات پیغمبر اکرم استغفار زیاد بود. قبل از این که این سوره 
نازل شود نیز پیغمبر اکرم در هیچ مجلسی نمی‌نشست مگر اينکه بیست و 
پنج بار استغفار می‌کرد؛ ولو حضرت در مجلسی نشسته بود که موعظه 
می‌کرد. وظیفه خودش می‌دانست که در هر مجلسی بیست و پنج بار 
استغفار کند. بعد از تزول سوره «اذا جاء نضر اله» این کار مضاعف شد؛ به 
قول ام سلمه در هر تخیر حالتی " پیغمبر اکرم استغفار می‌کرد. 


استغفار پا کان 

استغفار برای پا کان و نیکان علامت شدت حساسیت روح است. استغفار 
واقعی حکم این را دارد که انسان یک آینه صاف پاکی داشته باشد و 
مرتب روی این آینه را با یک دستمال صاف نازکی پاک کند؛ یک گرد 


۱. بحار الانوار ج ۲۱ /ص ۱۰۰. 

۲. او هم نمی‌گوید چه وقتهایی. اگر می‌گفت. معلوم می‌شد که اين سوره کی نازل شده. 

۳ اینکه می‌گوید نمی‌ایستاد و نمی‌نشست. و نمی‌رفت و نمی امد مگر اين که استغفار 
هی کرت بیقر نهر تقیین ها لگی | کر تم که بود و می‌ایستاد» استغفار می‌کرد؛ ایستاده 
بود و می‌نشست, استغفار می‌کرد. اگر می‌رفت استغفار می‌کرد. توف کفیتا استغفار 
می‌کرد. 


تفسیر سور نصر _س__ ۲۳ 
شیوها یی را که هشیم هه اهر کی رات بیرق درگ نمی کننه فان 
م فهی اما منکن امیت ووص دیو ازقن کرد فراوا تشن یه طوری که 
اگر شما یک دستمال روی قسمتی از آن بکشید و نگاه کنید. پر از گرد و 
خاک باشد ولی وقتی به آن دیوار به همین صورت نگاه می‌کنید. روی آن 
گرد و غیاری احساس نمی کنید. تاژه اگر دیوار سیاهی باشد. چنانجه 
رکب هم ری او چر تانق یوار خساشسیی تاره و یر ق را ان 
نمی‌دهد. اما اگر یک ذره گرد رويبلیهخنیند آینه نشان می‌دهد. 

برای شخصی مثل پیغمبر اکرم هر گونه توجهی به غیر خدا [حکم 
گرد روی آینه را دارد.] با اینکه در همان حالی که به بنده‌ای توجه دارد با 
دارد موعظه می‌کند یا با زن خودش حرف می‌زند و يا غذا می‌خورد هرگز 
و یک ذره غافل از خدا نگ مج تهب میان اينکه او هميشد با 
خدا خلوت کرده باشد و اينکه لحظه‌ای با خلق خدا در عین حال محشور 
باشد. همه اینها برای او حکم آن گرد را دارد که روی آینه می‌نشیند. هر 
چه که بیشتر استغفار کندیش قایوتایتماویا ین را نشان می‌دهد. 

پیغمبر اکرم فرمود: یت[ ی " یعنی نفس من به من خبر داد و 
دارد به من شهادت می‌دهد که من عن قریب باید بروم. خدا با نازل کردن 
این سوره به من اعلام کرده که تو باید بروی. اين, اعلام آمادگی بیشتر 
7 «پیغمپر آماده است». هر کسی یک درجه و مرتبه و مقامی 
دارد و در مقام و جای خودش وظیفه‌ای دارد. 


مکاشفه شیخ بهایی 


۱. [یعنی به آن توجه ندارد.] 
۲. تفسیر فرات ص ۶۱۴ 


۶ بح حح .نی نا قر ۱۲۵۱ 


این داستان را همه علما نقل کرده‌اند و از مکاشفات معروف شیخ بهایی 
است. شیخ بهایی علیه الرحمة مرد بزرگی بوده, هم از جنبه‌های علمی و 
هم از جنبه‌های معنوی و عملی. شا گردان زیادی داشته. یکی از شا گردان 
ایشان مجلسی اول پدر مرحوم مجلسی معروف است . او این داستان را 
تقل کرده است که ما با عده‌ای از شا گردانْ همراه استاد (شیخ بهایی) رفته 
بودیم به زیارت اهل قبور در تخت فولاد اصفهان ؛ رفتیم سر قبر بابا 
رکن‌الدین " (يا از کنار قبر او گذشتیم). یکوقت شیخ به ما گفت: شما 
چیزی شنیدید؟ ما هیچ کدام چیزی نشنیده بودیم» گفتیم: نه. از همه 
پرسید همه گفتیم: ما چیزی نشنیدیم. سکوت کرد و حرفی نزد. ما رفتیم. 

از آن به بعد دیدیم وضع شیخ بکلی تغییر کرد؛ یعنی بیشتر از آنچه 
که سایق به خود می‌پرداخت و توبه و استغفار و عبادت می‌کرد. به خود 
می‌پرداخت. درس و مباحثه و کار تربیت افراد دیگر را کم کرد و به حال 
خود پرداخت. برای ما شا گردها بی مسئلها۵ 990 که داستان آن روز چه 
بود که از ما پرسید شما هم شنیدید یا نه و ما همه گفتیم نه, و بعد از آن 
دیگر این مرد تغییر حالت پیدا کرد. ولی حشمت و عظمت این استاد مانع 
بود که از او بپرسیم. او می‌گوید من از ساير شاگردها جسورتر بودم, 
بالاخره رفتم از استاد سوّال کردم که ایا ممکن است به ما بفرمایید آن 
روز که در تخت فولاد کنار قبر بابا رکن‌الدین در خدمت شما بودیم شما 


از ما سوّال کردید آیا شنیدید و ما همه گفتیم نشنیدیم قضیه چه بود؟ 


۱. اسم مجلسی معروف که مجلسی مطلق است و «علامه مجلسی» می‌گوييم» صاحب 
کتاب بحار الانوار -ملا محمدباقر است, اسم پدرشان ملا محمدتقی که از علمای بسیار 
بزرگ و صاحب تالیفات است و مقامات معنوی زیادی داشته. ملا محمدتقی مجلسی 
شاگرد شیخ بهایی است. 

۲ شیخ بهایی و شاگردانش در اصفهان بوده‌اند. 

۳ یکی از اولیاء, مردی که اهل عرفان و معرفت بوده. 


تفسیر سور نصر ۲۵ 


صاحب همان قبر بود. به من گفت: «شیخنا در فکر خود باش!» من 
احساس کردم که مرگ من نزدیک است و باید بروم این می‌گوید آماده 


باش برای رفتن: 


سه حد بث 
هر کی ,در هر مقام وم دای که هیکت ید آماده ناش ترا رفتن. 
مردی آمد خدمت حضرت امام مجتبی سلام له علیه " در همان حالی که 
حضرت را زهر خورانیده بودند و لخته‌های خون مانند جگر از حلق 
مبارکش بیرون می‌ریخت. این مرد فرصت را مغتنم شمرد؛ فهمید که دیگر 
لحظات آخر امام است و عمر زیادی برای امام باقی نمانده است. به امام 
عرض کرد: یاب رسول الّه! موعظه‌ای بفرمایید. نصیحتی بفرمایید. 
حضرت چند جمله به او فرمود. اولين جمله‌اش این است: ِستّعدٌ لسَفرکَ 
و حَصْل زادک بل لول اجلک " سفری در پیش داری آماده این سفر 
باش. امیرالممنین علی علیهالوازم]ویز وین گونه بود. نوشته‌اند 
مکرر "این جملات را برای مردم می‌خواند. می‌فرمود: 

هروا رجکم اف نوی فیکُم بلحیل و قلا مرج عَل 

ایا و اقبوا بصاط ما بحضْرّتکُم من لاد ان آمامکم عقبة 

وود و تال تفه َهوله لد من الوّرود غلها و توف 


۱ بنا بر روایتی ایام وفات ایشان است یعنی شب هفتم ماه صفر وفات ایشان است. 
۲. بحار الانوار ج ۴۴ /ص ۱۳۸. 
۳ یعنی جمله‌ای نبود که یک وقت فرموده باشد و خطبه‌ای نبود که یک بار خوانده باشد. 


یسح" ای باقتران(۱۴) 


عندّها. 


فرمود: خدا شما را رحمت کند. آماده شوید, خودتان را مجهز کنید. یعنی 
چه مجهز کنید؟ یعنی خودتان را با اعمال صالح, با توبه و استغفان با 
تزکیه نفس با دور کردن رذائل نفس با مزین کردن خود به اخلاق حسنه 
مج کنت ای مسافرش انغهار مسافرت را آماوه کشه که آوار «ال یل 
در میان شما بلند است. اقلا اج غل لیا این رحل اقامت افکندن 
تباید خیال که ینای همع تطضی ترد را کر کید وی وکا 
دروغ است. برای همیشه نخواهید بود. و انقلبوا پصاح ما بحضرتکم من 
لاد و با بهترین زادها راه بیفتید که در سر راه شما گردنه‌های بسیار 
سخت ناهموار و منزلهای خوفناک و هولنا کی هست. منازلی که چاره‌ای 
از غیور از آن‌هازل نیت 

حضرت امام حسن که اسم مبارکشان را بسرّدم در وقت رحلتشان 
قی برموج من از دو چیز ناراحتم: فراق دوستان و هول مطلم ۲ (یا: هول 
شلیع) یعنی آن هراسی که در جایی من قرار می‌گیرم که در محل اطلاع 
هستم (یا هراسی که از اطلاع مطلع یعنی از آن چشم بینای الهی دارم). 

وقتی که به پیغمبر اکرم اعلام آمادگی کنند -که البته آمادگی او در 
مرحله خودش است. هر کسی در جای خودش - پس برای ما دیگر 

آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد 

در شب بیست و هفتم ماه رمضان مستحب است این دعا خوانده 


شود و دعایی است که در همه وقت مستحب و خوب است خوانده شود: 


۱ نهج‌البلاغه خطبه ۲۰۲. 
۲ وسائل الشیعه ج ۱۱ / ص ۱۳۱. 


تفسیر سور دصر _س ۲۵ 


له ازژفی التجاق عَنْ دار اور و الاب لین دار الُلود و 
الاستغداد للموّتِ بل خلول ات . 


باسک العظی الاعظم الاْعرٌ الاْجل الاکرم يا له... 

خدایا دلهای ما را به نور قرآن منوّر بگردان. صفات رذیله را از 
قلبهای ما دور بگردان, نیتهای ما را خالص بفرماء حاجات 
مشروعه ما را برآور. 


۳ بو 
1 7 و 0 


۱0۳۲ 


.. اگر ابولهب دشمن شخصی پیغمیز می‌بود مشثله مهم نبود و قرآن هم 
درباره او جمله‌ای نمی‌گفت. او دشمن مسلکی پیغمبر پعنی دشمن اسلام 
بود نه دشمن پیغمبر. این مرد همسری دارد به نام ام جمیل که قران به او 
لقب «حمالة الْحَطْب» داده است. این زن عمه معاوبه و خواهر ابوسفیان 
است. ابولهب که عموی پیغمبر است از بنی‌هاشم است و بابنی‌امیه 
ازدواج کرد یعنی دختر حرب بن میّه را گرفت که خواهر ابوسفیان بود؛ و 
چون با آنها ازدواج کرد. مثل خیلی مردهای دیگر که وقتی ازدواج 
می‌کنند آنچنان تحت تأثیر زنشان قرار می‌گیرند که حتی خلق و خوی 
فامیل زنشان را هم می‌گیرند او خلق و خوی فامیل زنش را هم گرفته بود 


# الب این فش خی از تسیر سوروه مسد اس کف سجن تخر ادری ان یراد 
اه فا انز زد یه کش و وم شنز شمه یات اضلی سم قرام 
شهید ایت‌الّه مطهری قرار دادیم.] 

۱. [اندکی از ابتدای مطلب ضبط نشده است.] 


جح تحت امتانیتافر ۱۲(۵) 


و از همان روز اوّلی که پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شد و هنوز دعوتش 
را خیلی آشکار نکرده بود به شکل بسیار شدیدی با پیغمبر و دعوت 
پیغمبر مبارزه یکره 


دعوت خویشاوندان نزدیک به اسلام 
بعد از مدت کمی رسول اکرم مأمور شد که از عشیر یه الافربین یعنی از 
خویشاوندان نزدیک خودش شروع کند و به علی علیه‌السلام -که در آن 
وقت کودکی در حدود دوازده ساله و در خانه پیغمبر بود -فرمود: علی 
جان آبگوشتی درست کن و همه افراد فامیل بنی‌هاشم را دعوت کن که 
من با آنها کار دارم. علی علیه‌السلام آنها را دعوت کرد و خودش غذایی 
تهیه کرد. مردمی در حدود چهل نفر -که نوشته‌اند یکی کم یا یکی زیاد - 
این دعوت را پذ برفتند و آ گنای لبط نلجه‌ای گرفته نمی‌شود و 
طرف خداوند متعال به نبوت مبعوث شده‌ام و وظیفه دارم که همه مردم را 
دعوت کنم و شما که خویشاوندان نزدیک من هستید از دیگران اولی 
هستید. به شما اعلام می‌کنم که اگر دعوت من را بپذبرید. در دنیا و 
آخرت سیادت پیدا می‌کنید. 

آنچنان برداشت [و ادعای] پیغمبر روی اطمینانی که به به ثمر 
رسیدن دعوتش داشت بزرگ بود که در نظر مهمانها عجیب آمد. از یک 
بودند. و از طرف دیگر حرفش یک حرفی بود [که پذیرفتن آن مشکل 
بو ]نفک که نی ار باه ماوت و فا لا بخ تن 
می‌گوید من پیامی و رسالتی دارم که این رسالت من جهانگیر خواهد شد 
و شما بيایید به این رسالت من بپیوندید و پیام مرا بپذیرید و اگر بپذیرید 


در قئبا و ای سیادت پیدا می‌کنید. 

سکوت مطلق حکمفرما بود؛ حتی ابوطالب که [بعد] مسلمان شد و 
اسلام اختیار کرد در آن جلسه سکوت کرد. تنها کسی که با کمال 
جسارت بلند شد و حرف زد و به پیغمبر تویید که بچه! تو این همه 
جمعیت را به اینجا دعوت کرده‌ای برای چنین حرفی؟! [ابولهب بود.] 
بسیار برخورد بدی با پیغمبر اکرم کرد. حضرت فرمود هرکس از شما در 
این جلسه. اوّل کسی باشد که به دعوت من لبیک بگوید او وصی و 
جانشین من خواهد بود. باز همه پیکوت‌کردند. کسی باورش نمی آمد. 
تنها کسی که در آن جللشه بلند ید_ودگف تا ول اله؛ من هستم آن 
کسی که به دعوت تو پاسخ می‌گویم و به تو ایمان دارم. همان طفل 
دوازده ساله یعنی علچسیلیانسللام بود. وأاین ی است که اهل تسنن 
هم نقل کرده‌اند و یکی از اد 9 یه لافت بلافصل علی 
علیه‌السلام. 

در سیره اين هشعام که از کتصهیتس هل تسنن است این داستان به 
که دعوت من را می‌پذ یرد او وصی و خلیفه و جانشین من خواهد بود. و 
علی جواب داد. دو سه بار این ندا تکرار شد و علی جواب داد و حضرت 
در آنجا اپن مطلب را امضا و قبول کرد. بعد همین ابولهب مسخره کرد و 
گفت: ابوطالب! تکلیف تو هم روشن شد. معلوم شد باید بروی زير پرچم 
همین بجه دوازده سالدات. 


آزار پیامبر توسط ابولهب و همسرش 
بعد از ان قضیه هم این مرد و زنش ام جمیل از هیچ نوع ازار پیغمبر اکرم 
و مبارزه تبلیغاتی با دعوت ایشان خودداری نکردند. قطعا در مکه زن و 


یاف رن(۱۳ 


شوهری پیدا نمی‌شد که به اندازه این زن و شوهر پیغمبر اکرم را اذیت 
کنند. همین زن میآمد خار به پشتش می‌کشید و می آورد می‌ریخت سر 
راه پیغمبر. مثلا صبح زود که پیغمبر اکرم به طرف مسجدالحرام حرکت 
می‌کرد بکوقت می‌دید سر راهش در این کوچه‌های تنگ مکه خار 
زیادی هست که از میان خارها نمی تواند عبور کند؛ و انواع اذیتهای دیگر 
که همین زن و شوهر به پیغمبر می‌کردند. 

عرب جاهلیت ایام حرام یعنی ماههای ذی‌القعده و ذی‌الحجه و 
محرّم و رجب را محترم می‌شمرد و چسون محترم می‌شمرد جنگ و 
خونریزی نبود و مجبور بودند روی سنن جاهلیت متعرض نشوند. [در 
این ایام در مسجدالحرام اجتماع] ! بسیار عظیمی بود. پیغمبر اکرم از میان 
مردم عبور و دعوت خودش را ابلاغ می‌کرد: یا لاس قولوا لا ال ال 
تفلحوا. همین ابولهب مثل سایه پشت سر پیغمبر حرکت می‌کرد و هر چد 
که پیغمبر می‌گفت. او یک چیزی پشت سرش می‌گفت: حرفش را باور 
نکنید. این از خود مأدشت. پستر براذز خوادم اسَت. این خل است. دیوانه 


است. به قدری او پیغمبر فاذق وک کم اشت. 


دعوت مردم مکه 

پیغمبر شخصیت فوق‌العاده‌ای داشت. در چهل سال قبل از رسالت. همه 
نمی ور باه دی رو رام مت و ظفا و فد آقت ی تاشن وب رام 
امین» معروف شده بود. روزی پیغمبر اکرم اعلام کرد که همه در دامنه کوه 
صفا جمع بشوند خبر مهمی دارم می‌خواهم بگویم. همه مردم مکه جمع 
شدند؛ ابولهب هم آمد. بعد فرمود: ایها الناس!اگر من به شما خبر بدهم که 


۱ [نوار صوتی افتادگی دارد.] 


تفسیر سورهٌ مسد / مقدمه ۲۵٩‏ 


در پشت این کوههای مکه لشکر جزّاری هست و قصد مکه و قتل و 
غارت شما را دارد» حرف من را می‌پذیرید پا نه؟ همه گفتند: ما حرف تو 
را می‌پذیريم چون از تو جز راستی نشنيده‌ايم. فرمود: فِْ یر کم ین 
دی عذاب شَدیدٍ" پس من به شما ابلاغ بکنم که من از طرف خدا اعلام 
خطر می‌کنم و عذاب خدا در کمین شما مردم است. رسالت من را 
بپذبرید. باز همین ابولهب شروع کرد به فحاشی کردن و هتک حرمت 
پیغمبر را کردن. ابولهب دشمن مسلک پیغمبر بود. 

یکی از خصوصیات این مرد این بود که یک آدم پولدار و ثروتمندی 
بود. خیلی هم حسی و مادی فکر می‌کرد؛ تعبیری داشت. به پیخمبر 
می‌گفت: یک حرف مشت پرکن بیاور. این حرفهایی که تو می‌گویی خدا 
و قیامت و رضای خدا و تقرب به خدا و بهشت و از این قبیل [باد 
هواست.] دستهایش را بالا می‌گرفت و می‌گفت من در این حرفهای 
محمد چیزی نمی‌بینم که مشت آدم را پر کند؛ یک فوت می‌کرد و می‌گفت 
ایتها همه فوت استبافگی کهتت ۳ کی که پولی در آن باشد بیا 
بگو. 


دو علت ذکر نام ابولهب در قرآن 

قرآن مخصوصا روی این جهت که این مرد پیغمبر اکرم را فوق‌العاده آزار 
رساند [نامش را ذکر کرده است.] قرآن به واسطه فصاحت و بلاغت و 
زیبایی‌اش به گونه‌ای بود که دوست و دشمن آن را حفظ می‌کردند. شعر 
اگر زیبا باشد طرفدار و مخالف هر دو آن را حفظ می‌کنند. همان آدمی هم 
که شعر علیه او گفته شده, از ببس شعر زیباست باز حفظ می‌کند و در 


۱. بحار الانوار ج ٩‏ ص ۱۳۲و ج ۱۸.ص ۱۶۴. 


۶۰ آننایی با قرآن (۱۴) 


حافظه‌اش می‌ماند. این است که هميشه همه از شاعرها می‌ترسند. چون 
به قول فردوسی هجا به جا می‌ماند. اين امر اختصاص به شعر ندارد. چرا 
ربق تمد دزن تشر غال به کدف سا تست و فا توش 
می‌شود. ولی اگر نثری زیبا باشد و مثل شعر یا بهتر از شعر حافظه را به 
سوی خود جلب کند و بکشد به طوری که همه آن را حفظ کنند. همان اثر 
را دارد. 

این مرد از همه دشمنها سرسخت‌تر بود. وقتی این آیه قرآن نازل شد 
-که آیات قرآن اثرش از نظر نفوذ در دلها صد برابر شعر بود -از همان روز 
ابولهب ماستها را کیسه کرد و غیر ابولهب هم فهمیدند که اگر در متن قرآن 
چیزی علیه آنها بياید. عاری برای آنها به وجود می‌آورد که پا ک‌شدنی 
بعلاوه قرآن برای اینکه بنهماند که در اسلام تعصبی وجود ندارد 
انسان بد بد است ولو عموی پیغمبر باشد و انسان خوب خوب است ولو 
غللامی باشد [نام ابولهب را ذکر کرده است.] غیر از شخص پیغمبر اکرم که 
حساب دیگری دارد. از معاصرین و همعصرهای پیغمبر دو نفر در قرآن 
اسمتان یه صوزنت شخضی به متسشن آمده یکی .همین ابو اهب است که 
نامش به بدی آمده با اینکه عموی پیغمبر است. و دیگر زید بن حارثه که 
یک غلام است ولی مرد صالح و باتقوایی است. زید بن حارثه (پدر 
اسامة پن زید) که در موته شهید شد به مناسبت داستان زنش زینب بنت 
متخش, اشمش آمده+ فک قشی یبا ور 

زید غلام خدیجه بود و خدیجه او را به پیغمبر اکرم بخشید و پیغمبر 


اکرم او را آزاد کرد شد آزادشده پیغمبر. بعد که آزاد شد. پدر و مادرش 


۱. احزاب /۳۷. 


آمدند مکه و گفتند تو که الان آزاد هستی بیا برویم. هر کارش کردند 
حاضر نشد برود (ظاهرا قبل از رسالت پیغمبر است) گفت من خانه محمد 
را رها نمی‌کنم. حضرت هم فرمود: میل خودت. می‌خواهی بروی برو؛ 
ولی نرفت. زید بعد از حضرت امیر علیه‌السلام دومین یا سومین نفری 
اک کلام اعفار کرو نیقی هه تست تاه آزآونشژه 
انست: 

قرآن افتخار جاوید ماندن اسم کسی به نیکی را به این غلام آزادشده 
داد و ننگ یاد شدن کسی به لعنت و بدی را به عموی پیغمبر داد تا مردم 
بفهمند در اسلام حساب نژاد وجود ندارد. 

قرآن می‌گوید: یت ید آیی قب و تب تباه باد هر دو دست ابولهب..! 
و صل اه عل محمد له انطهرآن. 


ند نانبه‌ای از اخر مطلب ضیط نعده است,] 


۳ بو 
1 7 و 0 


۱0۳۲ 


اعوذ بانّه من الشیطان الرججم 


این سوره سوره‌ای است مشتمل بر تبرّی و لعن و نفرین بر یک زوج 
جهنمی یعنی بر یک زن و شوهری که هر دو فوق‌العاده شقی بودند؛ زن و 
شوهری که شوهر از بنی هاشم بود و زن از بنی امیه. شوهر به نام 
عبدالعرّیْ و پسر عبدالمطّلب و عموی پیغمبر اکرم و مردی متمکن و 
توف تمتان انست: واعتشی, کته شاه است که مر دی ریا و حرش یره ده 


یا اه 


سانشان ناقرآن(۱۳) 


است. صورتی سرخ و سفید داشته به طوری که گونه‌هایش قرمز بوده و 
کی | مای شا ماو هی ولا ی اون دراو هی گنز 
قرآن همین کلمه «ابولهب» را که بنا بر این قول کنیه او بوده است. برای نام 
او انتخاب کرده ضمن [شعار به اینکه این. مردی ملتهب یعنی اتش افروز 
است. از وجود این آدم آتش زبانه می‌کشد. 

بعضی گفته‌اند که این نام را برای اولین بار قرآن و مسلمین به او 
دادند؛ یعنی قبلا این مرد به نام ابولهب خوانده نمی‌شد. بعد قران و 
مسلمین این نام را روی او گذاشتند؛ همان طوری که ابوجهل هم قبل از 
آنکه با مسلمین مبارزه کند به نام ابوچهل خوانده نمی‌شد چون «ابوجهل» 
کنیه بدی است. یعنی «پدر نادانی» و عرب به کسی لقب «ابو» را با اضافه 
به یک صفت می‌دهد که می‌خواهد بگوید این کانون و مرکز این صفت 
است. مثلا اگر به کسی بگویند «ابواللم».یعنی یک مرد خیلی عالم که 
پدر علم است. وقتی که بگویند ابوجهل. یعثی پدر نادانی؛ یعنی کأنه 
هرچه نادانی در دنیا هست از وجود این منشعب می‌شود. این لقب را بعد 
مسلمین به او دادند و الاماشق اما لش اوااچگم بود. گفته‌اند حستی 
«ابولهب» هم همین طور است. کنیه‌ای بود که مسلمین به این شخص 
دادند و شاید -بنا بر قولی -اول بار خود قران این کنیه را به او داد. 

به هر حال عنایت قرآن در این کنیه که به این مرد داده است همان 
چنبه است که مردی آتش افروز است و از وجود او آتش ملتهب و 
مشتعل است؛ و بعد می‌گویيم آن لقبی هم که قرآن به جفت این مرد داده 
است - چون یک زوج در قرآن مورد لعن و نفرین و تبرّی قرار گرفته‌اند - 
مفهومی نظیر همین مفهوم را دارد. 


نگاه غلط به ثروت. عامل غرور و انکار 
قرآن به صورت نفرین و لعن از این مرد یاد می‌کند, می‌فرماید: هلاک باد, 
نابود باد هر دو دست ابی‌لهب و نابود باد خود او بعد می‌فرماید: ما آغنی 
واه و ها کش وی کات وج هه رتست اروفوتاو | 
سودی نبخشید. اینجا قرآن این نکته را می‌فهماند که یک عامل انحراف و 
مبارزه این مرد با پیغمبر اکرم و به یک اعتبار یک عامل غرور و جحود و 
انکارش همان دارایی و ثروت و مال و منالش بود مخصوصا آنچه که 
خودش با نیرو و هنر خودش به دست آورده بود. مثل بسیاری از افراد که 
خیال می‌کنند روت برای انسان همه چیز است. 

اشتباه بشر در مارد ثلاوت‌ههمین اسفت. گر اسان به روت به این 
چشم نگاه کند که ثروت یکی از امور مورد نیاز انسان است. یعنی پاره‌ای 
از نیازهای انسان را ثروت یه هی از مشکلات انسان را 
روت حل می‌کند و از همین حدود تجاوز نکند یعنی توجهش به مال و 
ثروت به عنوان یک چیزی باشد که پاره‌ای از نیازهای او را رفع می‌کند و 
پیشتر از این نباشد. در این صورت روت به انسان زیان نمی‌رساند؛ یعنی 
وجودش خیر و مفید است و زیان نیست. اما اگر ثروت برای انسان به 
شکلی درامد که خیال کرد ادم وقتی که ثروت داشته باشد همه چیز دارد 
و همه کار از روت ساخته است و همه مشکلات با روت حل می‌شود و 
آدم وقتی که پول داشته باشد غم ندارد, آنوقت است که شروت ماید 


بدبختی انسان می‌شود. 


اتشانت را تمن تراننا تزوت کشت کرد 
افش تطرف ی ات کر اسان ند وتان کی یی همراه: تسیز 
قی ق ۱ کرفیت نویه کر دموا سر و میا اساتیت :زا مک 


۲۶۶.. سس آننایی باقرآن(۱۴ 


انسانیت را می‌شود با ثروت خرید؟ مثال ساده‌ای عرض می‌کنم. فرض 
کنید انسان از صفت حسادت در خودش رنج می‌برد يا از نداشتن صفت 
جود. بخشش, گذشت. سعه صدر و بزرگواری رنج می‌برد؛ آبا می‌تواند 
پرودنا ول و کته نکر ود من که ریاد دار یک میلیون 
تومان می‌دهم و مثلا با یک عمل جراصی حسادت را از خودم دور 
می‌کنم. یا دو میلیون تومان می‌دهم از بازارهای دنیا بزرگواری و سعه 
صدر و استقامت و اراده و این جور صفات خوب را پرای خودم می‌ خره؛ 
يا ایمان را برای خودم می‌خرم. نه, اینها خریدنی نیست. تقرب به خدا را 
برای خودم می‌خرم. نه. تقرب به خدا خریدنی نیست. البته صرف کردن 
پول در راه رضای خدا مانند بسیاری از اعمال دیگر سبب تقرب انسان به 
خدا می‌شود ولی تقرب به خدا خریدنی نیست. 

دز,سوره ول لکل هت رَد 6 هم خواهد آمد که این غرورهایی که 
تاه فرها تما وضو ۳4 می‌کنند چد ود ۱ 
خاصی مجسم می‌کند. می‌فرماید: یل لک مرول اذی جع مالا و 
عدده سب آنّ ماله ده . همَرَة ۱ 
مر کت کسائی کنیا اقارمر کرهه مق و گرفلب معا فا واظوار 
دیگران را تحقیر و مسخره می‌کنند. منشا این بی‌اعتنایی به مردم و تحقیر 
کردن انسانها پول و ثروتش است. می‌بیند دیگران ندارند او دارد. دیگر 
همه در نظر او کوچک‌اند. آلذی جع ملاً و عَدَده آن که مال را گرد آورده و 
کین عنات کات یهاش اس کف نکاس 
دارای مثلا چند میلیون تومان ثروت هستم. یت آن تقاله احلی کتا۸ 
ان ارات اه که ارت ما 


۱ همزه ۳-۱7 


تفسیر سوره. مس د _ سس _ط۲۶ 


اینکه انسان یقین دارد که می‌میرد. ولی گاهی مال و ثروت چنان غروری 
دز او اتضاوی کی که تا بت ات عانت ان کس مش ی مضه ن 
می‌کند دیگر با اتکاء به ثروت هیچ آفتی به ما نخواهد رسید و این ثروت؛ 
ما را جاویدان خواهد کرد. 
ابولهب و دعوت پیامبرع 
ابولهب مرد ثروتمند و پولدار و پول پرستی بوده و معلوم می‌شود خیلی 
تکیه‌اش روی پول و ثروتش بوده که قرآن می‌فرماید: ما آغی عَنهٌ ماه و 
ما کسَبٍّ یعنی مال و ثروتش او را سودی نبخشید و سودی نخواهد 
بخشید. هنوز ابولهب زنده است که این آیات قرآن نازل شده, چون سوره 
«یَبّتْ دا ی طب» در مکه نازل شد و ابولهب در وقتی که رسول اکرم در 
مکه بودند زنده بود و حتیگ رامیت هی شبی که پیخمبر اکرم از 
مکه به طرف مدینه هجرت فرمودند. آمدند به غار ثور و امیرالمومنین 
علی علیه‌السلام را در جای خودشان خواباندند و قريش اجتماع کردند 
که شبانه بریزند به سر پیغمبر و حضرت را دسته جمعی بکشند - ابولهب 
روی همان عرق و تعصب خویشاوندی مانع شد؛ گفت: نه, شب نریزیم 
خانه‌ای است که زن در آن است, ولی خانه را محاصره می‌کنیم که بیرون 
نرود. صبح می‌ريزيم به خانه. صبح وقتی که داخل خانه رفتند دیدند که 
پیغمبر نیست و علی به جای او خوابیده. 

تاجنگ بدر هم که در سال دوم هجری واقع شد باز ابولهب زنده بود. 
در جنگ بدر شرکت نکرد ولی جزو ثروتمندانی بود که به تجهیزات 
تفت کمک تردن ش کر و هکس کست» ای ترشیت خر 
تجهیزات مکُیها و فرشیها نسبت به تجهیزات پیغمبر خیلی برتری داشت 


و مطمئن بودند که کار پیغمبر را یکسره خواهند کرد. منتظر بود که سر 


۱۷۶۸ آشایی باقرآن )٩۴(‏ 


پیغمبر را پیاورند که خبر رسید قریش شکست مفتضحی خوردند و هفتاد 
نفر از سران قريش کشته شدند و حدود هفتاد نفر اسیر گرفته شدند و اینها 
انیا ابر اب کف ای کیبیل ابر لیب عصه ف دی کرد زو شاد 
بیماری عَدّسه ۲ -که ظاهرا بیماری جلدی نظیر آبله بوده گرفت و بدنش 
عفونت پیدا کرد و در همان حال مرد. و چون بیماری‌اش را مسری 
می‌دانشتند کسی یه ظر فش نمی رفت و او رافز کوشته دورزی اتداخته 
بودند و به وضع بد و فلاکت‌باری به درک واصل شد و کسی جرأت 
نمی‌کرد به طرف جنازه‌اش برود کیلواسونن کند. رفتند از سیاهها اجیر 
گرفتند آء آنها رفتند آن‌ادن مشگی ریبد گید ویر خاک کردند. 

ولی این سوره در خود مکه نازل شد و ابولهب و زنش فوق‌العاده به 
واسطه نزول این سوره ناراحت شدند و از آن به بعد تقریبا ماستها را کیسه 
کردند و ساير افراد قريش هم ترسیدند؛ دیدند وقتی که این جور 
جمله‌های آهنگ دار پر معنا پیاید. دیگر آبرو برای اینها باقی نمی‌ماند. 

فرمود: سَیَصلی کابا دای هب لت 2#قبآی آوست که بدبخت و بیجاره 
خواهد شد) و در آینده و-ققاشت و انش اوه خواهد شد ملتهب. آتشی 
دا لیصا الما وی از اب ات تن اماب بو اسان 
است. به آتشی وارد خواهد شد که آن آتش هم مشتعل و ملتهب است. 


نعیمها و نقمتهای قیامت تجسم اعمال انسان است 
مکرر گفته‌ایم که ز نعیمهای بهشتی و نقمتها و عذابهای جهنمی 
تجسمیافته‌های اعمال انسان در این دنیا هستند. یک آدمی که این طور 


۱. [عدسه: آبله وبایی (لغت‌نامه دهخدا).] 
۲ پولی به بعضی از سياهها که انها نسبت به مردم مکه وحشی بودند و واقعا هم وحشی 
بودند -دادند و انها را اجاره کردند. 


از آتش کینه و از آتش حسادت و از آتش جحود و انکار ملتهب است 
هلا وجود این آموسرامر ام اشتی وفتی کف تسیر تحتتها یک 
غطاءک فب بصَرک الیرم خدید یی کون دراو وا ا شوش ممقتیتا 
ِِِ اکنون دیگر چشم تو تیز است. می‌بینی. آنوقت خودش را در 
این آتش ملتهبی که در دنیا هم در آن می‌سوخته و حس نمی‌کرده است 
می‌بیند. 

شل تا ذاتَ مب در آینده به زودی وارد خواهد شد آتشی 
ملتهب را. آیا تنها خواهد رفت؟ خی و هم همسر آو, زن او عرض کردیم 
اینها یک زوج جهنمی بودند. واعل رآ عم اطب و زنش, آن 
هیزم کش. ببینید! همه. سخن ازابولهیی و آتش صاحب التهاپ است و 
زن هیزم کش او. 


تعبیر قرآن درباره همسر اپولهب 

رت که تن اسم اصلی این زن «عرّواء» بوده و کنیه‌اش «أم جمیل» وافتیت 
به همان کنیه معروف بود:پشواهرد ایولسفیان و دبختر حَّب بن یه است و 
نوه امیّه که بنی امیّه از اولاد او هستند. و قهرا عمه معاویه شمرده می‌شود. 
ابولهب خودش هاشمی بود ولی با این زن آموی ازدواج کرد و او به فامیل 
زنش خیلی ملحق شده بود و با اينکه یک رقابت و کینه دیرینه‌ای میان 
بنی‌هاشم و بنی‌امیه بود و روی تعصب فبیله‌ای ابولهب باید در طرف 
بنی‌هاشم باشد نه در طرف بنی‌امیه, ولی قضیه پیغمبر که پیش آمد. او 
طرف بنی‌امیه رفت؛ یعنی حتی از جنبه تعصبی هم طرف بنی‌هاشم نیامد. 
در قضیه شعب ابی‌طالب که حضرت ابی طالب اعلام فرمود همه بنی‌هاشم 


2 


-اتانی ناقتران(۱۴) 


کناره گیری کنند. حتی کفار بنی‌هاشم پعنی کسانی از بنی‌هاشم که 
مسلمان نبودند نیز روی حساب هاشمیت این طرف آمدند ولی ابولهب 
تنها هاشمی‌ای بود که با اینکه تعصب قبیله‌ای اقتضا می‌کرد این طرف 
باشد. رسما آن طرف بود. و این بیشتر به واسطه همین زنش بود که تحت 
تأثیر این زن قرار گرفته بود. 

قرآن این زن را «حالة احطب» می‌گوید. داستان معروفی است: عقیل 
برادر امیرالمومنین مرد نشابه‌ای است. یک وقت معاویه خواست یک 
متلکی به عقیل گفته باشد, گفت: عقیاح!ءابولهب کجاست؟ می‌خواست 
بگوید ابولهب عموی شیماست. شیما از.بنی‌هاشم هستید. عقیل گفت: آن 
وقتی که می‌روی داخل جهنم می‌شوی» دست راست. درب اول, کوچه 
سوم... ابولهب را با عمه‌ات ام جمیل «حمَالة الحطب» می‌بینی, آنجا با 


معانی مختلف حمّالة الحطب 
کلمه «حمالة الحطب» از.ق کاماتی لا سق که پغل بسیاری از کلمات قرآن 
در آن واحد مفاهیم متعدده را می‌فهماند. این زن اولا زنی بود و شاید 
تنها زن در میان زنان اهل مکه بود که رسما مثل مردها با پیغمبر مبارزه 
می‌کرد. بعنی مبارزه علنی می‌کرد. می‌رفت به پشت خودش هیزم و خار 
می‌کشيد و مثل بارکشها و الاغهای بارکش ریسمان را به پشت گردنش 
می‌انداخت. بعد می‌آورد و در کوچه‌ای که پیغمبر اکرم از آنجا عبور 
می‌کردند شیر را نات خار می‌ر بخت. از ان حهت حمالة الحطب بو د. 
کار دیگری که اين زن می‌کرد که به آن جهت هم حمالة الحطب بود 
این بود که می‌رفت اطراف دائما سخن‌چینی می‌کرد. دو به هم زن بود. 


تفسیر سور مسد ۲۲ 


می‌رفت اینجا و آنجاء گوش می‌کرد تا یک خبری از پیغمبر و از اصحاب 
پیغمبر و مسلمانها بشنود بعد برود در محافل قريش سخن چینی کند. لابد 
یک چند تا هم رویش بگذارد. برای اينکه آتش کینه قريش را نسبت به 
پیغمبر مشتعل تر کند. از این جهت هم این زن حمالة الحطب یعنی 
هیزم کش بود. به طور کلی به سخن چین «حتال الحطب» پا «حامل 
الحطب» می‌گویند؛ یعنی مَنل سخن چین مَتل کسی است که هیزم 
می اوردبرای اشکه انش در هیان افر دوشن کت سای می کوا ید 
ما وک سک وان نع اس 
سخن چین بیچاره هیزم کش است 

از این نظر هم این زن هیزم کش بود. هیزم آتش خصومت میان قرش و 

از یک نظر دیگر هم این زن هیزم کش بود؛ از همان نظر که ابولهب. 
ابولهب بود؛ و آن اينکه با این کارها اتش جهنم را ببرای خودش 
می‌افروخت. هیزم جهنمی [را با خود می‌کشید.] یعنی از نظر باطن و معنا 
برای خودش اتش جهنم و هیزم اتش جهنم فراهم می‌کرد. 

این کلم وا که قران برای این ژن انتخاب کردهدر ان واحد. هر سة 
مفهوم را می‌رساند؛ او هم هیزم را به ظاهر می‌کشید برای سد راه پیغمبر و 
پرای اینکه خار در سر راه پیغمیر انداخته باشد. هم هیزم‌کشی می‌کرد به 
معنای اينکه آتش خصومت قریش را برمی‌افروخت با سخن چینی‌هایی 
که سم کرو دانما در عرکت بوداز اشفا ید آنهاء تا یک ر بازه کشت 
کند یک چیزی جعل کند بعد برود در محافل قریش بازگو کند و قریش را 
تحریک کند و آتش خصومت قریش را برافروزد. و هم اینکه (انچه برای 
خودش از همه بدتر بود این مسئله بود) با این کار خودش مانند هر 
سکن جین: دیگر یو مانتد هر کسی که خر اه خصومتی را کنه خدا 


۲ اتانی ناق (۱۱۳) 


نمی خواهد ایجاد شود ایجاد کند حمالة الحطب و هیزم کش بود. هزم 
کش علیه خودش؛ آتش علیه خودش ایجاد می‌کرد. 


معانی مختلف «ابولهب» 
این سوره آن مرد (عبدالعرّی) را به نام «ابولهب» می‌خواند. ابولهب است 
از این نظر که یک مرد سرخ روست و گونه‌های مشتعلی دارد و به حسب 
ظاهر ابولهب است. همچنین ابولهب است به اعتبار باطن که آتش 
کداشن دانسا مزال اتهاب و انیت اوفقط با بعیر متارژه 
نمی‌کرد اصلا با مسلک پیغمبر مبارزه می‌کرد و دائما مراقب بود که هرجا 
پیغمبر می‌رود برود دنبال او و گفته‌های پیغمبر را خنثی کند. در ایام حرام 
که به حکم قوانین و سنت جاهلیت همه ازاد پودند و پیغمبر هم ازاد بود 
که برود حرفش را بگوید. مثل سایه پشت سر پیغمبر می‌رفت و می‌گفت 
دروغ می‌گوید. این ساحر است. این از خود ماست. ما خودمان بهتر 
می‌دانیم. برادر زاده من است. به یکی می‌گفت ساحر است به دیگری 
می‌گفت ح است و.... «ر له واس ان آتشهای کینه در باطن او 
مشتعل بود؛ پدر لهب و اشتعال بود. 

عرض کردیم کلمه «آبو» در زبان عرب [وقتی به اسمی اضافه 
می‌شود] _یعنی کسی که صاحب یک چیزی است فراوان. ابوالمال بعنی 
کش کال راداوه ونم نع کی کتای فیاو انار 
ابولهب بود. یک پارچه التهاب و اشتعال بود اما التهاب و اشتعال از آتش 
یوقت : 

در عین حال همین آدم ابولهب بود به معنی صاحب التهابهای فراوان 
در جهنم. آتشهای ملتهب جهنم (ناراً ذات طب). 

ترایک مزا بات کرد کتدر ان واه اریتهفر آورد 


تفسیر سور مسد ____ ۲۳ 


«عبدالعرّی نام» صادق است. کلمه «حمالة الحطب» را برای زن او 
انتخاب کرده که باز از سه جنبه درباره این زن صادق است. بلاغت و 
رسایی معنایش همین است که کلمات. کو تاه و مختصر باشد ولی عمیق و 
پر معنا و خاطره‌انگیز؛ یعنی در آن واحد معانی متعدد را در ذهنها احیا 
کند که همه آن معانی هم درباره این کلمات صادق است. 

و اهر ال امطب. ی جیدها خَیْل من مَسَدٍ. این هیزم کش؛ در حالی 
کر فسات تافته از ترشتدهانه: گر دی اخاده ات (رمستم طتیاب و 
ریسمان است. آنچه را که می‌بافند که چند رشته را با یکدیگر می‌بافند - 
در زبان فارسی «ریسملان» مق گم بنیهاط در گر یبسمان» ماده «رشته» 
هست. یعنی چیزی که رشته‌اند به یکدیگر. قدیم معمول بود. ما [ایرانیها] 
ریسمان را از موی بز و مانند آن می‌بافتیم. حالا طناب را از پنبه و مانند 
آن درست می‌کنند. اعراب اگم ملظ می‌کردند. لیف خرما 
درست مثل همان چه که ما از مو می‌بافيم ساخته می‌شد. اصل «مسد» 
انحصار به لیف خرما ندارد. یعنی ریسمان به هم بافته شده. ولی مصداق 
((مسد)) در آن وقت و ریسمانهایی که در مکه موجود بو د از ان نوع بو د 
یعنی آنها را از لیف خرما ساخته بودند. 


نکته 

قرآن می‌فرماید: این هیزم کش در حالی که آن ریسمانی که از جنس مسد 
است به گردنش افتاده. هیزم کشها را دیده‌اید که وقتی می‌خواهند باری 
را به دوش بکشند قهرا بار را به پشت خود می‌بندند و به اصطلاح از این 
طرف و آن طرف چهار بندی می‌کنند. اینجا کلمه «جید» امده؛ نکته‌ای در 


۷۴ راشای داقرآن(۱۳) 


آق نها می خواتم خیه نی گرم در تضاب هی کواید شتا 
گردن. عرب به جای کلمه «گردن» که ما می‌گوييم. دو کلمه را به کار 
من ترگاه یکی «عْنّق» و دیگر «جید». ولی موارد استعمال اینها متفاوت 
است. «عنق» در مواردی استعمال می‌شود و )کر مواوه دیگرم و 
شاید «عنق» اعم باشد. ولی «جید» مورد خاص دارد. مثلا اگر بخواهند 
بگویند که ریسمانی به گردن زید انداختند و او را کشان کشان بردند. 
اینجا «عنق» به کار می‌برند. قرآن در این جور موارد کلمه «عنق» را به 
کار برده: فلت ناف ما خاضعین " گردنهای اینها خاضم و خاشع است. 
نا جَعلنا فق آغناقهم اعْلالاً . نمی‌گوید «فی جیدهم». می‌گوید در عنقهای 
اینها ما غل انداختيم. 

اما کلمه «جید» را جایی به کار می‌برند که گردن از آن جبهت کد 
موضوع زیبایی است ذ کر می‌شود. وقتی که می‌خواهند بگو یند گردنبند را 
به گردن زن انداختند اینجا کلمه «جید» به کار می‌برند و ظاهرا از ماده 
فده به مستای نیکیا وال۳6 مدله معروف حضرت 
سیدالشهداء علیه‌السلام آمده است: خطّ الوَتْ عل ولد دم ط الْعلادة 
عَلیْ جید الا" مرگ بر فرزند آدم بسته شده است آن طور که گردنبند به 
گردن زن جوان. نفرمود عنق لتاق فرمود جید لتاق وقتی که گردن را از 
جنبه زیبایی می‌ خواهند یز «جید» ی آوزانن نه کلمه «عنق». 
گردن برای زن یکی از مواضع زینت است که در ذیل آیه کریمه 


۵ 


«ر لا ییُدین یه الا ما هر منها» "وقتی که مواضع زینت را در روایت 


۱. [کتاب نصاب الصبیان که معانی لغات عربی را به شعر بیان کرده است.] 
۲ شعراء ‏ ۴. 

اه 

۴ بحار الانوار ج ۴۴ / ص ۳۶۶و لهوف ص ۶۰(المسلک الاول). 
و ار 


تفسیر سور مسد ____ ۲۷۲ 


معین کرده‌اند که مقصود چیست. از جمله گردن را معین کرده‌اند. زیرا زن 
گردن خودش را مزین می‌کند و گردنبند و مانند آن را آنجا قرار می‌دهد. 

قرآن اینجا می‌خواهد وضع این زن را مجسم کند؛ وقتی کلمه «جید» 
می‌آورد می‌خواهد بگوید این زن بدبخت را ببین, زن باید برود به وظیفه 
نی خودش عمل کند؛ حالا باید در خانه‌اش نشسته باشد و یک قلاده 
زیبایی به گردنش انداخته باشد؛ این حمّالة الحطب. این هیزم کش این 
کی که ان اتفهای تدای آزارا مدای کان‌زادار خرف کارش مدای 
کشیده یت که در ام ان موسخخصوای یمان شید کمی افنانه 
در گردن او ریسمان هیزم کشی است. هم به این معنا که شخصا می‌رفت 
هیزم کشی می‌کرد [و هم به این معنا که ریسمان سخن چینی به گردن 


داشعت:] 


وضعیت اجتماعی مکه در دوره بعشت 

این زن با اينکه زن یکی از اشراف بود [هیزم کشی می‌کرد.] مکرر این 
مطلب را گفته‌ایم که وقتی از عرب جاهلی و زندگی مردم جاهلیت سخن 
می‌گوييم. این جور نیست که همه مردم جاهلیت مردمی بودند که از 
وسائل و ابزار زندگی بکلی بی‌بهره بودند. مکه حکم بندر تجارتی را 
داشت و سران قريش تجار و برده داران بودند و به تعبیر قرآن در سوره 
«لایلاف» رخلة الشتاء ۳ الصَیْف داشتند بنعنی مسافرت تابستانی و 
زمستانی داشتند برای تجارت. تابستانها می‌رفتند سوریه مال التجاره از 
آنجا می‌خریدند و به مکه می‌آوردند و زمستانها می‌رفتند یمن از آنجا 
می‌آوردند. مال التجاره‌ای را که از هند با کشتیها می‌آمد. در همین بندر 
جده پیاده می‌کردند و در مکه خیلی چیزها پیدا می‌شد. 


در مکه مردم منقسم بودند به یک عده برده و فقیر که اصلا محله‌شان 


7-۶ سس آشنایی باقرآن )٩۴(‏ 


هم جدا بود [و یک عده اشراف.] ظاهرا قسمت پایین مکه مال برده‌ها و 
فقرا بود و قسمت بالای مکه که تقریبا شمال کعبه می‌شود -اين قسمتی 
که ان مسخد الحی در آن هست واممولا ایرآنتها در همین مت 
ی رین مرکز اشراف مکه بوده است. و اینها «همه‌چیزدار» و متمکن 
بو دند. 

خود همین زن. زن ابولهب بود - که ابولهب مرد ثروتمندی بوده -و 
خواهر ابوسفیان و دختر حرب بن امیه بود که اصلا بنی‌امیه همه‌شان 
ثروتمند بودند. شاید کنیزهای مستعددی داشت. ولی او اان 9 
کینه توزی بود که خودش شخصا می امد کاری را که نبایست از نظر شئون 
اجتماعی‌اش بکند انجام می‌داد. نوشته‌اند شخصا می‌رفت هیزم تهیه 
می‌کرد و به پشت می‌کشید و می‌آورد. فق جیدها بل من مَسَدٍ. در گردنش 
یک ریسمان بافته‌شده است ریسمان هیزم کشی به دو معنا: هم واقعا 
ریسمان هیزم کشی بود که می‌رفت هیزم می‌آورد. و هم ریسمان 
هیزم کشی به این معنا که این قید را به گردن خودش انداخته بود که برود 
نمامی و سخن چینی کند و آتش کینه را برافروزد؛ و طبعا در آن دنیا و در 
قیامت هم که اعمالش تجسم پیدا می‌کند همین ریسمان هیزم کشی برای 


عذاب خوذش را به کرفن شولاشن خواهد دید 


اعوذ باله من الشیطان الرججم 


بئم الّه امن الحم. قل هو له آخد. آن الصمد. ‏ یلد و 
1 یولد. و 1 یکن له کفواً اد . 


بحث ما درباره تفسیر سوره مبارکه توحید یعنی سوره «قل هو ال آَحَد» 
بود. در جلسه گذشته درباره کلمه «هّ» در این سوره و کلمه «الّه» و کلمه 
«آخَد» و کلمه «صَمَد» بحث کردیم ". مطالبی که بیان کردیم گذشته از 
اینکه از خود این لغاتی که در اینجا به کار رفته استنباط کردیم. مستند 
بود به اخبار و روایاتی که ما در تفسیر سوره مبارکه «مّل هُوّ ال أَحَدّ» 
داریم. حال باید این جمله را تفسیر کنیم که می‌فرماید: ل یلد و لیلد و 


اه 
۲ [نوار صوتی جلسه قبل در دست نیست.] 
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بعد می‌فرماید: و ل یک له کواً آحَد. معنای این جمله‌ها چیست؟ مفهوم 
لغوی این کلمات خیلی روشن است. می‌فرماید: لد یعنی هرگز او نزاده 
است یعنی فرزند ندارد. و یود و زاییده نشده است یعنی فرزند موجود 
دیگر هم نیست. اگر مقصود از « یلد و یو لذ» تنها زاده شدن از نوع زاده 
شدن انسانی از انسان دیگر باشد و بگوییم خداوند نزاده است یعنی 
فرزند ندارد. و زاییده نشده است یعنی فرزند موجود دیگر نیست. تتنها 
عقاید خرافه آمیزی را که در میان ادیان مختلف قبل از اسلام وجود داشته 
است نفی می‌کند؛ یعنی می‌خواهد بفرماید آنچه که در میان ادیان دیگر 
گفته می‌شود مبنی بر اپنکه چه چیز فرزند خداست [باطل است.] مثلا 
مسیحبها که هنوز هم در میان مذهبیهای مسیحیها این حرف از بین 
نرفته است - می‌کنفاصعیل فرازند خدالات ط بلاخود اعراب جاهلیت 
می‌گفتند فرشتگان فرزندان تن ره نکان را از جنس موئث 
تصور می‌کردند و می‌گفتند اینها دختران خدا هستند. مطابق تواریخ 
ادیان شاید هیچ دینی از ادیان قدیم نبوده است الا اینکه این خرافه در آن 
وارد شده است که خدا فرزند دارد؛ یک چیزی را به نام فرزند خدا فرض 


کرده‌اند. 


خرافه فرزند داشتن خدا 

بشر از باب اینکه فرزند را برای خودش یک کمال می‌دانسته. و می‌دیده 
کفاکز اتاتی فر زد ند اشه تاش انش ور تاقضن اشت ی کفته: سک زد 
می‌شود که خدای ما فرزند نداشته باشد ما فرزند داشته باشیم؟ اگر ما 
بی‌فرزند باشیم برای ما نقص است. پس لابد برای خدا هم بی‌فرزندی 
نقص است. این بوده که در میان - تقریبا - همه ادیان گذشته این فکر 


باطل رام تافته ابیت نها فررنن دا ره الن هشب ما در اض ادیتام 
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پیغمبران الهی -حتی آن پیغمبرانی که در واقع فیلسوف بودند نه پیغمبر - 
این فکر وجود نداشته که خدا فرزند دارد. ولی بعد این خرافه به صورت 
یک تحریف در ی ادیان وارد شده. مثلا هرگز در مسیحیتِ اصلی چنین 
مسیحیها پیدا شد. در تعلیمات اصلی زردشت چنین حرفی وجود ندارد 
که خدا فرزند دارد. ولی در دوره ساسانیها فان فتاه ان 
زردشتیهایی که به نام زروانی پیدا شدند و چه دیگران. این جورعقاید 
خرافه آمیز پیدا شد و آن فرقه‌ای که آنهارا زروانیها می‌گفتند معتقد بودند 
که اهورآمزدا خودش فرزند خداست. اهریمن هم فرزند خداست و 
خدای اصلی «زروان» است و زروان یک وقتی آرزوی فرزند داشتن 
کرد. صدها سال در آرزوی فرزند داشتن بود. بعد (ببینید بشر چه 
خرافه‌هایی را می‌سازد!) نذر کرد که قربانی کند تا فرزند دار بشود. بعد 
احساس کرد در شکم خودش فرزند پیدا کرده و به جای یکی دو فرزند 
پیدا شد. دوقلو زایید. یکی اهورامزدا و دیگر اهریمن, و بعد این اهریمن 
و اهورامزدا چندین هزارسال با همدیگز مصیاف دادند. چنین و چنان 
کردند. از این مهملات. 

یک نفر مسلمان باید هميشه خودش را از این گونه عقاید مبرا و 
منه بداند و اماعضر صا سنوره متا رکه «قل هو ال اخد) را آمد نظر داهنتة 
باشد.] البته این مضمون در قرآن زیاد تکرار شده. مانند: هب اگذی 
تخد ولد و یکن له تریک ق المُلک و ۸ یکن له وین من الذل و کب 
تکْبرا. ما در دعاها هم این مضمونهای قرآن را می‌خوانیم: خدایی که 


اسراء /۱۱۱. 


سس شایی باقرآن (۱۴) 


داشته باشد؛ فرزند ندارد و برتر است از اینکه فرزند داشته باشد؛ ولی 
مخصوصا در این سوره کوچک این جمله گنجانیده شده و توصیه شده 
یت کیت طیر مد در ها رها رای وک ۶ هت در درهن ست ها 


فرزند یک موجود دیگری است. 


مفهوم وسیعتر آیه 
اما آیه «م یلد و ر یولدْ» (خدا نزاده است و زاییده نشده است) یک مفهوم 
وسیعتر از این معنا که فرزند نذارد.و:با فرزند کسی نیست -دارد. این 
معنا در روایتی از حظرت لمام‌هسین بل عفی علیه‌السلام در تفسیر 
همین «قل هر ال احَد» و کلمه «َلهٌ الصَمَد» و « یلد و 1 یولذ» اگاه اتیبتت 
آنچه که الآن عرض می‌کنم. تفشیری است که در این حدیث آمده. اول 
توضیحی عرض می‌کنم. بعد خود حدیث را از روی کتاب می‌خوانم. 
زایش. یک معنای عام و وسیعتری است. اگر آن معنای عام و وسیع 
را در نظر بگیریم» همه موجودات عالم ماده و طبیعت. هم می‌زایند و هم 
زاییده شده‌اند. روی این حساب تنها جنس موّنث نیست که می‌زاید. 
جنس مذکر هم می‌زاید؛ تنها جنس مونث و مذکر نیستند که می‌زایند. 
جمادات هم می‌زایند؛ مرگبات زایش دارند عناصر زایش دارند. ذرات 
و اتمها زایش دارند. خورشید زایش دارد. خورشید دائما در حل زاییدن 
است و خودش هم از چیز دیگر زاییده ده استت. ماه و ستاره و هوا و 
زمین و گیاهها همین طور؛ هرچه را که شما در نظر بگیرید دائما در حال 
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فرق خلق کردن و زاییدن 
لهذا فرق است میان خلق کردن و زاییدن. زاییدن به معنای عام یعنی 
اینکه موجودی از موجود دیگر خارج بشود؛ موجودی آن ماده اصلی اش 
در موجود دیگر تکوّن پیدا می‌کند و از او بیرون می‌آید. زایش یعنی 
بیرون آمدن یک موجود از بطن موجود دیگر منتها ابتدا که بیرون می آید 
اغلب کامل بیرون نمی‌آید. ناقص و کوچک بیرون می‌آید. بعد تدریجا 
کامل می‌شود؛ همین طوری که بچهٌ حیوان و انسان, اول کوچک از رحم 
بیرون می‌آٍید بعد بزرگ می‌شود. 

اگر دو موجود فرض کنیم که یک موجود در بطن موجود دیگر 
تکوّن پیدا کند (یعنی هسته‌اش در باطن موجود دیگر تکوّن پیدا کند) و 
بعد از او بیرون بیاید» اعم از اینکه بعد تکامل پیدا کند يا تکامل پیدا 
نکند. این زایش است. اگر این گونه در نظر بگيريم زمین هم دائما در 
حال زايش است. معادن در بطن زمین تکوّن پیدا می‌کنند و بعد زمین این 
معادنی را که در طول هزارها و میلیونها سال در بطن زمین تکوّن پیدا 
کرده‌اند از خودش بیرون می‌دهد و می‌زاید. همه گیاهان را که زمین از 
خودش بیرون می‌دهد. این زمین می‌زاید. خود زمین هم زاده شده است. 
امروز می‌گویند این زمین و خورشید و بسیاری از ستارگان دیگری که از 
توابع خورشید هستند اساسا جزئی از خورشيد بوده‌اند" و بعد. از 
خورشید جدا شده‌اند. از خورشید زاییده شده‌اند. قران کریم هم 
می‌فرماید اصلا زمین و آسمان ال به هم چسبیده بود. یعنی یکی بود. 
بعد ما از همدیگر جدا کردیم: کانتا رتقاً تناها آ. 


آیا خود خورشید از ازل به صورت همین خورشید بوده؟ یا اول به 


۱ [یعنی خورشید شامل همه اینها بوده و بزرگتر بوده است.] 
۲ انبیاء ۳۰ 


-اتانی ناقتران(۱۴) 


صورت چیز دیگری بوده. بعد مقدمات پیدایشش فراهم شده و بعد. از 
مواد دیگری به این صورت د رآمده. که علما در جستجوی این هستند که 
کیفیت تکوّن خورشید. ماه و امثال اینها را به دست بیاورند که اول به چه 
صورتی بود و چگونه بود و در کجا بود و از کجا بیرون آمد؟. خود 
خورشید که دائما نورافشانی می‌کند. این نورافشانی کردن انرژی خارج 
کردن است. نور را از خود بیرون می‌دهد؛ این خودش زایش است. 
حکما و فلاسفه مدعی هستند که هیچ موجودی در این عالم پیدا 
نمی‌شود. متکوّن نمی‌شود مگر اینکه قبلا از یک ماده‌ای پیدا شده است. 
به این عبارت می‌گو ین کل ان هب نایم کرو مّ. بعنی هر چیزی 
که تازه پدید می‌شود. ماده‌اش قبلا بوده و از شکم آن ماده درآمده است و 
همان ماده به اصطلاح فلسفی. حکم یک ماده و مادر را برای آن دارد. 
پدر | یا خالق فرزند است؟ نه. پدر والد فرزند است. مادر چطور؟ ایا 
خالق فرزند است؟ نه. آن هم والده فرزند است. یعنی فرزند ابتدا از پدر 
زایش کرده؛ نطفه که خودش ماده‌ای است در دستگاه تناسلی او آنجا به 
وجود آمده, بعد زایش کرده و از آنجا بیرون آمده رفته در رحم مادر, بعد 
در آنجا با هستدای از نطفه مادر یکی شده است. بعد مراحل تکاملی پیدا 
کرده و بعد از شکم مادر زايش کرده و بیرون آمده است. دو بار زایش 
کرده؛ یک بار به یک صورت نیمه وجودی از پدر زايش کرده و رفته در 
رحم ماد یک بار هم از رحم مادر زایش کرده و بیرون آمده است. لهذا 
پدر و مادر زاینده فرزند یعنی مجرای وجود فرزند هستند. نه خالق 


فرزند. 


خداء خالق و مبدع اشیاء 


ولی خداوند خالق و مُبدع اشیاء است؛ یعنی نه وجود خدا از جایی زایش 
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کرده (مثل اینکه هر موجودی از یک موجود دیگر زایش کرده) و نه همه 
موجودات که آفریده خدا هستند از خدا زايش کرده‌اند. آیا معنای اين که 
خدا عالم را خلق کرد این است که عالم را زایید؟ یعنی عالم از وجود خدا 
زایش کرد و بیرون آمد؟ نه, عالم از وجود خدا بیرون نیامد. خدا عالم را 
ابداع کرد یعنی ایجاد کرد. نه اينکه از وجود خودش بیرون داد. آفرینش 
ابداع و خلق است. این مطلب مثال ندارد که من بخواهم مثالی ذکر کنم و 
بگویم مثل چه. چون مثلش خودش است. غیر از خدا ما خالقی در عالم 
نداریم که بگوییم مثل فلان چیز. هرچیزی را که ما در نظر بگیریم یا از 
نوع زایش است و با اگر از نوع زایش نیست از یک جهت می‌تواند 
مطلب را به ما نزدیک کند از یک جهت دیگر دور. 


تعبیر خلقت به «تجلی» 

اف مان از یک حهت درست ات از جهاتی دیگر درست نیست» و 
به این تعبیرات گفتهانلاکو مرجم نمی توانسته‌اند داشته باشند. 
اگر شما در مقابل یک آینه بایستید و صورتتان در آینه پیدا بشود. این 
و ی ی یک تا در ای کرودا ند شا 
نا قزر ان وه امه انیت موه تدشب راسووو 
خارج شد و به آنجا رفت. (البته این که عرض می‌کنم «جلوه‌ای» چون 
تعبیر و نشان دیگری نداریم.) ممکن است شما بگویید «از نظر علمی 
ثابت شده است که در آینه چیزی نیست بلکه من صورت خودم را از راه 
انکسار ور می‌بینم و در واقع خودم را می بینم.» از نظر علمی راست 
اشت وی به تخسب طاهرنف از نظر انحه که ذر یال او لی .من نداهن 
وقتی که در مقابل آینه می‌ایستم چنین به نظرم میسن کنهدو ایته 
صورتی ظاهر شده. حال اگر چنین چیزی در عالم می‌بود - که به این 


سسس"«س__س" ‏ ای باقتران(۱۴) 


شکل نیست - جلوه ما در آینه ظاهر شده بود بدون اينکه از وجود ما 
چیزی خارج بشود و در آبنه برود. این است که می‌بینید خلقت را هميشه 
به «تجلی» تعبیر می‌کنند. حافظ می‌گوید: 
ق ستیل بو وه 
عشق پیدا شد و اتش به همه عالم زد 
جلودای کرو رشقن کید ناک عفن دام 
عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد 
در جای دیگر می‌گوید: 
ی‌همه عکس می و تقلای ایک( 
یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد 
و از همه اینها شایدااسلتر ولییخگتر آن قطمه موق است که جامی گفته 
یا ات : 
فان ان اوه این ای نب منود 
ببه کنج نیستی عالم نهان بود 
وجودی بود از نقش دویی دور 
ز گفت و گوی مائی و توئی دور 
جمالی مطلق از قید مظاهر 
به نور خویشتن بر خویش ظاهر 
ول از تساهزی ور سسفله تیب 


در ازل پ رو 


مادام نش از تهمت یب 
برون زد خیمه ز افلیم تقدس 

و 0 ۲ ۱۳ 
زقتوه | تسبه‌ای تاو روویستی 

به هرجا خاست از وی گفتگویی 


تس و وخ جح تحت ۷/۸۱۵ 


از او یک لمعه بر ملک و ملک تافت 

ملک سرگشته را چونان فلک بافت 
همه سپبّوحیان سبوح جویان 

شدند از بی‌خودی, سبّوح گویان 
از آن لمعه, فروغی بر گل افتاد 

ز گل شوری به جان بلبل افتاد 
رخ خوه شیع از آن آتش براضروخت 

به هر کاشانه صد پروانه را سوخت 
ز نورش تافت بر خورشید یک تاب 

برون آ#رد #یلوفر سر از آب 
ز رویش. روی خویش ارات لیلی 

4 یویر مجنون خاست میلی 
جمال اوست هرجا جلوه کرده 

ز مسعشوقان عالم بسته رده 
به هر پرده که بینی» بسردگیی اوستّت 

قضا جنبان هر دلبردگی اوست 
ببه عشق اوست دل را زندگانی 

نمی وت سای را کش 
دلی کو عاشق خوبان دلجوست 

ان کر رم ای وس 
وین ایتتنه ار اسحقه را 

تسوبی بسوشیده واه اشکرا 
چو نیکو بنگری, آبینه هم اوست 

نه تنها گنج او, گنجینه هم اوست 


۶ آشنایی باقرآن (۱۴) 


«من» و «تو» در میان کاری نداریم 
به جز بیهوده. پنداری نازیم 
نها هریفال,قاقت بر ند سوه ت می کته | کر گنها یک پیت اسان 
جد نمی وین قضیه اصلا مثل ندارد. ما همین قدر باید بدانیم که عالم 
قراس شاماد و یداع اس در هک هشن تساو 
خداوند است بدون اينکه از وجود خداوند چیزی به شکلی ظاهر شود. 


لازمه صمد بودن 
از اینجا معلوم می‌شود که ما لو ما نک( والصگیی»», «م یلد و یولدٌ» را 
هم می‌توانیم ننیجه بگیریم. خاصیت موجود توخالی یعنی موجودی که 
در ذاتش خلئی وجود دارد که آن خلاً از جای دیگر و تدریجا باید پر 
شود این است که زاییده شده باشد و بعد بزاید. اما موجودی که صمد و 
توپر است یعنی در ذاتش هیچ‌گونه خلئی از هستی وجود ندارد و هستی 
عین ذات اوست و غنا و پی‌نیازی عین ذات اوست او [نه زاده شده است 
و نه می‌زاید.] 

در بعضی تفاسیر هم درباره «صمد» لازمه‌اش را ذ کر کرده‌اند که تغیّر 
و تبدل و تکامل در او فرض نمی‌شود و محال است. موجودی که صمد 
است. لازمه صمد بودن و در آن حد کامل بودن این است که یلد و 
لیولدٌ. موجودی که از جای دیگر زاییده می‌شود موجود ناصمد و 
توخالی است. و موجودی که می‌زاید و چیزی از خود بیرون می‌دهد باز 
موجودی است که توخالی است و همواره پر می‌شود و خالی می‌شود. 


یعنی موجودی نیست که در ذات خودش توپر باشد. 


تفسیر سور توحید ۲ 

پنابراین معنی « یلد و 1 یولّذ» فقط این نیست که خدا فرزند ندارد 
یعنی عیسی فرزند خدا نیست. عرّیر فرزند خدا نیست, فرشتگان فرزند 
خدا نیستند. و خدا فرزند هیچ پدر و مادری نیست؛ بلکه معنای آن 
وسیعتر از این است و آن این است: خدا از سنخ طبیعت نیست. از سنخ 
موجودات عالم ماده نیست. حقیقتی است ماوراء مادی؛ چون همین قدر 
که مادی باشد. هم زاده شده است و هم می‌زاید. 

آنگاه اینجا یک سلسله مراتب تشکیل داده می‌شود: قل هُوّ. اول 
فرمود: بگو او, نگو این پا آن؛ اگر گفتی این یا آن, او را محدود کرده‌ای. 
بگو او؛ یعنی او نامحدود است؛ چون نامحدود است اوست. و چون 
نامحدود است و اوسلت نه لین اند آناو له اسفت؛ یعنی ذات او در 
مرحله‌ای است که هیچ عقلی قادر نیست بر ذات او احاطه پیدا کند و 
بگوید خدا چیست؛ اصلا چگ کنیل یفلاارد. و اگر او ذاتی باشد 
که یک عقل بتواند بر او احاطه پیداً کند آنوقشیگر خدا نمی تواند باشد. 
او صمد است. خلئی"دارذات اوئیشت و توپر است» هستی عین ذات 
اوست و هر صفتی که دارد عین ذات اوست. 


معنی این که «صفات خدا عین ذات اوست» 

می کویتد-صفات تخد عبین داتشن اشست: بعتی جه؟ صفات:»سا غسیر ذانت 
ماست؛ او صفاتش عین ذات خودش است. ما علم نداریم بعد عالم 
می‌شویم. پس اول یک خلئی در ما وجود دارد بعد علم می‌آید این خلا 
را پر می‌کند. ما اول قدرت نداریم و عاجز هستیم بعد قدرت پیدا می‌کنيم. 
تک ی تقاست کی وود هن | ی ار ی رن زر 
می‌شود. ما حیات نداریم بعد حیات پیدا می‌کنيم. نطفه‌ای که اوّل بوده, 
روزی به صورت خاک یا هوا بود. حیات نداشت. پس خلبتّی از حیات در 


۸۸ آشنایی باقرآن (۱۴) 


آن توت ات اسآ معا رای کر و و دشن که شنت 
ی کی ای ام ی دیکات یراب در دار تفای اوه 
صفات نبوده که پر شود و تمام این صفات از اول در مرتبه ذاتش بوده, 

پس. از کلمه «صمد», هم استنباط می‌کنيم وجود عین ذات 
پروردگار است و هم استنباط می‌کنیم تمام صفاتش عین ذاتش است. 
یک موجود اینچنین کامل که هستی عین ذاتش و صفاتش عین ذاتش 
است او دیگر زاده نشده که از جای دیگر آمده باشد. زاده شدن, از جای 
دیگر آمدن, با صمدیت و با کمال مطلق ناسازگار است. ایین معنای 
«یولدٌ» بود. 

و نه زاییده است که بخواهد موجودی را از وجود خودش خارج کند 
و خلئی در خود ایجاد کند یک چنین موجودی که در ذات خودش پر 
آکت وهال ارس هر آوخار در شود 


مفهوم توحید 

و 1 یکن له کفوا احَدٌ. بسیار خوب؛ خدا اوست نه این ونه آن. چون 
نامحدود و نامتناهی است. او الّه است؛ عقول از درک ذاتش ناتوانند. او 
صمد است. او لیلد است. او م یلد است. آیا اینها مختص به خداست؟ یا 
یک موجود دیگری هم غیر از او مثلا یک فرشته مقربی يا پیغمبر اکرم 
(پیغمبر خاتم) این گونه است و این صفات درباره او هم هست؟ آیا 
فا ره ی ی رد کقا رن آ مت با پیش اه ایآ است؟ 
نه, «هو» منحصر به خودش است. اوست ذاتی که منحصرا به او باید گفت 
«هو» نه هذا و نه ذاک. به او منحصرا باید گفت الّه نه به غیر او. او منحصرا 


احد است نه غیر او. او منحصرا صمد است نه غیر او. او منحصرا ‏ بْلد 


تفسیر سوره تو حید ۲۸ 


است نه غیر او. او منحصرا ل یود است نه غیر او. پس 1 ین له نوا آخد. 

«کو» یعنی همتاء هم‌شأن, همدوش, هم پایه. دو موجود هم‌شأن را 
کفو می‌گویند. مثل اینکه در ازدواج می‌گویند آیا پسر و دختر کفو 
یکدیگرند؟ یعنی هم‌شأن یکدیگر هستند؟ قبل از اسلام شأنیت اجتماعی 
معتبر بود؛ اگر دختر از طبقه اشراف بود پسر از طبقه پایین تر يا برعکس, 
می‌گفتند این ازدواج درست نیست چون اینها کفو یکدیگر نیستند. اسلام 
فرمود: منکن الوم . همین قدر که دو نفر مومن شدند کفو و هم‌شان 

به بیان دیگر: این همه که گفتیم هو اله» احد. صمد. ل یل م ین آبا 
غیر خدا هم داریم یی احدی؛ صمدی له لم یلدی, لم پولدی؟ نه. 
و ین لهکفواً اعد برای او هم‌شأن نیست. هیچ کسی و هیچ چیزی. یک 
وقت درباره ملک این حرف را نزنید. با درباره پیغمبر این حرف را 
نگویید. یا درباره علی این حرف را نگویید. مثلا یک وقت علی را 
نگویید ای احد! علی را نگویید لم پلد. علی را نگویید لم یولد. علی را 
نگویید صمد. علی را نگویید هو, و 2 ین له فا احَد هم‌شأنی با ذات او 
نیست. پس این صفاتی که ما ذات او را به آن توصیف کردیم انحصارا از 
آن او تم 

جمله «و 1 یکن له کفواً آَحَدٌ» درست مفهوم توحید را می‌رساند؛ 
یعنی آنچه که در توصیف ذات او گفته‌ايم, منحصرا مال خودش است. 
کا شن از اینکه خود کلمه «احد» هم دلالت می‌کند بر یگانگی و اینکه 
هم‌شأنی برای خدا نیست. ولی این جمله به این مطلب تصریح و تأکید 
و ی 


۱. وسائل الشیعه ح ۲۰ /ص ۶۷ 


,اس -اتانی باقتران(۱۴) 


حال آن حدیث را بخوانيم: اهل بصره به حسین بن علی علیه‌السلام نامه 
شتا و از آن مخطرتدریاره کلمهر الط شوال کر ونف ام مقدابت 
معلوم می‌شود که اينها گاهی تفسیرهایی از پیش خود می‌کردند بدون 
اینکه به امام وقت رجوع و از او سال کنند. امام در جواب نوشت: بشم ال 
لخن الرحي. ما بَعد قلاتخوضوا ف اقآ و لانجادلوا فیه و لائتکلّموا فیه 
۳ علم. در قرآن وقتی چیزی را نمی‌دانید خوض نکنید. مجادله نکنید و 
سخن نگویید. ندانسته در مسائلی که مربوط به قرآن است حرف نزنید؛ 
یعنی خوض در قرآن و تکلم دراقرآن و تدبر دراقرآن سرمایه علمی 
می‌خواهد. صرف زباق دانشتن کافی نیست که کسبی بگوید من می‌توانم 
معانی قران را تفسیر کنم. 
5 مه ۵ سم ها رل مر صلاد ۶ 2 ۵ سم 92 
بعد فرمود:قق تفت جَدّی رسولألسَ یقول: من قال ی الْرآن بر 


0 
9 ۶ 


علم فَلیتبرًَ مَعَده من الثار هر کسی که در قرآن از روی غیر علم سخن 
رن (یعنی چیزی را که نمی‌داند همین جور جاهلانه بخواهد درباره 
مسائل قرآن حرف بزند) جای خودش را در آتش جهنم آماده ببیند (یا: 
خاش اودز ان جهنم ۱ 

بقد خت فر مدای انم شتخانه قد فمر التهد تخد والستنت) را 
تفسیر کرده؛ همان « یلد و 1 تزند. و 1 یک له کنواً احَدٌ» تفسیر «الصمد» 
است؛ چطور؟ فرمود « یل» یعنی: 1 مرح هقی 2 کقفا ار او شسی ۶ 
کثیف ‏ بیرون نمی‌آید (یعنی مقصود تنها فرزند نیست) کَالولَد و سائر 
الشیامالَیفة الّی تخرج من اْمَخلوقین مثل فرزند و سایر اشیاء کنیف. و لا 


۱ «کئیف» در مقابل «لطیف» است. شیء کثیف یعنی شیء حجم‌داری که به چشم بیاید؛ 
از اسافل اعضا بیرون می‌اید و همچنین فرزند که از رحم بیرون می اید. 


میْ+ لطیف. نه تنها شیء کثیف از او خارج نمی‌شود. شیء لطیف هم از او 
بیرون نمی آید. کاس مثل نفس. 

و لاننشْعبٌ مه الْبْدَوات عوارض از او منشعب نمی‌شود کالسَتَة و الوم 
اف سوه ای کت هساو تس نو در 
زايش می‌کند. و الْطرةَ یکدفعه چیزی در دل ما خطور می‌کند؛ قبلا نبود 
یکدفعه خطور کرد. اين زایش است. و ام یکدفعه غصه‌ای در ما پیدا 
می‌شود که قبلا نبود. این یک نوع زایش است. منتها در روح ماست. و 
لخن ۳ لد اندوه در ما پیدا می‌شود» خوشحالی بیدا می‌شود. 
الضّحک و البْکاء خنده نبود. پیدا می‌شود. خود همین خنده یک زایش 


۲یا 


است. وقتی ما می‌خندیم در واقع می‌زاييم منتها نوع دیگری از زاییدن 
است. گریه خودشاتیصی زییدال است. 9 الخللو فلا ترسیدن؛ انسان قبلا 
نمی ترسید. یکدفعه خوف ب/ #6 یه یود. باز یک چیزی از 
باطنش می‌زاید. و الگجاء امید. و للرغیه میل مصَمَة کسالت و ملالت. و 
ابموع و الشب گرسنگی. تشنگی و سیری. 

« یلد» یعنی هیچ یک از ایین اشنیاء» اعم از کثیف و لطیف و 
چیزهایی که بَدوات می‌گویند یعنی ظهوراتی که از انسان می‌شود. از خدا 
زایش نمی‌کند و صادر نمی‌شود. پس معنی «ل یلذ» تنها این نیست که خدا 
فرزند پیدا نمی‌کند. بلکه یعنی غصه هم در او پیدا نمی‌شود. چون غصه 
خودش نوعی زایش است. گرسنه هم نمی‌شود؛ خود گرسنگی نوعی 
زایش است. تشنه هم نمی‌شود؛ نوعی زایش است. خواب و چرت 
برایش پیدا نمی‌شود؛ خود اینها نوعی زايش است. خنده و گریه برایش 
پیدا نمی‌شود؛ نوعی زاپش است. نفس نمی‌کشد؛ نفس نوعی زایش است. 
فا ای فا تاه و اس ارم هه انیا سای انش 
است. ذات او از قبیل ماده نیست که بالاخره یک چیزی از ان زایش 


۲ سس نانی اقترا ن(۱۳) 


میگ 

تعالی آن مرج منه ی و آن تلد مه قیء کنیف آز لطیفّ. برتر است از 
این که از وجود او شیء کثیف یا لطیفی بیرون آید. 

و همچنین: و 1 یولد و 1 ول من ی و زاده نشده و به صورت یک 
شیء کثیف یا لطیف از شیتی بیرون نیامده است: و 4 حرج من میم کیا 
وج الکشیاء نيع من عناصم‌ها کالتیء من الثْء و الاب من الاب و 
التبا من الْض لاه من الیتابیع و النّار من الشجار از چیزی خارج 
نشده است مانند اينکه چیزی از چیزی پیدا می‌شود. ذرات اتم همین 
طور است. اينها که عمر ازلی و ادی ندارند. می‌گویند یک اتم در ابتدا 
مثلا انرژی بوده, بعد به این صورت متکائف شده است. باز آن انرژی اول 
مثلا از یک آتمی به این شکل تشعشع پیدا کرده. هرچه که در این عالم 
است این از دل آن درآمده. زگ یا میا 

بعد فرمود: و لا ما تج افیا لیف من مراکزها و نه مانند اشیاء 
لطیف که از مرا کزشان خارج می‌شوند. کالیْصَم من الْعَّن مثل دیدن از چشم 
(خود این نوعی زایش است)» شنیدن از گوش, بوییدن از بینی. چشیدن 
از دهان, سخن از زبان, معرفت از دل و روح. آتش از سنگ. لام بل هو ال 
الضمد الذی لا من فیء و لا ق تن و لا غل شیم .او اه است و او صمد 
است و از چیزی نیست, در چیزی و بر چیزی قرار نگرفته است. 

این بود معنی « یلد و یولد» و معنی «الطَمَد»؛ نتیجه چیست؟ مدع 
الاشيام و لا او ابداع کننده و آفریننده اشیاء است. نه زاینده اشیاء. و 
نی الشیاء قدرَته انشاء‌کننده اشیاء است از کتم عدم به قدرتش؛ به 
قتر تفن هه آنپا زا انتام کردهیی از ان آشیاتی کل شام کر ده عطی ان 
ها ان خر او اه ات ها فقو تا نز ام شوت 
و ری تقضیر که مه دی وس انس تا فی. مسا تلف بعافین 


تفسیر سور تو جید. سس 2 ‌ٍ۲ 


می‌مانند؛ مثل انسان که بدنی دارد و روحی. بدنش را خواسته است که 
متلاشی و فانی بشود و از بین برود و روحش را خواسته است که باقی 
بماند: یتلاشی ما لقَ لا بشیه و یب ما حلَقَ لِلبّقاء بعلیه. قذلکم ال 
الصمَد ای لیلد و 1 یود عالم لیب و الشهادة الب الْمتعال و 1 یکن له 
کثواً اخَد". 

از این روایت معلوم شد که معنی « یلد و یبولدٌ» منحصرا این 
نیست که خدا فرزند ندارد و فرزند چیزی نیست؛ در واقع می‌خواهد برای 
ما روشن کند که او از سنخ مخلوقات نیست. و ما مخلوقات عالم طبیعت 
را می‌شناسیم؛ هر موجود طبیعی» هم می‌زاید و هم زاده شده است و اگر 
ما بعضی موجودات را هم در نظر بگیریم لااقل یا می‌زاید یا زاده شده 


اشتتت: 


۱. بحارالانوار ج ۲/ص ۲۲۳. 


۳ بو 
1 7 و 0 


۱0۳۲ 


یه ارت بات 

ایا ک نعبد و ایا ک نستعین. 
ین ... یعرفونه کما یعرفون... 
و کذلک جعلنا کم امد وسطا... 
کتب علیکم |ذا حضر آحدکم... 
شهر رمضان ای ان زل فیه:.. 
کان النانتن امد واتده سم 
ان ول بیتٍ وضع ید 
ولقد نصرکم له بید.... 

تا نوی او ای ناه 
برید... وخلق الانسان ضعیفاً 
ط وان خی 
رش تا 
یا...اعدلوا هو آقرب للتفوی... 
و اه وی 
و ما... قل الله تم ذرهم... 

و الوزن پومئذ الحق فمن... 


نام سوره شمارة‌آبه صفحه 


بقره ۰ ۱۸۵ 
تسه ۲۱۳۰ 
آل‌عمران ٩۶‏ 
آل‌عمران ۱۲۳ 
آل‌عمران ۲۰ 
تساء ۳/۸ 


۷۱۳۸ ۳۷ ۹ 
۱۴۷ ۰۱۳۳ ۰۱۱۱ ۵ 
۰۱۹۷ ۰۱۷۵ ۰۱۵۶ ۵ 
9 
۲۹۰ ۰۲۷۷ ۳ 

۳۷ ۹ 

۸۶ 

۱۰۵ 

۱۰۸ 

۱۳۵ 

۷۴-۲ 

۱۰۷ 

۲۱۴ ۰۸۸ 

۳۶ 

۱۹۲ 

۱۷۹ 

۲۶ 

۲۰۹ 

۷۶ 

۱۰۵ 

۳۳۹ 

۱۳۹ 


۳۹۶ 


و من خّت موازینه فاولنک... 
توت موس ارتیم یا و 
وعد.و رضوان من اللّه آکبر... 
مهم من شاهد اه شن آتینا.» ۶ 
فلمّا آتیهم من فضله بخلوا... 
دوز تفر واه اور 
ی وی 
فاذا... ونفخت فیه من روحی... 
لعمرک هم لفی سکر تهم... 
فاصدع بما تومر وأعرض.. 
واعبد رک حتی یاتیک... 
بنوّل الملائکة بالروح من... 


و لا تقتلوا آولادکم خشیة... 
تسبّح له السموات السْبع... 
و قرانا فرقناه لنقراه علی... 


و قل الحمد لله دی لم... 


الحمد للّه اآذی آنزل علی... 
قا ریسا قیدا مین 
قل لز کان التهردمدادا تکاس 


فا فارشا ها 


و جعلنی... و اوصانی بالصَلوة... 
آولم... کانتا رتقا ففتقناهما... 


یی رو 


کته ۱۵۹۰ 
مریم ۱۷ 
رفن م۳ 
آفیتای م وا 
تیدج ۳ 


آشنایی با قرآن (۱۴) 


۱۳۹ 
۸۳ 
۱۹۰ 
۸2۵ 


۳۷ 

۱۱۱۳ ۳ 
«. ۹ 
۷۶ 

۲۸۰ ۷۹ 
۱۰۳ 

۱۰۳ 

۳۶ 


۱۳۷ ۰ 


فهرستها 


با ای زار کر 


ان .. ومن یرد فیه بالحاد... 


و لقد خلقنا الانسان من سلالد.... 


ثم خلقنا الَطفة علقة... 


و قل... و لا یبدین زینتهن... 
تبارک ادن رل الفر فان‌ نز 


ان...فظلت آعناقهم لها خاضعین. 


نزل به الرّوح الامین. 

نزل به الروح الامین. تقو 
و انذر عشیرتی الاقربین 

من...و هم من فزع پومئد... 
و... و ان الدّار الاخرة لهی... 
فاقم وجهک للدین القیّم... 
و 


و جعلنا منهم أنمَة بهدون... 
و اذ... فلا قضی زید منها... 


قل نما آعظکم بواحدخ آن 
و القرآن الحکیم. 


انا جعلنافی اعناقهم اغلال.. 
الیرم نختم علیآفراههم.. 

ما مره اذا آرد شی... 

وا ما ال لهمقام تلو 
فاذا... ونفخت فیه من روحی... 
قال فبعزتک لاغوينهم آجمعین. 


۳( 
و 0 


۳ 
0 
۳۴ 

۸٩ 


٩۹۱ ۰۲ ۲ 
۶۲ 

۱۳۷ 

۱۹۴ 

۱۰۲ 

۱۰۳ 
۱۸۷ 
۶. 

۱۹۵ 

۳۶۰ 

۱۸۹ ۸ 
۱0۶ 

۱0۶ 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


الا... ما نعبدهم الا لیقربونا... 


وس تهجم علی: تسم ابید 


حم. والکتاب المبین. ن... 

نا آنزلناه فی لبلة مبارکة... 

فیها یفرق کل امر حکیم. 
وقالرا ما هن زد یات لد تاره 
با ابها...ولا تلمزوا فسکم... 


يا ابها...ولا یغتب بعضکم بعضا... 


ق‌ و القرآن المجید. 

لقد... فکشفنا عنک غطاءک... 
لد سیرنا القر ار 

ق لقا تشر دا اش او 

قفا ها اش ان 

و زر 
۱ واحدة کلمح... 


وما... لا یستوی منکمن نم 


اف ارو اب 

زین یلها ال ان 
لا تجد... له هم المفلحون. 
هو الذی بعث فی الا میم 
رکه ی 


همّاز مشاء 
3 ۱ 
و لن... از 


۲ 


3 


دله 


1 یددع 


آشنایی با قرآن (۱۴) 


فهرستها 


ویل پومند للمکذبین. 
والصّبح |ذا تتفْس. 
قتل صحاب الاخدود. 
التّار ذات الوقود. 

و الفجر. 

و امن ها 

و النهار اذا جلیها. 


نا ما طغا الماء حملنا کم... 
کتات مرقوم. یشهد ه... 

و اذا الموءودة سئلت... 
خلق من ماء دافق. 

و التّین والژّبتون. و طور... 


اقا الا تیان فی: این 
لقد خلقنا الانسان فی آحسن... 


اقر باسم ریک الذْی خلق. 


قراٍباسم رنک ای خلق... 
اقراً باسم ریک الذی خلق... 
خلق الانسان من علق. 
خلق الانسان من علق... 


۰ 


3 
۴ 
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۳ 


۳۹۹ 


۲۳۹ 
۸۵ 

۹۲ ۹ 
۱۶۱ 

۳۹۳ 

۳۳ 

۱۶۱ 

۱۷۶ ۰۱ 

۱۶۰ 

۱۶۰ 

۱۵۰ 

۱5۶ 

۱۶۱ ۶ 

۵۱ 

۳ 

۱۵ 

۲۷ 

۲۲ 

۳ 

۴۲ 

۱۷۰ 
7 
۳۹ 
1 

۲۹ 

۵ 
۳ 


۳۰۰ 


خلق الانسان من علق... 
اقرا وربک الکرم. 

قراً ورتک الکرم. لٌذی... 
ْذی عم بالقلم. 

علم الانسان ما لم یعلم. 
کلاً ان الانسان لیطفی. 


کلاً ان الانسان لیطفی. 
آن‌تراه تفت 
الی رک الرجمی 
ار بت ای یهی. عبد | 
ان یت اند ینهی. عبدا... 
ارایت ات کت وتوی. 


آلم یعلم بأَن له بری. 


کلا تن لم ینته لنسفعا بااصية. 
کلا لئن لم ینته لنسفعا بالنّاصیة... 


ناصية كاذبة خاطدة. 

فلیدع نادیه. 

سندع الرّبانية. 

که اتطعیت و آنیحنو آفترنت: 
تا انزلناه فی لبلة القدر. 

انا انزلناه فی لیلة القدر... 

و ما آدریک ما لیلة القدر. 
ليلة القدر خی من... 

تّل الملانكة والرّوح فیها... 


سلامٌ هی حتی مطلع الفجر... 


۳ ۲ ۱۳ و ۲ 


یه 
3 


آشتایی یا فتران (۱۴) 


2 
۹ ۵ 
۵ ۰ 

۴۵ ۰ 
۳۵ 

۵۲ ۰۴۷ ۴۶ ۰ 
۵۶ ۲ 

۳۹ 

۵۴ ۴۷ ۶ 
۵۷ ۷ 

۵۸ 

0۷ 


۶۷ ۶ 

۷۶ ۸۷۳ ۹ 

۷۳ ۱ 

۷۶ 

۸۲۷۲ 

#٩ ۷ ۴ ۲ 
هِب«‎ 

۸۸ 


فهرستها 
لم یکن این کفروا من 
لم یکن این کفروا من اهل... 


رسولٌ من ال لوا صحفاً مد 
فیها کنب قیّمة 


[9 


یا 


ان الذین کفروا من هل الکتاب... 


ان اش ام اوشمل ام 
جزاژهم عند ربهم جنّات... 
اذا زلزلت الرض زئزالها 

اذا زلزلت الارض زلزالها... 

و غرجت انار از 

و قال الانسان ما لها. 

بومثذ تحدّث آخبارها. 

بان ریک اوحی لها  .‏ 
یوم بصدر النّاس آشتاتا... 
فمن یعمل متقال در سر بر ه. 
و من یعمل مثقال درو ش بر ۵. 
والعادیات و 


و العادیات ضبحاٌ فالموریات.. هه 


فالموز بات قح 


فالمغیرات صبحا 

فأون به نقعا 

فوسطن به جمعاٌ 

ِنْ الانسان لربّه لکنود. 
و این لک تفه 


3 


مسا مت و مد که 


رح خی 


ح 
1 


سا ام چم مد ماج مر مر ما سا مت و مد که 


كت 
1 


۱۱ 


۱۹۰ 
۱۱۱۳ ۰۲ 
۱-۸ 
۱۴ 
۱۴ 
۱۴ 
۱۴ 
۱ 
۱۳۱۳۵ ۹ 
۱۳۱۳۵ ۹ 
۱۳ 
۱۳۱ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۵ ۳ 
۱۳۵ 


۳۰۲ 


و اه لحبٍ الخیر لشدید. 
آفلا بعلم |ٍذا بعثر ما فی القبور. 
و حصّل ما فی الضدور. 
دهم بهم بومتر لخبیر 
القارعة. 


القارعة. ما القارعة... 
ما القارعة. 
تما آهه که تا رم 


و تکون الجبال کالعهن المنفوش. 


قاتا من تقلت مرازنظ 

فهو فی عيشة راضية. 

و أمّا من خّت موازینه. 
قاشه ان 

ها آفو یک ماهن: 

با شام 

آلهیکم التکاثر. 

آلهیکه التکا نز جنی وگو 
الهیکم التکائ.. عنی بز رگم :.. 
کلا سوف تعلمون... 
ون 


قطان تفای ی یه 


او تا نیقی سر 
ا یی آمتواولی اه 


عادیات 
عادیات 
عادیات 
عادیات 


۲ 


مس.. ‏ مجا اب ار صر 


آشتایی یا فتران (۱۴) 


۱۳۵ 

۱۶ 

۱۶ 

۱۶ 

۰۱۳۸ ۰۱۳۵ ۴ 
۱۵۴ ۲ 

۱۳۳ 

ره ۱ 
۴ ۰۱۳۵ ۰۱۳۵ 
۱0۲ 

(۳ ۶ 
۱۵۳ ۸ 
۱ 
۱۳۳۰۳۹ 

۱۳۳ 
۱۵ 
۱۳۶ ۰۴۵ 

۱۳۶ 

۱۵۴ ۰ 

۱0۲ 

۱۳۷ 

۱0۵۳ 
۰۱۷۸ ۷۶ ۶ 
۱۹۴ 

۱۷۵ ۵ 

۱۷۸ ۰۱۶۳ ۷۱ 
2-2۶۸ ۳ ۸ 


فهرستها 


ویل تکل همزو لمزو. 
ویل تکل همزو لمز... 
ویل لکل همزو لمز... 
ویل لکل همزو لمز... 
الذدی جمع مالا وعدده. 
تست ان ماه | تور 
کلا لینبِذن فی الحطمة. 
فا بو کی سر 
هت 

التی تطلع علی الاْفئدة. 


۰ آب 
فی عمد ممددة. 


آلم تر کیف فعل ریک باصحاب... 
آلم تر کیف فعل ریک بأصحاب... 


آلم یجعل کیدهم في تضلیل. 
و آرسل علیهم طیرا آبابیل.- 
ترمیهم بحجارة من سجیل. 
فجعلهم کعصف مأکول. ‏ 
لایلاف قریش.  .‏ 
ایلافهم رحلة اشنا والصّیف. 
انا آعطیناک الکوثر. 

نا آعطیناک الکوثر... 

فصل لربک وانحر. 

ان شانتک هو الابتر. 

قل یاآیّها الکافرون. 


فیل 
فیل 
فیل 
فیل 
فیل 
فیل 
فریش 
فریش 
کوثر 
کوثر 
کوثر 
کوثر 
کافرون 


ِ 
اه 
۲ 


ِ 
۳ 
۵ 
۶ 
۷ 
۸ 
۹ 
۱ 
ان 
۳ 
۲ 
۴ 
۵ 
۱ 
۱ 
ک 
۱ 
۷ 
۱ 


۴ 
۹ 


۵ 


۳ 


۳۰۲۳ 


۱۸۳ ۰۱۷۶ ۷۰ 
۱۹۱-۷ 

۳ 

۳۶۶ 


۳۳ 
ح 


۲۴۵ ۶ 
۳۱ 
۳۱۸۷ 
۲/۸ 

۲/۸ 
۲۳۱۹۰۸ 
۶۳ 

۶۳ 
ی 
۳۳۱ 
۲۳۰-۷ 
۲۳۱۷ 
۳ 


۳.۴ 


قل یاآیُها الکافرون... 
فا تیوه 

و لا أنتم عابدون ما آعبد. 
و لا نا عابدٌ ما عبدتم. 
و لا أنتم عابدون ما آعبد. 
لکم دینکم و لی دین. 
اذا جاء نصر ال والفتح. 
0 


و رأیت النّاس یدخلون فی... 
ریک واستغفره... 


تبّت یدا آبی لهپ وت 
تّت بدا آبی لهپ وتب.. 
بت ید آی لپ وت 


سیصلی نار ذات لهب 
5 حمالة 


قل هو اللّه أَحد. اللّه... 
۱ 


لم یلد ولم پولد. 


وک تلو اد 


5 
1 


9 ات 
۱ ۱ 


۳-۱ 


شتا وبا کر 3۳۵ 


۲۳۳ 
۲۱۳۸۳۷ 

۲۳۷ 

۲۳۹۳۸ 

۳۴۰ 

۷۳۰ 

۴۶ 

۱۴ ۳ 

۲۴۷ 

۲۴۷ 

۲۶۱ 

۵۶ 

۲۶۳ 

۲۶۷ ۶۵ 
۲۷۲ ۶ ۸ 
۲۶۹ ۰۲۵۵ ۷ 
۲۷۳ ۷۰ 

۲۷۶ ۲۷۳ ۷ 
۴ 
۲۸۹ 

۲۷۷ ۲ 

۲۹۰ ۰۲۸۶ ۰ 
۲۹۳ ۲ 

۳۸۰ ۳۷۸ 
۳۹۳-۶ 
۲۹۰-2 ۷ 


متن حدیث گوینده 
یاتی مثل فلق الصبح. ۳ 
و ۱[ رسولا کرم 9 
تنا کحوا تناسلوا. با 


عوذ باللّه من الشیطان الرجیم. - 


منک و بک و لک و الیک. 

[... من رسول خدا هستم و دین...] رسولاکرم 2 
[... بیایید و قرانی را اورده...] رسول اکرم ع 
و تمس ببلة یمناک نا صیتگ. ت 
سید حججکم انا انزلناه. 

[هر پیغمبری که امده شب قدر...] ‌َ اک 
[در شب نوزدهم یک سلسله مسائل...] - 

[... روح حقیقتی است که از ملائکه...] امام علی 3 


۳ 

۳۳۹ 

۱ 

۳۷-۳۵ 

۲۶ 
۷ 
۱۵۵ ۰۴۷ ۲ 
۱۹۷ ۰۹۰ ۷۵ 
1 
۲۷۷ ۷۶ ۳ 

۳۷ 

۲۵۷ ۰۲۵۶ ۲ 

۶۴ ۲ 

۶۴ 

۶۹ 

۸۱ 

۸۴ 

۸۷ 


ب۹۹جچجچج یی فان (۵۳ 


اللهم انی اسئلک فی ما تقضی و... دعا ۸۸ 
[همین امروز جبرئیل بر من نازل...] رسول اکرم تا ان 
...السلام علیک یا ابتاه. امام موسی کاظم 3 ۱۳۱ 
اثقل شیء یوضع فی المیزان کلمة... ۳ 1۴ 
السلام علی میزان الاعمال. امام علی 3 ۱۳۲ 
مه رسول‌اکرم ۱۵۲ ۱۵۴ 
[... اگر یکی از آنها جای خود را...] رسول اکرمعدٍ ‏ ۱۷۱ 
باا تن کت معک فافو ۳ "۳ ۱۷۳ 
وقلن بحق الله الا... ان ۱۷۳ 
اللهم اقض حوائجنا. واکف.:: دعا ۱۷۴ 
اوصیکم عباد الله. امام علی 3 ۱۸۹ 


الابقاء علی العمل اشد من العمل. ب ۱0 
[ما در رکاب پیامبر می‌جنگيديم...] امام علیتُ ۱۹۵۴ 


[هر کسی که اینچنین باشد حگی»/] مرول لمع ۲۰۱ 

[... یک پیغمبر هیچ وقت با...] ۰ رسول اکرم# ۲۰۲ 

[من در حراء مجاور پیغمبر بودم...] امام علی 3 ۳۲۰ 
[عبادتی که از ترس جهنم باشد.] ‏ رسول اکرمعٍ ‏ ۲۲۷ 
اک کی رسول اکرم 9 ۲۲۷ 

الله: کین كت ۱ 
[به خدا قسم اگر خورشید را..] . رسول اکرم2ٍ ۲۳۵ 

ای کی کر کون اما رسول اکرم ی ۲۴۷ 

9( رسول اکرمع ‏ ۲۴۷ ۲۴۸ 
نعیت ای نفسی. رسول اکرم 9 ۳۳۹ 
اه سک ما راک رسول اکرمع ‏ ۲۵۱ 


تجهزوا رحمکم الله! فقد نودی... امام علی 3 ۲۱ ۲۵۲ 
اللهم ارزقنی التجافی عن... رسول اکرمعٍ ‏ ۲۵۲ 


۳۰۷ _  _  _ فهرستها‎ 


ایها اللاس قولوا لا الد.... رسول اکرمعِ ۲۵۸ 

اقا انار ها ] رسول اکرمع ۲۵۹۰۲۵۸ 
خط الموت علی ولد آدم... امام حسین و ۲۷۴ 
وشن کفر التوتا: "" ۲۸۹ 
]ریت الیش ماب امام حسین 3 ۲۹۳-۲۹۰ 
مصرع اول اشعار نام سراینده تعداد ابیات صفحه 
بنونا بنو ابنائنا و بناتنا 1 ۱ ۳۲۵ 


یعیب التاس کلهم زمانا .مگ سیف ۳ ۱۶۰-9 


فهرست اشعار فارسی 

مصرع اول اشعار نام سراینده تعداد ابیات صفحه 
آنجا که عقاب پر بریزد ۲۵۲ 
این‌همه عکس می و نقش مخالف که نمود حافظ ۱ ۱۸۴ 
باش تا خورشید حشر آید عیان مولوی ٩‏ ۱۱۶۰ 
به نرد آن که جانش در تجلاست شبستری ‏ ۱ ۲۶ 

۱ سعدی ۲ ۱۸۱ 
در آتشم بیفکن و نام گنه مبر تک ۲۰۷ 


فز ان تخلوت کسهسی ی تعان‌بود.. امن 9 ۲۸۴ 


۱۳۰۸" نشنایی باقرآن (۱۴) 


در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد حافظ ۲ ۳۸۴ 

ز دنیا روی زی دین کردم ایراک ناصرخسرو ۲ ۰ ۱۶۸ 

ز سم ستوران در آن پهن‌دشت فردوسی ۱ ۱۳۳ 
عالم افسردست و نام او جماد مولوی ۱۰ ۱۱۶۰۵ 
فرزند نبی قاسم و ابراهیم است ِِ ۱ ۳۲۵ 
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید حافظ ۱ ۹۱ 
کریمان را به دست اندر درم نیست سعدی ۱ ۵۵ 
کودکان هرچند در بازی خوش‌اند مولوی ٩‏ ۲۳۹۲۰ 

کته فوسی زا هون ول ترا مولوی ۳ ۰ ۱۴۳۰ 

گهی بر طارم اعلا نشینم سعدی ۱ ۵۲ 

مرد شتابان به و زن با درنگ 1 ۲۳ 

من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق حافظ 3 ۳۱۳۱ 
میان دوکس جنگ لنش اساگ سعدی ۱ ۳۷۱ 

ی فنتیدای آنما الدتیا لعت مولوی ۰ ۱۳۵۲ 

هر که او بی سر بجنبد دم بود مولوی ۳ :10 
هموار کرد خواهی کیتی را رودکی ۱ ۱۵۸ 
آدم9: ۸۰ ۲۷۴ ابوبکر بن ابی قحافه: ۱۲۴ 
ابراهیمی: ۴ ۰۷۸ ۸۰ ۰۱۱۶ ابوجهل (عمرو بن هشام بن مغیره 
۱۲۱۲۷۸۲۴ مخزومی): ۸ ۶۴ ۶۶ ۰۱۸۱ 
ابراهیم (فرزند پیامبر): ۲۲۵ ۱۶۴ 


ابرهه: ۲۱۶۰-۲۱۴ ۲۱۹ ۲۴۵ ابوذر غفاری: ۰۱۸۱ ۱۸۲ 


فهرستها 


ش هو شرت ۱۶2 
۵ ۰۲۶۹ ۲۷۶ 

ابوطالب بن عبدالمطلب: ۶۲ 
۵ ۰۲۵۷ ۲۶۹ 

اشامن تیه (او مد از ۷۶ 
اسرافیل: ٩۲‏ 

اسماعیل ث: ۷۸ ۲۱۸ 

ام جمیل (همسر ابولهب): ۰۲۵۵ 
۷ ۰۲۵۸ ۰۲۶۲ ۰۲۶۴ ۲۶۸ - 
۸ ۷۲ ۲۷۵ ۲۷۶ 

ام سلمه: ۲۴۷ ۲۴۳۸ 

ام کلثوم (دختر پیامبر): ۲۵۵ 

او اش ۱ 

انصاری (جابر بن عبدالله): ۲ ۰۱۷ 
۱۷۳ 

اهریمن: ۲۷۹ 

اهورامزدا: ۲۷۹ 

بروجردی (سید محمدحسین 
طباطبایی): ۶۴ ٩۲‏ 

تولستوی لو نیکلایویج): ۱۶۸ 
جامی (نورالدین عبدالرحمان): 
۳۸۴ 
که 
جعفر بن محمد. امام صادق 3 : 
۷ ۱۲۹ 

حاثری (شیخ عبدالکریم): ۱۴۴ 
حافظ (خواجه شمس الدین 


۳۰۹ 


محمد): ۸۱ ۰۲۲۹ ۲۳۰ ۲۸۴ 
عرنب ین آمیة ۷۶۹۷۵۵ ۷۷۶ 
حسن بن علی؛ امام مجتبی:3: 
۱ ۲ ۲۵ 

حسین بن علی, سید الشهداء: 
۱ 
۳۹ 

خدیجه بنت خویلدتقا: ۳۰ ۲۱ 
۹ ۲ ۰۲۳۴ ۲۶۰ 

خمینی (امام, سید روح‌الله): ۱۴۴ 
دلودگین علی: ۱۲۹ 

داودایّوٍ: ۱۱۶ 

دوانیقی [منضور): ۰۱۲۷ ۱۲۹ 
درنیا ۲۱۳ 

رودکی (ابوعبدالله جعفر بن 
محمد): ۱۵۸ 

زبیده (مادر امین عباسی): ۱۲۸ 
زردشت: ۲۷۹ 

زلیخا: ۲۸۶ 

ار ۱ 
۳۶۱ 

زینب بنت جحش: ۲۶۰ 

زینب (دختر پیامبر): ۲۲۵ 

زینب بنت علیع: ۱۷۳ 
سعدی شیرازی (شرف‌الدین 
مصلح بن عبدالله): ۰۵۵ ۲۷۱ 
سفاح (ابوالعباس عبدالله): ۱۲۷ 


۳۰ 


سلیمان 3 : ۱۱۶ 
سندی بن شاهک: ۱۳۲ 

سید میرحامد حسین (صاحب 
عبقات الانوار): ۱۶۷ 

شا آبادی (محمدعلی): ۰۱۴۳۴ 
۱۴۵ 

شیخ بهایی (بهاءالدین محمد بن 
حسین عاملی): ۲۵۰ ۲۵۱ 
قطان (ابلسن):۸: ۱۶۴۲ ۱۹۲ 
طسباطبایی (عسلامه سید 
ی ۱۳۸۳ 

طبرسی (ابوعلی فضل بن حسن): 
۳۰۳۹ 

عاص بن وائل بین هاشم سهمی 
قریشی: ۲۳۱ 

عایشه: ۲۲۷ 

انم هعاشا دیب ۱۳ 
عباسی (مهدی): ۱۲۷ 
عبدالعزی بن عبدالم طلب 
(ابولهب): ۵۶ ۶۲ ۲۲۴ ۲۴۴ 
۵۵ ۲۵۷ ۰۲۶۱۰ ۲۶۲ - ۰۲۶۵ 
۷ ۲ ۰۲۷۲ ۲۷۶ 

عبدالله بن عبد مناف: ۲۳۵ 
عبدالله پا عبیدالله (فرزند پیامبر): 
۳۵ 

فا ات با ۱09 
۵ ۷۶ ۲۶۳ 


آشتاین یا قراخ 0۱۳ 


۱۳۰ 

روا ۲۱۳ 

٩۳ عز‌رائیل:‎ 

عزیر اف : ۲۸۷ 

عطیه عوفی: ۰۱۷۲ ۱۷۳ 

عقبة بن ابی معیط: ۵ ۱۲ 
عقیل بن ابی‌طالب: ۲۷۰ 

۵ اته اتتی طا یه 
امیرالم ژمنین فا ۳۱ ۵٩‏ ۶۲ 
۷ ۴ + 
اک ۰۰ 
۷ ۰۲۲۴ ۰۲۵۱ ۰۲۵۶ ۲۵۷ 
۱ ۰۲۶۷ ۰۲۷۰ ۲۸۰ ۲۸۹ 

علی بن حسین, امام سجاد: ۸۰ 
علی بن موسی, امام رضال: 
۷ ۲ ۱۵۹ 

ین ای :۰ ۱۲ 
یروبواص: ۰۱۲۴ ۲۳۱ 

عیسی بن مریم» مسیح: ۵٩‏ 
۸( ۱۲۸۷ 
فاطمه زهر ال : ۰۱۳۱ ۲۲۷-۲۲۵ 
فردوسی طوسی (حکيم 
اپوالقاسم): ۲۶۰ 

فرعون: ۱۸۱ 

قاسم (فرزند پیامبر): ۲۲۵ 

قمی (شیخ عباس): ۱۳۹ 

لیلی: ۲۸۵ 


فهرستها 


مادر استاد مطهری: ٩۴‏ 

ماریه (همسر پیامبر): ۲۲۵ 

افو هام ۱۳۶۲۱۱۸۵ 
شام ول اش اد نی 
۰ ۱۲۵۲ 

مجلسی (علامه محمدباقر): ۲۵۰ 
مجنون عامری: ۲۸۵ 

مهدی(عح): ۶ ۱۵۹ 

محمد پن عبدالله, رسول اکرمع 
۰۱۶-۳ ۰۱۹ ۲۷ ۲۹ ۳۲۷ ۲۸ 
۴٩۹ ۴۷ - ۴۵ ۰۴۱ ۴۰ ۷‏ 0۵۵ 
۶ ۵ ۵ ۰-۶۱ ۶۷ ۰-۷۴ ۸۷۶ 
٩۷ ٩۳ ۸۹ ۸۶ ۸۵ ۸۳۰-۱‏ 
۲ ۴ ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ ۸ گ۳# 
۰ ۰۱۱۶ ۳۰۰۱۲۳ لام ۱۳۹۰ 
۰ ۰۱۵۰ ۵۶0۱۵۳۰۰۱۵۳ 
۹ ۷ ۱۷۴ ۰۱۷۷ ۱۷۸ 
۳ 
0 
۱ 
و ی 
تا 
۷۵ ۶۷ ۰۲۷۲ ۲۸۸ - ۲۹۰ 


۳۱ 
مریم عذ راعطلا: .۹ 
مسعود بن عبدالله بیضاوی (بابا 
رکن‌الدین): ۲۵۰ 


مطهری (محمد حسین): ٩۳۴‏ 
معاوية بن ابی سفیان: ۱۲۷ ۰۱۸۱ 
۷۲ ۰۲۵۵ ۲۶۹ ۲۷۰ 

موسی بن جعفر» امام کاظم ی : 
۱۳ 

موسی بن عمرانج: ۸۳ ۱۱۵ 
۶ ۷۷ ۱۴۳۳ ۰۱۶۹ ۱۷۱ 
۱۸۱ 

مولوی بلخی (جلال‌الدین محمد): 
۸ ۱۴۳۹۰۴۳ 

٩۲ میکائیل:‎ 

ناصرخسرو (ابومعین ناصر بن 
خسرو بن حارث قبادیانی): ۱۶۸ 
هادی (پسر مهدی عباسی): ۱۲۷ 
۱۳ 

هارون الرشید: ۰۱۲۷ ۱۲۸ ۱۳۲ 
یحیی بن زکریا: ۱۱۶ 

دقن ماوت ۱۳۷ 

یوسف لق: ۰۱۵۸ ۱۸۶ 


اثنا عشریه: ۱۷۱ 

بحارالانوار: ۱۴ ۳۷ ۱۴۲۰۷۷۵ 
۳ ۲۲۷ ۰۲۲۹ ۰۲۴۳۸ ۰۲۵۰ 
۰۲۵٩ ۰۵۲ ۱‏ ۰۳۷۵ ۲۹۳ 
۱۵ ۱۲۳ ۱۹۲ 
تفسیر صافی: ۰۲۹۹ ۲۴۷ 

تفسیر فرات: ۲۴۹ 

دیوان ناصر خسرو: ۱۶۸ 

سیره ابن‌هشام: ۲۵۷ 

صحیفه سجادیه: ۳۵ 

عبقات الانوار: ۱۶۷ 

فرهنگ فارسی عمید: ۱۵۶ 

قرآن کریم: در بسیاری از صفحات 


۲۲۷ ۰۱٩۱ ۰۱۵۳ ۸۸ ۶۴ کافی:‎ 
۲۴۰۷/۵ ۹ 

لغتنامه دهخدا: ۲۶۸ 

لهوف: ۰۱۷۳ ۲۷۴ 

مثنوی معنوی: ۱۱۶ 

مجمع البیان: ۳۹ ۴۰ 

مجموعه ورام: ۱۴۰ 

مستدرک الوسائل: ۲۶ 

نصاب الصبیان: ۲۷۴ 

نهج البلاغه: ۲۵ ۰۱۸۹ ۰۲۹۷ ۲۵۱ 
وسائل الشیعه: ۰۲۵۱ ۲۸۹ 

هفت پیکر: ۲۸۶ 


